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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مؤلف ي همقدم

. أما  آله وأصحابه أجمعين نبينا محمد وعلى مين، والصلاة والسلام علىـالحمد الله رب العال

 بعد:

بود كه شيخ  ةشرح مسائل الجاهلياز جمله درسهايي كه در مسجد شروع كردم، 

مختصر آن را به رشتة تحرير درآورده اي  در رساله /الاسلام محمد بن سليمان التميمي 
است. بعضي از دانشجويان آن را در نوارهاي كاست ضبط كرده و بعضي هم در صدد 
پياده نمودن آن از روي نوار برآمده و آن را به من عرضه داشتند؛ وقتي آن را مطالعه كردم 

تم آن را چاپ و منتشر نمايم تا همگان از فايدة آن بهرمند گردند. هر چند آن تصميم گرف
بودن چيزي بهتر از نبودنش اند  دانم؛ اما همانگونه كه گفته نمي را خالي از نقص و ضعف

از خوانندگان اين رساله خواهشمندم در صورت ملاحظه  ) (شيء خير من لا شيءاست. 

آگاه نمايند. از خداوند متعال خواهانم كه همگي را براي هرگونه اشكالي مرا نسبت به آن 
 كسب علم نافع موفق بدارد وصلي االله علي نبينا محمد وآله وسلم.

 مؤلف





 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

،  معينـآله وأصحابه أج نبينا محمد وعلى مين، والصلاة والسلام علىـحمد الله رب العالـال

 وبعد:

مسائل موسوم به اش  در مقدمة رساله /ن التميمي شيخ الاسلام محمد بن سليما

با جاهلان اعم از پيروان  صگويد: اينها مسائلي هستند كه در آن رسول االله  مي الجاهلية

يهود و مسيحيت و اميها (غير از اهل كتاب) مخالفت نموده است؛ مسائلي كه مسلمانان 
 بي نياز از درك و فهم آن نيستند.

رُ حُ  ظهِ دُّ يُ دُّ فالضِّ ُ الأشياءُ  سنَهُ الضِّ ها تتبينّ دِّ 0Fوبِضِ

1 

گردد. و اشياء به واسطه  مي هر چيزي كه مخالف و ضد داشته باشد، خوبيش آشكار
 شوند. مي ضدشان توضيح داده

گردد، اينست كه: قلباً به آنچه رسول  مي مهمترين و شديدترين خطر كه متوجه انسان
همراه با بي ايمان قلبي، نيكو دانستن اهل  آورده ايمان نداشته باشد و اگر صاالله 

و زيان وارده به نهايت خود خواهد  جاهليت را نيز اضافه كنيم در آن صورت خسارت

ْ ﴿ :فرمايد مي رسيد؛ چنانكه ِينَ ءَامَنُوا َّ ونَ ٱَ� ٰ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�ِٰ�ُ َٓ �ْو

أ ُِ   �َ ِب ْاٱ

  �ََوفَرُو ِطلِ   َ�ۡل  ﴾ٱ
 .»آوردند و به االله كافر شدند، ايشان خسارت ديدگانند به باطل ايمانكسانيكه « .]52[العنكبوت: 

 :شرح
 است كه تحت نام /هاي شيخ محمد بن سليمان التميمي  اين نوشته يكي از نوشته

نگاشته شده و مشتمل بر  »أهل الجاهلية صمسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول االله  « 

ا از كتاب خدا، سنت رسول و سخنان اهل علم باشد. آن بزرگوار آن ر مي مسئله 128
خلاصه كرده و برگزيده كه هدف از آن آگاه كردن مسلمانان مورد توجه بوده است تا 

                                           
 شود. ز ها (امور) بوسيلة اضداد شناخته ميكند و چي يك ضد خوبي ضد ديگر را آشكار مي -1
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باشند. و آنها را از جمله مسائلي دانسته كه  مي خود را از آن دور نمايند؛ چون بسيار مهم
ان به مخالفت با اهل جاهليت اعم از اهل كتاب و غير ايش صدر آن رسول االله 

 برخواسته است.
باشد. اولي صاحب تورات است كه  مي منظور از اهل كتاب، يهوديان و نصاري

نازل كرد و نصاري صاحب انجيل هستند كه از جانب  ÷خداوند آن را بر موسي 
 نازل گرديد و به همين خاطر اين دو طايفه را اهل كتاب ÷خداوند متعال بر عيسي 

ر از تورات به نام عهد قديم و از انجيل بنام عهد جديد در نامند. در حال حاض مي
برند و اين دو، كتابهاي عظيم و بزرگواري بودند كه خداوند بر دو  مي اصطلاح خويش نام

پيامبر عظيم الشأن خويش نازل فرمود. مخصوصاً تورات كتاب بسيار مهمي بود و انجيل 
نام اهل كتاب بر آنها باعث جدايي  به خاطر تكميل و تصديق آن نازل گرديد و گذاشتن

شود. اما منظور از اميون، عربها هستند كه به هيچ كدام از اين دو دين  مي آنها از غيرشان
1Fمتدين نبودند

اينها اقوامي بودند كه اكثراً قادر به خواندن و نوشتن نبودند و قبل از نزول  .1
ن اميون نامگذاري شدند. چنانكه قرآن، كتابي در اختيار نداشتند به همين خاطر به عنوا

مِّّ�ِ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال
ُ
ِي َ�عَثَ ِ� ٱۡ� َّ ٱ َوُ�  او كسي « .]2[الجمعه:  ﴾نَ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ  ۧ

 .»است كه در بين اميها كسي را از بين خودشان به عنوان رسول مبعوث كرد

ن نِم َكَذِّيرٖ يدَۡ  وَمَآ ءَاَ�يَۡ�هُٰم مِّن كُتُبٖ ﴿ فرمايد: مي و لَۡ بَ � ۡمِهۡ
 إ ٓاَنۡلَسۡرَأ ٓاَمِ� 


   ۖاَه و  �وُسُ  ٤﴾ 

دهنده نيز به  اي بيم م كه آن را مرور كنند و ترسانندهقبل از تو به آنها كتابي ندادي« .]44[سبأ: 

 .»سوي آنها روانه نكرديم

ٰ ﴿ فرمايد: مي و نذِرَ ءَاباَؤٓهُُمۡ َ�هُمۡ َ�
ُ
َّم اٗمۡوآ أ ق َرِذنَُ   تا قومي را بيم « .]6[يس:  ﴾٦فلِوُنَ 

 .»دهي كه پدرانشان ترسانده نشدند و در غفلت ماندند

                                           
شود كه قادر  باشد و نسبت آن به ام يعني مادر برمي گردد و امي به كسي گفته مي اميون جمع امي مي -1

 به خواندن و نوشتن نباشد.
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َّبعُِونَ  ﴿ كند: مي سوره اعراف رسولش را به عنوان امي توصيف 157درآيه  تَي َنيَِّ 
ٱ ِ� ۡمُهَدن�َّوۡرَ      اًع  �وُت  ۥُ كَم نوُدَِه   � يَِّ�ٱ    َّ

ِّ ُۡ�ٱ�   َِّ�ّ  �ٱ َل مُرهُُم بلٱمَۡعۡرُوفِ ُو
ۡ
ِ�يلِ يأَ ٮةِٰ وَٱۡ�ِ

آنها خبر دهندة درس نخوانده اي را پيروي كردند كه « .]157[الأعراف:  ﴾وََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ لٱمُۡنكَرِ 

امي بودن . »كند مي در تورات و انجيل اينگونه توصيف شده بود، امر به معروف ونهي از منكر
دن و نوشتن را هم بلد نبود و با اين وصف آورندة طوري كه حتي خوان صرسول االله 

كتاب عظيمي چون قرآن بود؛ خود گواه صادقي بر رسالتش و معجزه بزرگي براي اوست. 
 نيز امي بود. صبنابراين عرب امي بودند و پيامبرشان

 جاهليت

منظور از جاهليت نسبت دادن جهل به جامعه اي است كه در آن رسول و كتابي 
 فرمايد: مي باشد. االله تعالي مي صو مقصود دوران قبل از بعثت رسول االله  وجود ندارد

﴿ � وَ�ٰ
ُ
َّيِلِهٰةِ ٱۡ�

�ۡلٱ   ج ُّ �ََ� َ  ۡجّن ََ��َ مانند زمان جاهليت پيشين، خود را « .]33[الأحزاب:  ﴾َ 

 .»آرايش نكنيد
بل از بعثت باشد. زيرا ق مي صمنظور از زمان جاهليت، زمان قبل از بعثت رسول االله 

زدند و رسالتهاي قبلي تقريباً از  مي افراد كلاً در گمراهي كفر و الحاد موج صرسول االله 
ي بسياري را در ها بين رفته بودند. يهوديان كتاب تورات را تحريف و كذبيات و گمراهي

تغيير و  ÷آن وارد كردند و مسيحيت نيز كتاب انجيل را نسبت به زمان نزول عيسي 
شود، مردي كينه توز بود؛ او در  مي ودند. مردي كه به او بلس يا شاول گفتهتحريف نم

كينه به دل داشت. اين مرد از در  ÷آغاز يهودي بود و نسبت به رسول خدا؛ عيسي 
را  مسيحمكر و حيله وارد شد تا دين مسيح را به فساد كشاند و اظهار نمود كه دين 

مسيح از قبل داشته پشيمان شده و به گمان پذيرفته است و از عداوتي كه نسبت به 
خويش خواب ديده و در آن به مسيح ايمان آورده است. نصاري سخنانش را تصديق 
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نازل كرده بود، آورد و انواع عقايد بت  ÷كردند سپس انجيل را كه خداوند بر عيسي 
گنجاند  پرستي و شركيات و كفريات را در آن وارد نمود. چنانكه عقيده تثليث را در آن

يعني سه خدايي و اينكه عيسي فرزند خداوند يا خود اوست. و عبادت كردن براي 
صليب را هم در انجيل وارد كرد و كفريات بسيار بدي را در آن قرار داد. در تمام اين 
موارد به استناد اينكه او عالم و فردي مؤمن است، تصديقش كردند و به او لقب، رسول 

يكه قصد وي به فساد كشاندن دين مسيح بود. در آخر، او موفق به مسيح را دادند در حال
 تحريف دين مسيح و وارد كردن انواع عقايد كفرآميز در آن شد.

باشد كه اكثر آنها دچار انحراف از  مي صاين حال اهل كتاب قبل از بعثت رسول االله 
2Fدين حق شدند مگر تعداد كمي از آنها كه بر دين صحيح مانده بودند

1. 

                                           
 منقرض شدند. صگويد كه آنها قبل از بعثت رسول االله  شيخ تقي الدين مي -1



 
 

 عرب قبل از اسلام

از دينهاي گذشته چون يهوديت و اي  عربها به دو دسته تقسيم شده بودند، دسته
بودند.  إكردند و دستة ديگر بر دين حنيف ابراهيم و اسماعيل  مي مسيحيت پيروي

خصوصاً در حجاز و سرزمين مكه مكرمه اينگونه بود تا اينكه مردي به نام عمرو بن لحي 
. او حاكم حجاز بود و به عنوان مردي اصلاحگر و اهل عبادت خود را خزاعي ظهور كرد

 داد. براي معالجه سفري به شام كرد. در آنجا اطلاع پيدا نمود كه اهل شام بت مي نشان
پرستند و اين كار را پيش خود مفيد تلقي كرد و همراه خود در برگشت از شام  مي

ده قوم نوح چون ود، سواع، يغوث، ي مدفون شها تعدادي بت آورد، و با حفاري بت
يعوق و نسر را كه در جريان طوفان ناپديد شده بودند را با ارشاد و راهنماييهاي شيطان 
پيدا كرد؛ آنها را از زير خاك خارج نمود و در بين قبايل عرب توزيع و دستور به عبادت 

 كردنشان داد. آنها نيز آن را قبول كردند.
ن حجاز و جاهاي ديگر از سرزمين عرب وارد شد و به بنابراين، شرك در سرزمي 

تغيير يافت و چهارپايان براي بتها وقف و قرباني گشتند. به  سبب آن دين ابراهيم
 يش را در آتش به دنبال خودها او را در آتش ديدند كه روده صهمين خاطر رسول االله 

 .3F1دان هر دو در صحيح خويش آن را آورده كشد كه بخاري و مسلم مي

                                           
 ). 2856حديث  ( لم ومس  ) 3521حديث  ( بخاري  -1





 
 

 جهان قبل از اسلام

جهان در گمراهي آشكاري قرار داشت. اهل كتاب و اميها  صقبل از بعثت رسول االله 
ي اهل كتاب متمسك ها و بقية ساكنان زمين همگي در چنين وضعي بودند. تنها باقيمانده

در  به دين حق، باقي مانده بودند ولي آنها نيز قبل از بعثت دچار انقراض و نابودي شدند.
 چنان وضعي تاريكي جهل و گمراهي سايه خويش را بر اهل زمين گسترانيده بود. 

، [يعني«در حديث آمده است كه:  مْ تَهُ قَ مَ ضِ فَ َرْ لِ الأْ ظَرَ إِلىَ أَهْ َ نَ أبغضهم]  :  إِنَّ االلهَّ

لِ الْكِتَابِ  نْ أَهْ ا مِ ايَ قَ مْ إِلاَّ بَ هُ مَ جَ عَ مْ وَ ُ بهَ رَ  .4F1»عَ
ن نان زمين نگاه نمود و بر همگان جز باقيمانده اهل كتاب خشمگياالله تعالي به ساك«
 .»شد

در چنين وضع و حالي كه جاهليت سايه شوم خود را بر عالم گسترانده بود و رسالت 
را مبعوث كرد تا مردم را از  صدينهاي آسماني نابود شده بود، االله تعالي محمد 

ُ َ�َ لٱمُۡؤۡمِنَِ� ﴿ مايي كند:تاريكيهاي جهل و گمراهي به نور و روشنايي راهن َّ ٱ ّ� نََم ۡ  قدَ
فُنسِهِمۡ َ�تۡلُواْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ وَ�ُزَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ  إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� 

َ
مِّنۡ أ

بٍُِّ�  �ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ    .]164عمران:  [آل ﴾١
خداوند بر مؤمنان منت نهاد كه پيامبري از خودشان را در ميانشان مبعوث گردانيد تا آيات «

خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد، قطعاً پيش از آن در 

ْ مِن َ�بۡلُ ﴿ از: منظور .»گمراهي آشكاري بودند  صالله قبل از بعثت رسول ا ﴾�ن َ�نوُا
 باشد. مي

                                           
 .رواه مسلم -1
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شود كه در آن جهل و ناآگاهي وجود  مي همانطور كه گفته شد جاهليت به چيزي گفته
هرچيزي كه به جاهليت منسوب باشد مذموم  ،داشته و علم در آن موجود نباشد. بنابراين

ِ ﴿ فرمايد: مي و نكوهيده است. در همين رابطه االله تعالي جََُّ�َ� َنۡجَّ ٱلَۡ�هٰلِ     َّةِ َ� �ََ�

 � وَ�ٰ
ُ
 .»مانند زمان جاهليت پيشين، خود را آرايش نكنيد« .]33[الأحزاب:  ﴾ٱۡ�

زنان پيامبر از تبرج نهي شدند كه آن آشكار كردن زينتشان در خيابانها و حضور  
مردمان نامحرم بود. چون در زمان جاهليت زنان زينتهاي خويش را آشكار كرده و 

نمودند و اين كار را جزء  مي چنانكه به صورت عريان طوافنماياندند.  مي عورتهايشان را

ْ ِ� قلُوُ�هِِمُ ﴿ فرمايد: مي دانستند. االله تعالي مي افتخارات خويش ِينَ َ�فَرُوا َّ ٱ َلَعَج ۡذ�    ِ
َّيِلِهٰةِ 

�ۡلٱ َةَّي   َ� َةَّيِمَ  كسانيكه كافر شدند در دلهايشان حميت و تعصب « .]26[الفتح:  ﴾

 .»پروراندندجاهليت را 
تعصب جاهلي نكوهيده است. در يكي از غزوات بين دو نفر از مهاجرين و انصار 
نزاع و درگيري روي داد و هركدام طايفة خويش را به كمك طلبيد. مرد انصاري، انصار 

ندايشان را شنيد،  صرا و مرد مهاجر، مهاجرين را به كمك فرا خواند. وقتي رسول االله 
 آيا به جاهليت فرا« 5F1» دعوها فإنها منتنة؟! وأنا بين أظهركم جاهليةـأبدعو￯ ال «:فرمود

كنيد كه قبيح و كريه  مي خوانيد در حاليكه هنوز در بين شما هستم؟! درخواست چيزي مي
كنيد در حاليكه مؤمنان برادر  مي اين كار رااي  يعني به واسطة انتساب به قبيله .»است

ا هم ندارند و اگر تفاوتي بين آنها باشد تنها به واسطة يكديگرند و انصار و مهاجر فرقي ب

ۡ�قَٮُٰ�مۡ ﴿ تقواست.
َ
� ِ َّ ٱ َدن�  ع ۡمُ�َمَرۡ�َأ َّن  


 ين شما نزد تر گرامي« .]13: الحجرات[ ﴾

 .»خداوند باتقواترين شماست

خَوَۡ�ُ�مۡ ﴿ فرمايد: مي و
َ
ْ َ�ۡ�َ أ صۡلحُِوا

َ
مَا لٱمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ فأَ َّ مؤمنان « .]10جرات: [الح ﴾ِ�

 .»برادر يكديگرند پس بين برادرانتان صلح و آشتي به پا داريد

                                           
 ز) 2584حديث  (  ومسلم   ) 4907، 4905، 3518حديث  (   بخاري  -1
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منتسب كردن و آن را بر عليه هم به كار بردن از امورات اي  بنابراين، خود را به طايفه
 باشد. مي جاهلي

ا«فرمايد:  مي صرسول االله  ةً جَ يتَ اتَ مِ ةٌ مَ يْعَ هِ بَ نُقِ لَيْسَ فيِ عُ اتَ وَ نْ مَ لِيَّةً مَ هركس « 6F1» هِ
 .»بميرد و با امام مسلمانان بيعت نكند به مرگ جاهليت مرده است

شورشي بودند كه براي هيچ پادشاه و اي  علت آن اين است كه اهل جاهليت مجموعه
 كردند و اهل اطاعت و فرمانبرداري نبودند. نمي اميري سر خم

شبيه هستند، بنابراين از حاصل سخن اينكه امورات جاهلي همگي مذموم و نكوهيده 
، جاهليت نيز صايم كه با بعثت رسول االله  ها نهي شده شدن به جاهليت در همه زمينه

خاتمه يافت. جاهليت عمومي بعد از بعثت به كلي پايان پذيرفته و به جاي آن علم و 
ايمان جايگزين گشته است. با نازل شدن قرآن و سنت، علم منتشر و جهل از بين رفت و 

زمانيكه قرآن، سنت و كلام اهل علم موجود باشد جاهليتي نخواهد بود. اما بعضي از  تا
و يا شهرها و اماكن دور از علم باقي  ها امورات جاهلي در ميان بعضي از مردم در قبيله

هنگامي كه شنيد مردي برادر دينيش را به  صخواهد ماند. به همين خاطر رسول االله 
گويد: اي فرزند زن سياه، به او فرمود:  مي د و خطاب به اوكن مي واسطه مادرش سرزنش

لِيَّةٌ أَ « اهِ ؤٌ فِيكَ جَ رُ ِنَّكَ امْ هِ إ ِأُمِّ هُ ب تَ ْ يرَّ آيا به واسطه مادرش او را سرزنش نمودي؟! در « 7F2» عَ

 .»تو هنوز آثار جاهليت وجود دارد
ةِ «فرمايد:  مي و لِيَّ اهِ َ رِ الجْ نْ أَمْ تِي مِ مَّ عٌ فيِ أُ بَ رْ ابِ  أَ سَ َحْ رُ فيِ الأْ خْ فَ ، الْ ُنَّ ونهَ كُ ُ ترْ لاَ يَ

ةُ  النِّيَاحَ ومِ وَ اءُ بِالنُّجُ قَ تِسْ سْ الاْ ابِ وَ سَ َنْ نُ فيِ الأْ الطَّعْ چهار چيز در امت من از جمله « 8F3»وَ

. 2. به واسطة نسب بر همديگر فخر نمودن 1 كنند: نمي امور جاهلي هستند كه آن را ترك

                                           
 .   ) 1850رقم  أخرجه مسلم ( - 1

 .  ) 1661رقم  ( ومسلم   ) 6050، 2545، 30رقم  ( أخرجه البخاري   -2
 ). 934م رق ( ومسلم واللفظ له   ) 3850رقم  ( أخرجه البخاري مختصراً   - 3
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را دليل و سبب باران اي  . وجود ستاره3 سرزنش كردن. به واسطة نسب همديگر را
اين حديث در بر گيرندة اين نكته است كه  .». بر مرده نوحه خواني كردن4 دانستن

باشند ولي به  مي بعضي از امور جاهلي در بين مردم باقي خواهد ماند هرچند نكوهيده
 ي از بين رفته است.شوند. اما جاهليت عام به لطف االله تعال نمي واسطة آن كافر

درست نيست كه گفته شود دنيا در جاهليت قرار دارند. چون بيان اين گفته  ،بنابراين
نمايد و به كار بردن آن صحيح نيست. اما اگر  مي وجود رسالت، قرآن و سنت را انكار

گفته شود در بعضي اشخاص جاهليتي موجود است يا خصوصيتي از خصوصيتهاي 
ن امر ممكن است ولي به هر حال آنچه قبل از بعثت بود با اين يكي جاهلي وجود دارد اي

 فرق دارد.
گويند: هدف از ذكر مسائل جاهلي چيست؟ در حاليكه جاهليت به  مي گاهاً بعضي 

گويم: سبب ذكر آن اين است  مي اتمام رسيده و ما الحمد الله مسلمان هستيم. در جواب
نمايد اما اگر  مي ب علم، آن را بداند از آن پرهيزكه خود را از آن حفظ كنيم، چون اگر طال

شود  مي آن را نشناسد چه بسا در آن گرفتار آيد. پس يادآوري و تدريس كردن آن باعث
 گويد: مي كه آن را بشناسيم و از آن دوري نماييم. شاعر

يهِ  ِّ ولكن لتوقِّ َّ لا للشرّ فْتُ الشرَّ رَ قَع عَ َّ من الخير يَ عرف الشرّ 9Fفيهِ  ومن لا يَ

1 

شر و بدي را شناختم و اين كار را به خاطر شر نكردم بلكه مقصود محفوظ شدن از 
 شود. مي شناسد در آن گرفتار نمي آن بود و كسي كه شر و بدي را

گردد و چنانكه شاعر گفته  مي از طرف ديگر شناخت جاهليت باعث شناخت اسلام
اء به واسطه ضدشان گردد. و اشي مي است هر ضدي به سبب ضدش خوبيش ظاهر

 شوند. مي توضيح داده
دُّ  سنَهُ الضِّ رُ حُ ظهِ دُّ يُ ُ الأشياءُ  فالضِّ ها تتبينّ دِّ 10Fوبِضِ

1 
                                           

شر و بدي را شناختم اما نه براي بدي بلكه بخاطر اينكه خود را از آن در امان نگه دارم، و هر كه  -1
 خير را از شر تشخيص ندهد در شر واقع خواهد شد.
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يوشك أن تنقض عر￯ الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في «  گويد: مي س عمر بن خطاب

هرگاه فردي جاهليت را نشناسد و در اسلام نشو و نما « »الإسلام من لا يعرف الجاهلية
چون فردي كه نسبت به  .»د نزديك است به مرور پايه و اساس دينش نقض گرددكن

مسائل جاهليت ناآگاه است احتمال واقع شدن او در آن بيشتر است. شيطان به چيزي 
 كند كه انسان آن را فراموش كند يا در مورد آن دچار غفلت شده باشد. مي دعوت

راهي هستند و هميشه ديگران را به شيطان و پيروانش از جمله دعوتگران به سوي گم
كنند و به سوي  مي سوي جاهليت و تا آنجا كه امكان دارد زنده كردن امور جاهلي دعوت

خوانند و منظور شيطان از اين كارها نابودي اسلام و  مي انواع شرك و بدعت فرا
ي برگرداندن مردم به جاهليت است. به همين منظور، لازم است مروري بر مسائل جاهل

 داشته باشيم تا بتوانيم خود را از آن دور نگه داريم.
مهمترين و پرخطرترين مسائل جاهلي ايمان «محمد بن سليمان التميمي فرمود كه: 
با خود آورده است؛ زيرا اهل جاهليت  صنداشتن به آن چيزي است كه رسول االله 

 ل نكردند. سپسرا قبواش  را تكذيب و به وي ايمان نياوردند و هديه صرسول االله 
اگر جدا از اين، آنچه را كه جاهليت بر آن قرار دارد نيكو بدانيد خسارت به "گويد:  مي

منظور از اين جمله اين است كه در ظاهر و باطن فساد  ».حد نهايت خود خواهد رسيد
باشد  مي آورده است، صمحقق خواهد شد. فساد در باطن، بي ايماني به آنچه رسول االله 

ر ظاهر، نيكو شمردن امورات جاهلي است و حال در صورت تحقق فساد در و فساد د
ظاهر و باطن خسارت به تمام معني روي خواهد داد و آن نيز در نتيجه جهل و نا آگاهي 

آنچه كه مردم در زمان جاهليت بر آن بودند  ،پيوندد. بنابراين مي از امور جاهلي به وقوع
را انكار نماييد و آن را ناپسند بدانيد كه در صورت را نيكو ندانيد بلكه واجب است آن 

 نيكو شمردن امور جاهلي از جمله آنها محسوب خواهيد شد و دليل آن هم اين آيه

                                                                                                             
 ترجمة بيت گذشت. - 1
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ْ ﴿ فرمايد: مي باشد كه مي ِينَ ءَامَنُوا َّ ونَ ٱَ� ٰ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�ِٰ�ُ َٓ �ْو

أ ُِ   �َ ِب ْاٱ

  �ََوفَرُو ِطلِ   َ�ۡل  ﴾ٱ
 .»يكه به باطل ايمان آوردند و به االله كافر شدند، ايشان خسارت ديدگانندكسان« .]52[العنكبوت: 

﴿ ْ يعني باطل را تصديق كردن. و باطل ضد حق است پس هركس با  ﴾بٱِلَۡ�طِٰلِ ءَامَنُوا
اي در آن  يعني: رونده ناپايداري كه فايده حق مخالفت نمايد همان باطل است. و باطل

فوُنَ ﴿ :ايدفرم مي نيست. چنانكه االله تعالي ٰ تُۡ�َ َّ
� ُۖلَٰ� �ََف   َضلٱ َّ�  ِ ِّقَۡ�ٱ َدۡعَ�  إ   ذَاَا [يونس:  ﴾

32[. 
 .»آيا بعد از حق جز گمراهي چيز ديگري وجود دارد؟«



 
 

 شرح مسائل الجاهلية

 دعا كردن و درخواست نمودن از اولياء و صالحان: مسئله اول

كردند يعني  مي ز شريكدر عبادت و درخواست دعا از پروردگار، صالحين را ني
 كردند همين امر را براي صالحان نيز انجام مي همانگونه كه براي االله، عبادت و دعا

دادند و قصدشان از اين كار اين بود كه صالحان پيش خداوند برايشان شفاعت كنند و  مي
 به گمانشان خداوند اين كار را دوست دارد و صالحان نيز به آن خشنودند. چنانكه

ٰؤُناَ ﴿رمايد: ف مي َٓ �َف  ش ِءَٓ�ُؤٰ     َ� َن  ُلوُقو �ََو ۡم  هُُعَفنَي  �ََو ۡمُه    ُُ� َ� اَم َِّ�ٱ  يَ    نِم َنوُدُبۡع نوُد  
 ِ َّ ٱ َدن�  .]18[يونس:  ﴾

كنند كه قادر به جلب منفعت و دفع ضرر از ايشان نبوده  مي غير از خدا چيزهايي را عبادت«

ذَُواْ ﴿ فرمايد: مي و باز .»ان ما نزد خداوند هستندگويند اينها شفاعت كنندگ مي و َّ ٱ َنيَِّ�ٱ� 
 ٰ َٓ�ۡل  ز ِ  َ�ٱ َ�ِإ ٓاَنوُ�ِّرَقُِ� َّ�ِإ ۡمُهُدُبۡعَ� ا           مَ َءٓاَِ�ۡوَأ ٓۦِهِنوُد   


  .]3[الزمر:  ﴾

كنيم جز  نمي و كساني ك غير از االله را ولي خود قرار دادند (و گفتند) ما آنها را عبادت«
 .»اينكه ما را به خداوند نزديك گردانند

در آن با آنها به مخالفت برخاست،  صبود كه رسول االله اي  اين امر بزرگترين مسئله
دين خالص را آورد و خبر داد كه اين دين خداوند است و همه پيامبران براي آن مبعوث 

او انجام گيرد و . هيچ عملي نزد خداوند مقبول نيست مگر اينكه خالصانه براي اند شده
را نيكو شمارد، خداوند بهشت را بر او حرام و اي  اگر كسي چنين عمل ناخالصانه

است كه ايمان و كفر بر سر آن شكل اي  جايگاهش آتش دوزخ خواهد بود. اين مسئله
فرمايد:  مي گرفته و دشمني بر آن آغاز و جهاد به خاطر آن تشريع گشته است. چنانكه

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ وََ�تٰلُِوهُمۡ حَ ﴿ هُّۥ  َّ ُُ � ُنيِ   ٱ َنوُ�َ��    ِ ّ و بكشيدشان تا « .]39[الأنفال:  ﴾َِ

 .»اي باقي نماند و تمام دين از آنِ االله باشد فتنه
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 :شرح

إ ِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ فرمايد: مي االله تعالي س �ِۡ
ٱَ� و َّن 

 ۡ�ٱ لََخ اُتۡق  و « .]56[الذارايات:  ﴾٥مَ

 .»انس را خلق نكردم مگر اينكه تنها مرا عبادت كنند جن و
كس در هر موقعيتي كه باشد لايق به  باشد و جز او هيچ مي عبادت، حق االله تعالي

كردند. عبادت خدا را اگر چه  مي پرستش نيست در حاليكه در جاهليت عكس اين، عمل
ه، اولياء و صالحان براي آن خلق شده بودند، ترك كرده و بت، صنم، درخت، جن، ملائك

نمودند. بعضي از آنها چون ملحدين و  مي كردند و براي غير االله عبادت مي را پرستش
كردند و بعضي ديگر همراه االله، غير  نمي دهريون كه كافر بودند به هيچ وجه االله را عبادت

را چون  نمودند. اينها در واقع با هم فرقي نداشتند؛ چون كسي كه غير االله مي او را عبادت
االله تعالي عبادت كند، عبادتش باطل است و خداوند به شرك راضي نيست. و همچنين 
 عمل انسان بايد موافق شرع خداوند باشد و االله تعالي عملي را كه در آن بدعت باشد،

نمايد. كه از جمله مهمترين كارهاي  نمي پذيرد؛ همانگونه كه عمل شرك آلود را قبول نمي
 خداوند مقتدر و انجام بدعت بود.جاهليت، شرك به 
با اين مسئله كه از مهمترين مسائل جاهليت است مطلب را آغاز  /شيخ الاسلام 

دعوتش را با انكار آن  صكرده است چون اين مسئله همان چيزي است كه رسول االله 
چون ساير پيامبران دعوت  صآغاز و مردم را به ترك آن دعوت نمود. رسول االله 

امر به انجام عبادت خالصانه براي االله تعالي و ترك عبادت غير خدا شروع  خويش را با
كرد. و اين نقطه آغاز دعوت تمام انبياء است و پايه و اساسي است كه مسائل ديگر بر آن 

شود كه اگر آن دچار فساد گردد فايده موارد ديگر چندان مهم نيست. نماز،  مي نهاده
اي ندارند.  ديگر در صورت فساد اصل هيچ فايدهروزه، حج، زكات و بقيه عبادات 

كشاند و  مي درصورت نبود توحيد اعمال ديگر بي فايده است چون شرك آنها را به فساد
 كند. مي باطل
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شد ولي چيزهاي ديگري همچون اولياء و  مي در زمان جاهليت االله تعالي عبادت
تحقق پذيرفت. آنان در مورد شدند چنانكه اين امر براي قوم نوح  مي صالحان نيز عبادت

صالحان قوم خويش بعد از مرگشان غلو كردند؛ گورهاي ود، سواع، يغوث، يعوق و نسر 
از صالحان قوم نوح بعد از مرگ مورد پرستش واقع شدند. تنها دليل انجام دهندگان اين 

برايشان كارها اين بود كه آنها مرداني صالحي هستند و به خداوند متعال نزديكند و نزد او 
كنند. جاهليت پيش از اسلام نيز بر همين منوال شروع به عبادت اولياء،  مي شفاعت

ِ ﴿ گفتند: مي صالحان و ملائكه كردند و َّ ٱ َدن�  ع ا َ نُؤٰٓ �ََفُش ِءَٓ�ُؤٰ     اينها نزد خداوند «﴾ 

 .»كنند برايمان شفاعت مي
گفتند كه اينها بندگان  مي گفتند كه اينها شريك خداوند هستند بلكه فقط نمي آري،
كنند و ما را به او  مي باشند و براي ما شفاعت مي باشند و واسطه ما با او مي خداوند
دانستند چون شيطان آن را برايشان زينت  نمي گردانند. كار خويش را هم شرك مي نزديك

ي گفتند: اين كار توسل به صالحان و درخواست شفاعت از آنهاست ول مي داده بود؛ بلكه
واقعيت غير از آن بود چون اعتبار به حقايق است و به اسم نيست. اين كار هر چند اسم 

نامند، شرك است چون اسمها توانايي تغيير حقايق را ندارند و  مي آن را شفاعت يا تقرب
 خداوند متعال راضي نيست كه در عبادتش احدي را شريك او قرار دهيم، چنانكه

حَدَۢ�ا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِ  َ�لٰحِٗ لقَِاءَٓ رَّ�هِۦِ فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� رجُۡواْ َ�مَن َ�نَ يَ ﴿ فرمايد: مي
َ
 ﴾ادَةِ رَّ�هِۦِٓ أ

 .]110[الكهف: 
هركس اميدوار به ديدار پروردگار است بايد عمل صالح انجام دهد و در عبادت «

 .»پروردگارش احدي را شريك نگرداند

َ ُ�ۡ ﴿فرمايد:  مي و َّ ٱ ِدُبۡ�ٱَ�  ُ �ّٱِينَ  َّ � ا  االله را خالصانه عبادت نما و دين « .]2[الزمر:  ﴾صِ

 .»را بطور كامل براي او قرار ده

َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ �ّٱِينَ ﴿فرمايد:  مي و باز َّ ٱ ْاوُعۡدٱَ�  االله را مخلصانه عبادت «. ]14[غافر:  ﴾

 .»كن كه دين همگي از آن اوست
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است كه همراه اخلاص و موافق سنت رسول االله  عبادت كردن تنها هنگامي سودمند
اند و كسانيكه حاضر نيستند،  عبادت اولياء و صالحاني كه مرده صورت گيرد. ص

درخواست كمك از آنها و به آنها پناه جستن، از مهمترين مسائل دوران جاهليت است. 
و به  ها ريحكنند. عبادت كردن ض مي گورپرستان در اين زمان دقيقاً به همان صورت عمل

تقرب جستن و از آنها طلب دعا و مسئلت نمودن و در شدائد و گرفتاريها از آنها  ها مرده
گردد.  مي كمك طلبيدن، همان چيزي است كه در جاهليت موجود بود و هم اكنون تكرار

 وََ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ﴿ كند: مي چنانكه خداوند متعال حال جاهليت را اينگونه برايمان بازگو
 ِ َّ ٱ َدن�  َع ا نُؤٰٓ �ََفُش ِءَٓ�ُؤٰٓ    �َ َن لُوُقو  �َو ۡمُهُع    يَ فن �َو ۡم  هُُُّ�َي   .]18: [يونس ﴾اَم  َ�

كردند كه قادر به جلب منفعت و دفع ضرر از ايشان نبود  مي غير از خدا چيزهايي را عبادت«

ْ مِن ﴿ رمايد:ف مي و .»گفتند اينها شفاعت كنندگان ما نزد خداوند هستند مي و َذُوا َّ ٱ َنيَِّ�ٱ� 
 ٰ َٓ�ۡل  ز ِ  َ�ٱ َ�ِإ ٓاَنوُ�ِّرَقُِ� َّ�ِإ ۡمُهُدُبۡعَ� ا           مَ َءٓاَِ�ۡوَأ ٓۦِهِن  


  .]3[الزمر:  ﴾

كنيم جز اينكه ما را به  نمي غير از االله را ولي خود قرار دادند (و گفتند) ما آنها را عبادت«
 .»خداوند نزديك گردانند

كردند كه معتقد باشند آنها در  نمي يت غير خدا را بدين خاطر عبادتدر جاهل
آفرينش، روزي دادن و مرگ و حيات شريك االله تعالي هستند بلكه همه اين امور را تنها 

دانستند. بلكه اين كار را تنها به خاطر نزديك شدن به خداوند  مي از آن خداوند متعال
گويند: ما بندگاني گناهكاريم و اينها نيز بندگان  مي دادند. در حال حاضر نيز مي انجام

خواهيم كه  مي صالحي هستند كه نزد خداوند متعال صاحب جاه و منزلت هستند، از آنها
نزد خداوند واسطه قبولي توبه و عبادت ما باشند و شياطين بدين صورت اينكار را براي 

خوانند و بر اين  مي ها قرآننمايند. نكته عجيب اين است كه اين مي انسان و جن تزيين
 گردند و همينطور بر عبادت قبرها ادامه نمي گذرند ولي به معناي آن آگاه مي آيات نيز

دهند در حاليكه اين كار جاهليت است. علت آن نيز اين است كه اينها آنچه را در  مي
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ليت دانند و آگاه نيستند كه اين كارها از جمله امور جاه نمي جاهليت صورت گرفته،
 باشد. مي است. اين نتايج محصول همان عدم شناخت جاهليت

قرار دهد، احتياج دارد؟خداوند اي  آيا االله تعالي به اينكه بين خود و بندگانش واسطه
كند و  مي بيند، رحم مي شنود، مي پذيرد، مي مقتدر و بزرگوار نزديك است و درخواستها را

داده است كه در دعاهايمان واسطه قرار دهيم بلكه پذيرد. به ما دستور ن مي توبه بندگان را

َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ �ّٱيِنَ ﴿ فرمايد: مي دستور داده كه مستقيماً او را بخوانيم چنانكه َّ ٱ ْاوُعۡدٱَ�  ﴾ 
 .»االله را مخلصانه عبادت كن كه دين همگي از آن اوست«. ]14[غافر: 

 ﴿ فرمايد: مي و
َ
ُّ�َر ُ�مُ دۡٱعُوِ�ٓ أ   َلا ونَ َ�نۡ عِبَادَِ� قَ ِينَ �سَۡتكَِۡ�ُ َّ ٱ َّنِ�  إ  ۚۡمُ�َل ۡ   ِجَتب

َّنَهَج َنوُلُخۡدَيَمَ دَاخِرِ�نَ        .]60[غافر:  ﴾٦
كنم به درستي كسانيكه از بندگي من روي  مي گويد: مرا بخوانيد اجابت مي پروردگار شما« 

 .»اندازم مي گردانند با ذلت و پستي آنها را به جهنم
دهد كه مستقيماً او را بخوانيم و نفرموده است كه بين خود و او  مي توربه ما دس

با آنها به  صاست كه در آن رسول االله اي  قرار دهيم و اين بزرگترين مسئلهاي  واسطه
وقتي مبعوث شد و به سوي مردم روانه گرديد  صمخالفت برخاست چون رسول االله 

دعوت به توحيد و انكار شرك بود.  اول چيزي كه دعوت خويش را با آن آغاز كرد،
وا«ايشان فرمودند:  لِحُ فْ ُ تُ ِلَهَ إِلاَّ االلهَّ ولُوا لاَ إ بگوييد: هيچ معبود بحقي جز االله وجود « 11F1»قُ

 .»ندارد تا رستگار شويد

                                           
والطبراني في   ) 6528 رقم: ( ، وابن حبان في صحيحه  ) 341، 4/63 (   ) 3/492 ( أخرجه أحمد في مسنده    -1

والحاكم في   ) 5/380 (  ةوالبيهقي في دلائل النبو  ) 3/45 ( والدارقطني في السنن   ) 4582رقم: 5/61 (الكبير 

 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.  : ، وقال ) 4275رقم:  3/512 ( المستدرك 
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الُ «:فرمايد مي و ا قَ إِذَ ُ فَ ِلَهَ إِلاَّ االلهَّ ولُوا لاَ إ قُ تَّى يَ اتِلَ النَّاسَ حَ قَ تُ أَنْ أُ رْ مِ ِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ أُ وا لاَ إ

مْ  ُ الهَ وَ مْ أَ مْ وَ هُ اءَ نِّي دِمَ وا مِ مُ صَ به من امر شده كه با مردم بجنگم تا لا اله الا االله « 12F1»عَ
در  صرسول االله  .»اند مال خويش را حفظ نمودهبگويند. هرگاه آن را گفتند جان و 

 كرد، هر جا لازم مي د دعوتشد و آنها را به توحي مي اجتماعات، منازل و ايام حج ظاهر
رفت. چنانكه به طائف رفت و آنها را به سوي توحيد  مي ديد براي دعوت به آنجا مي

كار خويش را با آن آغاز كرد؛ چون  صدعوت نمود. اين چيزي بود كه رسول االله 
اساس و پايه است. بر دعوتگران مسلمان نيز لازم است كه به اين امر اهميت بدهند. 

اخلاص را با خود آورد، اخلاص در عبادت االله، و ترك عبادت غير خدا؛  ص رسول االله

رسَۡلۡنَا ﴿ فرمايد: مي هركس و هرچيز باشد. و اين دين همگي پيامبران است. چنانكه
َ
وَمَآ أ

ناَ۠ فٱَۡ�بُدُونِ 
َ
إ َهِٰ�َّٓ �   إ َٓ�ِ� ۥُ  هّ

َ
نَ� ِهَۡ�ِإ     ِ�وُن َّ�ِإ ٍلوُسَّر   نِم َكِلۡبَ�   .]25[الأنبياء:  ﴾٢

قبل از تو هيچ پيامبري نفرستاديم مگر اينكه به وي وحي كرديم كه هيچ معبود بر حقي جز «
 .»من نيست پس مرا عبادت كنيد

َّمةٖ ﴿ فرمايد: مي و باز

أ ُِّ

  � ِ� اَن   ثَعَ� ۡدَقَل   نِ ٱ�ۡ  
َ
غُٰوتَ سَُّوً� أ َّ �لٱ ْاوُب   نَتۡجٱِ  و َ   َ�ٱ ْاو    ﴾دُ

  .]36[النحل: 
 .»ت نمايند و از طاغوت دوري جوينددر هر امتي رسولي را مبعوث نموديم كه االله را عباد«
دعوت به عبادت خداوند و ترك عبادت غير او منهج همه رسولان الهي  ،بنابراين 

 است و بقيه اصلاحات به دنبال آن روي خواهد داد.
ي صورت گرفته و هيچگونه كند كه تنها به خاطر و مي االله تعالي تنها عملي را قبول

شركي در آن نباشد و همچنين لازم است كه آن عمل موافق شرع خداوند سبحان باشد. 
 پذيرد. چنانكه نمي پروردگار متعال عملي را كه در آن بدعت و يا شركي موجود باشد،

                                           
 . ) 21، 20 رقم: ( ومسلم   ) 2946، 1399رقم:  (  أخرجه البخاري  - 1
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مَآ ﴿فرمايد:  مي َّ إ ۡلُِ� ناَ۠ �ََ�ٞ 
َ
مَآ إِ  � َّ

�َ� ََّ�ِإ َٰٓ�وُي ۡمُ�ُلۡث
       لقَِاءَٓ َ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ َ�مَن َ�نَ يرَجُۡواْ 

حَدَۢ� ا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِ  َ�لٰحِٗ رَّ�هِۦِ فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� 
َ
 .]110[الكهف:  ﴾١ادَةِ رَّ�هِۦِٓ أ

هركس اميدوار به ديدار پروردگار است بايد عمل صالح انجام دهد و در عبادت «
 .»نگرداندپروردگارش احدي را شريك 

َ وََ� �ُۡ�ُِ�واْ بهِۦِ شَۡ� وَٱۡ�بُدُواْ ٱ﴿فرمايد:  مي و باز االله را عبادت كنيد «. ]36[النساء:  ﴾ا ٔٗ َّ

 .»و چيزي را شريك او مگردانيد
تنها دستور به عبادت االله نداده بلكه از شرك نيز نهي كرده است چون عبادت االله  

نيست. كافر شدن به طاغوت بر ايمان آوردن به االله هنگامي كه در آن شرك باشد، پذيرفته 

َّ�ٱِب ۢنِمۡؤُ�ِ َ�قَدِ ٱسۡتمَۡسَكَ ﴿ :فرمايد مي پيشي گرفته است. چنانكه     و ِتوُغَّٰ�ل   ِب ۡٱ  ر مَُفۡ�َي ن
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّ ٱَ� ۗاَهَل  و   ماَصِفنٱ َ� ٰ     �ۡ �ُوۡلٱ ِة    وۡرُعۡلٱِ  كافر  كسي كه به طاغوت« .]256: ة[البقر ﴾

 .»گردد نمي شود و به االله ايمان آورد به راستي كه به دستاويز محكمي متمسك شده كه پاره
شرك و  باشد كه از نفي و اثبات تشكيل شده است. نفي مي و اين معني لا اله الا االله

 دهنده لا اله الا االله هستند. اثبات توحيد دو جزء تشكيل
لا االله) اثبات عبادت براي االله به تنهايي است و االله (لا إله) باطل كننده تمام معبودات (إ

پذيرد. عملي را كه در آن  نمي هيچ عملي را كه خالصانه براي وي صورت نگرفته باشد،
كند چنانكه در حديث  نمي باشد، قبول صبدعتي موجود و يا مخالف منهج رسول االله 

يْهِ «فرمايد:  مي صحيح لَ لاً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ دٌّ مَ وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ مْ هركس عملي را انجام « 13F1»أَ

 .»دهد كه بر انجام آن دستور نداده باشيم، آن مردود و باطل است

                                           
والبخاري تعليقاً في كتاب الاعتصام، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم   ) 1718/18رقم  ( أخرجه مسلم     -1

 . فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود
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دٌّ «:و در روايت ديگري آمده است وَ رَ هُ نْهُ فَ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ مْ ثَ فيِ أَ دَ نْ أَحْ  14F1»مَ

آن مردود ايم  ندادههركس در دين ما چيزي را در آن ايجاد نمايد كه به آن دستور «
اند كه عمل مقبول نيست تا اينكه اين دو شرط در آن  به همين دليل علماء گفته .»است

 موجود نباشد:
 .ص. پيروي كردن از رسول االله 2 . اخلاص براي خداوند متعال1

 هرگاه اين دو شرط نباشد، آن عمل مقبول نيست و به عنوان عمل صالح محسوب
جلال و عظمت خبر داده است، هركس بت، ولي، درخت،  گردد. خداوند صاحب نمي

مراجعه  صسنگ و قبري را عبادت كند و در عبادت كردنها به كتاب و سنت رسول االله 
ي خويش هرچند مخالف كتاب و سنت باشد، بنا ها ننمايد بلكه آن را بر آرزو و خواسته

هُّۥ ﴿ فرمايد: مي چنانكهدهد.  مي نهد بهشت را بر او حرام و جايگاهش را در دوزخ قرار ِنَ
ٱ �َاّرُ  هٰٮ 

وۡأَم
  و َةّ َ لََع َُّ�ٱ َمَّرَح ۡدَقَ� نَۡ�ٱ ِهۡي        َّ�ٱ  ب ۡكِۡ�ُ   .]72: ة[المائد ﴾

هركس به خداوند مشرك شود به تحقيق االله تعالي بهشت را بر او حرام كرده و جايگاهش «

 .»آتش جهنم است
كند. تحريم در لغت به معني منع است و  مي منع آري او را از داخل شدن به بهشت 

مشرك از ورود به بهشت منع شده است چون نسبت به آن راغب نيست، جايگاه او 

مَا َ�عۡبُدُهُمۡ ﴿دوزخ است و اين عاقبت و سرانجام شرك به خداست. هرچند گفته باشند: 
 ٰ َٓ�ۡل  ز ِ   َ�ٱ َ�ِإ ٓاَنوُ�ِّرَقُِ� َّ      كنيم جز اينكه ما را به خداوند  نمي ما آنها را عبادت«. ]3[الزمر:  ﴾

 .»نزديك گردانند
اينها اگر بدون توبه بر اين حالت بميرند خداوند بهشت را بر آنها حرام و آتش را  

دهد. بنابراين هركس خواهان نجات خويش است بر مسائل  مي مكان و جايگاه آنها قرار
 جاهلي آگاه شود. 

                                           
   ) 1718/17رقم:  ( ومسلم   ) 2697 (  أخرجه البخاري رقم    - 1
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اي است كه مردم به واسطه آن متفرق  اين مسئله«دارد:  مي م بيانو آنجا كه شيخ الاسلا
. منظور از آن همان شرك و توحيد است. »اند دو دسته مسلمان و كافر تبديل شدهو به 

را تصديق و به وي ايمان آوردند و عبادت را خالصانه براي االله  صبعضي رسول االله 
ضي ديگر كه با او مخالفت كردند و بر شرك و تعالي انجام دادند، اينها مؤمنان هستند و بع

عبادت خويش همان چيزي را كه اجدادشان قبلاً بر آن بودند و امتهاي كافر در گذشته به 
فرمايد:  مي خاطر آن با رسولان درگير بودند، باقي ماندند، اينها كافران هستند. چنانكه

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ ِ� قَرۡ�َ ﴿
َ
َّمةٖ وََ�َ�لٰكَِ مَآ أ


أ ََٰٓ� اُ   نََءٓاَباَء ٓاَنۡد    جَو اَّنِإ ٓاَهوُ   ف َۡ�ُم  لاَق َّ�ِإ ٍريِذَّن    نِ 

قُّۡم مِهِرٰتَدُونَ    �اَء ََٰٓ� اّ 
  .]23[الزخرف:  ﴾

همان صورت ما قبل از تو هيچ پيامبري را در محلي مبعوث نكرديم جز اينكه ظالمان به «
ان خويش را بر اين روش يافتيم و حال ما نيز دنباله رو آنها خوشگذران آن قوم گفتند: ما پدر

 .»هستيم

َ�نۡهَ ﴿كند كه گفتند:  مي و قرآن سخنانشان را بازگو
َ
عۡبُدَ مَا َ�عۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ� َّ � نَأ ٓاَنٰ


  [هود:  ﴾

62[. 
 .»كني؟ مي آيا ما را از آنچه پدرانمان عبادت كردند منع« 
ت كه تمسك به آن چيزي كه پدرانشان از عبادت كردن اين تمام سخن و دليل آنهاس 

 اند. را روش خود قرار دادهاند  ن بودهبراي غير خداوند بر آ
منظور دشمني بين  »در آنجا دشمني واقع شد«گويد:  مي آنجا كه شيخ الاسلام

باشد چون بر مؤمنين دشمني كافران واجب  مي موحدين و مشركين، كافر و مسلمان
فرمايد:  مي فر هرچند از نزديكترين افراد طايفه باشد، درست نيست. قرآناست، محبت كا

َ وَرسَُوَ�ُۥ وَلوَۡ َ�نوُٓ ﴿ َّ ٱ َّدٓاَح ۡنَم �     نوُّدٓاَوُي َِ   ِخ�ٱ ِمر وَۡۡ�ٱَو َِّ�ٱِب َنوُنِمۡؤُي اٗمۡوَق      
 دَِ وۡ 

َ
اْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ

وۡ عَ 
َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
َيَ�دَّهُم برُِوحٖ مّنِۡهُ �


 و َنٰ   �يِۡ

ٱ ُمِهِ�وُلُق ِ� َبَتَك َكِ�َٰٓ�ْوُأ ۚۡمُه� 
     


   �َ�َ﴾ 

هرگز قومي را نيابي كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند و در همان « .]22: مجادلةـال[
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. چنين حال دشمنان خدا و رسولش را دوست بدارند هرچند پدر، فرزند، برادر و اقوامشان باشند
 .»شوند مي كساني ايمان در دلشان ثابت و به وسيله وحي از جانب خدا تأييد

لازم است محبت و دوستي را براي خداوند و رسولش و مؤمنان قرار داد و  ،بنابراين 

َ�فَرۡناَ بُِ�مۡ وََ�دَا بيَۡنَنَا وَ�َيۡنَُ�مُ ٱلعََۡ�وَٰةُ ﴿ از كفر كافران و شرك مشركان برائت جست.
 ٓۥوَٱۡ�َ  َّ�ٱِب ْاوُنِمۡؤُت ِّٰ وحَۡدَهُ

    �ََح اًد
َ
بَ� ُءٓاَض    ما به شما كافريم و دشمني و كينه « .]4: تحنةممـال[ ﴾

 .»بين ما و شما تا زمانيكه به خداي واحد ايمان آوريد برقرار است
است. اما كسانيكه امروز منادي گفتگو بين اديان هستند و  و اين دين ابراهيم  

گويند: يهود  مي دانند و حتي بعضي آن را بر زبان جاري كرده و مي يان سماويهمه را اد
آورده و  صو نصاري را تكفير نكنيد. اين امر مخالف آن چيزي است كه رسول االله 

 ما مأمور به پيروي از آن هستيم. قرآن به آن نازل شده و مخالف دين ابراهيم است كه

ِ ﴿فرمايد:  مي چنانكه َّ ٱ اَهُّ�َ��  

  وِۡ�اَءَٓ إنِِ ينَ ءَامَ 

َ
ْ ءَاباَءَُٓ�مۡ �خَۡ�نَُٰ�مۡ أ َّتَ� َ� ْاوُخِذُوٓا  

لٰمُِونَ  َّ �لٱ ُمُه َكِ�َٰٓ�ْوُأَف ۡمُ�نِّ    

   م  مُهَّلَوَتَ� ن     م َ و �ِنَٰ�يِۡ�ٱ َ 

  �َ َرۡفُ  ۡلٱ ْاوُّبَحَ�    .]23: التوبة[ ﴾٢
را در صورتيكه كفر را بر ايمان ترجيح ايد پدران و برادران خود  اي كسانيكه ايمان آورده«
 .»به دوستي مگيريد كه اگر كسي از شما آنها را به دوستي گيرد آنان همان ستمكاراننداند  داده

گويند يهود و مسيحي اهل كتاب و اهل ايمان هستند و همه اين دينها از جانب  مي آنها
رسيم و با همديگر بنا را  يم خداوند نازل گشته است. در آنچه بين خود داريم به تفاهم

دهيم و يهود و نصاري را تكفير مكنيد. اين دعوت هم اكنون برپا و  مي بر همكاري قرار
جاري است و در برابر ولاء و براء بين مؤمنين و كافران حاكم شده است. در حاليكه 

 ايمان نياورد اهل كتاب باشد يا نباشد، كافر است. چون بعد صهركس به رسالت محمد 
از رسالت ايشان هيچ كس حق انتخاب ديگري را ندارد جز اينكه به او مؤمن باشد و در 

شود و يهود و نصاري نيز چون به او ايمان نياوردند  مي صورت عدم ايمان به او فرد كافر
عُ بي أحدٌ من « فرمايد: مي صدر نتيجه كافرند. رسول االله  والذي نفسُ محمدٍ بيده لا يَسمَ

ةِ  ، ثم يموت ول هذه الأُمَّ م يؤمن بالذي أُرسلتُ به إلاَّ كان من أصحاب ـيهوديٌّ أو نصرانيٌّ
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سوگند به كسي كه نفس محمد در دست اوست هر فردي از اين مجتمع؛ يهودي « 15F1»   النَّارِ 

ام، بميرد چنان فردي  و بدون ايمان به آنچه مبعوث شده يا مسيحي باشد سخن مرا بشنود
هيچ فردي حق خروج از دين  صبعد از بعثت رسول االله  ،اين. بنابر»همدم آتش است

 »  واالله لو كان أخي موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي«فرمايد:  مي محمد را ندارد تا جاييكه

اي  بود جز اطاعت و پيروي از من چارهقسم به االله در صورتيكه برادرم موسي زنده «

وَمَن ﴿ :م دين صحيحي وجود نداردغير از اسلا صبعد از بعثت رسول االله  .»نداشت
. ]85عمران:  [آل ﴾٨ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ ِ� �ٱخِرَةِ مِنَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ا فلََن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ ديِنٗ 

شود و او در آخرت جزو  نمي هركس جز اسلام ديني را بخواهد هرگز از وي پذيرفته«
 .»زيانمندان است

ودن اديان ديگر ، باطل است. در حاليكه هم اكنون برايش كنفرانسها و دعوت به حق ب
ند و ا ، نام آن را گفتگوي اديان گذاشتهشود و براي نزديكي بين اديان مي و جلسات برگزار

اند. سبحان االله! گفتگوي بين ايمان و كفر؟ شرك و  اموال زيادي را صرف آن كرده
 توحيد؟ و بين دشمنان و دوستان خدا؟

 جهاد به خاطر آن تشريع گشته است. چنانكه"دارد:  مي شيخ الاسلام بيان سپس

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ ﴿فرمايد:  مي َّ �َح ۡمُهوُلِتَٰ�    هُّۥ   ُُ � ُنيِ   ٱ َنوُ�َ��    ِ ّ و «. ]39[الأنفال:  ﴾َِ

 .»باقي نماند و تمام دين از آن االله باشداي  بكشيدشان تا فتنه
 باشد سه چيز است: مي افران بر ما واجبآنچه در رابطه با ك

 صاول اينكه: آنها را دشمن خود بدانيم چون آنها دشمن خداوند متعال و رسول االله 
 هستند.

دعوت كنيم كه اين كار بر  صدوم اينكه: آنها را به ايمان و پيروي از رسول االله 
 مسلمانان واجب است.

                                           
 .)153 رقم: ( أخرجه مسلم  -1
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كرديم ولي نپذيرفتند بر ما واجب است  سوم اينكه: هنگامي كه آنها را دعوت به اسلام

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ ﴿ فرمايد: مي با آنها جهاد نماييم. و خداوند متعال َّ �َح ۡمُهوُلِتَٰ�    وَ�َُ�ونَ  
هُّۥ  ُُ � ُنيِ   � ِ ّ  .]39[الأنفال:  ﴾َِ

 .»باقي نماند و تمام دين از آن االله باشداي  و بكشيدشان تا فتنه«
فرمايد:  مي در صورت توانايي بايد مسلمين با آنها جهاد كنند، چنانكهدر اين مرحله 

ّ مَرۡصَدٖ ﴿ َُ � ۡمُهَل ْاوُدُعۡ        ٱَ� و ۡمُهو   ُُ�ۡحٱ  و ۡمُهوُذُخ     و ۡمُهوُمُّ�د    جَو ُثۡيَح َ�   ِ �ِۡ�ُمۡلٱ ْاو   لُُتۡ�ٱ ﴾ 
 .]5: التوبة[

ييد و برايشان كمين هركجا مشركين را يافتيد با آنها نبرد كنيد و دستگير و محاصره نما«
 .»كنيد

كند و آن نابود كردن شرك است و به خاطر  مي اين آيه حكمت جهاد در اسلام را بيان
باشد. منظور از فتنه، شرك است. يعني تا زماني كه شرك نماند و همه  مي از بين بردن فتنه

و دين از آن االله باشد جهاد پابرجاست. هدف از آن گسترش حكومت و توسعه مملكت 
و نابود كردن شرك در  كلمة االلهرسيدن به ثروت نيست؛ بلكه مقصود نهايي، بالا بردن 

باشد. منظور از جهاد در اسلام دفاع نيست چنانكه بعضي از نويسندگان ذليل آن  مي زمين
دهد چون اين كار  نمي گويند اسلام دستور به كشتن كافران مي واند  را بيان داشته

دي كه در اسلام مطرح است براي دفاع است بنابراين هر زمان وحشيگري است بلكه جها
جنگيم. سبحان االله! در صورتيكه  مي بر ما تعدي و ظلم شود ما هم براي پيشگيري از ظلم

ْ لٱمُۡۡ�ِ�ِ�َ ﴿ فرمايد: مي پروردگار متعال فرمايد:  و مي »مشركان را بكشيد« ﴾فَ�ۡٱتُلُوا

ٰ َ� تَُ�ونَ ﴿ َّ �َح ۡمُهوُلِتَٰ�    هُّۥ  فتِۡنَةٞ   ُُ � ُنيِ   ٱ َنوُ�َ��    ِ ّ و بكشيدشان تا « .]39[الأنفال:  ﴾َِ

 .»باقي نماند و تمام دين از آن االله باشداي  فتنه
دعوت كردن به سوي حق و نشر دين است. جنگ  در نتيجه مقصود از جهاد در اسلام

 در اسلام دو نوع است:
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 مانان است.نوع اول: جنگ دفاعي كه در هنگام ضعف مسل
 گيرد. مي نوع دوم: جنگ تهاجمي است كه در هنگام قدرت و توانايي مسلمين انجام

 اهل جاهليت در عبادت و دينشان متفرق بودند: مسئله دوم

يهۡمِۡ ﴿ فرمايد: مي آنها در دينشان متفرق بودند همانگونه كه االله تعالي ِۢ بمَِا َ�َ بۡزِح ّ  

 .»گروه به آنچه كه خود داشتند شادمان بودند هر« .]32[الروم:  ﴾فَرحُِونَ 
دانستند ولي اسلام  مي در امور زندگي دنيا نيز همينگونه بودند و اين امر را درست 

عَ لَُ�م مِّنَ �ّٱيِنِ ﴿ فرمايد: مي آمد و مردم را به اجتماع در دين دعوت نمود چنانكه َ�َ
 ٓ وحَۡيۡنَا

َ
ِيٓ أ َّ ٱَ� و اٗحوُن ۦِهِب ٰ       �ََو ا  �يِمُواْ  

َ
نۡ أ

َ
ۖ أ ٰ َٓ �ي عَ و ٰ   �وُم   و َميِهٰ   إ ٓۦِهِب اَنۡيِّ�ۡب    صََو ا  مََو َكَۡ� 

ْ �يِهِ  َّرَفَتَ� َ�قوُا    و َنيِ   آنچه را به نوح سفارش كرديم همان را براي شما « .]13[الشوري:  ﴾�
دين را بپا تشريع كرديم و آنچه را به تو و ابراهيم و موسي و عيسي وحي نموديم اين بود كه 

 .»داريد و در آن متفرق نشويد

َّرَف َنيَِّ�ٱ َّقوُاْ دِينَهُمۡ وََ�نوُاْ شِيَعٗ ﴿ فرمايد: مي و   ءٍ َّل سۡتَ   .]159[الأنعام:  ﴾مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ
ها تبديل شدند تو در هيچ  ها و فرقه ها، گروه شان تفرقه ايجاد كردند و به دستهآنانكه در دين«

 .»يستيچيز با آنها ن

ْ منِۢ ﴿ كند: مي و ما را از تشبيه شدن به آنها نهي ْ وَٱخۡتلَفَُوا َّرَفَ� َنيِّقوُا   َ �ٱَك ْاوُنوُ�َت    �َ
 .]105عمران:  [آل ﴾َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱۡ�يََِّ�تُٰ 

شما مانند كساني نباشيد كه پس از آنكه آيات روشن برايشان آمد راه تفرقه و اختلاف را «
 .»پيمودند

ِ ﴿ كند: مي و همينطور از اختلاف و تفرقه در دنيا نيز ما را نهي َّ ٱ ِل�  بَ  � ْاوُمِصَتۡ     ٱَ�

 .»به ريسمان محكم الهي چنگ زنيد و متفرق نشويد« .]103عمران:  [آل ﴾اَ�يِعٗ 
 :شرح
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با جاهليت  صاين مورد دومين مسئله از جمله مسائلي است كه در آن رسول االله 
. اهل جاهليت در دين و دنيايشان متفرق بودند و تفرقه و اختلاف مخالفت كرده است

ْ مِنَ لٱمُۡۡ�ِ�َِ� ﴿فرمايد:  مي وصف حالشان بود. چنانكه خداوند پاك و منزه وََ� تَُ�ونوُا
ْ شِيَعٗ  ٣ ْ دِينَهُمۡ وََ�نوُا َّرَف َنيَِّ�ٱ َنقوُا   يهِۡمۡ فَرحُِونَ  ِۢ بمَِا َ�َ بۡزِح ّ    ُ�  و « .]32-31لروم: [ا ﴾٣

به مانند مشركين مباشيد؛ كسانيكه در دينشان متفرق شدند و هر گروه به آنچه نزدشان بود 

 .»شادمان بودند
اين حال و وصف اهل جاهليت اعم از يهودي، مسيحي و بت پرستان بود و بقيه  

هركدام  ملتهاي ديگر دوران جاهليت نيز بر همين روال و شيوه بودند. در دينشان متفرق و
كردند. مسيحيت  مي خواندند و خود را به آن منتسب مي ديني داشتند و بقيه را به آن فرا

خواند و صاحبان هر ديني  مي به سوي خويش و يهوديت نيز به سوي دين خود فرا

ٰ ﴿فرمايد:  مي كرد. چنانكه مي پيروان دين ديگر را تكفير ٱ ِتَسۡيَل ُدوُهَۡ�ََّ�رَٰىٰ َ�َ     ٱ ِتَلا� َ  قَ
ءٖ  ءٖ  َ�ۡ ۡ�َ ٰ ٱ ِتَلا�ََّ�رَٰىٰ ليَسَۡتِ �ۡٱهَُودُ َ�َ يِنَ َ�  قََ َّ ٱ � ق َكِلَٰ�َكَلا    َۗبَٰ�ِكۡلٱ َنوُلۡتَ� ۡمُه     

 گفتند كه نصاري بر حق نيست و نصاري مي يهوديان« .]113: ة[البقر ﴾َ�عۡلَمُونَ مِثۡلَ قَوۡلهِِمۡ 

خوانند (و اهل كتاب هستند) و آنان  مي يكه آنان كتابگفتند كه يهود بر حق نيست و در حال مي

 .»نيز كه فاقد كتاب بودند نيز چنين ادعايي داشتند
دانستند، مشركين بودند چون كتاب نداشتند و فاقد دين آسماني بودند ولي  نمي آنها كه

دانست و جمعي با گروه ديگر  مي در همان حال بعضي از آنها بعضي ديگر را كافر

 .]113: ة[البقر ﴾َّ�ٱَُ َ�ُۡ�مُ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ �يِمَا َ�نوُاْ �يِهِ َ�ۡتَلفُِونَ ﴿نمود:  مي مخالفت
يعني خداوند  .»االله تعالي در روز قيامت در باره آنچه اختلاف كردند داوري خواهد نمود«

دين االله تعالي  نمايد كه چه كسي بر حق و چه كسي بر باطل بوده است. مي متعال روشن

إ ِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ فرمايد: مي يكي است؛ چنانكه س �ِۡ
ٱَ� و َّن 

 ۡ�ٱ لََخ اُتۡق   [الذاريات:  ﴾٥مَ

 .»و جن و انس را خلق نكردم مگر اينكه تنها مرا عبادت كنند« .]56
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ِي خَلَقَُ�مۡ وَٱ﴿ :فرمايد مي و َّ ٱ ُمُ�ّ�  �ََر ْاو   دُبۡ�ٱُ  ُساَّ�ٱ اَهُّ�َ   

 ِينَ مِن َ�بۡلُِ�مۡ  َّ

َّتَ� ۡمُ�ّقُونَ   اي مردم، پروردگاري كه خالق شما و گذشتگان شماست را « .]21: ة[البقر ﴾٢علََ

 .»عبادت كنيد؛ باشد كه تقوا به دست آوريد
هاي الهي اعم از يهودي، مسيحي، عرب و غير عرب يكي است و آن عبادت االله  دين

برايش در عبادت است. ولي آنها تفرقه نمودند طوري كه به تنهايي و شريك قرار ندادن 
و  ها داراي ديني مخالف طايفة ديگر بود. يهوديان در بين خود نيز به فرقهاي  هر طايفه

گروههاي متعددي تقسيم شدند و مسيحيت نيز به همان صورت دچار فرقه گرايي گرديد 
يز در عبادت خويش راه تفرقه و . عرب بت پرست ناند و تا حال بر اين تفرقه باقي مانده

اختلاف را پيش گرفته بود؛ بعضي خورشيد، بعضي ماه، جمعي ديگر بت و صنم، تعدادي 
اولياء و صالحين و جمعي نيز سنگ و درختان را معبود خويش قرار داده اي  ملائكه، دسته

ين واحد پرستيدند. اين حال جاهليت اعم از اهل كتاب و غير ايشان بود. بر اساس د مي و

يهِۡمۡ فرَحُِونَ ﴿د: جمع نشده بلكه به احزاب متعدد تبديل شده بودن ِۢ بمَِا َ�َ بۡزِح ّ   [الروم:  ﴾

 .»هر گروه به آنچه كه خود داشتند شادمان بودند« .]32
و اين نهايت بدبختي و گرفتاري است كه انسان به باطل و گمراهي شادمان باشد در 

ترسد اما آنها  مي سان از گمراهي، انحراف وهلاكتحاليكه عكس آن واجب بود. ان

يهِۡمۡ فَرحُِونَ ﴿حالشان برعكس بود:  ِۢ بمَِا َ�َ بۡزِح ّ   ﴾. 
براي آنها حق يا باطل بودن اهميت نداشت بلكه براي آنها اين مهم بود كه به اجداد و 

انسان قوم و طايفة شان منتسب باشند. اين امتحان و آزمايش سختي است، هنگامي كه 
نسبت به باطل خوشحال باشد گرفتاري و بدبختي است چون كسي كه به باطل خوشحال 
 باشد هرگز آن را دگرگون نخواهد كرد. االله تعالي ما را از اين صفت جاهليت برحذر

َّرَف َنيَِّ�ٱ َنقُواْ ديِنَهُمۡ وََ�  ٣وََ� تَُ�ونوُاْ مِنَ لٱمُۡۡ�ِ�َِ� ﴿فرمايد:  مي دارد و مي   ّ نوُاْ شِيَعٗ  ُُ � ۖ
يهِۡمۡ فَرحُِونَ  ِۢ بمَِا َ�َ بۡزِ و به مانند مشركين مباشيد؛ كسانيكه در دينشان «. ]32-31[الروم:  ﴾٣
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َّرَف َنيَِّ�ٱ َّقوُاْ ﴿فرمايد:  مي و باز .»متفرق شدند و هر گروه به آنچه نزدشان بود شادمان بودند  
َّمُ� ِ ينُبَّئُِهُم بمَِا َ�نوُاْ َ�فۡعَلوُنَ تَ َّل سۡ دِينَهُمۡ وََ�نوُاْ شِيَعٗ   َ�ٱ َ�ِإ ۡم   هُُرۡمَأ ٓاَمَّ�ِإ �ٍءَۡ


       ِ� ۡمُهۡ �  ١﴾ 

تبديل شدند  ها و فرقه ها ، گروهها آنانكه در دينشان تفرقه ايجاد كردند و به دسته«. ]159[الأنعام: 

 .»كند آگاه مياند  آنها را به آنچه كرده تو در هيچ چيز با آنها نيستي كار آنها با خداست و سپس

وحَۡيۡنَآ ﴿و بر رسولش نازل فرمود: 
َ
يِٓ أ َّ ٱَ� و اٗحوُن ۦِهِب ٰ       �ََو اَم ِنيِّ�ٱ َنِّ       م  مُ�َل   َ عَ

 ِ� ْ َّرَفَتَ� َ�قُوا    و َنيِ   ٱ ْاوُميِ�َأ ۡنَأ� 




َٰۖٓ�يِعَو َٰ�وُمَو َميِهَٰ�ۡبِإ ٓۦ        هِب اَنۡيّ   صَو ا   [الشوري:  ﴾يهِ كََۡوَ م

آنچه را به نوح سفارش كرديم همان را براي شما تشريع كرديم و آنچه را به تو و ابراهيم و «13
 .»موسي و عيسي وحي نموديم اين بود كه دين را بپا داريد و در آن متفرق نشويد

و اينكه چرا تنها نام اين پنج نفر از انبياء را ذكر كرده به خاطر اين است كه اينها 
باشند و خداوند از تمام پيامبران خصوصاً اين پنج  مي يامبران اولي العظم و افضل پيامبرانپ

ٱ َنِم ا�َبِّّ�ِ ﴿فرمايد:  مي پيامبر عهد و پيمان گرفته است. چنانكه  َ نۡذَخَأ ۡذ

 نَ مِيَ�قَٰهُمۡ  ۧ

ُّن نِموحٖ   و َكنِم ا غَليِظٗ وَمُوَ�ٰ وعَِيَ� بٱنِۡ مَرۡ�مََۖ وَ �بَۡ�هٰيِمَ   خَذۡناَ مِنۡهُم مِّيَ�ًق
َ
 ﴾٧ا أ

هنگامي كه از پيامبران عهد و پيمان گرفتيم و از تو، نوح، ابراهيم، موسي و « .]7[الأحزاب: 

 .»عيسي پيمان محكم گرفتيم
دين تمام پيامبران واحد بود و آن عبادت خداوند متعال بدون شريك قرار دادن براي 

باشد  مي به طور عموم و دين اين پنج نفر به طور خصوصاوست. اين دين همه پيامبران 
براي خود ديني ندارد بلكه اي  پذيرد. پس هركس و هر طايفه نمي كه اختلاف و تفرقه را

 دين همه واحد و آن هم دين خداوند متعال است كه همه پيامبران مأمور به ابلاغ آن

إ ِ�َّ ﴿باشند:  مي س �ِۡ
ٱَ� و َّن 

 ۡ�ٱ لََخ اُتۡق  و جن و انس را «. ]56[الذاريات:  ﴾٥ ِ�عَۡبُدُونِ مَ

 .»خلق نكردم مگر اينكه تنها مرا عبادت كنند
تمام مخلوقات از جن وانس بايد دينشان واحد باشد كه آن هم توحيد و انجام عبادت 

باشد. خداوند متعال عبادت را توسط پيامبرانش براي مردم روشن و بيان  مي براي االله
وضيح آن را به هيچ فردي واگذار ننموده بلكه پيامبراني را مبعوث و كتابهايي فرموده و ت
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را براي بيان آن نازل فرموده و در آن دين و عبادت را براي ما بندگان توضيح داده است. 
باشد و مردم حق تشريع در مسائل ديني را ندارند و اين حق االله  مي بنابراين دين توقيفي

ْ ﴿فرمايد:  مي تشريع نمايد. چنانكهتعالي است كه دين را  ؤُٰا َٓ �َُ� ۡمُهَل ۡمَ    

ْ لهَُم مِّنَ   َ�عَُوا

 ُ َّ ٱ ِهِب ۢنَذۡأَي ۡمَل اَم ِنيِ� 

      اند كه دين را  آنها شريكاني براي خود قرار دادهآيا «. ]21[الشوري:  ﴾�

 .»برايشان تشريع نمايد در چيزي كه خداوند اجازه آن را نداده است
باشد. دين  مي ه (تشريع دين توسط ديگران) مورد انكار خداوند سبحاناين مسئل 

همان چيزي است كه خداوند سبحان تشريع نموده است و در كتابهايش و توسط 
بيان داشته است و پيامبران كارشان ابلاغ است؛ آنچه را كه خداوند  ‡پيامبرانش 

آنها همين است و خودشان نيز رسانند و وظيفة  مي سبحان تشريع نموده است را به انسان
كنند؛ ديني كه شارع آن  مي مانند انسانهاي ديگر بر اساس همان دين، خداوند را عبادت

 االله تعالي است و احدي حق هيچ دخل و تصرفي ندارد.

ٓ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ْ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَا ْ وَٱخۡتَلَفُوا َّرَفَ� َنيِّقُوا   َ �ٱَك ْاوُنوُ�َت     ءَهُمُ َ�
ٰ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  َٓ �ْو


ُ أَ و ُۚتَٰ�ِّيَۡ   

شما مانند كساني نباشيد كه پس « .]105عمران:  [آل ﴾١ �

 .»از آنكه آيات روشن برايشان آمد راه تفرقه و اختلاف را پيمودند و برايشان عذابي بزرگ است
يت كه در دينشان اختلاف كند كه به مانند جاهل مي در اين آيه خداوند متعال ما را نهي

كرده و متفرق شدند، عمل كنيم. اين اختلاف و تفرقه از طرف آنها ناشي از جهل نبود 

دلايل روشن را ترك كرده  ﴾مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱۡ�يََِّ�تُٰ ﴿ بلكه به سبب هوا و هوس بود.
لاف كرد، هوا و و تابع هوا و هوس خود شدند. يعني آن چيزي كه آنها را وادار به اخت

گيرم آنها هوا و آرزوهاي خود را معبود خود قرار دادند.  مي به خدا پناه آرزو بود و
كند بلكه كتابها را نازل و  نمي خداوند متعال كسي را بدون حجت و دليل روشن رها

َّنَيِتۡأَي اَُّ�م مِّّ�ِ هُدٗ ﴿دارد:  مي پيامبران را مبعوث

 فََ� خَوفٌۡ عَليَۡهِمۡ هُدَايَ  َ�مَن تبَعَِ ى ِإم

َّذَ�بوُاْ � ٣وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ    و ْاوُرَفَ� َنيَِّ�ٱ      ونَ  ٱ ُبٰ�َاّرِ� هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ   �ۡصَأ َكِ�َٰٓ�ْوُأ ٓاَنِتٰ
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هرگاه از سوي من هدايت آمد هركس آن را پيروي كند نه ترسي بر « .]39-38: ةالبقر[ ﴾٣

گردند و اما كسانيكه كافر شدند و آيات خداوند را تكذيب نمودند  مي تايشان است و نه نارح
 .»مانند مي آنها اهل آتشند و در آن جاودانه

خداوند از همان زماني كه آدم را آفريد مردم را بدون دين و پيامبر رها نكرد بلكه 
ان هميشه پشت سر هم پيامبران را ارسال فرمود و دين را براي مردم تشريع و برايش

گردد  نمي ختم شد و دين او منسوخ صروشن نمود تا اينكه جريان به محمد مصطفي 
تا روزي كه قيامت برپا گردد. بنابراين هيچ زمان خالي از ديني كه پيامبري آن را آورده 

إ ٍةَّمُأ ۡنِّم ِ�َّ خََ� �يِهَا نذَِيرٞ ﴿باشد، نبوده است: 

  ود هيچ امتي خالي از وج« .]24[فاطر:  ﴾

 .»انذار كننده نبوده است

ِ�نَ وَمُنُّسُٗ� ﴿ بَّ�ِ ُ ُّم َّ ٱ َنَ��    و �ِلُسُّرلٱ َدۡعَ      �  �َّجُح ِّ    َ ََ� ِساَّنلِل  �ٱ   نوُ �َ ّ ي �ََ� َ
رسولاني را فرستاد تا مژده دهنده و بيم دهنده باشند تا پس «. ]165[النساء:  ﴾١ا عَزِ�زًا حَكِيمٗ 

 .»ولان مردم را بر خداوند حجتي نباشداز فرستادن رس

ْ مَا جَاءَٓناَ ﴿ ن َ�قُولوُا
َ
تا نگوييد كه مژده دهنده و «. ]19: ة[المائد ﴾وََ� نذَِيرٖ  مِنۢ �شَِ�ٖ أ

 .»اي پيش ما نيامد بلكه آن رسول بشارت دهنده و مژده دهنده به سوي شما آمده است دهنده بيم
م تمام كرده است ولي اهل جاهليت با آنچه االله تعالي حجت را بر مرد ،بنابراين

رسولان خداوند آورده بودند نه به خاطر جهل بلكه به خاطر سركشي و پيروي هوا و 
هوس از در مخالفت بر آمدند. در بين آنها به خصوص يهود و نصاري مخالفتشان عالمانه 

اهل كتاب و  نامد چون آنها مي بود. ولي خداوند آنها را به قصد عيب جويي اهل كتاب
اهل علم بودند ولي با اين وصف به مخالفت دين خدا برخواسته و به پيروي از 
هواهايشان اقدام كردند. خداوند متعال اين امت را از وارد شدن به اين مسلك جاهلي 
نهي نموده است. به آنها دستور داده به ديني كه آن را بر پيامبرش نازل فرموده و اصحاب 

، قرار گيرند. و اين همان ديني اند بر آن بودهاش  انشينان هدايت يافتهو ج صرسول االله 
است كه تا روز قيامت بايد امت به آن متمسك باشد و در صورت وقوع اختلاف در بين 
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ءٖ ﴿قرار دهند:  صخود مرجع را قرآن و سنت رسول االله  وُّدُرَهُ إَِ�  فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ
َّرلٱسُولِ ٱ و ِ َّ�ٱِب َنوُنِمۡؤُت ۡمُتنُك نِ وَ�ۡٱوَۡمِ �ٱخِرِ        .]59[النساء:  ﴾ِ

اگر در چيزي دچار اختلاف شديد آن را به خدا و رسولش بازگردانيد؛ اگر به خدا و روز «
 .»قيامت ايمان داريد

اختلاف براي انسان امري طبيعي است ولي خداوند متعال در صورت وجود اختلاف 
دهد بنابراين ما هم در صورت  مي درست، ما را به كتاب و سنت ارجاع و ندانستن رأي

كنيم. هرگاه بر اساس كتاب وسنت معلوم  مي وقوع اختلاف به كتاب و سنت مراجعه
گيريم و بر هر چيزي شهادت باطل دادند آن را  مي گردد كه نظر ديگري حق است آن را

ظر خاص و بزرگداشت پدران و كنيم. چون هدف ما حق است و قصد كمك به ن مي ترك
نياكان و يا بزرگان را نداريم چون اين كار در شأن مسلمان نيست. حق گمشده مؤمن 

َّ�ٱِب َنوُنِمۡؤُت ۡمُتنُك نِ ﴿گيرد و هدف بايد هميشه حق باشد:  مي است هركجا بيابد آن را     ِ
� َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ   .»و روز قيامت ايمان داريد اين بهتر است اگر به خدا« .]59[النساء:  ﴾وَ�ۡٱَوۡمِ �ٱخِرِ

وِ�ً� ﴿ از اينكه بر نزاع باقي بمانيد 
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
عني سرانجامش ي .]59[النساء:  ﴾وَأ

 نيكوست.
اين نشان از لطف و رحمت پروردگار با ماست كه در ميان ما چيزي را قرار داده است 

باشد. به  مي د كه آن همان كتابشتا مايه رفع نزاعمان شود و ما را بر حق رهنمون گردان

ِ ﴿فرمايد:  مي همين سبب است كه َّ ٱ ِل�  بَ  � ْاوُمِصَتۡ     .]103عمران:  [آل ﴾ٱَ�

يعني نه تنها گروهي   ﴾اَ�يِعٗ ﴿ كه آن قرآن است »به ريسمان محكم الهي چنگ زنيد«

وََ� ﴿ د:فرماي مي بلكه همگي اين كار را انجام دهيد و در مورد اين امت به صورت خاص
ْۚ وَٱذۡكُ  َّرَفَقوُا عۡدَاءٓٗ 

َ
ِ عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ َّ ٱ َتَمۡعِن ْاوُ�     صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِۦِٓ  

َ
َّلفَ َ�ۡ�َ قلُُو�ُِ�مۡ فَأ


َ�َ

ٰ شَفَا حُفۡرَ�ٖ إخَِۡ�نٰٗ  قَنذَُ�م مِّنۡهَامِّنَ  ا وَُ�نتُمۡ َ�َ
َ
ويد و و متفرق نش« .]103عمران:  [آل ﴾�َاّرِ فَأ

نعمت خدا را در مورد خودتان به ياد آريد آن هنگام كه دشمن هم بوديد و خداوند نسبت به 
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همديگر محبت را در دلهايتان قرار داد و به سبب آن نعمت برادر هم شديد و شما بر لب پرتگاه 
 .»آتش قرار داشتيد كه شما را در افتادن در آن رهايي بخشيد

قَنذَُ�م مِّنۡهَا﴿ باشد. مي دين جاهليت ﴾�َاّرِ نَ مِّ  شَفَا حُفۡرَ�ٖ ﴿منظور از 
َ
يعني به  ﴾فأَ

وسيله اسلام و قرآن شما را نجات داديم. بنابراين شكر خداوند صاحب عزت و اقتدار را 
بجاي آوريد. تمسك به ريسمان خداوند همان دست گرفتن به قرآن است چون قرآن 

يرد نجات و هركس از آن غفلت همان ريسمان محكمي است كه هركس بدان دست گ
 گردد. مي نمايد، هلاك

ْ دِينَهُمۡ وََ�نوُاْ ﴿اين حكايت اهل جاهليت بود كه خداوند برايمان بازگو فرمود:  َّرَقُوا
يهِۡمۡ فرَحُِونَ شِيَعٗ  ِۢ بمَِا َ�َ بۡزِح ّ    ُ�  در دينشان متفرق شدند و هر گروه به آنچه « .]32 :[الروم ﴾

پس ما را از آن و شبيه نمودن به آنان نهي نموده است. و ما را  .»ان بودندنزدشان بود شادم
شود، دستور  مي به تمسك به كتابي كه باعث در امان ماندن از اختلاف و نزاع و هلاكت

 وجود ندارد. صداده است كه هيچ راه نجاتي جز تمسك به كتاب و سنت رسول االله 
مان بودند به همان صورت در امور دنيوي آنها به مذهب خويش هرچند باطل بود شاد

گردد. آنها در  مي شان نيز دچار تفرقه بودند. هركس دين را ضايع كند دنيايش نيز ضايع
 براي خود زندگياي  زندگي دنيايي نيز متفرق بودند و به صورت مجتمع نبودند. هر قبيله

حال و وضع عرب پيش دانست. اين  مي كرد و خون و مال قبيلة ديگر را بر خود مباح مي
از اسلام بود. چون دين را ضايع كردند دنيايشان نيز ضايع گرديده بود. ترس و اضطراب 
و گرسنگي لازمه هميشگي زندگي آنها بود و سراسر زندگيشان را جنگ و خونريزي پر 
 كرده بود و مبناي آن تاراج و خون خواهي بود تا جايي كه برادران نيز خون همديگر را

تند. اوس و خزرج در مدينه در اجداد داراي نسب مشتركي بودند ولي در حدود ريخ مي
ي بعاث از ها يكصد سال بين آنها جنگ و خونريزي مستمر دوام داشت كه به عنوان جنگ

داشت. اما از زمان هجرت رسول  مي شد و يهود نيز آتش آن را برافروخته نگه مي آن ياد
او آتش جنگ را خاموش و به جاي آن برادري را  به مدينه، خداوند به وسيله صاالله 
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تبديل به دست واحدي شدند و اين همان  صحاكم گردانيد. و آنها همراه رسول االله 

ِ عَليَُۡ�مۡ إذِۡ وَٱذۡكُ ﴿فرمايد:  مي چيزي است كه االله تعالي آن را يادآوري َّ ٱ َتَمۡعِن ْاوُ�     
عۡدَاءٓٗ 

َ
َلفَّ َ�ۡ�َ قلُُو�ِ�ُ  كُنتُمۡ أ


صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِۦِٓ إخَِۡ�نٰٗ َ�َ

َ
و نعمت «. ]103عمران:  [آل ﴾امۡ فَأ

خدا را در مورد خودتان به ياد آريد آن هنگام كه دشمن هم بوديد و خداوند نسبت به همديگر 

 .»محبت را در دلهايتان قرار داد و به سبب آن نعمت برادر هم شديد
بين آنها حاكم كرد و جنگي كه سالها در  خداوند به وسيلة اسلام الفت و اتحاد را در

بينشان جاري بود را از بين برد و زندگي دنيايشان را اصلاح گردانيد و همينطور بقيه 
قبائل عرب آن هنگام كه اسلام آوردند دينشان اصلاح گرديد و زندگي دنيايشان نيز 

ردند و اگر فردي ك مي اصلاح شد. جان و مالشان امنيت پيدا كرد. طوري كه با امنيت سفر
شدند بلكه  نمي شد متعرض هم مي از يك قبيله با فردي ديگر از قبيلة ديگري رو به رو

 محبت در بينشان حاكم و به برادر ايماني تبديل شده بودند. اين فرموده خداوند متعال كه

َّرَف َنيَِّ�ٱ َّقوُاْ ديِنَهُمۡ وََ�نوُاْ شِيَعٗ ﴿ فرمايد: مي   ءٍ مِنۡ َل ّسۡتَ  آنانكه « .]159[الأنعام:  ﴾هُمۡ ِ� َ�ۡ
تبديل شدند تو در هيچ چيز با آنها  ها و فرقه ها ، گروهها در دينشان تفرقه ايجاد كردند و به دسته

 .»نيستي
 ها اين آيه برائت از كساني است كه دين خود را متفرق و تبديل به احزاب و دسته 

كه چون دين واحد است بايد بر اساس آن  شدند. چون آنچه از ما خواسته شده اين است
جماعتي واحد شكل گيرد و اين آن چيزي است كه خداوند متعال به آن دستور داده 

را  صاو را دوست دارد و او نيز رسول االله  صاست. هركس اينگونه باشد رسول االله 
بر همان دوست دارد اما هر آن كس كه دينش را متفرق گرداند و بر نزاع و اختلاف ماند، 

 باشد. مي نيز او را دوست ندارد و از او بيزار صحالت جاهليت مانده و رسول االله 
ماند اين است كه حقيقت اختلاف در مسائل فقهي چيست  مي كه اينجا باقياي  نكته

كه در شرايط فعلي نيز در مسائل فقهي اختلاف باقي است. آيا اين مورد جزء همان 
 شود؟ مي اختلاف مذموم واقع
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 اختلاف دو قسم است:
نوع اول: اختلاف در دين است. مانند اينكه در عبادت كردن و در اعتقاد با هم 
اختلاف داشته باشيم. اين يكي مذموم و حرام است چون در دين مجالي براي اجتهاد 

باشد بلكه دين و عقيده توقيفي هستند و  نمي وجود ندارد و ميدان جولانگاه آراء و نظرات
توان اجتهاد كرد. بر ما واجب است كه به آنچه االله تعالي در مسائل دين و  ينم در آن

عقيده تشريع نموده است بدون دخالت دادن آراء و اجتهادات خويش متمسك شويم و 
هرچيز از  ،باشد. بنابراين مي در مسائل عبادي نيز به همين شيوه است چون عبادت توقيفي

 صود بايد به آن عمل نماييم چنانكه رسول االله مسائل عبادي با دليل بر ما عرضه ش

دٌّ «: فرمايد مي وَ رَ هُ نْهُ فَ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ فيِ أَمْ دَ نْ أَحْ هركس در دين ما چيزي را « 16F1»مَ

 .»آن مردود استايم  در آن ايجاد نمايد كه به آن دستور نداده
ثَ «فرمايد:  مي و در حديث ديگري  دَ ْ محُ مْ وَ اكُ ِيَّ إ لَّ وَ كُ ةٌ وَ عَ ةٍ بِدْ ثَ دَ ْ لَّ محُ إِنَّ كُ ورِ فَ ُمُ اتِ الأْ

لَةٍ فيِ النَّارِ  لاَ لُّ ضَ كُ لَةٌ وَ لاَ ةٍ ضَ عَ هاي دين بپرهيزيد  زنهار خود را از تازه پديدار شده« 17F2»بِدْ

و  .»هرتازه پديد آمده ديني بدعت و هر بدعتي گمراهي و هر گمراهي نيز در آتش است
لم آمده هر تازه ايجاد شده ديني بدترين چيزهاست و هر بدعتي در روايتي از امام مس

 گمراهي است.
مسائل دين و اعتقاد و عبادت مسائلي هستند كه در آنها مجالي براي اختلاف نيست و 

 بايد پيروي كرد.اند  در آن تنها از قرآن و سنت و آنچه سلف صالح بر آن بوده

                                           
 .  ) 1718/17رقم (  ومسلم   ) 2697 ( رقم أخرجه البخاري    -1

وابن ماجه   ) 4607رقم:  13-5/12 ( واللفظ له وأبو داود   ) 1577رقم:  210-3/209 ( أخرجه النسائي    - 2

بنحوه وأخرجه الإمام مسلم قطعة منه: وشر الأمور   ) 2681رقم:  5/2 ( والترمذي   ) 42رقم:  1/30-31 ( 
 .) 867رقم:  (     ضلالة  محدثاتها، وكل بدعة
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نيز حق اظهار دارد. اجتهاد در مسائل  نوع دوم: اختلافي است كه در آن رأي و نظر
 فقهي و استنباط كردن احكام از دلايل فقهي از جمله اموري است كه در آن اختلاف واقع

 شود چون درك انسانها براي استنباط احكام از نصوص متفاوت است. مي
در مسائل اجتهادي نيز خداوند متعال به هر عالم ديني بر حسب ميزان توانايي در فهم، 
 درك و استنباط مسائل از دلايل شرعي حق اجتهاد را عطا فرموده و چنانكه معروف

نيز موجود بوده است. اختلاف ناشي از  صباشد مسئله اجتهاد در زمان رسول االله  مي
مسائل اجتهادي، فقهي است و در عقيده و دين نيست و اينگونه اختلافات فقهي در زمان 

اند. اين نوع  ن اجتهاد كرده و اختلاف هم نمودهآ نيز بوده است و در صرسول االله 
 اجتهاد به دو نوع قابل تقسيم است:

در يك قسم آن كه دو طرف مخالف هستند اگر دليل همراه يكي از آنها بود واجب 
گويد پذيرفت و سخن كسي كه مستند به دليل  مي است نظر كسي را كه با دليل سخن
ظر علماء را بر دلايل عرضه داشت. هر مسئله داراي نيست را ترك نمود. بنابراين بايد ن

دليل را قبول و بدون دليل را ترك نمود. و بر مجتهدي كه نظرش مخالف دليل صحيح 
است لازم است حق را بپذيرد و به آن برگردد و درست، جاي اجتهاد خطا را بگيرد. 

شان را بر كتاب و سنت ها و نظرات اند كه گفته اينگونه سفارش نمودهامامان مجتهد به ما 
فعلى الرأس  صإذا جاء الحديث عن الرسول «گويد:  مي /عرضه داريم . امام ابوحنيفه 

فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث  صوالعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول االله 

و اصحابش به ما  صاگر سخني از رسول االله « »عن التابعين فنحن رجال وهم رجال

نهيم ولي اگر سخن تابعين باشد ما هم چون آنها مردان صاحب  مي ر سر و ديدهبرسد ب
 اين سخن امام ابوحنيفه است كه بر ائمه اربعه سبقت دارد. .»رأي و نظريم

همه ما سخنش «   »كلنا رادّ ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر« گويد: مي /امام مالك 

 و .»باشد مي صكه رسول االله  پذيرفتني و رد شدني است مگر صاحب اين قبر
ا جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدل ـأو كلم«فرمايد:  مي
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آيا هرگاه مردي كه در جدل دست بالايي دارد پيش ما آمد ما به خاطر او « »هؤلاء؟!

يصلح  لا«فرمايد:  مي و » چيزي را كه جبرئيل بر محمد نازل كرده است را ترك كنيم؟!

كند مگر آنچه كه اول اين  نمي آخر اين امت را اصلاح« » آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها

چه چيز اول اين امت را اصلاح كرد؟ كتاب وسنت. و اين كلام امام  »امت را اصلاح كرد
 است. /مالك 

 صمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول االله ـأج«گويد:  مي /امام شافعي 

كه هركس سنت اند  مسلمانان بر اين مسئله اجماع كرده« »م يكن له أن يدعها لقول أحدـل

برايش معلوم گردد جايز نيست به خاطر سخن هيچ فردي آن را ترك  صرسول االله 
 »فاضربوا بقولي عرض الحائط صإذا خالف قولي قول رسول االله «فرمايد:  مي و .»نمايد

 .»بود سخن مرا گرفته و به ديوار بزنيد صول االله هرگاه سخن من مخالف فرموده رس«
و اين . 18F1»حديث صحيح، مذهب من است« »إذا صح الحديث فهو مذهبي«فرمايد:  مي و

 در اين زمينه بود. /تعدادي از كلمات امام شافعي 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان! «مي گويد: /امام احمد 

ِينَ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ ﴿ : واالله تعالى يقول َّ ٱ ِرَذۡحَيۡلَ�   وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ 
َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
دَّ بعض قوله. ]63[النور:  ﴾أ  صيعني الرسول  أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رَ

ه سند و صحت احاديث كنم از قومي ك مي تعجب«   »أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك

 افتند! خداوند متعال مي دانند ولي با اين وصف به دنبال رأي و نظر سفيان مي را
كنند از اينكه به فتنه و عذاب  مي صكسانيكه مخالفت دستورات رسول االله «فرمايد:  مي

شرك است  دانيد كه فتنه چيست؟ منظور از آن مي آيا». دردناك مبتلا شوند برحذر باشند

                                           
 )35-34/10انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ( -1
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باشد در دلش قرار  مي اش چيزي كه موجب هلاكت شخص در صورت رد فرموده شايد
 .»گيرد

باشد و همگي نيز اهليت اجتهاد را داشته و داراي  مي اين سخنان فرموده مجتهدين
كه اند  اند بلكه سفارش كرده ين حال مدعي عصمت براي خود نبودهمقام علمي بوده و با ا

ند كه موافق دليل باشد. بنابراين واجب است كسي كه پيرو تنها سخناني را از آنها قبول كن
امام احمد است در صورتيكه قول شافعي را موافق دليل يافت، قبول كند و بر شافعي 
مذهب نيز واجب است در صورت موافق بودن قول حنفي با دليل، آن را قبول كند و بر 

د آن را قبول كند. چون مالكي نيز لازم است در صورت موافق بودن دليل با قول احم
هدف تبعيت دليل است و هدف، سخن اين و آن نيست. هيچكس براي امامش تعصب 

 نداشته باشد بلكه اگر تعصبي هست براي دليل باشد.
شيخ الاسلام ابن تيميه، امام ابن قيم و امام محمد بن سليمان التميمي همگي به اين 

ات علماء نظر كنيد هركدام موافق دليل بود، : به سخنان و نظراند طريق دستور داده و گفته
قبول نماييد و سخنانشان در اين زمينه در كتابهايشان مسطور است. اين مذهب اهل سنت 
و جماعت است كه نبايد تعصب داشت. معني اين سخن اين نيست كه مذهب را ترك 

ظيمي است كنيم چون آن ثروت بسيار ع مي كنيم بلكه ما از مذاهب و فقه ائمه استفاده
ولي بايد به هر حال دليل را تبعيت نمود و هركس براي سخنش دليل داشته باشد را قبول 
كنيم و اين واجب است. و هركس كه توانايي شناسايي دليل را ندارد از اهل علم سؤال 

هۡلَ �ّٱِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  َٔ فَۡ� ﴿نمايد: 
َ
 م سؤال كنيد اگراز اهل عل« .]43[النحل:  ﴾لُوٓاْ أ

 .»دانيد نمي
خواهي به وظيفه خويش عمل نمايي. در صورتيكه علم داري بر اساس  مي چون تو

 دليل عمل كن در غير اين صورت از اهل علم بپرس و اين واجب است.
قسم دوم از اين اجتهاد فقهي حالتي است كه هيچكدام از طرفين دعوا در مسئله دليلي 

مال صحت دارد و در اين موارد مشكل نيست. وقتي قول ندارند و هر دو قول احت
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توانند به هركدام كه خواستند  مي هيچكدام از طرفين بر ديگري ارجحيت ندارد، افراد
عمل نمايند و نبايد عمل هيچ يك از طرفين را انكار نمود به شرط اينكه تعصب يا هوا و 

ي را و حنبلي، شافعي را انكار آرزو باعث انتخاب او نشده باشد. بنابراين شافعي، مالك
نكند. ائمه چهارگانه و پيروانشان در طول زمان برادر هم بوده و هستند و به حمد االله در 
بينشان دشمني و عداوت و كينه به وجود نيامده است و اگر چيزي هم روي داده ناشي از 

امامان عملكرد بعضي از افراد متعصب بوده كه قابل اعتنا نيستند. جمهور اصحاب 
خوانند، با همديگر  مي چهارگانه در بين خود دشمني و عداوت ندارند. پشت سر هم نماز

كنند و عقد اخوت و برادري با هم دارند هر چند در  مي كنند، بر همديگر سلام مي ازدواج
بعضي از مسائل اجتهادي فقهي با همديگر اختلاف دارند كه ترجيح بعضي از آنها بر 

كنيم كه [در مسائل  مي نيست. بنابراين همان كلمه مشهور را بيانبعضي ديگر ممكن 
 .]ادي نبايد همديگر را انكار كرداجته

بنابراين اگر اهل يك منطقه تابع قول و سخن يكي از امامان مجتهد هستند در مسائل 
اختلافي كه دليل قول مخالف رجحت ندارد و تواناي معارضه هم ندارد و مردم بر رأي 

هيچ فردي حق ندارد باعث تفرقه اين اجتماع گردد بلكه همراهي اند  ئمه مجتمعيكي از ا
 و اتفاق شايسته و لازم است و بايد از اختلاف پرهيز نمود.

مخالفت و نافرماني نمودن با سرپرست و ولي امر را فضيلت، و اطاعت و : مسئله سوم
 دانستند مي فرمانبرداري از او را ذلت و خواري

در اين باره با آنها مخالفت نمود و دستور داد از حاكمان اطاعت  صالله ولي رسول ا 
گيري نموده و بارها  نان باشند. حتي در اين زمينه سختو فرمانبرداري شود و خيرخواه آ

 آن را تكرار كرده است.
إِنَّ «سه مسئله ذكر شده در بالا را در يك حديث جمع نموده است:  صرسول االله 

ضىَ  رْ َ يَ لاَ  االلهَّ ا وَ ِيعً بْلِ االلهَِّ جمَ وا بِحَ مُ تَصِ عْ أَنْ تَ ئًا وَ يْ وا بِهِ شَ كُ ِ لاَ تُشرْ وهُ وَ بُدُ عْ ا: أَنْ تَ ثً مْ ثَلاَ لَكُ
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مْ  كُ رَ ُ أَمْ هُ االلهَّ لاَّ نْ وَ وا مَ حُ نَاصَ أَنْ تَ وا وَ قُ رَّ فَ  با انجام اين سه مورد خداوند از شما راضي« 19F1»تَ

. به ريسمان خداوند چنگ 2برايش شريك قرار ندهيد . االله را عبادت نماييد و1شود: مي
. براي آن كس كه خداوند او را سرپرست شما قرار داده، خيرخواه 3زنيد و متفرق نشويد

مردم به خاطر بي توجهي به اين موارد سه گانه يا يكي از آنها، در زندگي دين و  .»باشيد
 شوند. مي دنياي خويش دچار مشكل

 :شرح
كردند چون  نمي اهلي اين بود كه مردم از حاكمان خويش اطاعتاز جمله مسائل ج
دانستند و نافرماني امير خويش را نوعي آزادگي و فضيلت به  مي اين كار را نوعي ذلت

اي بودند كه امير داشته باشد و تكبر و  د. به همين خاطر آنها فاقد جامعهآوردن مي حساب
 شد. مي براي اميرخود بزرگ بيني مانع از اطاعت و خضوع آنها 

اسلام آمد و با آنها به مخالفت برخواست و آنها را به اطاعت و فرمانبرداري از امير و 

ِينَ ءَامَنُوٓاْ ﴿ فرمايد: مي حاكم فرا خواند. چون مصلحت در اين بود. چنانكه َّ ٱ اَهُّ�َ��  

 

طِي
َ
مۡرِ مِنأ

َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
َّرلٱ ْاوُعيِطَأسُولَ وَأ  


  و َ   َ�ٱ ْاو  اي كساني كه ايمان آورده « .]59[النساء:  ﴾ُ�مۡ 

 .»ايد از االله، رسول و صاحبان امر كه از بين شما هستند اطاعت كنيد
محدوده اطاعت را در  صدهد و رسول االله  مي قرآن به اطاعت از صاحبان امر دستور

الِ « كند: مي فرموده خويش بيان َ ةِ الخْ يَ صِ عْ لُوقٍ فيِ مَ َِخْ ةَ لم اعَ در نافرماني خالق « 20F2»قِ لاَ طَ

مَ «فرمايد:  مي و باز .»نبايد مخلوق را اطاعت نمود ةُ بِالْ ـإِنَّ وفِ ـا الطَّاعَ رُ عْ أخرجه و »  مَ

مَ  « : البخاري بلفظ ةٍ إِنَّ يَ صِ عْ ةَ فيِ مَ اعَ ةُ فيِ الْ ـلاَ طَ وفِ ـا الطَّاعَ رُ عْ اطاعت در معروف « 21F3»مَ

 .»ر معصيت نيست بلكه در معروف استاست. و در لفظ بخاري آمده است كه اطاعت د

                                           
 .  ) 1715رقم  ( أخرجه مسلم    -1

 .  ) 7520رقم:  ( وصححه الألباني في صحيح الجامع   ) 1/131 (  أخرجه أحمد في المسند  -2
 .) 1840/39رقم:  (  ، ومسلم  ) 7257رقم:  أخرجه البخاري (   -3
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بنابراين، اطاعت صاحبان امر در غير معصيت و نافرماني پروردگار، واجب است و در 
صورت دستور به معصيت و گناه، نبايد از آن پيروي كرد. مخالفت مخصوص زماني است 

واسطة  كه انجام آن موجب معصيت و نافرماني پروردگار گردد. اما در امور ديگر نبايد به
مخالفت كردن در آن، بيعت خود را شكست و تا زماني كه آن امير، مسلمان است نبايد 
در غير معصيت او را نافرماني نمود. چون اطاعت او موجب حفظ خون، اتحاد و امنيت، 
كمك به مظلوم، برگرداندن حق به صاحبش و قضاوت عادلانه بين مردم خواهد شد هر 

حراف هم باشد. حتي اگر فاسق باشد و فسقش به درجه كفر چند امير در دينش دچار ان
وا «فرمايد:  مي صنرسيده باشد باز هم مصلحت در اطاعت اوست. چنانكه پيامبر عُ مَ اسْ

ان هَ رْ نَ االله بُ مْ عليه مِ كُ نْدَ ا عِ احً وَّ ا بَ رً فْ ا كُ وْ رَ وا، إِلاَّ أَنْ تَ أَطِيعُ بشنويد و اطاعت كنيد « 22F1»وَ

آشكاري را مشاهده كنيد كه از طرف خداوند بر او دليل و برهان مگر در صورتيكه كفر 
تا زمانيكه معصيت و گناه او به درجه كفر نرسد بايد سخنانش را شنيد و در آنچه  .»داريد

فسق و گناهش به ضرر خودش ولي  ،كه معصيت وجود ندارد از او پيروي كرد. بنابراين
همين رابطه هنگامي كه به بعضي  سرپرستي و اطاعت موجب مصلحت مسلمين است. در

از امامان گفته شد كه فلاني فاسق ولي قدرتمند است و ديگري صالح اما ضعيف و ناتوان 
د؟ در جواب گفتند: فاسق قوي بهتر ترن است كدام يك را براي حكومت و امامت لايق

است چون فسق و گناه او بر عليه خودش و قوت و قدرتش براي مسلمين است. اما 
 اش براي مسلمين است. حش براي خود او و ضعف و ناتوانيح ناتوان، صلاصال

 صبنابراين بايد از حاكم مسلمان هرچند ظالم و فاسق باشد اطاعت نمود. رسول االله 
الُكَ   أَطِعْ «فرمايد:  مي ذَ مَ أُخِ كَ وَ رُ هْ بَ ظَ ِ إِنْ ضرُ هرچند تو را بزند و مالت را بگيرد، « 23F2» وَ

علت اين امر اين است كه مصلحت اطاعت و فرمانبرداري بر مفاسد . »او را اطاعت كن

                                           
 .) 1709/42رقم  ( ، ومسلم  ) 7056رقم  ( خرجه البخاري أ -1

 .) 1847رقم  ( أخرجه مسلم  -2
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ناشي از حكومت او فزوني دارد و همچنين فساد ناشي از قيام و خروج عليه او بر مفاسد 
باشد، بيشتر است؛ چون  مي ناشي از ماندن بر اطاعتش در حاليكه گناهكار و اهل معصيت

نا امني و تفرقه بين جامعة اسلامي است.  قيام براي حذف او باعث ريختن خونها و ايجاد
نتيجه حاصل از قيام بر عليه امراء و حاكمان جامعه اسلامي به روايت تاريخ چه بوده 

كه منجر به كشته شدن اميرالمؤمنين شد  ساست؟ نتيجة خروج شورشيان بر عليه عثمان 
از قديم تا به و خارج شدن از اطاعت حاكمان  ها چه بود؟ حاصل و سرانجام بيعت شكني

ي متوالي جز فساد چه پيامدهايي نصيب مسلمين ها حال چه بوده است؟ در بيعت شكني
گشته است؟ بنابراين هرچند موجب مفاسد جزئي گردد بايد بر اطاعت حاكمان مسلمان 
صبر پيشه كرد، چون مفسدة حاصل از اين صبر از مفاسد خروج بر عليه حاكمان مسلمان 

اطاعتشان را در صورتي كه از دين خارج نشده  صدليل رسول االله كمتر است. به همين 
باشند، واجب كرده است هر چند در حكومتشان مرتكب فسق و ظلم شوند. با صبر كردن 

شويم، در بين دو ضرر محتمل هر  مي در برابر اين مفاسد جزئي مفاسد بزرگتر را مانع
اطاعت امامشان تاريخ هيچ قومي از كدام ضررش كمتر باشد را بايد انجام داد و در طول 

 . به همين دليل صبر كردن ترجيحاند اند جز اينكه به مفاسد بزرگتر مبتلا گشته خارج نشده
 يابد. مي

اين مسئله، اهل جاهليت و اسلام را در موضع گيريشان در برابر حاكمان و واليان امور 
امر نبودند و آن را ذلت و  كند. اهل جاهليت معتقد به اطاعت از واليان مي از هم جدا

دانستند ولي اسلام دستور به اطاعت و فرمانبرداري از حاكمان مسلمان هرچند  مي خواري
دهد. صبر بر اطاعت آنها را موجب مصلحت و  مي گاهاً مرتكب گناه يا ظلمي شوند،

خروج و قيام بر عليه حاكمان مسلمان را موجب ضرر و زيان بزرگتر از مفاسد ناشي از 
داند. البته در صورتي كه حاكمان مرتكب انحرافات و  مي بر و ماندن بر طاعتشانص

اعمالي نشوند كه موجب خروجشان از دايرة اسلام گردد و اين قاعده مهمي است كه 
براي اين امر عظيم به وسيله اسلام عرضه گرديد. اين در حالي است كه اهل جاهليت 
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 نبودند و شنيدن و اطاعت كردن را جايزچنانكه گذشت معتقد به ولايت و حكومت 
دانستند. نمونه آنها ملل كافر كنوني است كه معتقد به آزادي و دمكراسي هستند.  نمي

پوچي و بي هدفي، حيوانيت، قتل، غارت، فساد نواميس، شر و اضطراب و ناامني، اركان 
ي ها ابود كنندهآنها را فرا گرفته است. در حاليكه دولتهاي بزرگي و داراي اسلحه و ن

و هنوز اند  فراواني هستند اما در همان حال فاقد رشد انساني بوده و در بعد حيواني مانده
 زنند. مي در مرحله جاهلي دست و پا

دستور به شنيدن و اطاعت كردن از حاكمان را داده است و دستور  صرسول االله 
 داده ناصحان، آنها را مخفيانه نصيحت كنند.

در باره آنها، فحش و ناسزا گفتن و عيب جويي كردن از آنها، از  اما سخن گفتن
گردد  مي ي نيرنگ در برابر آنهاست چون باعث تحريك مردم و شادي اهل فسادها نشانه

شود. از جمله خيرخواهي براي آنها،  مي و اينكار به عنوان خيانت به حاكم مسلمانان تلقي
شان سخن نگفتن است. و هركس خيرخواه در حق ايشان دعا نمودن و به بدي در مورد

امام مسلمانان است بايد نصيحتش را شخصاً به وي عرضه دارد. در صورتيكه قادر به 
انجام آن نباشد به صورت نامه و يا توسط افراد نزديك به حاكم برايش سفارش نمايد در 

ار ضبط غير اين صورت او معذور است. ولي اگر در مجالس و بر منابر يا به صورت نو
 ي آنان را برشمارد اين را خيرخواهيها مسائل حاكمان مسلمان را مطرح كند و عيب

گويند بلكه خيانت به واليان امور است، نصيحت در حق آنها دعا براي اصلاحشان،  نمي
پوشيدن عيبشان و افشاگري نكردن بر عليه آنهاست و همينگونه از جمله نصيحت و 

متي ام دادن اعمال و وظايف محوله توسط كاركنان حكوخيرخواهي حاكمان اسلامي انج
 اند. است كه به انجام آن مكلف شده

سه مسئله ذكر شده در بالا را در يك  صرسول االله «مي فرمايد: /سپس شيخ 
ئًا وَ «حديث جمع نموده است:  يْ وا بِهِ شَ كُ ِ لاَ تُشرْ وهُ وَ بُدُ عْ ا:أَنْ تَ ثً مْ ثَلاَ ضىَ لَكُ رْ َ يَ أَنْ إِنَّ االلهَّ
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مْ  كُ رَ مْ هُ االلهُ أَ لاَّ نْ وَ وا مَ حُ نَاصَ أَنْ تَ وا وَ قُ رَّ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً بْلِ االلهِ جمَ وا بِحَ مُ تَصِ عْ با انجام اين سه « 24F1 »تَ

 . االله را عبادت نماييد و برايش شريك قرار ندهيد1شود:  مي مورد خداوند از شما راضي
براي آن كس كه خداوند او را . 3 . به ريسمان خداوند چنگ زنيد و متفرق نشويد2

 ».»سرپرست شما قرار داده، خيرخواه باشيد
كردند  مي در مورد مسئله اولي بايد گفت كه اهل جاهليت اولياء و صالحان را عبادت

ِ ﴿گفتند:  مي و َّ ٱ َدن�  َع ا نُؤٰٓ �ََفُش ِءَٓ�ُؤٰ     .»كنند مي اينها نزد خداوند برايمان شفاعت«﴾ 
چنانكه بحث شد اهل دنيا در دين و دنيايشان متفرق و پراكنده  در مورد مسئله دوم

 بودند.
كردند و  نمي و در مورد مسئله سوم بايد گفت كه آنها از حاكمان جامعه اطاعت

 دانستند. مي فرمانبري را نوعي ذلت و پستي
كه جامع كلمات و صاحب فصل الخطاب است  صگانه را رسول االله  اين مسائل سه

ا:«فرمايد:  مي آوري نموده اينگونه جمع ثً لاَ مْ ثَ ضىَ لَكُ رْ َ يَ ِهِ  إِنَّ االلهَّ وا ب كُ ِ لاَ تُشرْ وهُ وَ بُدُ عْ أَنْ تَ

مْ  كُ رَ مْ ُ أَ هُ االلهَّ لاَّ نْ وَ وا مَ حُ نَاصَ أَنْ تَ وا وَ قُ رَّ فَ لاَ تَ ا وَ ِيعً ِ جمَ بْلِ االلهَّ وا بِحَ مُ تَصِ عْ أَنْ تَ ئًا وَ يْ با « 25F2 »شَ

. االله را عبادت نماييد و برايش 1 شود: مي د از شما راضيانجام اين سه مورد خداون
. براي آن كس كه 3 . به ريسمان خداوند چنگ زنيد و متفرق نشويد2 شريك قرار ندهيد

 .»خداوند او را سرپرست شما قرار داده، خيرخواه باشيد
ن اولي اينكه بايد خدا را عبادت نمود و چيزي را با او شريك قرار نداد. عبادت كرد

اولياء و صالحان شرك است. دوم اينكه بايد به ريسمان الهي چنگ زد و متفرق نشد 
برعكس آنچه كه جاهليت بر آن قرار داشت كه در دين و دنيا متفرق بودند. حبل االله 

باشد. پس به آنچه امر شده ايد عمل  مي همان قرآن است و اعتصام، متمسك شدن به آن

                                           
   ) 1715رقم:  (  أخرجه مسلم  - 1

   ) 1715رقم  ( أخرجه مسلم    -2
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ماييد چون تنها قرآن منهج رباني است و عهده دار حفظ و از آنچه نهي شده ايد دوري ن
مسائل دين و دنياست و تمسك به آن رحمت و دوري از آن عذاب و شقاوت است. 
سوم اينكه بايد خيرخواه سرپرستان امور خويش باشيم بر خلاف اهل جاهليت كه 

حاليكه در  دانستند در مي هرگونه فرمانبرداري از حاكمان جامعه خويش را ذلت و خواري
اسلام بايد از صاحبان امور اطاعت و خيرخواه آنان باشيم و از بيعت آنان خارج نگرديم و 
در حضور مردم از آنان عيب جويي ننماييم و بر عليه آنها سخن نگوييم چون اين كار 

گردد. هرچند افرادي به گمان خويش آن را  نمي خيانت به آنهاست و نصيحت محسوب
شود  مي ينكار شر و انتشارش موجب ايجاد دشمني بين مردم و حكومتنصيحت بنامند، ا

 و نه تنها هيچ مصلحتي در آن نيست بلكه ضرر محض است.
دارد خللي كه در دين و دنياي مردم وارد  مي اظهار /در خاتمه مسئله سوم شيخ 

ا، گشته به سبب يكي از اين امور سه گانه يا همه آنهاست كه عبارتند از: شرك به خد
 تفرقه و قيام بر عليه حاكمان مسلمان.

 تقليد كوركورانه و مضرات ناشي از آن: مسئله چهارم

دينشان بر اصولي بنا شده كه مهمترين آن تقليد بود و اين قاعده، اصلي مهم براي 

وََ�َ�لٰكَِ مَآ ﴿ فرمايد: مي كافران است كه اول و آخرشان بر آن هستند. چنانكه االله تعالي
رسَۡلۡ 

َ
ن� ٖةَّمُأ ََٰٓ� اَنَءَّٓ أ 


     بَاَء ٓاَنۡدا     جَو اَّنِإ ٓاَهوُفَۡ�ُم       لاَق َّ�ِإ ٍريِذَ    َّن نِّم ٖةَ�ۡر    كَِلۡبَ� قَ ِ�   ٰ ن ََٓ� 

قُّۡم مِهِرٰتَدُونَ     �اَ و ما پيش از تو براي هيچ شهري و دياري رسولي « .]23[الزخرف:  ﴾٢
ذران آن قوم گفتند: ما پدران خود را بر راهي يافتيم و از نفرستاديم جز اينكه ثروتمندان خوشگ

 .»آنها پيروي خواهيم كرد

َتٱ ُمُهَل َليِ� اَذبّعُِواْ ﴿ فرمايد: مي و باز    َّبعُِ مَا وجََدۡناَ عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَۚٓ  ن ۡلَب ْاوُلاَت   ق َُ   َ�ٱ  َلَ
زنَأ ٓا
 

َّشلٱ َنَ� ۡوَليَۡ�نُٰ يدَۡعُوهُمۡ إَِ�ٰ     
وَ
َّسلٱ ِباَذَععِ�ِ    وقتي به آنها گفته شود از « .]21[لقمان:  ﴾٢
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كنيم.  مي آنچه خداوند نازل كرده پيروي كنيد، گويند: ما از آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم پيروي
 .»كنند؟ مي آيا اگر شيطان آنها را دعوت به عذاب دردناك كند باز هم او را اطاعت

ِ مَثَۡ�ٰ وَفَُ�دَٰىٰ ﴿آمد:  و با اين سخن به نزدشان ّ َِ� ْاوُموُقَ� نَأ �ٍةَدِحَٰ�ِب مُ�ُظ  

    

عَأ ٓاَمَّ�ِإ
    ۡل 

َّنِج نِّم مُ�ِبِحاَصِب اَم ْۚاوُرّةٍ      
   تََ� َّفَكَ  .]46[سبأ:  ﴾...

دهم و آن اينكه يكي يكي و دو به دو براي خدا قيام  مي بگو من شما را به يك سخن پند«
 .»به كار اندازيد تا دريابيد كه صاحب شما مجنون نيست... كنيد، سپس فكر خود را

وِۡ�اَءَٓۗ قلَيِٗ� ﴿ فرمايد: مي و باز
َ
َّبعُِواْ مِن دُنوهِۦِٓ أ تَت َ�   و ۡمُ�ِّ�َّر نِّ     م  مُ�َۡ�ِإ َلِزنُأ ٓاَم ْاوُعِبّ 


     

َّكَذَت اّرُونَ   پيروي نماييد و از آنچه از جانب خداوند برايتان نازل شده « .]3[الأعراف:  ﴾٣

 .»پذيرند مي پيرو دستورهاي غير او نباشيد و جز او را به دوستي مگيريد، تعداد كمي پند
 :شرح

از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها دينشان را نه بر اساس آنچه كه رسولان 
آورده بودند بلكه بر اساس اصولي كه خود ساخته و حاضر به تغيير و تحولي  ‡الهي

توان به تقليد اشاره نمود كه در آن بعضي،  مي ودند بنا نهاده بودند كه از آن جملهدر آن نب
كردند. هرچند شخص تقليد شده صلاحيت آن را هم نداشته  مي بعض ديگر را پيروي

ن نِّم ٖةَ�ۡرَذِّيرٍ إِ ﴿ فرمايد: مي باشد. چنانكه االله تعالي  ق ِ� َكِلَ   بَ � نِم اَنۡلَسۡرَأ ٓاَم َكِلَٰ�َ�

       َّ قاَلَ 

قُّۡم مِهِرٰتَدُونَ    �اَء ََٰٓ� اَّن� ٖةَّمُأ ٰٓ 
 


   � اَنَءٓاَبَ  ء ٓاَنۡدَجاَ   وَ اَّنِإ ٓاَهوُ    و ما پيش « .]23[الزخرف:  ﴾٢

از تو براي هيچ شهري و دياري رسولي نفرستاديم جز اينكه ثروتمندان خوشگذران آن قوم 
 .»م و از آنها پيروي خواهيم كردپدران خود را بر راهي يافتي گفتند ما

باشند چون آنها اهل شر و فساد بودند و  مي منظور از مترفين بيشتر اهل رفاه و ثروت
 حاضر به قبول كردن حق نبودند بر خلاف ضعفاء و فقرا كه اكثراً اهل قبول حق و تواضع

ٓ ِ�َّ قاَلَ مُۡ�َفوُهَ ﴿باشند. پس اهل ترف صاحبان موقعيت و مالند:  مي يعني صاحبان جاه   ﴾ا

َّمةٖ ﴿و مال در بين آنها گفتند: 

أ ََٰٓ� اُ   نََءٓاَباَء ٓاَنۡد     يعني پدران خود را بر ديني يافتيم   ﴾جَو اَّ
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و ما در آن كار پيرو آنها هستيم. منظورشان اين بود كه اي پيامبر ما به شما احتياجي 
را از اطاعت پيامبران عليهم السلام بي  نداريم و به گمان خويش دنباله روي پدرانشان آنها

كرد. اين تقليد كوركورانه و از جمله امورات جاهلي است. اما دنباله روي كردن  مي نياز
 كند كه: مي نقل نامند. خداوند متعال از زبان يوسف  مي در خير را اتباع و اقتدا

َّةَ ءَاباَءٓيِٓ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�قَٰ وَ ﴿ لِم ُتۡعَبَّ�ٱ ءٖ  َّ�ٱِب َكِۡ�ُّ� نَأ ٓاِ مِن َ�ۡ    

    نََ� اَم َۚبوُقۡع �َ      ﴾ 

از دين پدرانم ابراهيم، اسحاق و يعقوب پيروي كردم و مناسب حال ما « .]38[يوسف: 
 .»نيست كه در هيچ چيزي شريك قرار دهيم

صَن ﴿فرمايد:  مي و باز
َ
لوُنَ مِنَ لٱمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� َّ

وَۡ ٱ َنوُقِبٰ�    بَعُوهُم لٱ�َ َّ ٱ َنيَِّ�ٱَو ِ�  
پيشي گيرندگان در خير از مهاجر و انصار و كسانيكه در خير از آنها «. ]100: التوبة[ ﴾�إِحَِۡ�ٰنٖ 

 .»كنند مي تبعيت

َتٱ ُمُهَل َليِ� اَذبّعُِواْ ﴿فرمايد:  مي و به همين مناسبت خداوند متعال در مورد جاهليت    
ُ قاَلوُ َّ ٱ � لَزنَأ ٓاَ


   وَلوَۡ َ�نَ ءَاباَؤٓهُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ شَۡ� 

َ
ٓۚ أ لۡفَيۡنَا عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَ

َ
� ٓ َّبعُِ مَا ن ۡلَب َْت   ا  ٔٗ 

 .]170: ة[البقر ﴾١َ�هۡتَدُونَ وََ� 
گفتند: بلكه ما  مي شد از آنچه خداوند نازل كرده پيروي كنيد، مي و هنگامي كه به آنها گفته«

كنيم. آيا اگر چه پدرانتان چيزي را درك نكرده و هدايت  مي آن بودند پيروي از آنچه پدرانمان بر
 .»هم نيافته باشند؟

باشد بلكه مقتدي  نمي كسي كه درك ندارد و هدايت يافته نيست شايسته اقتدا كردن
كسي است كه هم عاقل و هم هدايت يافته باشد. بنابراين تقليد كوركورانه از جمله 

و پيروان او  صگويند. مقتدي، رسول االله مي و اين را تعصبكارهاي جاهلي است 

ْ ﴿ فرمايد: مي كند كه مي به اين آيه اشاره /هستند. سپس شيخ  َتٱ ُمُهَل َليِ� اَذبّعُِوا     مَآ 
َّشلٱ َنَ� ۡوَليَۡ�نُٰ يَ     

وَأ ۚٓا
 َ نَءٓاَباَء ِهۡي  َ َلَع ا نۡدَج  و اَم ُعِبّ  تَن ۡلَب ْا   ُلاَق َُّ�ٱ َلو   

َ
َّسلٱ ِباَذَع َٰ�عِ�ِ ز     إ ۡمُهوُعِۡ   

 .]21[لقمان:  ﴾٢
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وقتي به آنها گفته شود از آنچه خداوند نازل كرده پيروي كنيد، گويند: ما از آنچه پدرانمان «
كنيم. آيا اگر شيطان آنها را دعوت به عذاب دردناك كند باز هم او را  مي را بر آن يافتيم پيروي

 .»كنند؟ مي اطاعت
كنيد، گويند: ما از آنچه  مي مي كه مشركين را دعوت به تبعيت از قرآنيعني هنگا

كنيم. بگو اگر شيطان پدرانتان را به عذاب آماده شده  مي پدرانمان را بر آن يافتيم پيروي
كنيد؟ يعني هرچند پدرانتان از پيروان شيطان  مي دعوت كرده باشد باز هم آنها را تبعيت

كنيد كه سرانجام آن سعير است؟ بر انسان عاقل واجب است  مي باشند باز هم به آنها اقتدا
 كه در آن انديشه كند تا بداند دنباله روي چه كسي است.

عِظُُ�م ﴿ و با اين سخن به نزدشان آمد:«ادامه ميدهد:  /سپس شيخ 
َ
ٓ أ مَا َّ إ ۡلُِ�

َكَفَتَ� َّمُ� ٰىَدَٰ�ُفَو َٰ�ۡثَم ّ          ِّ َِ� ْا  مُوُقَ� نَأ �ٍةَدِحَٰو

    َّنِج نِّم مُ�ِبِحاَصِب اَم ْۚاوُةٍ      

   .]46[سبأ:  ﴾...
دهم و آن اينكه يكي يكي و دو به دو براي خدا قيام  مي بگو من شما را به يك سخن پند«

 .»كنيد. سپس فكر خود را به كار اندازيد تا دريابيد كه صاحب شما مجنون نيست...

نزلَِ إَِ�ۡ ﴿ فرمايد: مي و باز 
ُ
وِۡ�اَءَٓۗ قلَيِٗ� َتبّعُِواْ مَآ أ

َ
َّبعُِواْ مِن دُنوهِۦِٓ أ تَت َ�   و ۡمُ�ِّ�َّر نِّ     م   م

َّكَذَت اّرُونَ    .]3[الأعراف:  ﴾٣
از آنچه از جانب خداوند برايتان نازل شده پيروي نماييد و پيرو دستورهاي غير او نباشيد و «

 .»پذيرند مي جز او را به دوستي مگيريد. تعداد كمي پند
با اين آيه به نزدشان آمد و آنها گفتند ما به آنچه پدرانمان بر آن  صرسول االله  يعني

 كنيم، در حاليكه خداوند متعال نمي پيروي صبودند متمسك هستيم و از محمد 
گويد، بنگريد و انديشه كنيد. عصبيت، شما را به  مي فرمايد: در آنچه اين مرد به شما مي

 شما را بدان فرا صو يا تنها در آنچه محمد  خود مشغول ننمايد؛ بصورت جمعي
خواند فكر كنيد در صورتيكه آن را حق يافتيد بر شما واجب است از آن پيروي نماييد  مي

 باقي بمانيد.اند  و در آن صورت، درست نيست كه شما به آنچه پدرانتان بر آن بوده
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﴿ ِ ّ َِ� ْاوُموُقَ� نَ  

ي هوا و هوس، بلكه حق را قصد يعني قيامتان براي خدا باشد نه برا ﴾

دو تا دو تا با هم فكر كنيد و با هم اجتماع نماييد و جلسه تشكيل  ﴾مَثَۡ�ٰ وَفَُ�دَٰىٰ ﴿ كنيد
دهيد. چون همكاري تشكيل دهندگان جلسات يا همكاري جمعي احتمال رسيدن به حق 

رسول االله  دهد. يا به صورت فردي با خود خلوت نماييد و در مورد آنچه مي را افزايش
آورده، بينديشيد و مطمئناً آن را حق خواهيد يافت و در آن صورت پيروي از آن را  ص

ْۚ مَا بصَِاحِبُِ�م﴿دانيد،  مي بر خود واجب َّكَفَتَ� َّمرُوا   كه صسپس در مورد محمد ﴾ 
گوييد ديوانه است بينديشيد، چون او ديوانه نيست بلكه عاقل ترين مردم و نمونه اعلي  مي

گوييد  مي باشد. پس چگونه مي ر بين مخلوقات است و او ناصح مردم و عالمترين آنهاد
كه او ديوانه است؟ بينديشيد و در رفتارش بنگريد. آيا در رفتار و در تصرفاتش چون 

إ َوُه ۡنِ�َّ نذَِيرٞ ﴿كند؟  مي ديوانگان عمل   إ �ٍةَِّ   ِج نِّن م بِِحاَصِب ا مُ�   ابٖ َُّ�م َ�ۡ�َ يدََيۡ عَذَ  
ترساند. اگر به  مي او مجنون نيست بلكه قبل از اينكه دچار عذاب شويد شما را ﴾شَدِيدٖ 

وي ايمان نياوريد و اطاعتش نكنيد دچار عذاب شديدي خواهيد شد. او به سوي شما 
خواهد شما را نجات دهد و  مي آمده و خيرخواه شماست و براي شما طالب خير است و

ا در دنيا و آخرت دارد. چگونه شما او را متصف به اين قصد صلاح و رستگاري شما ر
داريد كه او ديوانه است؟ در  مي كنيد و بدون نظر و انديشه در حال وي اذعان مي صفات

ي مردم فكر كند؛ در موردش ها نتيجه بر هر انسان عاقلي لازم است در سخنان و گفته
پذيرا و خطا را مردود بدارد تحقيق نمايد و حق و ناحق را از هم تشخيص دهد. حق را 

 تا تقليد كوركورانه باعث ماندگاريش بر باطل نگردد.

 دليل اكثريت را بدون در نظر گرفتن سند آن، حجت دانستن: مسئله پنجم

از اساسي ترين قواعد جاهلي اين بود كه آنها به اكثريت مغرور بودند و آن را وسيله 
ضد آن انديشه را  صحاليكه رسول االله كردند. در  مي صحت و درستي هر چيزي تلقي

 با خود آورد و در موارد بسياري در قرآن اين جريان توضيح داده شده است.
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از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها اكثريت را دليل حق بودن و اقليت را دليل بر 

و  خواست، نزد آنها حق بود مي دانستند. هرچيزي كه اكثريت آن را مي ناحق بودن
يافتند. ميزان حق و ناحق در بينشان اكثريت  مي برعكس ناحق را در بين طرفداران اقليت

ۡ�َ�َ مَن ِ� ﴿فرمايد:  مي و اقليت بود و اين خطا بود. چنانكه خداوند متعال
َ
�ن تطُِعۡ أ

َّنَّظلٱ َّ�ِإ َنوُعِبَّتَي �نۡ هُ     ِن  إ َِّۚ�ٱ ِليِبَس نَع َكوُّل        ض
ُي ِ إ ِۡ�َّ َ�ۡرُصُونَ  [الأنعام:  ﴾١

اگر از اكثريت مردم زمين پيروي كني تو را از راه خدا منحرف خواهند كرد كه اينان جز « .]116

 .»روند و جز انديشه باطل و دروغ چيزي در دست ندارند نمي از پي گمان

ۡ�َ�هِمِ مِّنۡ َ�هۡدٖ� ﴿فرمايد:  مي و باز
َ
ۡ�َ�هَُمۡ لََ�سِٰقَِ�  �ن وَمَا وجََدۡناَ ِ�

َ
ٓ أ  ﴾١وجََدۡناَ

اكثر مردم را در عهد و پيمان استوار نديديم بلكه بيشترشان را عهدشكن و «. ]102[الأعراف: 

 .»فاسد يافتيم
بنابراين، ميزان حق و ناحق اكثريت و اقليت نيست؛ بلكه ميزان، حق بودن است.  

است و كسي است كه بايد به او اقتدا هركس بر حق باشد هرچند يك نفر باشد، او حق 
شود و در صورتيكه اكثريت بر باطل باشند بايد آنها را رها كرد و به زياد بودنشان مغرور 

 حق به واسطه انسانها معلوماند  نشد بلكه اعتبار به حق است. به همين خاطر علماء گفته
بر حق باشد بايد  گردد بلكه مردان را به واسطه حق بايد شناخت. پس آن كس كه نمي

 مورد اقتدا و تأسي قرار گيرد.
 اند. چنانكه ه گاهاً اقليت بر حق بودهكند ك مي خداوند در داستان پيشينيان برايمان نقل

إ ٓۥِ�َّ قلَيِلٞ ﴿فرمايد:  مي  هَعَم َنَماَء ٓاَم      .»با او جز اندكي ايمان نياوردند« .]40[هود:  ﴾
فرمودند: امتها را به من نشان دادند، پيامبري  صدر حديث وارد است كه رسول االله  

را ديدم كه كمتر از ده نفر با او بود، پيامبري را ديدم كه يك يا دو نفر همراه او بودند و 
پيامبري را ديدم كه هيچ احدي همراه او نبود. بنابراين در حق بودن مذهبي يا سخني 

باشد. اگر چيزي  مي ه حق يا باطل بودنميزان، اكثريت پيروان آن نيست بلكه اعتبار تنها ب



 هائل الجاهليشرح مس  60

 

حق باشد هرچند اقليت مردم با او باشند بايد به آن متمسك شد چون نجات در آن است 
توانند باطل را حق كنند. بنابراين حق را هر مسلماني بايد هميشه  نمي و اكثريت مردم

 آويزة گوش نمايد.
ي«فرمايد:  مي صرسول االله رِ مُ غَ لاَ سْ ِ أَ الإْ دَ مَ بَ يبًا كَ رِ غَ ودُ يَعُ سَ أَ ـبًا وَ دَ اسلام با « 26F1»  ا بَ

. اين در حالي است كه اكثريت مردم بر »غريبي آغاز شد و بازگشتش نيز غريبانه است
مانند كه آنها نيز غريبند و  نمي شر و گمراهي قرار دارند و جز اندكي از مردم بر حق باقي

مبعوث شد  صهنگامي كه رسول االلهباشند.  مي اين غريبان در مجتمع بشري در اقليت
زد و در آن هنگام كه شروع به دعوت نمود، مردم  مي جهان كلاً در كفر و گمراهي موج

يك به يك و دو به دو دعوتش را لبيك گفتند تا زياد شدند. در آن هنگام قريش و جزيرة 
به به تنهايي شروع  صعرب و تمام عالم بشري همگي بر گمراهي بودند. رسول االله 

دعوت نمود و آنانيكه از او پيروي كردند و دعوتش را پذيرفتند به نسبت كل عالم خيلي 
اكثريت ملاك اعتبار نيست بلكه تنها چيزي كه معتبر است حق بودن  ،كم بودند. بنابراين

و به حق رسيدن است. اما در صورتيكه اكثريت بر حق باشند، چيز خوبي است. ولي 

ٱ َُ�ۡ�َأ ٓاَم�َاّسِ وَلوَۡ ﴿ه هميشه اكثريت بر باطل قرار دارند: سنت الهي اينگونه است ك  

 

آورند هرچند تو نسبت به  نمي اكثريت مردم ايمان«. ]103[يوسف:  ﴾١حَرَصۡتَ بمُِؤۡمنَِِ� 

 .»ايمان آوردن آنها حريص باشي

ُّلِضُي وكَ عَن سَبِ ﴿فرمايد:  مي و   ض
�َۡ ٱ ِ� نَم �  ََ�ۡ�َأ ۡعِطُت ن


   ِ َّ ٱ ِل� . ]116[الأنعام:  ﴾

 .»اگر از اكثريت مردم زمين پيروي كني تو را از راه خدا منحرف خواهند كرد«
 
 
 

                                           
 ). 146رقم:  ( أخرجه مسلم  -1
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 پيشينيان را بدون در نظر گرفتن هرگونه سند و دليلي حجت دانستن  : مسئله ششم

وَ�ٰ ﴿ فرمايد: مي چنانكه االله تعالي
ُ
(فرعون) « .]51[طه:  ﴾٥قاَلَ َ�مَا باَلُ ٱلۡقُرُونِ ٱۡ�

 .»گفت: پس حال اقوام گذشته چيست؟

ا سَمِعۡنَا بَِ�ذَٰا ِ�ٓ ءَابآَ�نَِا ﴿ فرمايد: مي و  لِ�َ َّ َّ
وَۡ دران ميان پدر« .]24[المؤمنون:  ﴾�

 .»ايم خويش چنين سخناني را نشنيده
 :شرح

م يعني زمانيكه رسولان پروردگار، حق را براي آنها آوردند؛ پدرانشان را دليل عد
آنگاه كه فرعون را دعوت به ايمان كرد فرعون آنچه  ÷پذيرش قرار دادند. موسي 

وَ�ٰ ﴿ گذشتگان بر آن بودند را دليل قرار داد و گفت:
ُ
[طه:  ﴾٥قاَلَ َ�مَا باَلُ ٱلۡقُرُونِ ٱۡ�

خواست با اين كار به عملكرد گذشتگان  »گفت: پس حال اقوام گذشته چيست؟« .]51
كردند مقدم بودند. اين دليل  مي كفر بر كساني كه در آن زمان زندگي استناد كند كه در

باطل، دليل جاهليت بود. همچنانكه قوم نوح بعد از دعوت شدنشان به سوي توحيد بيان 

إ ٓاَذِٰ�َّ �ََ�ٞ ﴿ داشتند و گفتند:    � اَ َّضَفَتَ� نَأ ُد�ِرُي ۡمُ�ُللَ عَليَُۡ�مۡ   

    ثِّ  

َ
�َ ُ َّ ٱ َءٓاَش ۡوَل�      نزَلَ 

ٰ�كَِةٗ  َٓ ا سَمِعۡنَا بَِ�ذَٰا ِ�ٓ ءَابآَ�نَِا  َ� لِ�َ َّ َّ
وَۡ   .]224[المؤمنون:  ﴾�

خواست  مي خواهد بر شما برتري يابد، اگر خدا مي اين مرد جز بشري چون ما نيست كه«

ح به با نو .»ايم دران خويش چنين سخناني را نشنيدهميان پكرد. در مي را بر شما نازلاي  ملائكه
مقابله برخواستند و دليلشان در اين مبارزه اين بود كه پدران ما بر حق هستند و آنچه را 
كه نوح آورده باطل است؛ چون مخالف آن چيزي است كه پدرانمان بر آن بودند و 

َّةِ �ٱخِرَةِ إنِۡ َ�ذَٰ ﴿داشتند كه:  مي كافران قريش نيز اظهار لِمۡلٱ ِ� اَذَٰ�ِب اَنۡعِمَس اَ        إ ِٓ�َّ ٱخۡتَِ�قٌٰ 
 .]7[ص:  ﴾٧

و اين جز دروغ به هم بافته شده چيز ديگري ايم  ما چنين چيزي را در دين ديگري نشنيده«

َّةِ �ٱخِرَةِ ﴿ آورده است. صيعني آنچه رسول االله  ﴾مَا سَمِعۡنَا بَِ�ذَٰا﴿ .»نيست لِمۡلٱ ِ  در   ﴾
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إ ٓاَذِٰ�َّ ٱخۡ ﴿ دين آباء و اجدادشان.    � ۡن دروغ است. آنها آن چيزي را كه رسول االله   ﴾تَِ�قٌٰ ِ
آورده بود، دروغ دانستند؛ چرا؟ چون مخالف آن چيزهايي بود كه پدرانشان بر آن  ص

بودند كه همان عبادت بتها بود ولي آنها به دين پدران نزديك خود رجوع نمودند و به 
نت كافران است و سنت دين پدرانشان، ابراهيم و اسماعيل، مراجعه نكردند و اين س

كنند. اما  مي باشد. به هر باطلي كه بر آنها متقدم باشد براي رد حق استناد مي جاهليت
آورده است  صآنچه كه بر هر انسان عاقلي واجب است اين است كه به آنچه رسول االله 

رد تا بنگرد و بين آن و آنچه از پدرانش به وي رسيده مقارنه كند و آنها را در كنار هم گذا
حق از باطل برايش جدا گردد. ولي آنها درها را بر روي خود بستند و گفتند: ما هيچ چيز 

پذيريم و هر چيز كه مخالف  نمي را جز آنچه را كه از طريق پدرانمان به ما رسيده باشد،
آن باشد، قبول نداريم. و اين رفتار در شأن يك انسان عاقل نيست تا برسد به كسي كه در 

ت خودش است چنين فردي نبايد تنها به آنچه از گذشتگان به او رسيده، بسنده صدد نجا
 كند.

 در شرايط فعلي در صورتي كه گورپرستان را از عبادت بتها نهي كنيد در جواب
و زمانها بر اين منوال اند  گويند: اين شهر فلاني است و فلان جماعت در آن بوده مي

دهيم. اگر به كساني كه مراسم مولودي  مي نها را ادامهگذشته و ما هم بر همين منوال كار آ
شود كه گذشتگان ما به آن عمل  مي اندازند، گفته شود: اين بدعت است. گفته مي راه

 كردند. نمي و اگر اين كار باطل بود به آن عملاند  كرده
اينگونه استدلال نمودن استدلال اهل جاهليت است. آنچه مردم بر آن هستند ميزان 

آورده است چون مردم  صجش نيست بلكه اعتبار بر آن چيزي است كه رسول االلهسن
آورده قطعاً حق  صكنند. ولي آنچه كه رسول االله مي كنند و هم درست عمل مي هم خطا

باشد و خداوند متعال ما را به پدران و اجدادمان واگذار  مي است و تبعيت از آن واجب
 نكرده است.
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گويند: حالات دروني ما، ما را از تبعيت  مي گرفتارند. آنهاصوفيه نيز به همين درد 
شويم و  مي كند. ما احوالي داريم كه در آن به االله تعالي متصل مي كفايت صرسول االله 

داريم ولي اهل سنت دينشان را از مردگان  مي مستقيماً از خداوند علم و هدايت دريافت
 كه هرگزاي  شد ولي ما دينمان را از زندهبا مي كنند كه منظورشان اهل حديث مي دريافت

گويند: عوام احتياج به رسولان دارند اما خواص به  مي نماييم. و باز مي ميرد دريافت نمي
گيرند.  مي شوند و ياد مي رسولان احتياجي نيست چون آنها مستقيماً به خداوند وصل

د: اصحاب طريقت به گوين مي سازد. و در همين رابطه مي همينطور شيطان برايشان سخن
رسول نياز ندارند چون آنها به طور مستقيم با خدا ارتباط دارند و اين دين جاهلي است. 

 و رويدادها و جريانات فكري متعدد و منحرف نيز از همين قبيل هستند.

 استدلال به اينكه آنچه صاحبان قدرت بر آن هستند حق است: مسئله هفتم

دادند  مي ا در انجام كارها قدرت بيشتري از خود نشانقومي كه در فهم قوي بودند و ي
 و يا داراي مال و جاه و ملك بيشتري بودند در مسائل مورد استناد اهل جاهليت قرار

فرمايد:  مي شمارد؛ چنانكه مي گرفتند و خداوند متعال در كلامش اين كارشان را مردود مي

َّ�َّكَّم نِإ ٓاَميِ� ۡمُهّٰٰ�ُ ﴿        �ََّك مَ ۡد  .]26[الأحقاف:  ﴾مۡ �يِهِ 
 .»ايم ت و قدرتي داديم كه به شما ندادهبه آنان قو«

َّم مُهَءٓاَج اّا عَرَفوُاْ ﴿فرمايد:  مي و      لَف ْامََ   فََ� َنيَِّ�ٱ َرُو     �َ َنوُحِتۡفَتۡسَ� ُلۡبَ� نِم ْاوُن          

ند اما هنگامي كه آمد و او را از قبل انتظار پيروزي بر كافران را داشت«. ]89: ة[البقر ﴾َ�فَرُواْ بهِِ 

 .»شناختند به او كافر شدند

ۡ�نَاءَٓهُمۡ ﴿ فرمايد: مي و
َ
او را به مانند فرزندان « .]146: ة[البقر ﴾َ�عۡرفُِونهَُۥ كَمَا َ�عۡرفُِونَ �

 .»شناختند مي خويش
 
 



 هائل الجاهليشرح مس  64

 

 :شرح
از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها به آنچه صاحبان قدرت و جاه و موقعيت در 

دانستند و ضابطه شناخت حق پيش  مي ن مردم بر آن بودند استدلال كرده و آن را حقبي
 چه آناننگريستند و هر مي مردم به اهل ثروت، قدرت و مال ،آنان اين بود. بنابراين

آن بودند و به آن معتقد بودند  پسنديدند را حق دانسته و هر چه را كه ضعفا و فقرا بر  مي
نمودند و اين حال اهل جاهليت بود و اين ضابطه  مي آن را طردرا باطل تلقي كرده و 

كند كه آنها داراي قوت و قدرت  مي باطلي است. خداوند متعال از ملتهاي گذشته ياد
زيادي بودند و ثروتهاي زيادي را در اختيار داشتند، در حاليكه كافر بودند. در آيات 

ي اجتماعي ها اليكه آنان از موقعيتزيادي اين موضوع مورد بحث قرار گرفته است در ح
و زيركي و فهم بسيار برخوردار بودند ولي اين مسائل فاقد هر نوع نفعي برايشان بود و 

ِينَ  َ�يَِّ�تٰٖ �ذاَ ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰنَا ﴿فرمايد:  مي آنها را از باطل نجات نداد. چنانكه َّ ٱ � َلا
ِينَ ءَامَنُوٓ  َّ �ِل ْاوُرَفَ     َّم ٞۡ�َخ ِۡ�َق�ِرَفۡلٱ ُّيَأ قَامٗ      



 حۡسَنُ ندَِيّٗ 

َ
 .]73[مريم:  ﴾٧ا ا وَأ

و چون آيات واضح ما بر آنها تلاوت شود. كافران به ايمانداران گفتند: كداميك از اين دو «
 خداوند متعال سخنانشان را مردود دانسته و »گروه مقام و مجالسمان نيكوتر است؟

 ﴿ فرمايد: مي
َ
َ�ثٰٗ وََ�مۡ أ

َ
حۡسَنُ أ

َ
 .]74[مريم:  ﴾٧ا ا وَرءِۡيٗ هۡلكَۡنَا َ�بۡلَهُم مِّن قرَۡنٍ هُمۡ أ

ي بسياري كه از آنان ثروتمندتر و خوشتر بودند را هلاك ها و چه بسا پيش از آنان گروه«
 .»گردانيديم

ٰ ﴿ فرمايد: مي و باز ْ كَيۡفَ َ�نَ َ� ضِ� َ�يَنظُرُوا
َ
ْ ِ� ٱۡ� وَ لمَۡ �سَُِ�وا

َ
ِينَ مِن َ�بۡلهِِمۡ أ َّ ٱ ُةَبِ�

 ّ إ �ِنَ   ض
�َۡ ٱ ِ� َ��    و ِتَٰ�ٰ    �َّسلٱ ِ� ٖءَۡ� نِم ۥُهَزِجۡعُِ� َُّ�ٱ َنَ� ا            مَو ۚٗةَّوُق    مُۡهۡنِم َّدَشَأ ْآوُ 


   هُۥ َ�نَ 

پيش تا عاقبت كار ستمكاران اند  آيا در روي زمين سير نكرده« .]44[فاطر:  ﴾٤عَليِمٗا قدَِيرٗ� 
از خود را كه نيرو و اقتدارشان بسيار بيش از اينان بود بنگرند كه چگونه شد؟ و هيچ موجودي 

 .»در آسمانها و زمين، خدا را درمانده نكرده است؛ چرا كه او همواره داناي تواناست



 65  شرح مسائل الجاهليه

 

ُّدَشَأ ۡمُه ٍنۡر مِنۡهُم َ�طۡشٗا﴿فرمايد:  مي و باز

    ق نِّم مُهَ  لَۡ بَ � اَن   َك لۡهَأ ۡمَ�


   چه «. ]36[ق:  ﴾

 .»بسيار طوايفي را قبل از اينان ما هلاك كرديم كه قدرت و قهرشان بيشتر بود

هۡلكَۡنَا مِن َ�بۡلهِِم مِّن قرَۡنٖ ﴿ فرمايد: مي و
َ
ْ َ�مۡ أ لمَۡ يرََوۡا

َ
ضِ�  �

َ
َّ�َّكهُٰمۡ ِ� ٱۡ�  مَا لمَۡ 

َّسلٱ اَنۡلَسۡرَأمَاءَٓ عَليَۡهِم مِّدۡرَ 

  و ۡمُ�َّل نِّ�َم    نَۡ�رَٰ ارٗ 

َ
هۡلَكَۡ�هُٰم � وجََعَلۡنَا ٱۡ�

َ
َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهِِمۡ فَأ

ناَ مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ قرًَۡن 
ۡ
شَ��

َ
 .]6[الأنعام:  ﴾٦ا ءَاخَرِ�نَ بذُِنوُ�هِِمۡ وَأ

آيا نديدند كه پيش از ايشان چه بسيار گروهي را هلاك نموديم و حال آنكه در زمين « 
ديم كه به شما نداده ايم؟ از آسمان باران را پيوسته بر آنان قدرت و تمكني به آنها داده بو

فرستاديم و نهرها را در زمين جاري ساختيم ولي به سبب گناهانشان هلاكشان كرديم و بعد از 

 .»آنان گروه ديگري را پديد آورديم
رساند كه قوت و تمكن و مال هنگامي كه صاحبش گمراه باشد، ملاك  مي اين آيات

رساند. خداوند سبحان  نمي ت. چون اين قدرت و مال و ثروت به آنها سودياعتبار نيس

َّما �سَُواْ مَا ذُكّرُِواْ  ﴿ كند: مي دارد كه به خاطر سنت استدراج آن را به كافران عطا مي بيان لََ
 ْ وتوُآ

ُ
ٰ إذَِا فرَحُِواْ بمَِآ أ �ََح ٍءَۡ� ُِّ� َبَٰ�ۡبَ� ۡمِهۡيّٓ   

  

 لََع اَنۡح خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتَةٗ هتََ� ۦ

َ
بُّۡم مُه اَذِإَلسُِونَ  أ 

ِ ربَِّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ٤ ّ َِ� ُدۡمَۡ   ٱَ� و ْۚاوُم   َ لَ ظ َنيَِّ�ٱ ِمۡوَقۡلٱ ُرِباَد َعِطُق            .]45-44[الأنعام:  ﴾٤
چون آنچه را كه به آنها تذكر داده شد فراموش كردند ما هم درهاي همه چيز را به روي «

ون به نعمتي كه به آنها داده شد شادمان و مغرور شدند ناگهان آنها را گرفتيم و آنها گشوديم تا چ
يك باره نااميد شدند. پس ريشه گروه ظالمان كنده شد و ستايش خدايي را كه پروردگار عالميان 

 .»است

بُ بَِ�ذَٰا ٱۡ�َدِيثِ� سَنَسۡتَدۡرجُِهُم مِّنۡ حَيۡ ﴿فرمايد:  مي و  ثُ َ� َ�عۡلَمُونَ فَذَرِۡ� وَمَن يَُ�ذِّ
إ ۚۡمُهَل ِ�ۡمَِّن كَيۡدِي مَتٌِ�  ٤    


ُ  .]45-44[قلم:  ﴾٤أَ
فهمند به  نمي منكرين و تكذيب كنندگان قرآن را به من واگذار، كه ما آنها را از جايي كه« 

 .»دهيم. همانا كيد من قوي و سخت است مي عذاب سخت درافكنيم و آنها را مهلت



 هائل الجاهليشرح مس  66

 

مَا وَ ﴿ فرمايد: مي و باز َّ
�َ� ْآوُرَفَ� َنيَِّ�ٱ 
          َّمَا ُ�مِۡ�  ُ�مِۡ� لهَُمۡ خَۡ�ٞ َ�سَۡ�ََ إ ۚۡمِهِسُفنَِِّ�   


 لهَُمۡ  

ۖ لَِ�ۡدَادُوٓاْ إثِمۡٗ  هِٞ�  وَلهَُمۡ عَذَابٞ  ا  .]178عمران:  [آل ﴾١ُّ
كه آنها را دهيم برايشان بهتر است؛ زيرا ما  مي كافران نپندارند هنگامي كه به آنها مهلت«
را برايشان اي  اركنندهدهيم به خاطر آن است كه بر گناهان خويش بيفزايند و عذاب خو مي مهلت

 .»ايم قرار داده
و ملك و حاكميت  خداوند اين ثروت را به آنها بخشيده و در زمين به آنها قدرت داده

نيز در مورد  عطا فرموده و توانايي اختراع و اكتشاف عنايت نموده است. چنانكه امروز
كفار شاهد آن هستيم و اين نشانة بر حق بودن آنان نيست و مفهوم آن اين نيست كه 
خداوند نسبت به عطايي كه به آنها كرده، راضي است. بلكه همه اينها عنوان مهلت و 
 استدراج را دارند و بدان خاطر است تا بيشتر گناه كنند. ولي اهل جاهليت به آنها استدلال

آوردند. اما اهل بصيرت به آنچه امتها و  مي و آن را دليل بر حق بودن به حساب كردند مي
 نگرند. اگر حق بود هرچند صاحبان آن فقير باشند، قبول مي گروهها بر آن قرار دارند،

 نمايند و اگر باطل بود، هرچند مربوط به ثروتمندان و صاحبان قدرت باشد، رد مي
به آن استناد كرده  /ن زمينه همان است كه جناب شيخ نمايند. از جمله آيات در اي مي

َّ�َّكَّم نِإ ٓاَميِ� ۡمُهُّٰٰ�مۡ ﴿كند:  مي است. آنجا كه خداوند هلاك قوم عاد را بحث        �ََّك مَ ۡد

 �ۡ
َ
بَۡ�رٰٗ� وَأ

َ
بَۡ�ٰ  ِٔ�يِهِ وجََعَلۡنَا لهَُمۡ سَمۡعٗا وَ�

َ
ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُمۡ سَمۡعُهُمۡ وََ�ٓ �

َ
ٓ أ ۡ� دَةٗ َ�مَا

َ
دَُ�هُم  ِٔرُهُمۡ وََ�ٓ أ

ءٍ  ايم. به آنها چشم،  ت و قدرتي داديم كه به شما ندادهبه آنان قو«. ]26[الأحقاف:  ﴾مِّن َ�ۡ

 .»نياز نكرد ار، آنها را از عذاب نرهاند و بيگوش و دل داديم اما اين ابز

ُّ�َر َلَعَ� َفۡيَك َرَت ۡمَلَكَ بعَِادٍ ﴿فرمايد:  مي و       

َّلِ� لمَۡ ُ�ۡلقَۡ مِثۡلهَُا  ٧اتِ ٱلۡعِمَادِ إرَِمَ ذَ  ٦

 . ]8-6[الفجر:  ﴾٨ِ� ٱۡ�َِ�دِٰ 
آيا نديدي كه پروردگار تو با قوم عاد چه كرد؟ اهل ارم را كه صاحب قدرت و عظمت «

 .»بودند، چگونه كيفر داد؟ شهري كه مانند آن در عالم ساخته نشده بود
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دادند كه تا به حال  مي ن را براي سكونت زينتدر دل كوهها سنگها را تراشيده و آ

فتَلِۡكَ مََ�ٰكِنُهُمۡ لمَۡ �سَُۡ�ن ﴿ باقي مانده است و در مسير كاروانها به سوي شام قرار دارد.
إ ۡمِهِدۡعَ� ۢنِِّ�َّ قلَيِٗ�ۖ      َّنُ�ا َ�ۡنُ ٱلَۡ�رِٰ�ِ�َ    ي آنهاست كه بعد از ها و اين خانه« .]58[القصص:  ﴾و

فتَلِۡكَ ُ�يُوُ�هُمۡ خَاوَِ�� بمَِا ﴿. »ده قليلي ساكن نشدند و تنها ما وارث آن بوديمآنها جز ع
ْ ظَلَمُوٓ   .»يشان كه به سبب ظلمي كه كردند همه ويران شدندها اين است خانه«. ]52[النمل:  ﴾ا

اين همه قدرت عظيم را خداوند به آنها داده است در حاليكه كافرند و هنگامي كه 
ر ميانشان مبعوث شدند به واسطة قدرت و ثروت و امكاناتي كه داشتند، مغرور پيامبران د

شدند و تكبر ورزيدند و بر شرك خويش باقي ماندند و حق را نپذيرفتند و سبب همه 
اينها مغرور شدن به خاطر قدرت و امكاناتي بود كه داشتند. چنانكه خداوند متعال اينگونه 

َّوُق ۡمُهۡنِم ُّدةٗ  وَقاَلوُاْ مَنۡ ﴿نمايد:  مي نقل   
َ
شَأ َوُه ۡمُه     لََخ يَِّ�ٱ ََّ�ٱ َّنَأ ْاۡوَرقَ   


    ۡم ي

َ
َوَأ ًۖةَّوُق ل نَِماّ 


﴾ 

است؟ آيا ندانستند خداي كه آنها را خلق كرده تر  و گفتند: چه كسي از ما قوي«. ]15[فصلت: 

 .»از آنها قدرتمندتر است
فت كه: يهوديان يا بني اسرائيل را خداوند اما در مورد استدلال كردن به فهم بايد گ

 علم و فهم عنايت كرده بود. آنها صفات پيامبري را كه در آخرالزمان مبعوث خواهد شد،
دانستند. در تورات خوانده بودند كه پيامبري كه خاتم پيامبران است بزودي مبعوث  مي

خزرج كه دو طايفه دانستند. در مدينه با اوس و  مي خواهد شد و حتي صفات او را هم

يِنَ ﴿ بردند. مي عرب بودند در جنگ و جدال بسر َّ ََ� َنوُحِتۡفَتۡسَ� ُلٱ �       بَ � نِم ْاوُنَ�    

 ْ  .]89: ة[البقر ﴾َ�فَرُوا
كنيم و  مي مي گفتند: بزودي پيامبر آخرالزمان مبعوث خواهد شد و ما از او پيروي

َّما جَاءَٓهُم ﴿ جنگيم. مي همراه او با شما ْ بهِِ لََ ا عَرَفُواْ َ�فَرُوا  صهنگامي كه محمد .﴾َّ
كردند كه  مي مبعوث شد و از فرزندان اسماعيل بود به او حسادت بردند چون آنها گمان
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نبوت در فرزندان يعقوب خواهد بود و همين حسادت مانع از ايمان آوردنشان شد. به 
 همين خاطر فهم و علمشان هيچ منفعتي به آنها نرساند.

ر نيست كه هركس حق را بشناسد، از آن پيروي كند و به آن عمل نمايد. گاهاً اينطو
كند. چه بسا حسد، كبر، طمع دنيا، طلب رياست و مسائل ديگر  مي موانعي وي را منصرف

شناسد. پس  مي همگي باعث انحراف انسان از حق گردد. علي رغم اينكه حق را هم
نيست بلكه به دست خداوند سبحان است و  هدايت و توفيق ناشي از معرفت، فهم و علم
ا «كردند:  مي اين دعا را بسيار تكرار صدر قدرت اوست. به همين دليل رسول االله يَ

لىَ دِينِكَ  بِي عَ لْ بِّتْ قَ لُوبِ والأبصار ثَ لِّبَ الْقُ قَ ، دل مرا بر ها اي برگردانندة دلها و ديده« 27F1»مُ

 .»دين خودت ثابت گردان
فقه به تنهايي همگي سببهاي خوبي هستند ولي كافي نيستند. معرفت، علم، فهم و 

بنابراين بايد مواظب آنچه كه به وي عطا شده، باشد و به علم و فهمش مغرور نگردد و 
 هميشه از خداوند متعال ماندن بر طريق حق و هدايت بسوي صراط المستقيم را بخواهد. 

 فرمايد: مي موده است چنانكهخداوند متعال از اتكاء محض به وسائل دنيوي منع ن

عۡجَبَتُۡ�مۡ ﴿
َ
تُُ�مۡ فلَمَۡ ُ�غۡنِ عَنُ�مۡ شَۡ� وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ ضُ� بمَِا ا وَضَاقتَۡ عَليَُۡ�مُ  ٔٗ كَۡ�َ

َ
ٱۡ�

دۡبرِِ�نَ  ُّم مُتّۡ �ََو َّمُ�    در جنگ حنين كه فريفته و مغرور بسياري لشكرتان « .]25: التوبة[ ﴾تَبُ

بر شما تنگ اش  اسلام بوديد در حاليكه هيچ به كار شما نيامد و زمين با همه فراخيدر برابر 

 .»گرديد و همگي رو به فرار نهاديد
اين مسئله را بايد بسيار بزرگ تلقي كرد در حاليكه بيشتر مردم از آن غافلند و به 

اين  گويند: اين ملت پيشرفت كرده و مي قدرت، ثروت، جاه و ابهت استدلال كرده و
ترقي و پيشرفت دليل بر اين است كه آنها بر حقند و اگر بر حق نبودند به آن درجه از 

                                           
  ) 199رقم:  1/132 ( ، وابن ماجه  ) 1970رقم  2/211 ( والحاكم   ) 3596رقم  5/573 ( أخرجه الترمذي  -1

    ) 7988، 7987رقم:  ( وصححه الألباني في صحيح الجامع 
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رسيدند و آنها داراي تمدن، فرهنگ و علمند و همينطور جمعي از  نمي رشد و پيشرفت
كنند بدون اينكه نظري هم به كفري كه بر آن هستند،  مي دنباله روان مغرور تكرار

 بيندازند.

 آنچه كه افراد ضعيف بر آن هستند، حق نيست: مسئله هشتم

 دانستند. چنانكه مي پيروي كردن افراد ضعيف از چيزي را دليل باطل بودن آن

رۡذَلوُنَ ﴿ فرمايد: مي
َ
َّبعََكَ ٱۡ� ٱَ� و َكَل ُنِمۡؤُنَ   


آيا به تو ايمان آوريم در حاليكه « .]111[الشعراء:  ﴾

 .»پيروانت افراد فرومايه و ضعيف هستند

ٰ ﴿ فرمايد: يم و َٓ�َ

ُ عَليَۡهِم مِّنۢ بيَۡننَِا َّ ٱ ّ� نََم ِءَٓ�   آيا اينها هستند كه در « .]53[الأنعام:  ﴾

 .»(به واسطة نعمت اسلام) بر آنها منت نهاده است  بين ما خداوند

ٰكِرِ�نَ ﴿ فرمايد: مي شمارد و مي خداوند سخنشان را مردود َّ �لٱِب َم  َ لۡعَأِب ُ

    َ�ٱ َسۡي

َ
 ﴾ل

 .»آيا خداوند به احوال سپاسگزاران داناتر نيست« .]53[الأنعام: 
 :شرح

نمودند و  مي اين مسئله برعكس مسئله قبلي است. در آن به قدرت و توانائي استدلال
دانستند ولي در اين مسئله ضعف را  مي صاحبان قدرت را به خاطر داشتن توانائي، حق

شدند و اين ميزان  نمي : اگر حق بودند ضعيفگويند مي گيرند و مي دليل بر ناحق بودن
تشخيص براي اهل جاهليت است.آگاه نيستند كه قدرت و ضعف در دست خداست. 
گاهاً ضعيف هرچند ناتوان است بر حق، و قدرتمندي هرچند قوي است بر باطل است. 

نُ ﴿ گويند: مي كند؛ مي آنها را دعوت ÷اما اين منطق قوم نوح است. آنگاه كه نوح 
َ
ؤۡمِنُ �

رۡذَلوُنَ 
َ
بَعَكَ ٱۡ� َّ ٱَ� و َكَ  باشند كه اگر بر حق  مي مردم پيروان تو از جمله افراد ضعيف ﴾

ِينَ ﴿كردند. در آيه ديگر آمده:  مي بودي قدرتمندان از تو پيروي َّ ٱ َّ�ِإ � عََبَّ�ٱ َكٰٮكَ   رَن اَ

يِ 
ۡ
َّرلٱ َيأ داَب اَُ�ِذاَرَأ ۡمُِ  


   تو را جز تعدادي افراد اراذل و كم خردما پيروان «. ]27[هود:  ﴾

 باشند. نمي يعني دنباله روان تو فاقد رأي و نظر هستند و صاحب انديشه و فكر .»بينيم نمي
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نيز مشركين مؤمنان مستضعف چون بلال، سلمان، عمار و پدر  صدر عهد رسول االله
ه اينها پيش تو گفتند: در حاليك مي صگرفتند و به رسول االله مي و مادرش را به تمسخر

مخصوص برايمان بگذار بلكه در اي  نشينيم و غير از مجلس اينها جلسه نمي باشند ما با تو
به خاطر اينكه به هدايت آنها بسيار دلبسته بود، تصميم  صآن به تفاهم برسيم. رسول االله

را مورد  صمخصوص بگذارد ولي خداوند متعال، رسول اهللاي  گرفت برايشان جلسه

َّ�َر َنوُعۡدَي َنيَِّ�ٱ ِدُرۡطَ� هُم بٱِلۡغَدَوٰ ﴿سرزنش قرار داد و فرمود:  عتاب و         ِ وَٱلعَِۡ�ِّ َ� ة
ءٖ  ءٖ وَمَا مِنۡ حِسَابكَِ  يرُِ�دُونَ وجَۡهَهُۖۥ مَا عَليَۡكَ مِنۡ حِسَابهِِم مِّن َ�ۡ  عَليَۡهِم مِّن َ�ۡ

لٰمَِِ�  َّ �لٱ َنِم َنوُكَتَ� ۡمُهَدُرۡطَتَ         َّنَتَ� َكِا َ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ وََ�َ�ٰ  ٥     ٰ َٓ�َأ ْآوُلوُقَِّ

       ُ َّ ٱ ّ� نََم ِءَٓ�  

 ٓ خوانند و از اين كار  مي آنانكه صبح و شام خداوند را« .]53-52[الأنعام:  ﴾عَليَۡهِم مِّنۢ بيَۡننَِا
قصدشان تنها خداست از خود مران، كه نه چيزي از حساب تو بر آنها و نه چيزي از حساب 

ها بر توست. پس اگر آنها را از خود براني ستمكار خواهي بود. و همچنين ما بعضي را به آن
 .»بعضي ديگر بيازماييم تا بگويند: آيا اينها هستند كه در بين ما خداوند بر آنها منت نهاده است

ٰ ﴿فرمايد:  مي اينكه  َٓ�َ

 ٓ ُ عَليَۡهِم مِّنۢ بيَۡننَِا َّ ٱ ّ� نََم ِءَٓ�   ز آنها ضعفاي صحابهمنظورش ا ﴾

َّم �ٗۡ�َخ َنَ� ۡوَا سَبَقُونآَ ﴿ باشد. ممكن نيست اينها در خير و نيكي بر ما پيشي بگيرند. مي      
 .»توانستند بر ما پيشي بگيرند نمي اگر خيري در آن بود« ﴾إَِ�ۡهِ 
 نمونة آنها هم اكنون كساني هستند كه عالمان ديني را به عنوان افراد بي رأي و فاقد 

 گويند: آنها آينده نگر نيستند، متحجر، خشن و خشكند. مي كنند و مي تفكر توصيف
شيخ اين مسائل را نه براي تاريخ بلكه براي تحذير نگاشته است و به خاطر آن بود كه 

 باشد. مي مسلمانان از اين مسائل برحذر باشند؛ چون اين موارد از جمله امور جاهلي

 و عابدان جاهل اقتدا نمودنبه عالمان فاسق  مسئله نهم:

فرمايد:  مي كردند چنانكه خداوند متعال مي به عالمان فاسق و عابدان جاهل اقتدا

إ ْآوُنَماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ�َِّن كَثِ�ٗ ﴿       

 ُ�لوُنَ َ�

ۡ
ُّرلٱهۡبَانِ َ�َأ و ِراَبۡحَۡ 

 ٱ َنِّم �  ٱ �َاّسِ بٱِلَۡ�طِٰلِ  لَٰ�ۡمَ 
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وُّدُصَ�نَ عَن سَبيِلِ      ِ َّ ٱ ِليِبَس ِ� اَه�      �وُقِفنُي َ�    و َة   َضِفۡلٱَو  بََهَّ�ٱ َن    و ُِ�ۡ� يَ َنيِّ  �ٱَو ۗ ﴾ 
 اي كسانيكه ايمان آورده ايد بسياري از عالمان و راهبان، اموال مردم را به ناحق«. ]34: التوبة[

 .»كنند مي خورند و آنها را از راه خدا منع مي

هۡوَاءَٓ قَوۡ�ٖ َ� َ�غۡلُواْ ِ� دِينِ ﴿
َ
َّبعُِوٓاْ أ تَت َ�   و ِّقَۡ   ٱ َۡ�َ� ۡمُ�     ُّلَض ۡدواْ مِن َ�بۡلُ    ُّلَضَأواْ كَثِ�ٗ َ


  �

ُّلَضواْ عَن سَوَ  َّسلٱ ِءٓبيِلِ   ي ها در دينتان به ناحق غلو نكنيد و از پي خواهش« .]77: ة[المائد ﴾

راه كردند و از راه راست منحرف آن گروه كه خود پيش از اين گمراه شدند و بسياري را گم

 .»شدند، نرويد
 : شرح

دادند و به  مي از جمله مسائل جاهليت اين بود كه عالمان فاسق را مورد استناد قرار
نمودند. منظور از فاسق كسي است كه در علم و عمل از اطاعت خداوند  مي آنها استدلال

كنند  نمي علم خويش عمل متعال خارج گشته است و علماي فاسق كساني هستند كه به
گويند: اين حلال و اين حرام است  مي بندند؛ چنانكه مي يا آگاهانه به خداوند متعال دروغ

گويند و اينكار را به خاطر رسيدن به آرزوهاي  مي دانند كه دروغ مي در حاليكه خود
كنند. اما  مي خويش انجام ميدهند. از موقعيتشان كه مورد اعتماد مردم هستند سوء استفاده

كنند و مردم  مي عابدان فاسق كساني هستند كه از روي جهل و بدون علم اقدام به كاري
دانند. به خاطر نام عالم و عابد نبايد فريب خورد و  مي به آنها اعتماد دارند و آنها را صالح

ورد يهود تنها وقتي بايد به آنها اعتماد نمود كه بر دين خداوند متعال باشند. االله تعالي در م

إ ْآوُنَماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ�َِّن كَثِ�ٗ ﴿فرمايد:  مي و نصاري     

 ُ�لوُنَ َ�

ۡ
ُّرلٱهۡبَانِ َ�َأ و ِراَبۡحَۡ

 ٱ َنِّم � مَۡ�لَٰ 
َ
أ

 ِ َّ ٱ ِليِبَس نَع َنوّ�    �ََودُُص ِطلِ   َ�ۡل ِبٱ اي كسانيكه ايمان آورده ايد بسياري «. ]34: التوبة[ ﴾ِساّ 

 .»كنند مي خورند و آنها را از راه خدا منع مي هبان اموال مردم را به ناحقاز عالمان و را

رَۡ�ا�ٗ ﴿ فرمايد: مي و
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْ أ َذُوٓا َّ ِ ا مِّن دُونِ ٱ� غير از « .]31: التوبة[ ﴾َّ

 .»دادند مي خداوند متعال علما و راهبان خويش را رب و پروردگار خود قرار
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ين امر بدين صورت بود كه آنان حرام را برايشان تبديل به حلال، و حلال را تحقق ا
نمودند و اينگونه آنها را رب خود  مي كردند اينها نيز از آنها اطاعت مي تبديل به حرام

كردند چون حلال و حرام كردن چيزي، حق خداوند متعال است و هيچ كس حق ندارد 
را حلال يا حرام نمايد تا با اين كار مردمي را بر اساس آرزوها و اغراض خويش چيزي 

كنند.  مي از خود راضي گرداند. هم اكنون مردمي هستند كه در مسائل شرعي حيله
كنند و به گمان خويش  مي محرمات را به خاطر رضايت مردم و يا آسانگيري حلال

 و يا به خاطر مصلحت فردي بر خداوند دروغاند  متمسك به رخصت شرعي شده
 كنند. مي بندند و چيزي را حلال يا حرام مي

هَا ﴿ فرمايد: مي . االله تعالياند اينها علماء فاسقند كه از اطاعت خداوند خارج گشته ُّ�

َ �ٰٓ

إ ْآوُنَماَء َنيََِِّّن كَثِ�ٗ     ُ�لوُنَ 
ۡ
ُّرلٱهۡبَانِ َ�َأ و ِراَبۡحَۡ 

 ٱ َنِّم �  اين نداء براي تحذير مؤمنان  ﴾...
شود و رهبان همان  مي مان علماء هستند و بيشتر بر علماء يهود اطلاقاست. احبار ه

 رود. منظور عابدان نصاري و عالمان يهود مي عابدانند و بيشتر به عابدان مسيحي بكار
باشد. يهود مغضوب عليهم و نصاري ضالون هستند و خداوند متعال در هر ركعت  مي

َ�طَٰ لٱمُۡسۡتَقيِمَ ٱهۡ  ﴿ نماز به ما دستور داده است كه بگوييم: ِينَ  ٦دِناَ صّلٱِ َّ ٱ َطٰ�   �ِ
َّضلٱ َ�آلَِّ�    و ۡمِهۡي َ لَع ِبوُضۡغَمۡلٱ ِۡ�َ� ۡمِهۡي       َ لَع َتۡمَعۡ�َ 


 .]7-6: الفاتحة[ ﴾٧

اهل علم هستند  ﴾َ�ۡ�ِ لٱمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ ﴿نعمت داده شده گان اهل علم و عملند و  

َّضلٱ َ�آلِّ�َ ﴿ ها علماي فاسقندباشند و اين نمي اما اهل عمل  راهبان مسيحي و كساني  ﴾
كنند، آنهايي كه بوسيله  مي هستند كه خداوند را جاهلانه و بدون دليل و برهان عبادت

نمايند. خداوند متعال ما را  مي بدعت، امورات تازه ايجاد شده و خرافات، االله را پرستش
اه برحذر داشته و نهي كرده و به ما دستور داده از همراهي با علماي فاسق و عابدان گمر

 است كه حق را به وسيلة دليل از كتاب و سنت دريافت نماييم.
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و در حال حاضر اگر كسي به چيزي علاقمند باشد و بگويد: فلاني به آن مسئله فتوا 
د گويي مي داده است بدون اينكه به استناد او از نظر كتاب و سنت اهميت دهد. وقتي به او

دهد: زمانيكه فلاني فتوا داده است بر من گناهي نيست  مي اين فتوا خطاست فوراً جواب
ولي در صورتيكه فتوا موافق آرزوهاي او نباشد، گويد كه اين فتوا صحيح نيست و بسيار 

 سخت گرفته است.
اي از اباطيل را جمع كرده و همراه خطاي علماء آن را در كتابي جمع كرده و  مجموعه

 . واند و به گمان خويش نام آن را توسعه در دين گذاشتهاند  ا در اختيار مردم نهادهآن ر
گيرد. هرگاه به آنها گفته شود آن  نمي گويند: اسلام دين گذشت است و بر مردم سخت مي

دهند: اين كلام علماست. آيا  مي را بر كتاب خدا و سنت رسولش عرضه داريد؟ جواب
 ر است؟ آيا نبايد قولش را بر كتاب و سنت عرضه داشت؟عالم از كتاب و سنت بزرگت

اين كار را اهل خواهشها و هواها انجام ميدهند. پناه بر خدا! آنها كساني هستند كه اين 

رَۡ�ا�ٗ ﴿ كند: مي آيه در موردشان صدق
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
َذُوٓاْ أ َّ ِ ا مِّن دُونِ ٱ� َّ﴾.  

دهند:  مي كنيد، جواب مي مردم را برحذر داشته نهي صل االلهوقتي از بدعتي كه رسو
داد. و يا اهل آن شهر كه اهل  مي اين عمل را فلاني كه مرد عالم يا صالحي است انجام

گوييم صلاح و تقوا اگر موافق  مي كنند. در جواب مي صلاح و تقوا هستند به آن عمل
 كتاب و سنت نباشد به تنهايي كافي نيست.

به قول علما و عابدان را بدون عرضه داشتن بر كتاب و سنت، شيوه اهل استدلال 
 جاهليت است؛ آنهايي كه علماء و راهبان خويش را به ارباب تبديل كرده بودند.

 نسبت دادن اهل دين به كم فهمي و خطا مسئله دهم:

 كردند. چنانكه مي جهت ابطال دين به كم فهمي و خطاي حافظة اهل دين استدلال

يِ ﴿ فرمايد: مي
ۡ
َّرلٱ َيأ  .»يعني بدون نظر و رأي« .]27[هود:  ﴾داَِ
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بَعَكَ ﴿فرمايد:  مي ي خداوند در مورد قوم نوح است كهها از جمله فرموده َّ ٱ َكٰٮَر�   ن اَمَ

يِ 
ۡ
َّرلٱ َيأ داَب اَُ�ِذاَرَأ ۡمُه َنيَِّ�ٱ َِّ  


      ما پيروان تو را جز تعدادي افراد ضعيف« .]27[هود:  ﴾

 .»بينيم نمي

يِ ﴿
ۡ
َّرلٱ َيأ يعني كسانيكه فهم ندارند. پيروان انبياء را به خاطر اينكه به گمانشان  ﴾داَِ

 كم فهم و يا در امورشان هوشيار نبودند و در مسائل، دورانديش نبودند معيوب
 دانستند. مي

و اين چيزي است كه بسياري از مجرمان و دشمنان امروزي اسلام نيز به آن 
دانند و به اين دليل  مي ند كه دورانديشي، فهم و درك مسائل را در مسلمانان بعيدخوشحال

 دهند. در حاليكه علماء مسلمين اهل بصيرت و معرفت مي آنها را مورد سرزنش قرار
دهند و از  مي نگرند و به آنچه االله تعالي امر كرده، دستور مي باشند چون آنها به نور االله مي

 دارند. مي ت، برحذرآنچه نهي نموده اس
بدون شك علماء عمل كننده، بعد از رسولان پروردگار بهترين مردمانند و فضيلت 

كند  نمي عالم بر عابد به سان فضيلت ماه بر ساير ستارگان است. هيچ فردي علماء را متهم
جز كساني كه به جاهليت شبيه باشند و يا شبيه قوم نوح باشند كه پيروان رسولان را 

كنند تا مردم از آنان بيزار شوند و اين سخن بر زبان تعدادي از  مي ه آن اوصافمتصف ب
گويند: اينها عالمان حيض و نفاس، عالمان طهارت با  مي مردم اين زمان جاري است كه

شناسند. در حاليكه فقه واقع نزد آنها امور  نمي سنگ و مسائل جزئي هستند و فقه واقع را
 عليه حاكمان و اميران جامعه اسلامي است.سياسي، شورش و اقدام بر 

 بر قياس فاسد اعتماد و قياس صحيح را انكار نمودن مسئله يازدهم و دوازدهم:

إ ۡمُتنَأ ۡنِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلنَُا﴿گفتند:  مي كردند. چنانكه مي بر قياس فاسد استدلال

 [ابراهيم:  ﴾ِ

 .»شما جز انساني همچون ما نيستيد« .]10
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كردند. نتيجه جمع ميان اين دو آن بود كه فاقد فهم جامعي  مي را انكار قياس صحيح 
 باشند كه بتوان بوسيله آن، بين حق و باطل فرق گذاشت.

 :شرح
 مسئله يازده و دوازده به انكار قياس صحيح و اعتماد بر قياس باطل اشاره دارد.

 اصل ملحقنزد اهل اصول قياس دو نوع است: قياس علت كه در آن حكم فرع به 
باشد. كه اگر شرطي  مي شود به خاطر وجود علت مشترك كه جامع اصل و فرع است، مي

شود و  نمي از شروط آن مختل گردد، آن قياس فاسد است و در اثبات حكم بر آن اعتماد
گويد: اكثر گمراهي مردم به  مي اين مسئله از جمله مسائل خطير و بزرگ است. ابن قيم

و اولين تجربه كنندة آن ابليس بود چون خداوند متعال به وي سبب قياس فاسد است 

۠ خَۡ�ٞ ﴿ دستور داد تا براي آدم سجده برد؛ گفت: ناَ
َ
ن نِم ِ�َتۡقَاّرٖ  �   َ لَخ   هۡنِّ وخََلَقۡتَهُۥ مِن  

. به گمان وي »من از او بهترم، مرا از آتش و او را از گل خلق كردي« .]12[الأعراف:  ﴾طِ�ٖ 
خاك است؛ بنابراين او از آدم بهتر است و اين قياس فاسد است چون آتش آتش بهتر از 

 سوزاند و باعث اتلاف كردن مي از گل بهتر نيست بلكه گل از آتش بهتر است. چون آتش
شود در حاليكه گل باعث رويش گياهان و انواع بذرها خواهد شد كه خير آن براي  مي

گفت: گل از آتش بهتر است. با اين وصف مردم بهتر است. پس اگر قياس كنيم خواهيم 
در اينجا اعتماد بر قياس نيست بلكه موجب اعتماد همان انتخاب خداوند متعال و تفضيل 

دهد و بر او  مي اوست. او پروردگار متعال است هرچه اراده كند و انتخاب نمايد انجام
مشركان به شود. چون تمام كارهاي او در نهايت حكمت است. و  نمي اعتراض گرفته

همان صورت رسولان را تكذيب كردند چون مرتكب اين قياس فاسد شدند و گفتند: 

إ ۡمُتنَأ ۡنِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلنَُا﴿

  .»شما جز انساني همچون ما نيستيد« .]10[ابراهيم:  ﴾ِ
دادند. چون  مي كردند و آن را دليل بر عدم رسالتشان قرار مي به بشر بودنشان استدلال 

تواند رسول باشد. اين  نمي شان رسالت در ميان انسانها نادرست است و انسانبه گمان
قياس باطل است چون قياس همراه با مفارقه است. خداوند رسولان را بر غيرشان برتري 
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داده و برگزيده است و خداوند پاك، منزه و متعال نسبت به حال و صلاحيتشان براي 

ُ يصَۡطَِ� ﴿ رسالت داناتر است. َّ ٰ�كَِةِ رسُُٗ� � َٓ �َمۡلٱ َنِم  َ سَمِيعُۢ بصَِ�ٞ   َّ ٱ َّنِإ �ِساَّ�ٱ َنِ�     ٧ 
مُورُ َ�عۡلَمُ مَا َ�ۡ�َ 

ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱۡ� َّ ٱ َ� � ۚۡمُهَفۡلَخ اَم�      و ۡمِهيِدۡيَ 


خداوند متعال «. ]76-75[الحج:  ﴾٧

تعالي شنواي بيناست. و آنچه را به از ملائكه و انسانها رسولاني برمي گزيند. به درستي االله 

 .»داند مي گذشته و حال آنها مربوط است،

نوُّدُصَت نَأ َنوُد�ِرُت اَنُلاَ ﴿به همين دليل آنگاه كه به رسولان گفتند:  

 

 ثِّم َٞ�َ� َّ�ِإ ۡمُتنَأ ۡن     



توُناَ �سُِلَۡ�نٰٖ 
ۡ
َّمَا َ�نَ َ�عۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ فَ� بُِّ�ٖ    ١  َ إ ُنَّۡ� نِإ ۡمِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ قاَلتَۡ ل    سُر ۡملُُه 

َّنِ�ٰ ٱ   ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهۦَِ� ُّنُمَ� َ َ�َ    شما جز بشري همانند ما «. ]11-10[ابراهيم:  ﴾
كردند، منع كنيد. دليل روشني براي عبادت  مي خواهيد ما را از آنچه پدرانمان عبادت مي نيستيد،

ريد. رسولان در جواب گفتند: ما بشري همانند شما هستيم ولي خداوند متعال بر خود بياو
 .»نهد مي هركس از بندگانش بخواهد منت

گويند: خداوند بر ما فضيلت داده، توجه كرده و بر ما منت نهاده و ما را  مي رسولان 
 براي رسالت برگزيده است.

ه نيستند؛ بعضي از آنها مؤمن، قياس شما قياس باطلي است چون انسانها در يك درج
و بعضي ديگر كافرند. بعضي رسولان، عالمان و صالحانند و بعضي ديگر جاهلان، كافران 
و فاسقانند. پس انسانها متفاوتند. در نتيجه با هم فرق دارند و قياس آنها با همديگر 

 درست نيست. چون اين تفاوت نزد اهل اصول از جمله اشكالات قياس است.
كند كه رسولي از جنس خودشان برايشان فرستاده شود تا  مي حكمت اقتضابلكه 

ٰ�كَِةٞ ﴿ فرمايد: مي بتواند مسائل را برايشان توضيح دهد. خداوند َٓ �َم   ض
�َۡ ٱ ِ� َنَ� ۡوَّل ل�     

َّسلٱ َنِّم مِهۡيمَاءِٓ مَلَٗ� َ�مۡشُونَ مُطۡمَ�نَِِّ�   َ لَع اَۡ�َّ   بگو اگر ساكنان « .]95ء: [الإسرا ﴾٩ َرسُّوٗ� �

 .»كرديم مي زمين ملائكه بودند، از آسمان رسولي از ملائكه برايشان نازل
گردد تا قادر به  مي رسول بايد از جنس كساني باشد كه به نزدشان مبعوث ،بنابراين

ابلاغ رسالت باشد و اقتضاي حكمت نيز همين است كه رسول انسانها، انسان باشد. و اگر 
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اي  كردند ملائكه بودند خداوند از جنس خودشان، ملائكه مي در زمين زندگي آنهايي كه
 كرد. مي مبعوث

دانستند اما  مي از كارهاي عجيب آنها اين بود كه رسالت را در ميان افراد بشر بعيد
نمودند و برايشان چيز دور از انتظار نبود كه  نمي بندگي سنگ و چوب را بعيد تلقي

در سنگ و چوب بدانند. ولي همين افراد وجود رسالت در بشر را ربوبيت و الوهيت را 
دانستند. و اين قياس باطلي است كه ساير اقوام از قوم نوح گرفته تا اقوام  مي منكر و بعيد

ديگر به خاطر وجود بشري كه حامل رسالت باشد، منكر رسولان الهي بودند، قوم نوح 

إ ٓاَذِٰ�َّ �ََ�ٞ ﴿گفتند:     � اَ َّضَفَتَ� نَأ ُد�ِرُي ۡمُ�ُلَ عَليَُۡ�مۡ مِّثۡ   

   ٰ�كَِةٗ  َٓ �َم   لَزن


ََ� ُ   َ�ٱ َءٓاَش ۡ     ا  لَو َّ

لَِ� سَمِعۡنَا بَِ�ذَٰا ِ�ٓ ءَابآَ�نَِا  َّ
وَۡ َّنِج ۦِهِب ُۢلُجَر َّ�ِإ َوُه ۡنةٞ  ٢�         ٰ حِ�ٖ َ�َ�َ   َّ �َح ۦِهِب ْاوُصّ

   ٢﴾ 
 .]25-24[المؤمنون: 

خواست  مي خواهد بر شما برتري يابد. اگر خداوند مي مثل شما نيست كهاين جز بشري «
اي  ايم. او مرد ديوانه ين را در پدران قديم خويش نشنيدهكرد و ا مي ملائكه اي از آسمان نازل

 .»دست نگه داريداش  بيش نيست پس تا چندي در باره

ءُلِۡ�َ �ّٱكِۡرُ ﴿ گفتند: مي صقريش در مورد رسول االله 
َ
َّذَك َوُه ۡلَب اَنِنۡيَب ۢنِم ِهۡيابٌ أ      َ لَ

 ٞ�ِ
َ
آيا در بين ما تنها به او وحي رسيده است؟ بلكه او دروغگويي خود « .]25[القمر:  ﴾٢أ

 .»پسند است
 باشد. مي اين قاعده هرچند فاسد است اما مورد استفاده كفار

د است؛ به نوع دوم از قياس، قياس تشبيه است كه در آن فرع بين دو اصل مترد
 شود. خداوند متعال را با مخلوقات مي هركدام بيشتر شباهت داشته باشد بدان ملحق

توان قياس كرد، نه قياس علت و نه قياس تشبيه. چون در آن افرادش در يك درجه  نمي
توان به كار برد قياس اولي است  مي هستند. بلكه تنها چيزي كه در مورد خداوند سبحان

تر  الي براي مخلوق ثابت است و مستلزم نقص نيست خالق به آن اوليو آن اينكه هر كم

� ﴿فرمايد:  مي است. چنانكهتر  و لايق ٰ َ�ۡ
َ
ِ لٱمَۡثَلُ ٱۡ� ّ َِ�  و �ِءۡوَّسلٱ  ثََم ِةَرِخ�ُل    ِب َنوُنِمۡؤُي َ� َنيَِّٱ     
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االله تعالي كه مقتدر و حكيم مثال اعلي و برتر براي «. ]60[النحل:  ﴾٦وَهُوَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ 

 .»باشد مي است،

ْ ﴿فرمايد:  مي و باز  نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ فََ� تَۡ�ِ�ُوا
َ
َ َ�عۡلمَُ وَأ َّ ٱ َّنِ� إ  َۚلاَثۡمَۡ�ٱ 

   [النحل:  ﴾٧ِّ

 .»دانيد نمي داند و شما مي براي االله تعالي مثال نياوريد كه او« .]74
منكر قياس صحيح بودند و فرستاده به سوي انسان و يا مسئله ديگر اين بود كه آنها 

كردند در حاليكه صحيح اين است  مي به سوي ملائكه را انكار فرستاده از جنس ملائكه
كه رسول انسان، انسان و رسول ملائكه، ملائكه باشد و مقتضاي حكمت وفطرت سليم 

بين آنها بود. آنها به نيز همين است. اما در واقع آنچه باعث چنان بينشي شد جهل در 
جامع و فارق در قياس جاهل بودند. جامع چيزي است كه قياس بر آن مبتني است و آن 
وصف مشترك در اصل و فرع است ولي فارق خلاف آن است و در آن اصل و فرع در 

 وصفي كه حكم در بر آن بنا شود اتفاق ندارند.

 غلو كردن در مورد اهل علم و صلاح :مسئله سيزدهم

فرمايد:  مي كردند. چنانكه در قرآن مي نها در مورد عالمان و صالحان غلو و افراطآ

َقَّۡ ﴿ ٱ َّ�ِإ َِّ�ٱ ََ� ْا�      َ�لُوُقو  َ �َو ۡمُ�  ِ� ْاوُلۡغ دِنيِ  َ� ِبَٰ�ِكۡلٱ َلۡه َ�  

 اي اهل «. ]171[النساء:  ﴾أَ

 .»ييدكتاب در دينتان افراط مكنيد و در مورد خداوند جز حق چيزي مگو
 :شرح

غلا (شود  مي غلو مسئله مهمي است. در لغت به معني زياد شدن از حد است. گفته
شود  مي آيد و يا گفته مي هنگامي است كه آب به علت جوش آمدن از ديگ بالا )القدر

و آن هنگامي است كه قيمتها از ميزان شناخته شده، بيشتر باشد. بنابراين غلو  )غلا السعر(
 باشد. مي دن و بالاتر آمدن از حد معروفهمان زيادتر ش
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اما در شرع، غلو كردن اين است كه شخصي را بيشتر از موقعيت و منزلتي كه دارد بالا 
ببرند. چنانكه كسي در حق انبياء و اولياء غلو نمايد يعني آنها را از مرتبه عبوديت به 

 مرتبه ربوبيت و الوهيت ارتقاء دهد.
 كردند و آنها را از مرتبه لايق به خود بالاتر مي غلو اهل جاهليت در مورد اشخاص

رساندند. چنانكه يهود در  مي بردند تا جاييكه آنها را به مرحله ربوبيت همراه پروردگار مي
مورد عزير گفتند: او پسر خداست و به همان شيوه نصاري، عيسي پسر مريم را از رتبه 

ده و گفتند: او پسر خداست. قوم نوح نيز به بشر بودن و رسالت به مرتبه الوهيت ارتقاء دا
همان شيوه در مورد صالحان قوم خويش غلو كردند؛ عكسهاي آنها را كشيده و از آنها 
مجسمه ساختند سپس آنها را عبادت نمودند و آنها را به مرتبه الوهيت كه مرحله پرستش 

َّنُرَذَت َ� ْاوُلا ءَالهَِتَُ�مۡ وََ� ﴿ است، رساندند.      َ ا وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ وَ�عَُوقَ قَ َّنُرَذَ وَدّٗ 
 � يغوث، يعوق و و گفتند معبودان خويش را رها نكنيد و ود، سواع، « .]23[نوح:  ﴾٢وَ�َۡ�ٗ

 .»نسر را رها نكنيد
آري، اينها اسامي صالحان نوح بودند كه به خاطر غلو كردن در موردشان آنها را تبديل 

 ز االله نمودند.ي غير اها به الهه
هاي مشرك تا به حال در مورد صالحان غلو كنند، دور  و به همان صورت طايفه

دهند.  مي كنند، براي آنها نذر انجام مي نمايند و برايشان ذبح و قرباني مي قبرهايشان طواف
نمايند و رفع احتياجات  مي از آنها در حالات درماندگي و اضطرار، استغاثه و طلب نجات

 كنند. مي است نيازهاي خويش را از آنهاو درخو
به همين دليل است كه رسول  سرانجام، غلو شرك صاحبان آن را به همراه دارد.

مَ « فرمايد: مي صاالله ونيِ كَ طْرُ مَ ـلاَ تُ ِنَّ إ مَ فَ يَ رْ نَ مَ ￯ ابْ ارَ تْ النَّصَ رَ بْدُ ـا أَطْ ولُوا عَ قُ هُ فَ بْدُ ا عَ نَ ا أَ
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هُ  ولُ سُ رَ ِ وَ و ثناي من چنانكه مسيحيت در مورد عيسي پسر مريم كردند،  در مدح« 28F1»االلهَّ

 .»بيش نيستم. پس بگوييد عبد خدا و رسول خدااي  افراط مكنيد من بنده
غلو كردن در مورد انبياء و صالحان همان چيزي است كه باعث شد مشركين اعم از 

ق و شايسته اهل كتاب و اميون دچار شرك اكبر گردند. بر ما واجب است كه منزلت لاي
به اشخاص را بدانيم. بر رسالت رسولان و صلاحيت صالحان و علم عالمان واقف گرديم 

بر غير خود هستند. فضيلت عالم بر عابد همچون فضيلت ماه بر تر  و بدانيم كه آنها افضل
 بقيه ستارگان است و لازم است آنها را در مكانهاي لايق به خودشان قرار دهيم.

إ ِِ�َّ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال  َ�ٱ ََ� ْا    ُلوُقَ� و �ََو ۡمُ�ِنيِد ِ� ْاوُلۡغَ� َ� ِبَٰ�ِكۡلٱ         َلۡهَأ 

 

لۡقَٮهَٰآ إَِ�ٰ مَرَۡ�مَ وَرُوحٞ 
َ
ٓۥ � ِ وََ�مَِتُهُ َّ ٱ ُلوُسَر َمَ�ۡرَم ُنۡ�      ٱ � �ي ع  حيِسَمۡلٱ اَمَّ�ِ    إ  َّۚقَ امِنُواْ  َٔ مِّنۡهُۖ َ�  

َّ�ٱِِ وَرسُُ   .]171[النساء:  ﴾لهِِۖۦ وََ� َ�قُولوُاْ ثََ�ثٰةٌَ 
در دين خود افراط مكنيد و جز حق را به خداوند نسبت مدهيد. عيسي پسر مريم جز اين «

نيست كه رسول خداست و كلمه اوست كه به مريم القا شده و روحي از جانب اوست بنابراين 

  .29F2»ا بر زبان مرانيدبه االله و رسولانش ايمان بياوريد و سخن، از سه خد

هۡوَاءَٓ قوَۡ�ٖ ﴿فرمايد:  مي و
َ
َّبعُِوٓاْ أ تَت َ�   و ِّقَۡ   ٱ َۡ�َ� ۡمُ�ِني�     د ِ� ْاوُلۡغَ� َ� ِبَٰ�ِكۡلٱ َلۡهَأَٰٓ�ِ       


    ۡل 

ُّلَض ۡدواْ مِن َ�بۡلُ   ُّلَضَأواْ كَثِ�ٗ َ

 ُّلَضواْ عَن سَوَ   َّسلٱ ِءٓبيِلِ و   .]77: ة[المائد ﴾٧

كتاب در دين خويش به ناحق افراط مكنيد و از هواها و اميال كساني پيروي  بگو اي اهل«
رسول  .»اند و از راه راست دور افتاده مكنيد كه از قبل گمراه بوده و بسياري را هم گمراه كردند

                                           
 .3445رقم:   أخرجه البخاري      -1

مسيحيان در نتيجه افراط معتقد به سه خدايي شدند و سخن از پدر، پسر و روح القدس را به ميان  -2
 آوردند.
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مَ «فرمايد:  مي صاالله إِنَّ ينِ فَ وَّ فيِ الدِّ لُ الْغُ مْ وَ اكُ ِيَّ مْ ـإ كُ بْلَ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ ينِ  ا أَهْ وُّ فيِ الدِّ لُ  30F1 »الْغُ

زنهار از افراط در دين بپرهيزيد كه آنچه باعث هلاكت گذشتگان شما شد همان افراط «
 .»در دين بود

پس غلو و افراط در مورد مخلوقين و بالابردنشان از آن منزلتي كه لايق به آنهاست،  
عالمان و عابدان نيز شود و در مورد  مي جايز نيست چون سرانجام اين كار به شرك منتهي

َذُوٓاْ ﴿فرمايد:  مي انجامد. چنانكه خداوند متعال مي افراط كردن به چنين سرانجامي َّ �
رَۡ�ا�ٗ 

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ا مِّن دُونِ ٱأ  .]31: التوبة[ ﴾َّ

 .»دادند مي غير از خداوند متعال علما و راهبان خويش را رب و پروردگار خود قرار« 
يهوديان و مسيحيان در مورد علماء و عابدان خويش افراط كردند و آنها را تا مرتبه  

ربوبيت بالا بردند و معتقد بودند كه آنها صلاحيت حلال كردن محرمات و حرام نمودن 
 حلالها را دارند؛ چيزي كه منجر به تغيير شرع مطهر شد.

 نفي حق و اثبات باطل :مسئله چهاردهم

شت بر قاعده نفي و اثبات مبتني بود بنابراين آنها به دنبال ظن و گمان هر آنچه كه گذ
 و هواهاي خويش افتادند و از هر آنچه رسولان الهي حامل آن بودند، اعراض كردند.

 :شرح
تمام مسائلي را كه شيخ تا به حال بحث كرده بر قاعده نفي و اثبات بنا شده است كه 

نفي كرده، اثبات و هر آنچه را االله تعالي اثبات نموده اهل جاهليت هر آنچه را كه خداوند 
است، نفي كردند. به همين سبب دچار گمراهي شدند. االله تعالي شرك را نفي و توحيد را 

نمايد اما آنها برعكس آن عمل كردند و به تمام معني عكس لا اله الا االله را باور  مي اثبات

ِ ﴿فرمايد:  مي داشتند. در موردشان َّ ْ ٱَ� ٰ�كَِ هُمُ ينَ ءَامَنُوا َٓ �ْو

أ ُِ   �َ ِب ْاٱ

  �ََوفَرُو ِطلِ   َ�ۡل ٱ
                                           

، 1/215 ( وأحمد في المسند   ) 3029رقم  3/476 ( وابن ماجه   ) 3057رقم  5/296 ( أخرجه النسائي    -1

 .) 2680رقم:  ( وصححه الألباني في صحيح الجامع   ) 437
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ونَ  آنها به باطل ايمان آوردند و به االله كافر شدند و ايشان «. ]52[العنكبوت:  ﴾ٱلَۡ�ِٰ�ُ

 .»زيانمندانند
 است كه بدان مؤمن بودند و آن را اثباتاي  ايمان به باطل همان چيز نفي شده 
 شدند. ايمان به االله همان چيز مورد تأييد مي بايست بدان كافر مي تيكهكردند. در صور مي
باشد كه آنها به آن كافر بودند و چون به باطل ايمان آوردند، مثبت را نفي كردند و با  مي

 كافر شدن به االله، نفي را اثبات و اثبات را نفي نمودند.
غلطيدند.  مي و در گمراهيشنهادند  مي اين قاعده و اساس جاهليت بود كه بر آن گام

 در صورت جستجو در احوالشان به اين حقيقت خواهيد رسيد كه آنها از اين قاعده خارج
چه را خداوند اثبات نموده او كس براي خداوند شريك قرار دهد هرشدند. پس هر نمي

نفي كرده و هر آنچه را كه خداوند نفي نموده او اثبات كرده است وكسي هم كه حرامي 
باشد. آري اگر كسي حلال خدا را  مي حلال و حلالي را حرام نمايد نيز از اين قبيلرا 

نفي و حرام خدا را اثبات نمايد او نيز مشمول اين قاعده است. بطور كلي افعال جاهليت 
از آن خارج نبودند، كه هركس با اهل توحيد دشمني و با اهل شرك دوستي نمايد او نيز 

خداوند نفي نموده، و نفي كردن چيزي كه خداوند آن را اثبات  اقدام به اثبات چيزي كه
نموده، كرده است. چون خداوند دستور به دوستي مؤمنان داده و از دوستي و محبت 

 مشركان نهي فرموده است.

 هاي باطل از قبول حق سر باز زدن به بهانه :مسئله پانزدهم

دانستند و آن را براي خود عذر  مي علت پيروي نكردن از دين پيامبران را عدم فهم آن

ْ قلُُوُ�نَا غُلۡفُۢ ﴿ فرمايد: مي قرار ميدادند. چنانكه و گفتند دلهاي ما در « .]88: ة[البقر ﴾وَقاَلوُا

 .»حجاب است

َّمِّم ا َ�قُولُ قاَلوُاْ َ�شُٰعَيۡبُ مَا َ�فۡقَهُ كَثِ�ٗ ﴿ فرمايد: مي و اي شعيب ما بيشتر « .]91[هود:  ﴾

 .»فهميم نمي گويي مي آنچه را كه
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دارد كه به واسطة انتخاب كفر، بر  مي كند و بيان مي ولي خداوند آنها را تكذيب
 اند. بب آن دچار نفهمي شدهدلهاشان مهر زده شده و در نتيجه به س

 :شرح
فهمند. چنانكه خداوند متعال در  نمي عذر آنها براي عدم قبول حق اين بود كه آن را

دارد كه گفتند:  مي آنها را دعوت به اسلام نمود بيان صرسول االلهمورد يهود، هنگامي كه 

ُ بُِ�فۡرهِمِۡ َ�قَليِٗ� ﴿ َّ ٱ ُمُهَنَعَّل لَب�   ۚ�ُۢفۡلُغ اَنُ�و   لُق ْا    .]88: ة[البقر ﴾٨َّما يؤُۡمِنُونَ قَُلاو
پس گفتند دلهاي ما در پرده است بلكه خداوند به واسطه كفرشان آنها را لعنت كرده است، «

 .»جز اندكي ايمان نياوردند
لْفٌ  شد و  مي به آنها صاي قرار داد كه مانع رسيدن كلام رسول االله يعني بر آن پرده غُ

گرفت. اين را حجتي براي خود در تكذيب  نمي آرام صدلهايشان به سخنان رسول االله
 قرار داده بودند. معني مشهور آيه همين است. صرسول االله

ْ قلُوُُ�نَا غُلۡفُۢ وَقَ ﴿ معني دوم آيه:  ،يعني دل ما از علم انباشته شده است بنابراين ﴾الوُا
 فرمايد علت آن نيست كه ابراز مي احتياج به سخن هيچ كس نداريم. خداوند متعال

دارند بلكه دليل آن اين است كه به واسطة كفرشان مشمول غضب خداوند هستند  مي
به واسطة كفرشان  ،نموده است. بنابراين يعني آنها را از رحمت خويش طرد كرده و دور

حق را پذيرا نبودند. حرف باء در اينجا به معني سببيت است. دليل اينكه سخن رسول 
 فهميدند اين بود كه آنها كافر شده و به آن بي توجه بودند و اهميتي به آن نمي را صاالله

زَاغَ ﴿ د.دادند و به كيفر آن، خداوند آنها را از پذيرش حق منصرف كر نمي
َ
ْ أ َّما زَاغُوٓا لََ

ُ قلُُو�هَُمۡ  َّ  .»هنگامي كه كج روي كردند خداوند دلهايشان را از حق برگرداند« .]5[الصف:  ﴾�
 گرداند و بعد از آن حق را مي پس هركس حق را نپذيرد خداوند او را به باطل مبتلا

يِنَ  فبَظُِلۡ�ٖ ﴿: فرمايد يم گرداند. خداوند متعال مي پذيرد؛ چون كفر دلها را باطل نمي َّ ٱ َنِّ� 
ِ كَثِ�ٗ هَادُواْ  َّ ٱ ِليِبَس نَع ۡمِهِّدَصِ��         و ۡمُهَل ۡتَّلِحُأ    


 ٍت   َ�ِّيَط ۡمِهۡي   لََع اَنۡمَّ   خۡذِهمُِ رّلٱَِ�وٰاْ  ١� 

َ
وَأ
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مَۡ�لَٰ 
َ
ۡ�لهِِمۡ أ

َ
ْ َ�نۡهُ وَأ ٰ وَقدَۡ ُ�هُوا ۡ�تَدۡناَ للَِۡ�

َ
ِ�مٗ �َاّسِ بٱِلَۡ�طِٰلِ� وَأ

َ
 ﴾١ا فِرِ�نَ مِنۡهُمۡ عَذَاًبا أ

به سبب ظلمي كه يهود كردند بسياري از چيزهاي پاكيزه را كه برايشان « .]161-160[النساء: 
گرفتند در حاليكه از آن نهي شده بودند و اموال  مي حلال بود بر ايشان حرام نموديم. ربا و سود

 .»خوردند مي مردم را به ناحق

دلهايشان در پرده  ﴾قلُُو�نُاَ غُلۡفُۢ ﴿ گويند: مي ورد يهود بود و اينكهاين آيات در م
نيست بلكه خداوند به عنوان كيفر اعمالشان دلهايشان را از حق منصرف كرده است و 

باشد ولي هنگامي  مي اصل دلها بر همان فطرت خويش است كه به واسطة آن پذيراي حق
كند مثل زمين، هنگامي كه سفت و  نمي بولكه اين فطرت به فساد كشيده شود حق را ق

رويد چون براي روييدن كيفيت خود را از دست داده  نمي سخت گردد چيزي در آن
است. قلب نيز همينگونه است. علي رغم اينكه شعيب از فصيح ترين انبياء در سخن و 
خطابه است تا جايي كه به خاطر قدرت فصاحت و تأثير گذاشتن بر ديگران و بلاغت 

قاَلوُاْ َ�شُٰعَيۡبُ مَا َ�فۡقَهُ ﴿كلام به خطيب الانبياء مشهور است؛ با اين اوصاف قومش گفتند: 
َّمِّم ا َ�قُولُ كَثِ�ٗ  ٮكَٰ �يِنَا ضَعيِفٗ  تَن نَاّ لََ�َ

َ
 ﴾٩ عَليَۡنَا بعَِزِ�زٖ اۖ وَلوََۡ� رهَۡطُكَ لرَََ�َۡ�كَٰۖ وَمَآ أ

 فهميم ما تو را در بين خود ضعيف نمي گويي مي نچه را كهاي شعيب ما بيشتر آ«. ]91[هود: 

 .»كرديم. تو پيش ما گرانقدر نيستي مي بينيم اگر طايفة اندكت نبود تو را سنگسار مي
كردند چون خداوند متعال دلهايشان را به كيفر پذيرش  نمي آنها كلام شعيب را فهم

ي داد و اين سنت پروردگار متعال اسرائيل رو د گرداند؛ همان چيزي كه براي بنيكفر فاس
است. هركس بعد از ابلاغ حق آن را نپذيرد و از پذيرش آن تكبر ورزد خداوند او را به 

گرداند تا عقوبتي بر انتخاب نادرستشان باشد. كافران قريش نيز  مي فساد قلب مبتلا

وَقاَلوُاْ ﴿؟: چه گفتند صدانيد كه آنها در جواب دعوت رسول االله مي همينگونه بودند. آيا
ٓ إَِ�ۡهِ  َّمِّم ٖةَّنِ�َأ ِٓ� اَنُ�وا تدَۡعُوناَ  


   نَا  ل َّ � إ ۡلَمۡ�ٱَف ٞباَجِح َكِنۡيَ�ِ        و اَنِنۡيَب ۢنِم   و ٞرۡق   و اَنِناَذاَء ٓ     �َ

خوانيد دلهاي ما در پرده و  مي و گفتند در رابطه با آنچه ما را به آن«. ]5[فصلت:  ﴾٥ َ�مِٰلوُنَ 
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است در نتيجه تو عمل كن و ما نيز به آنچه اي  ين است. و در بين ما و تو پردهگوشهاي ما سنگ
 .»كنيم مي خود خواهيم عمل

 فهمند مقابله نمي كافران راهشان يكي است. با دعوت پيامبران به بهانه اينكه آن را
كنند. آيا اين نشان بر كوتاهي در ابلاغ رسالت نيست؟ نه هرگز. بلكه به سبب كفري  مي

ه انتخاب نمودند، از حق روي گرداندند و به آن توجه و رغبتي ندارند. همتهايشان ك
 ناتوان گشته است. ضعيف و استعدادهايشان

 يهود تورات را با كتابهاي سحر معاوضه نمودند :مسئله شانزدهم

آنچه را كه خداوند به آنها داده بود با كتابهاي سحر معاوضه كردند. چنانكه خداوند 

َّمَلا جَاءَٓهُمۡ رسَُولٞ ﴿ فرمايد: مي ر بيان آنمتعال د  قٞ   ِ مُصَدِّ َّ ٱ ِدن�  ع ۡنِّ   لمَِّا مَعَهُمۡ َ�بَذَ فرَِ�قٞ  
َّهُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 

�
َ �َك ۡمِهِروُهُظ َءٓاَر        و ِ   َ�ٱ َبَٰ�ِك َبَٰ�ِكۡلٱ ْاوُتوُأ َنيَِّ�ٱ َن    


    ْ مَا َ�تۡلُواْ  ١ بَعُوا َّ ٱَ�
ٱ َنوُمِّلَعُ� ْاوُرَفَ� َ�ِطَٰ�َّشلٱ َّنِ�ٰ�َاّسَ  َّشلَ�طِٰ�ُ                  �َو ُنَٰ�ۡيَلُس َرَفَ� ا        مَو ۖ نََٰ�ۡيَلُس ِكۡلُم ٰ     

حۡرَ  و آنگاه كه رسولي از جانب پروردگار به سويشان آمد كه « .]102-101: ة[البقر ﴾لٱسِّ

و به آن پشت كردند گويا كرد بعضي از اهل كتاب، كتاب خدا را رها كرده  مي كتابشان را تصديق
خواندند را پيروي نمودند در حاليكه سليمان  مي دانند. و آنچه را شياطين در ملك سليمان نمي كه

 .»آموختند مي كفر را انجام نداد بلكه شياطين كافر شدند و به مردم سحر
 :شرح

موجود بود و امر به پيروي از آن  صيهوديان به توراتي كه در آن صفات محمد

ّ ﴿ فرمايد: مي د، كافر گشتند. چنانكه خداوند متعالشدن َِّ�ُۡ
 ٱ َِّ�َّ�ٱ َلوُسَّرلٱ َنوُعِبّ�     تََي   ن
مُرهُُم بلٱمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ لٱمُۡ 

ۡ
ِ�يلِ يأَ َّوۡرَٮةِٰ وَٱۡ�ِ ٱ ِ� ۡمُهَدن�     اًع  �وُت  ۥُ كَم نوُدَِه   � يَِّ نكَرِ 

َطلٱ ُمُهَل ُّلِحُ�ّ       َلٱ َلَٰ�ۡغَِّۡ� َ�نتَۡ   
 ٱَ� و ۡمُهَ    إ ۡمُهۡنَ� ُعَضَ�ِ�       و َثِ�ٰ    َ

�َ ۡ�ٱ ُمِهۡي لََع ُمِّرَحُ�َو     ِت   َ�ِ
 .]157[الأعراف:  ﴾عَليَۡهِمۡ 
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كنند كه صفتش را مكتوب نزد خود در تورات و  مي آنان آن پيامبر نبي و امي را پيروي«
كند، پاكيها را برايشان حلال و ناپاكيها  مي از منكر نهييابند كه آنها را به معروف امر و  مي انجيل

 .»دارد مي دارد و بار گران و مشقتهايي كه بر دوش آنها بود بر مي و پليديها را برايشان حرام

ِ إَِ�ُۡ�م ...﴿ دهد: مي نيز در انجيل به آن بشارت چنانكه عيسي   َّ ٱ ُلوُسَر ِّ��   ِ
قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََ  صَُّدِّ ۡ�َدُ 

َ
ٓۥ أ ِ� مِنۢ َ�عۡدِي ٱسۡمُهُ

ۡ
ۢ� برِسَُولٖ يأَ َ َّوۡرَٮةِٰ وَمُبَّ�ِ ٱ َنِم ّ�   .]6[الصف:  ﴾

.. من رسول خدا به سوي شما هستم و تورات را تصديق و به آمدن رسولي بعد از خود كه .«

 .»دهم مي اسمش احمد است، بشارت
انجيل مذكور است چنانكه به نام، رسالت و صفاتش در تورات و  صاين رسول االله 

شناسند ولي آنگاه كه به كتاب خدا؛ تورات و انجيل، كافر  مي مانند فرزندان خويش او را
شدند خداوند آنها را مبتلا به اين كرد كه كتابهاي سحري را كه كردار شياطين بود 

مه برگيرند و وحي خداوند را با عمل شيطان معاوضه نمايند و اين كيفر و سرانجام ه
 گرداند. مي گردانند. در نتيجه خداوند آنها را به باطل مبتلا مي كساني است كه از حق روي

آيد. پس كسي كه دعوت رسولان به  مي هركس از حق روي گرداند، به باطل گرفتار
سوي توحيد و إفراد االله در عبادت را ترك نمايد؛ به بيان ديگر مبتلا به رواج شرك و 

به آن استدلال و آن را در بين مردم ترويج دهد و آن را حق  خرافات گردد طوري كه
 خواند.

اين همان چيزي است كه بسياري از عالمان خرافاتي و گورپرستان بر آن هستند و  
اين را با دعوت به توحيد و كتاب و سنت معاوضه كردند، به باطل دعوت و به 

بات آن به شبهاتي كه در بين مردم فرا خواندند و براي اث ها گورپرستي و دلبستگي به مرده
 چنگ زدند و وقت خود را با اين اباطيل سپري كردند. و العياذ باالله.اند  رواج داده
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 دادند مي كارهاي باطلشان را به پيامبران نسبت :مسئله هفدهم

: ة[البقر ﴾وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ ﴿ فرمايد: مي دادند. چنانكه مي باطلشان را به پيامبران نسبت

 .»و سليمان كفر نورزيد« .]102

ا�يِّٗ مَا َ�نَ إبَِۡ�هٰيِمُ َ�هُودِيّٗ ﴿  .»ابراهيم يهودي يا مسيحي نبود«. ]67عمران:  [آل ﴾اا وََ� نَۡ�َ
 :شرح

از جمله منهج جاهليت اين بود كه آنچه از كفر و گمراهي بر آن بودند را به انبياء 
ن نسبت سحر زدند و گفتند: از جمله عمل دادند. چنانكه يهوديان به سليما مي نسبت

سليمان سحر بود و سليمان به واسطة آن جن و شياطين را مسخر خويش نموده بود. و 
نسبت به اينكه شياطين هم مخلوق خداوند هستند و هرگونه كه خداوند بخواهد آنها را 

 ÷ليمان رام و مسخر خواهد كرد، جاهل بودند و پروردگار عالم آنها را تحت فرمان س
در آورد. يهوديها بدين خاطر سحر را به سليمان نسبت دادند تا آن را در بين مردم رواج 
دهند، لذا گفتند كه سحر كار انبياء است. يهوديان و نصاري كفر خويش را و هر آنچه از 

، نسبت دادند و گفتند: دين ÷گمراهي بر آن بودند به پدر انبياء و امام حنفاء؛ ابراهيم 

مَا َ�نَ ﴿نمايد:  مي يم همين بوده است. به همين خاطر خداوند سخنشان را انكارابراه
ا�يِّٗ إبَِۡ�هٰيِمُ َ�هُوديِّٗ  سۡلمِٗ وََ�ِٰ�ن َ�نَ حَنيِفٗ ا ا وََ� نَۡ�َ ُّم   ﴾٦�َِ� ا وَمَا َ�نَ مِنَ لٱمُۡۡ�ِ 

 .»د و مشرك نبودابراهيم يهودي يا مسيحي نبود بلكه مسلماني حنيف بو«. ]67عمران:  [آل
ابراهيم برعكس آنچه كه يهود و نصاري بر آن بودند اهل توحيد و مبري از شرك و 

 مشركين بود.
 يهوديت و نصرانيت قرنها بعد از ابراهيم ايجاد شدند لذا چگونه آن را به وي نسبت

كند چون  مي ست. تاريخ كذب آنها را ثبتها دهند؟ اين كار از جمله قبيح ترين دروغ مي
عليه الصلاة فاصله بين آنها و ابراهيم قرنهاي متمادي است و تورات و انجيل بعد از ابراهيم 

ونَ ِ�ٓ إبَِۡ�هٰيِمَ وَمَآ ﴿فرمايد:  مي . چنانكهاند نازل شده و السلام ُّجٓاَُ� َمِل ِبَٰ�ِكۡلٱ َلۡهَأٰٓ      
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َ
إ ُليِ�ِِۡ�َّ مِنۢ َ�عۡدِهۦِٓۚ أ 

ٱَ� و ُةٰٮَرۡوَّ�ٱ     ِتَلِزن 

اي اهل كتاب «. ]65عمران:  [آل ﴾٦ فََ� َ�عۡقلِوُنَ 

، آيا فكر اند كنيد در حاليكه تورات و انجيل بعد از او نازل گشته مي چرا در مورد ابراهيم مجادله

 .»گيريد؟ نمي خود را به كار

َّطلٱ ّعَامِ َ�نَ حِّ�ٗ ﴿   ٓ�َِ ءٰيِ ّ�ِ َٓ إ ِ�ۡس رََح اَم َّ�ِإ َليِءَٰٓ�مّ     لَ  ََ�ُ� نَأ ِلّ

  بَ � نِم ۦِهِسۡف   � ٰ  ََ� ُ

َّ�ٱِب ْاوُتۡ�َف ۡلُق ُۚةٰٮَرۡوَّوۡرَٮةِٰ 



     بر بني اسرائيل حلال بود مگر  ها همه خوردني«. ]93عمران:  [آل ﴾

 .»آنچه را كه يعقوب قبل از نزول تورات بر خود حرام كرده بود
خويش احاديث دروغي را در اين امت نيز كساني هستند كه براي كمك به مذهب 

 دهند و همچنين كساني هستند كه خود را به ائمه نسبت مي نسبت صساخته و به پيامبر
دهند در حاليكه در عقيده با آنها مخالفند. خود را به ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد  مي

باطل دهند در حاليكه بر عقيدة اشعري و معتزله هستند و اين عقايد  مي رحمهم االله نسبت
، معتزله نبودند بلكه -رحمهم االله -دهند در حاليكه آن امامان  مي را به امامان سلف نسبت

 با اهل اعتزال و كلام مخالف بودند.

كردند در نسبت دادن  علي رغم مخالفت با انبياء خود را به آنها منتسب مي مسئله هجدهم:
 خويش دچار تناقض شده بودند

 دادند در حاليكه تبعيت او را ترك كرده بودند. مي خود را به ابراهيم نسبت 
 :شرح

تناقض در انتساب اين است كه خود را به چيزي نسبت دهند و با آن نيز مخالفت 
باطل و دروغ است. نسبت دادن صحيح اين است كه در  ها كنند. اينگونه نسبت دادن

ابراهيم نسبت داده دهند با آن موافق باشند. كسي كه به  مي حاليكه خود را به آن نسبت
شود بايد موافق آن چيزي باشد كه او آورده است و آن همان توحيد خداوند سبحان و 

و برائت از مشركان است و نبايد در هيچ يك از اين امور با  اخلاص در عبادت براي او
دهند در حاليكه از حج كردن  مي او مخالفت نمايد. يهوديان خود را به ابراهيم نسبت
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لَ َ�يۡتٖ ﴿دانند.  مي رو به كعبه كردن را ناپسند امتناع و َّ وَأ َّن ِي   َّ �َل ِساّ   نَلِل َعِض   َّكَبِةَ مُبَ   رَٗ� ا
َّم ٞتَٰ�ِّيَ� ُۢتَٰ�اَء ِهيِقَامُ  ٩لّلَِۡ�لٰمََِ� ى وَهُدٗ       َِّ �ََٱ �َاّسِ اۗ وَ إبَِۡ�هٰيِمَۖ وَمَن دَخَلهَُۥ َ�نَ ءَامِنٗ  

ُّ ٱۡ�يَۡتِ  َّنِإَف َرَفَ� نَم ٱمَنِ ٱسۡتَطَاعَ إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ جِ    ّ عَنِ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ و ٌِ�َغ َ
  عمران:  [آل ﴾٩

باشد كه در آن بركت و هدايت  مي كه براي مردم قرار داده شد در مكهاي  اولين خانه« .]96-97
هركس در آن داخل  ي روشن قرار دارد؛ مقام ابراهيم خليل استها عالميان است در آن نشانه

شود در امان است و هركس تواناي رسيدن به آنجا را داشته باشد واجب است كه حج را انجام 

 .»دهد. و هركس كافر شود خداوند از جهانيان بي نياز است
دهند واجب  مي همچنين كساني كه خود را به چهار امام اهل سنت و جماعت نسبت

باشند و با پذيرش عقايد جهميه و معتزله و اشاعره با است كه در عقيده نيز با آنها موافق 
 آنان مخالفت ننمايند.

عيب جويي نمودن از صالحان به خاطر اعمال كساني كه خود را به آنها  مسئله نوزدهم:
 كنند منتسب مي

را مورد  صرا و همچنين يهوديان و مسيحيان، محمد ها، عيسي  چنانكه يهودي 
 .دادند مي سرزنش خويش قرار

 شرح:
گرفتند و  مي دادند از آنها عيب مي به خاطر ارتكاب اعمالي كه پيروان صالحان انجام

بردند در حاليكه آنها از آن اعمال بري بودند. چنانكه يهوديان، عيسي  مي آنها را زير سؤال
را به خاطر  صكردند. و كساني هم محمد مي را به خاطر اعمال صليبيان سرزنش ÷

اند،  ي منحرف چون معتزله، جهميه، و خوارج انجام دادهها ستان و گروهاعمالي كه گورپر
 دادند. مورد سرزنش قرار مي

گوييم كه: اين نه دين  مي كنند، مي ما به كسانيكه از اين انبياء راستين عيب جويي
شوند  مي باشد و هنگامي كه پيروان دچار انحراف مي ‡موسي، نه عيسي و نه محمد 

اصل نسبت داد بلكه به كسي كه اين اعمال و انحرافات از او صادر شده نبايد آن را به 
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در بايد منتسب نمود. رسالت موسي به خاطر آنچه كه يهوديان از تحريف، تبديل و تغيير 
 گردد. و آنچه را مسيحيت از شرك، صليبيت و كفر انجام دين انجام دادند معيوب نمي

و همچنين اعمال و عقايد گورپرستان مدعي  شود نمي دهند به دين مسيح نسبت داده مي
 صنسبت داد بلكه كساني اعمال و اقوالشان به محمد صتوان به محمد نمي اسلام را

لوُنَ مِنَ ﴿ فرمايد: مي شود كه پيرو صادق او باشند. االله تعالي مي نسبت داده َّ
وَۡ ٱ َنوُقِبٰ�    لٱ�َ

 َّ ٱ َنيَِّ�ٱَو ِرا�   َ
صنَۡ�ٱَو َن�  رِِجَٰ�ُمۡ   ُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ َِّ�َ ٱ بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ   .]100: التوبة[ ﴾َّ

پيشي گيرندگان آغازين از مهاجرين و انصار و كسانيكه در نيكي از آنها پيروي كردند، خداوند «
 .»از آنها خشنود و آنها نيز از خداوند خشنودند

ٰ ﴿فرمايد:  مي و ٱ َ�ۡوَأ َّن�َاّسِ �إِبَِۡ� 

 ُِّ�َّ�ٱ اَذٰ     �ََو ُهوُعَبَّ�ٱ َنيَِّ�َل َ      . ]68عمران:  [آل  ﴾

و به همان صورت كسانيكه  .»باشد مي ترين افراد به ابراهيم، پيروان او و اين پيامبر نزديك«
خيزند هرچند به امامان  مي دچار انحراف در عقيده هستند و با دليل به مخالفت بر

 توان به ائمه نسبت داد. نمي شان راچهارگانه منتسب باشند انحراف

 كارهاي ساحران و كاهنان را از جمله كرامات اولياء محسوب نمودن  مسئله بيستم:

اعتقاد آنها در مورد كارهاي خارق عادت ساحران و امثال اينها اين بود كه آن را از 
ه سليمان هم دادند چنانكه آن را ب مي دانستند و آن را به انبياء نسبت مي كرامت صالحان

 نسبت دادند.
 :شرح

باشد و تنها خداوند متعال قادر به انجام  مي خارق عادت چيزهاي خارج از توان انسان
گويند. چنانكه موسي  مي آن است. در صورت جاري شدن به دست پيامبري، به آن معجزه

ن را به داد و مردگا مي عصا را تبديل به اژدها نمود و عيسي كور مادرزاد و پيسي را شفا
عطا كرده كه بزرگترين  صكرد. و از آنچه خداوند از معجزات به محمد مي اذن االله زنده
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آن قرآن است؛ جملگي بشريت از انجام آن ناتوانند و تمام جن و انس از آوردن مانندش 
 عاجزند.

اما اگر خارق عادت توسط بنده صالحي كه مؤمن و متقي است تحقق يابد آن را 
گردد تا حجتي در دين و رفع حاجتي از مسلمين  مي و بر دست او جاري نامند مي كرامت

به محراب عبادتش وارد شد  ÷باشد چنانكه براي مريم روي داد. هنگامي كه زكريا 
را نزد او يافت در حاليكه مريم عليها السلام خود را براي عبادت فارغ اي  غذاي آماده

آن خواب طولاني كه براي اصحاب كهف روي كرده بود و آنجا مكان عبادت او بود. و يا 
داد چنانكه در اين مدت جسمشان سالم ماند و خللي به حياتشان وارد نگشت. اما چيزي 

شود و از جمله كارهاي شيطاني  مي كه شبيه خارق عادت است و بر دست كافران جاري
اطين است كه در آن مكر و خدعه و تخيل موجود است و يا كارهايي است كه توسط شي

گيرد و به خاطر به فساد كشاندن عقيدة انسانها و ضرر رساندن به آنها به  مي انجام
توان كرامت نام نهاد. چنانكه فردي فاسق و گنهكار در  نمي آيند؛ اينها را مي خدمتشان در

 هوا پرواز و يا بر آب راه برود اين اعمال كار شيطان است و به خاطر كفرياتي كه انجام
گردند شياطين به خدمتشان در آمده آنها در هوا پرواز  مي شركياتي كه مرتكبدهند و  مي

 روند. مي و بر روي آب راه
 آنچه توسط اين انسانهاي فاجر و فاسق از انواع شعبده بازي و شركيات صورت

شوند و وارد انسانها  مي ها گيرد از جمله كارهاي شيطانهاست كه در آن مرتكب حيله مي
 گردد و اين چيزي است كه در بين خويش آن را مي جام كارهاييشده و باعث ان

توان به پيامبران و  نمي گيرند و اين كارها را مي آموزند. همچنانكه سحر را نيز ياد مي
 نسبت ÷پيروان آنها نسبت داد. به همين خاطر هنگامي كه يهوديها سحر را به سليمان 

سحر كفر است و انجام آن لايق به انبياء كند؛ زيرا  مي دهند خداوند سخنشان را رد مي
 باشد. مي نيست و سليمان نيز از جمله انبياء
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 خدا را با داد و فرياد و كف زدن عبادت كردن مسئله بيست و يكم:

 كردند. مي آنها با كف زدن و فرياد كشيدن خدا را عبادت
 :شرح

اين بود كه به با آن به مخالفت برخواست  صازجمله مسائل جاهليت كه رسول االله 

وَمَا َ�نَ  ﴿ فرمايد: مي كردند. چنانكه مي وسيلة كف زدن و فرياد كشيدن خدا را عبادت
إ ِتۡيَِۡ�َّ مَُ�ءٓٗ   ٱ َدن�  ع ۡمُهُ�َ�َ     .]35[الأنفال:  ﴾وَتصَۡدِيةَٗ  

يعني تقرب جستن مشركين به خداوند نزد كعبه جز مكاء و تصديه نبود. مكاء همان 
باشد. اين كارها را نزديك بيت االله  مي ه، دستها و كف را به هم زدنصوت است و تصدي

خواستند به االله تعالي نزديك  مي ناميدند و بدان وسيله مي دادند و آن را نماز مي انجام
گردند. اين كارها از جمله كارهايي بود كه شياطين برايشان زينت داده بود. چون عبادت 

انسان نبايد خودش  ،باشد. بنابراين مي است و توقيفي آن چيزي است كه شرع تعيين كرده
چيزي را درست كند يا از ديگري دريافت دارد بدون اينكه خداوند آن را تشريع كرده 

آن بخواهد به خداوند نزديك شود. اين فاقد اصل و فرعي در شرع  باشد و بعد به وسيلة 
داريم. لذا هرچند انسان  مي فتاسلام است. از اينجا حرام بودن اين دو خصوصيت را دريا

در انجام سوت كشيدن و كف زدن قصد عبادت را نداشته باشد چون شبيه شدن به 
كف زدن را تنها براي زنان آن هم در  صمشركين است انجامش حرام است. رسول االله

صورت احتياج مباح نموده است. چنانكه در صورت سهو امام در نماز، بخواهد او را آگاه 
گردد و مردان هم نبايد آن  مي . ولي انجام آن در صورت حضور مردان باعث فتنهگرداند

 را انجام دهند چون انجام آن توسط مردان باعث تشبيه به كفار و زنان خواهد شد.
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 مسئله بيست و دوم: لهو و لعب را به عنوان دين خود برگزيدن

 .همانا ايشان لهو و لعب را به عنوان دين خود انتخاب كردند
 :شرح

شود كه انسان به وسيله آن مشغول و از حق باز ايستد و لعب  مي لهو به باطلي گفته
ندارد، كه از جمله خصوصيات اي  ضد جدي بودن است و چيزي است كه هيچ فايده

جاهليت اين بود كه لهو و لعب را دين خود كرده و آن را وسيلة نزديكي به خدا قرار داده 
وفيه موجود است. دف زدن و آوازخواني را به عنوان عبادت بودند چيزي كه در نزد ص

 قرار دادند و به وسيلة آن خواستند به خداوند تقرب جويند.
آهنگ و وسايل آن لهو و لعب هستند و در حد ذات خويش حرامند. بنابراين چگونه 

است ؟ شبيه آنها در شرايط فعلي همان سرودهايي اند وسيلة عبادت خداوند قرار داده شده
. و اند و به زعم خويش آن را از جمله وسايل دعوت قرار دادهاند  كه اسلامي ناميده شده

آورده است و در  صحال آنكه دعوت كردن به سوي دين همان دعوتي است كه پيامبر 
آن چيزي از آوازخواني و موسيقي و هر آنچه كه نفسها را به خود مشغول و او را از ذكر 

ن باز دارد، وجود ندارد. بلكه اين از شعارها و راه و رسم حركت خداوند و خواندن قرآ
 صباشد چون دعوت توقيفي است و رسول االله نمي حزبي است و جزو وسايل دعوت

نمود و سرودهاي  مي مردم را به وسيله كتاب، سنت، موعظه، ارشاد و مجادله نيكو دعوت
 دسته جمعي را وسيله دعوت قرار نداد.

كه براي دفاع از اسلام و باطل  سي خوب مانند شعرهاي حساناما سرودن شعرها
، مانند اند نمودن شرك و يا براي تشويق به انجام عمل و پيمودن مسافتها سروده شده

باشد. بنابراين اين را نبايد با آنها  نمي گيرند، مي سرودهاي گروهي كه هم اكنون به كار
 قياس كرد چون فرق بين آنها واضح است.
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 مغرور شدن به دنيا  بيست و سوم:مسئله 

بردند عطا و بخشش خداوند دليل  مي زندگي دنيا موجب غرورشان گرديد چون گمان

مَۡ�ٰٗ� ﴿فرمايد:  مي بر رضايت اوست. چنانكه در قرآن
َ
ۡ�َ�ُ أ

َ
ْ َ�ۡنُ أ وَۡ�دٰٗ وَقاَلوُا

َ
َ�نُۡ  ا وَمَا وَأ

َّذَعُمِ�َِ�     .»شويم نمي ار داريم بنابراين عذابمال و فرزندان بسي« .]35[سبأ:  ﴾٣
 :شرح

دانستند و  مي در جاهليت اموال و فرزندان بسيار را نشانة تكريم خداوند براي خويش

مَۡ�ٰٗ�  ﴿كند.  نمي گرفتند كه خداوند آنها را عذاب مي نتيجه
َ
ۡ�َ�ُ أ

َ
وَۡ�دٰٗ وَقاَلوُاْ َ�ۡنُ أ

َ
 ا وَمَا وَأ

َّذَعُمِب ُنَۡ�َِ�      إ ۡلَُِنّ  ٣ ََ�ۡ�َأ َّنِ�ٰٱ �َاّسِ َ�  

   �ََو ُرِ   �ََو ُءٓاۡقد   شَ� نَمِل َقۡزِّرلٱ       طُُسۡبَي     ّ�

ٰ  ٣َ�عۡلَمُونَ  َٓ�ۡل  َز ا نَدن ع ۡمُ�ُ�ِّرَقُ� ِ�ّ    
 لَ ِب مٱ �ُُدَٰ�ۡوَأ ٓ 


 �ََو ۡم  �ُلَٰ�ۡمَأ ٓا 


  مال «. ]37-35[سبأ:  ﴾مَ

پروردگار من براي هركس كه بخواهد  شويم. بگو نمي و فرزندان بسيار داريم بنابراين عذاب
دانند و اموال و فرزندان شما وسيله  نمي گرداند اما بيشتر مردم مي روزي خويش را زياد و يا كم

 .»تقرب و نزديكي شما پيش خداوند نيست

إ ۡلَُِّن رَّ�ِ يبَۡسُطُ رّلٱِزۡقَ لمَِن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهۦِ وََ�قۡدِرُ َ�ُ ﴿فرمايد:  مي و  فَنقۡتُم مّنِ 
َ
ۚۥ وَمَآ أ

ءٖ  زِٰ�َِ�  َ�ۡ َّ �لٱ ُۡ�َخ َوُه      و ۖۥ   هُفِلُۡ� َوُهَ    بگو پروردگار من براي هركس از «. ]39[سبأ:  ﴾٣
 گرداند و هر چه را انفاق نماييد خداوند جايش را پر مي بندگان كه بخواهد روزي را زياد يا كم

 .»كند كه او بهترين روزي دهندگان است مي
باشد بلكه گاهاً  نمياش  ابراين، اموال و فرزندان زياد نشانه محبت خداوند براي بندهبن 

يَا «بخشد. در حديث آمده است:  مي به خاطر استدراج به كافر نْ طِي الدُّ عْ لَّ يُ جَ زَّ وَ إِنَّ االلهَ عَ

أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب ِبُّ وَ نْ لاَ يحُ مَ ِبُّ وَ نْ يحُ يا را به هركس؛ چه خداوند دن« 31F1»  مَ

و  .»دهد كه دوستشان دارد مي بخشد ولي دين را تنها به كساني مي دوست بدارد يا ندارد،

                                           
هذا حديث صحيح   : وقال   ) 7381رقم:  5/230 ( ،  ) 102رقم 1/193 ( ، والحاكم  ) 1/387 ( أخرجه أحمد  -1

 . الإسناد ولم يخرجاه
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ا «فرمايد:  مي در حديث ديگري افِرً ى كَ قَ ا سَ ةٍ مَ وضَ عُ نَاحَ بَ نْدَ االلهَِّ جَ لُ عِ دِ عْ يَا تَ نْ انَتْ الدُّ لَوْ كَ

اءٍ  ةَ مَ بَ ْ ا شرَ نْهَ ارزش داشت به قدر خوردن اي  به اندازه بال پشهاگر دنيا نزد خداوند « 32F1»مِ
 .»شد نمي آبي به كافران داده

باشد و اصحابش كه  ميتر  است كه نزد خداوند از همه گرامي صاين وضع رسول االله
و كافران اند  . اما با اين وصف دچار گرسنگي، فقر و تنگدستي شدهاند نزد خداوند گرامي

ولي خداوند آن را به خاطر اند  ي مسرور و شاداب بودهي مادها نيز گاهاً در وفور نعمت
شود استدلال كرد بلكه براي  نمي استدراج به آنها داده است. به بهره منديهاي دنيا

شود. حال  مي تشخيص كرامت و شرافت انسان نزد پروردگار به عمل صالح استناد
ند عزيز و صاحب چنين عمل صالحي ثروتمند يا فقير باشد چنين فردي پيش خداو

گرامي است. از جمله اشتباهات مردم اين است كه ثروت را دليل كرامت و بزرگي و فقر 
 دانند. مي و احتياج را دليل پستي

 مسئله بيست و چهارم: ترك كردن حق به خاطر اينكه ضعفاء بر آن هستند

به خاطر اينكه در پذيرش حق فقرا بر آنها سبقت جسته بودند روح تكبر و خود 

وََ� ﴿گ بيني در آنها مانع پذيرش حق شد و در اين زمينه پروردگار در كتابش فرمود: بزر
َّ�َر َنوُعۡدَي َنيَِّ�ٱ ِدُرۡطهُم        خوانند از خود مران  مي آنان كه پروردگارشان را«. ]52[الأنعام:  ﴾...

...«. 
 :شرح

سر باز زدند. به از قبولش اند  اهل جاهليت وقتي ديدند افراد ضعيف اسلام را پذيرفته

ٰ ﴿همين خاطر گفتند:  َٓ�َ

 ٓ ُ عَلَيۡهِم مِّنۢ بيَۡننَِا َّ ٱ ّ� نََم ِءَٓ�  آيا اين افراد هستند كه «. ]53[الأنعام:  ﴾

تر نيستند ما از  يعني اينها از ما به بهشت شايسته »؟خداوند در بين ما بر آنها منت نهاده است

                                           
  . هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه  : ، وقال أبو عيسى ) 2325رقم  4/560 ( أخرجه الترمذي     -1

 ) 5292رقم  ( والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 
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تيم چون اينها ضعيف و بي چيزند و در جامعه و داراي شرافت بزرگتري هستر  آنها لايق
فرمايد:  مي ارزشي ندارند. خداوند متعال در كلام خويش سخنانشان را باطل نموده و

ٰكِرِ�نَ ﴿ َّ �لٱِب َم  َ لۡعَأِب ُ

    َ�ٱ َسۡي

َ
آيا خداوند نسبت به شكرگزاران داناتر « .]53[الأنعام:  ﴾ل

 .»نيست؟
گرداند كه دوستشان دارد در  مي ا نصيب كسانيخداوند متعال توفيق دينداري را تنه

نمايد و ملاك بخشش را در آن دوستي و دشمني قرار  مي حاليكه دنيا را به همه كس عطا
 نداده است.

 ابطال در پذيرش چيزي به خاطر سبقت جستن ضعفاء به سوي آن مسئله بيست و پنجم:

� ﴿ گفتند: مي دانستند و مي به خاطر پذيرش حق توسط ضعفاء آن را باطل لوَۡ َ�نَ خَۡ�ٗ
ا سَبَقُونآَ إَِ�ۡهِ   .»گرفتند نمي اگر در آن خيري بود بر ما پيشي« .]11[الأحقاف:  ﴾َّ

 :شرح
 از جمله عادات جاهلي اين بود كه به خاطر سبقت گيري ضعفاء در كاري آن را باطل

َّم �ٗۡ�َخ َنَا سَبَقُونآَ إَِ�ۡهِ  لوَۡ ﴿فرمايد:  مي دانستند. چنانكه االله تعالي در مورد مشركين مي     ﴾ 
 .»گرفتند نمي اگر در آن خيري بود بر ما پيشي«. ]11[الأحقاف: 

شناسيم. وقتي  مي و دنيا راايم  داشتند كه ما اهل علم، تجربه و انديشه مي و اظهار 
ديديم آنچه محمد آورده حق نيست، آن را ترك نموديم در صورتيكه اگر حق بود حتماً 

 گرفتيم و ترك نمودن آن توسط ما دليل بر ابطال آن مي ما در پذيرش آن بر ديگران سبقت
 باشد. مي

شود  نمي اين دليل باطلي است چون پذيرش و اطاعت حق به طبقه خاصي مربوط
بلكه فضلي است كه خداوند متعال هركس از بندگانش را لايق بداند به پذيرش آن موفق 

 نهد. و پيروان رسولان اكثراً افراد ضعيفي بودند. چنانكه مي و به خاطر آن بر او منت
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رۡذَلوُنَ ﴿ فرمايد: مي
َ
بَعَكَ ٱۡ� َّ ٱَ� و َكَل ُنِمۡؤُنَ� ْآوُلا   


  آيا به تو ايمان آوريم « .]111[الشعراء:  ﴾١َ

 .»در حاليكه پيروانت افراد فرومايه و ضعيف هستند

إ َكٰٮَرِ�َّ �ََ�ٗ َ�قَالَ لٱمََۡ�ُ ﴿ فرمايد: مي و در جايي ديگر    ن اَم ۦِهِمۡوَ ق نِم ْاوُرَفَ� َنيَِّ�َ       �
يِ مِّثۡلنََا 

ۡ
َّرلٱ َيأ داَب اَُ�ِذاَرَأ ۡمُه َنيَِّ�ٱ َّ�ِإ َكَعَبِّ 


      �َٱ  نَ اكَٰٮَر ما پيروان تو را جز « .]27[هود:  ﴾

 .»بينيم نمي تعدادي افراد اراذل و كم خرد
و مردان عاقلي هستند. پس اگر آنچه كه نوح آورده  به گمانشان صاحب فكر و انديشه

كردند بنابراين ترك دين او از  مي حق بود، صاحبان انديشه و بزرگان قوم آن را قبول
 اينها دليل بر ناحق بودن آن است.جانب 

گردانند اهل  مي اين استدلال باطل است. چون اكثر آنهايي كه از پذيرش حق روي

رسَۡلۡنَا ِ� قَرَۡ�ةٖ ﴿ فرمايد: مي داوند متعالثروت و مالند. چنانكه خ
َ
ٓ أ إ ٍريِذَِّ�َّ قاَلَ  وَمَا   نِن

رسِۡلۡتُم بهِۦِ َ�فٰرُِونَ 
ُ
ٓ أ اّ بمَِا إ ٓاَهوُفَۡ�ُِنَ    ما در هيچ شهر و دياري رسولي را « .]34[سبأ:  ﴾٣

 .»ايد كافريم : ما به آنچه كه شما فرستاده شدهمبعوث نكرديم جز اينكه ثروتمندان گفتند
بيشتر پيروان حق ضعفاء و فقرا هستند؛ چون تكبري ندارند كه آن را وسيلة اعراض  

 قرار دهند.
به حق بودن چيزي به خاطر پيروي كردن ثروتمندان و صاحبان جاه و مقام و ناحق 
بودن آن به خاطر پيروي افراد ضعيف از جمله معيارهاي جاهلي است و درست نيست 

الحق لا «: اند نجش حق از باطل قرار داد. به همين مناسبت علماء فرمودهآن را وسيلة س

شود بلكه  نمي حق به وسيلة مردان شناخته«  »ا يعرف الرجال بالحقـيعرف بالرجال، وإنم

 .»شوند مي مردان به وسيله حق شناخته
 
 
 



 هائل الجاهليشرح مس  98

 

زوهايشان دلايل كتاب را بعد از معرفت و شناخت، به منظور موافق با آر مسئله بيست و ششم:
 تحريف نمودند

 كردند. مي كتاب خدا را بعد از تعقل و تفهيم تحريف
 :شرح

يهوديان و مسيحيها تورات و انجيل را كه كتاب خدا بودند بعد از تعقل و تفهيم 
تحريف كردند و اين كار را با زياد و كم كردن حرفي از كلام خدا و يا تفسير كردن غلط 

ند تا كتاب خدا را با خواهشهاي نفساني خويش موافق انجام دادند و اين كار را كرد
. اقدام آغازين در اهل كتاب توسط اند گردانند. از اين مصيبت مسلمانان نيز در امان نبوده

اهل اهواء ايجاد شد. وقتي قادر به تكذيب و انكار نص كتاب نبودند آن را با تأويل و 
 تفسير بر خلاف معناي ظاهري آن تحريف نمودند.

ي گمراه در معرض اين آفت قرار ها لمانان هميشه از طرف اهل هوا و فرقهمس
گويد: ربا غير از آنچيزي است  مي شود ربا حرام است، مي . هنگامي كه به او گفتهاند گرفته

كني. هم اكنون كساني  مي كني و تو آن را بر اساس آرزوهاي خويش تفسير مي كه تو فكر
شود اين را خدا و رسول حرام  مي . وقتي گفتهاند وا دادههستند كه به مباح بودن ربا فت

. اند گويند: اين آن ربايي نيست كه خدا و رسول حرام نموده مي كرده است. در جواب
باشد كه تنها زياد كردن  مي همان رباي جاهليتاند  سودي كه خدا و رسول حرام كرده

 گويند، هستند. و مي الفضلقرض بر مديون بود و منكر رباي معاملاتي كه به آن ربا 
گويند رباي حرام آن ربايي است كه باعث هلاكت و نابودي است و اگر باعث ثروت  مي

 و بهره وري گردد اشكالي ندارد.
در حديث صحيح ربا الفضل حرام گرديده است. چنانكه در صحيحين آمده است كه 

ةُ  «فرمود:  صرسول االله  ضَّ الْفِ بِ ، وَ هَ ِالذَّ بُ ب هَ عِيرُ لذَّ الشَّ نْطَةِ ، وَ ِ ِالحْ نْطَةُ ب ِ الحْ ةِ ، وَ ضَّ ِالْفِ ب
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الْ  رِ ، وَ ِالتَّمْ رُ ب التَّمْ عِيرِ ، وَ ِالشَّ ِالْ ـب حُ ب لْ ثْلٍ ـمِ ِمِ ثْلا ب لْحِ ، مِ ا بِ مِ معامله « 33F1» ديِ سواء بسواء، يدً

ك كردن طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما و نمك با نم
اين ربا الفضل  .»بايد مثل هم و به اندازه هم و به صورت نقد و دست به دست باشد

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿فرمايد:  مي آن را حرام كرده است. االله تعالي صاست. كه رسول االله  وَمَا
َ شَدِ  َّ ٱ َّنِإ ََّۖ�ٱ ْاوُقّ�       �ٱَو ْۚاوُه   تنٱَف ُهۡنَ� ۡمُ�ٰٮَهَ      �َ اَمَو ُهوُذُخ      ف ُل  .]7الحشر: [﴾ يدُ ٱلۡعِقَابِ ُسو

برايتان آورد، قبول كنيد و از آنچه شما را نهي نمود، دوري  صهر آنچه را كه رسول االله «

 .»گزينيد
ميان امت يهود كساني تورات را و در مسيحيت كساني انجيل را تحريف كردند. در در

ين كار را به قصد اين امت نيز كساني پيدا شدند كه قرآن و سنت را تحريف نمودند و ا
مباح كردن چيزي كه خود يا ديگران بر آن بودند انجام دادند، ولي بر مسلمان واجب 

 است كه قرآن و سنت را پيروي نمايد.

وَدۡٱخُلوُاْ ﴿ از جمله تحريف يهوديان اين بود، هنگامي كه پروردگار به آنها فرمود:
َّجُس َباَۡدٗ    َّطِح ْاوُلوُقةٞ �      سجده كنان از دروازه وارد شود و آمرزش « .]58: ةالبقر[﴾ و 

 .»بخواهيد
، يعني گندم. حبة في حنطةيعني گناهان ما را ببخش. ولي آنان به جاي آن، گفتند: 

 حرف نون را زياد كردند.

َرلحَّۡ�نُٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ  ﴿ تأويل كنندگان صفات هم معني فرموده خداوند را تغيير دادند:
 .»ر رحمان بر عرش قرار گرفته استپروردگا« .]5طه: [﴾ ٥ٱسۡتَوَىٰ 

استوي را كه به معني قرار گرفتن است به استولي يعني سلطه معني كردند.  هولي آنا
 لام را به آن افزودند همانگونه كه يهود حرف نون را زياد كرد.

                                           
 واللفظ له.  .  ) 1587، 1584رقم  ( ، ومسلم  ) 2174، 2134رقم:  ( أخرجه البخاري  -1
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باشد. و در جاي ديگر با كم كردن و گاهاً به وسيله  مي اين تحريف از نوع زياد كردن
عنا كردن، تحريف روي داده است. تفسير كردن قرآن و سنت بدين گونه صحيح نيست م

 است. اين موارد تحريف كلامي روي داده و درهمه

 تأليف كتابهاي باطل و نسبت دادنشان به پروردگار عالم مسئله بيست و هفتم:

ِينَ يَۡ�تُبُونَ ٱلۡكَِ�بَٰ  فوََۡ�لٞ  ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال َّ �ِّ َّمُ� ۡمِهيِدۡي َ�قُولوُنَ َ�ذَٰا مِنۡ  

�َِ

 ِ َّ ٱ ِدن�  .]79: ةالبقر[﴾ 
گويند اين از جانب  مي نويسند سپس مي واي به حال كساني كه با دستانشان كتابهايي را«

 .»پروردگار است
 :شرح

از جمله آفتهاي يهود اين بود كتابهايي را كه با دست خويش نوشته بودند و پر از 
دادند و قصدشان از اين كار دريافت پاداش از مردم،  مي د به خداوند نسبتاباطيل بو

فروش آن در بازار و جمع آوري مال بود. بنابراين تأليف كتابهاي گمراه كننده و ترويج 
 باشد. مي آن در بين مردم حرفه و شغل يهود و كساني از اين امت كه به آنها شبيه هستند،

آيد واجب است تقواي خدا را داشته  مي نوشتن چيزي بربر هر عالم ديني كه در صدد 
 باشد و جز آنچه را كه موافق كتاب و سنت است تأليف نكند. چون در مقابل آن كتاب كه

هرگز در صدد نوشتن چيزي كه موافق قرآن و سنت  ،نويسد، مسئول است. بنابراين مي
و سپس آن را به  نيست برنيايد. و بر اساس ميل و رغبت نفسي خويش تأليف نكند

خداوند متعال نسبت دهد و به مردم بگويد كه اين شرع خداوند است. چون بسيار كتابها 
 شود يا فتواي گمراه كننده به اسم اسلام صادر مي در اين دور و زمانه نوشته ها و رساله

 باشد. مي شود كه از جمله افعال يهود مي
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 كتابي يا صدور فتوايي برمي آيد اين هشداري براي هر مسلماني كه در صدد تأليف
باشد كه از حدود فرمان خداوند تجاوز ننمايد، تقوا داشته باشد و حق را بنويسد،  مي

 هرچند مردم به آن راضي نباشند.

 كردند مي در صورتي كه حق نزد ديگران بود، آن را ترك مسئله بيست و هشتم:

 فرمايد: مي پذيرفتند. چنانكه مي آنها حق را تنها هنگامي كه همراه گروه خودشان بود

نزلَِ ﴿
ُ
 .»آوريم مي گفتند: به آنچه بر ما نازل شده ايمان«. ]91: ة[البقر ﴾عَليَۡنَا قاَلوُاْ نؤُۡمِنُ بمَِآ أ

 :شرح
 نازل شده ايمان آوريد در جواب گفتند: ص وقتي به آنها گفته شد به آنچه بر محمد

نزلَِ ﴿
ُ
ْ نؤُۡمِنُ بمَِآ أ  آوريم. و مي به آنچه بر موسي نازل شده ايمان .]91: ة[البقر ﴾يۡنَاعَلَ  قاَلوُا

قٗ ﴿ به غير از او كافر شدند و .]91: ة[البقر ﴾وََ�ۡ�فُرُونَ بمَِا وَرَاءَٓهۥُ﴿ ُّقَۡ مُصَدِّ ٱ َوُه�  ا لمَِّا 
 گفتند به مي آري .»كرد مي در حاليكه حق بود و آنچه را كه آنها داشتند، تصديق« ﴾مَعَهُمۡ 

آوريم و بر انجيل و قرآن نازل شده بر عيسي و  مي تورات نازل شده بر موسي ايمان
 آوريم در حاليكه انجيل و قرآن تصديق كنندة تورات بودند. نمي محمد ايمان

فرمايد: اگر شما به آنچه بر موسي نازل شده  مي نمايد و مي خداوند سخنانشان را رد
مبران نموديد؟ آيا بر موسي نازل شده كه پيامبران را ايمان داريد چگونه اقدام به قتل پيا

بكشيد؟ چنانكه زكريا و يحيي را كشتند و تصميم به كشتن عيسي گرفتند كه خداوند 
عيسي را از دست آنها نجات داد و به آسمان بالا برد وحتي تصميم به كشتن رسول االله 

مَّا جَاءَُٓ�مۡ رسَُولُۢ ﴿ مايد:فر مي نيز گرفتند. هدف آنها كشتن پيامبران بود. چنانكه ص َُ �َفَ



ُ�مۡ َ�فَرِ�قٗ  فُنسُُ�مُ ٱسۡتكََۡ�ۡ
َ
ٰٓىَوۡهَ� َ� اَمِ أ     آيا هرگاه « .]87: ة[البقر ﴾ا َ�قۡتُلوُنَ َّذَك ۡ�تُمۡ وَفرَِ�قٗ 

پيامبري پيش شما آمد و چيزي خلاف آرزوهاي نفساني شما را با خود داشت از پيروي او 
 .»را تكذيب و بعضي ديگر را كشتيداعراض كرديد. بعضي 
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چرا بعضي از پيامبران را تكذيب و بعضي ديگر را كشتيد؟ چون آمدن آنها به سوي 
گوييد كه بر آنچه بر ما نازل شده  مي شما بر خلاف آرزوهاي نفسانيتان بود. پس چگونه

 اني است كه بر شما نازل شده است؟ايمان داريم؟ اين اعمال جزو كدام ايم
ن از جمله چيزهايي كه بر شما نازل شده و در تورات بيان گرديده است، همچني

آوريد؟ ايمان به محمد  نمي باشد؛ چرا به او ايمان مي و بيان رسالتش صصفات محمد 
از جمله ايمان به آن چيزهايي بود كه بر ايشان نازل شده بود ولي آنها به وي كافر  ص

نزلَِ ﴿ گفتند: مي ات بودند وشدند و در همين حال مدعي ايمان به تور
ُ
ٓ أ ْ نؤُۡمِنُ بمَِا  قاَلوُا

 .»آوريم مي به آنچه بر ما نازل شده ايمان«.]91: ة[البقر ﴾عَليَۡنَا
نمايم در  مي گويند: من از آن عالم تبعيت مي شود كه مي اين مسائل شامل كساني هم

شد خويش چون حاليكه بر او واجب است كه حق را بپذيرد و براي امام، معلم و مر
 مشايخ طريقت تعصب نداشته باشد. چنانكه حق را تنها در صورتيكه آنها بگويند،

پذيرند و اين كاري باطل است چون به صورت معين در بين مخلوقات تنها اطاعت و  مي
به  صواجب است و هركس بگويد: تبعيت غير رسول االله  صپيروي از رسول االله 

شود و بايد از وي درخواست توبه شود. در  مي صورت معين واجب است، مرتد
 /صورتيكه حاضر به توبه نباشد، كشته خواهد شد همانگونه كه شيخ الاسلام ابن تيميه 

 است. مساوي قرار داده ص تأييد نموده است؛ زيرا فردي را با رسول االله
واجب نيست كه اطاعت و پيروي شود.  صدر نتيجه از هيچ فردي غير از رسول االله 

مورد ائمه و علماء نيز بايد در آنچه موافق حق باشد پيروي صورت گيرد و در موارد  در
نبايد پيروي كرد و آنها خودشان به اين امر تصريح اند  اجتهادي كه در آن دچار اشتباه شده

از سخنان و نظرات ما « »صلا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق كلام الرسول «: اند كرده

 .»باشد قبول نماييد مي صموافق فرموده رسول االله تنها آنچه را كه
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به سخنان كساني كه به گمانشان مدعي پيروي از آنان بودند نيز عمل  مسئلة بيست و نهم:
 نكردند

 آنها به سخنان گروه و طايفه خويش نيز عمل نكردند. پروردگار متعال اينگونه خبر

�بيَِاءَٓ ٱ﴿ دهد: مي
َ
ؤۡمِنِ�َ قلُۡ فلَمَِ َ�قۡتُلوُنَ أ ُّم مُتنُك ن إ ُلِ  بَ � نِم ِ بگو چرا در « .]91: ة[البقر ﴾

 .»باشيد مي گذشته پيامبران خدا را كشتيد اگر مؤمن
 :شرح

كردند كه تابع آن چيزي هستند كه از طرف خداوند برايشان نازل  مي يهوديان ادعا
 ولي دو امر باعث تكذيب آنان شد: شده است،

بران را كشتند در حاليكه در تورات دستور به قتل پيامبران داده اول اينكه: آنها پيام
د و از آنان نشده بود بلكه در آن آمده كه به آنان ايمان آوردند، تعظيم و احترام نماين

 تبعيت و پيروي كنند.

يِ ﴿ را صادر كرده بود: صدوم اينكه: تورات دستور به تبعيت كردنشان از محمد َّ �
مُرُهُم بلٱمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ لٱمُۡنكَرِ َ�ِدُنوهَُۥ مَكۡتُ 

ۡ
ِ�يلِ يأَ َّوۡرَٮةِٰ وَٱۡ�ِ ٱ ِ� ۡمُهَدن�     اًع  �

َلٱ َلَٰ�ۡغَِّۡ� َ�نَ   
 ٱَ� و ۡمُهَ    إ ۡمُهۡنَ� ُعَضَ�ِ�       و َثِ�ٰ    َ

�َ ۡ�ٱ ُمِهۡي لََع ُمِّرَحُ�َو     ِت   َ�ِ يَّّطلٱ ُمُهَل ّ     لُِح تۡ 
 .]157[الأعراف:  ﴾عَليَۡهِمۡ 

 يافتند آنها را به معروف دستور و از منكر باز مي كسي كه او را مكتوب در تورات و انجيل«
دارد. و احكام پر رنج و مشقتي را كه چون  مي دارد. پاكيها را برايشان حلال و ناپاكيها را حرام مي

 .»زنجير بر گردن خود نهاده بودند از ايشان برمي دارد
م در تورات است در حاليكه به وي ايمان نياوردند و آنچه را اينها صفات پيامبر اسلا 

گفتند نيز عمل  مي كه پيامبران و عالمانشان گفته بودند را معتقد نشدند و به آنچه خود
 نكردند.

 كردند مي ام: اهل تفرقه بودند و اتحاد و اجتماع را ترك مسئله سي
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سفارش پروردگار متعال را اين از جمله آيات عجيب پروردگار است! آنها وصيت و 
در مورد اجتماع ترك كردند و مرتكب چيزي شدند كه از آن نهي شده بودند. در نتيجه 

 هر حزب و گروهي به آنچه نزدشان بود، شادمان بودند.
 :شرح

ي پروردگار اين بود هنگامي كه اجتماع بر سر كتاب ها ازجمله عجايب آيات و نشانه
را ترك كردند خداوند آنها را به تفرقه، اختلاف، جنگ و خدا و شرع نازل شده بر رسول 

قتال مبتلا گرداند طوري كه به اين بلا و اباطيل شادمان بودند. و اين كيفر آنهاست. چون 
هنگامي كه انسان به باطل خوشحال شود آن را رها نخواهد كرد ولي در صورتيكه به آن 

د اميد است كه توبه نمايد و برگردد. در شادمان نباشد و با حالت شك و ترديد به آن بنگر
 غير اين صورت دگرگوني در او روي نخواهد داد. هركس حق را ترك به باطل گرفتار

 شود و هركس اجتماع را رها كند كارش به تفرقه، پراكندگي، جنگ و كشتار مي
اينكه يابي كه در مسائل دين و دنيا با هم اختلاف نمايند مگر  نمي انجامد. كساني را مي

گردد. ولي كساني كه بر اساس كتاب و  مي سرانجامش به دشمني، بغض وكينه تبديل
سنت اجتماع نمايند، الفت، محبت، كمك و تعاون را در بين آنها خواهيد يافت. چنانكه 
چون جسد واحدي خواهند شد. پس براي محفوظ شدن راهي جز اجتماع بر كتاب و 

باشد و غير از  مي اس تبعيت از كتاب و سنت مقدورسنت نداريم و وحدت نيز تنها بر اس
 اين جز تفرقه و عذاب به همراه ندارد.

شود: در صورتيكه شما وحدت  مي كسانيكه مدعي اتحاد مسلمانان هستند به آنها گفته
كه همگي بر آن توحيدي اي  خواهيد، عقيده خويش را يكي كنيد به گونه مي مسلمانان را

نبايد مردم را رها كرد تا يكي  ،آورده است. بنابراين صقرار گيريد كه رسول االله
گورپرست، ديگري صوفي و يكي شيعه باشد. در آغاز عقيده را يكي كنيد و به لا اله الا 
االله چنگ زنيد؛ سپس حكم به آنچه خداوند نازل كرده، برنامه خود قرار دهيد. به كتاب 

ات و عادات قبلي را رها كنيد و در برگرديد، قوانين، انتظام صخدا و سنت رسول االله
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صورتيكه خواهان اجتماع و وحدت مسلمين هستيد اين تنها راه تحقق آن است كه در 
غير آن هرگز اتحاد روي نخواهد داد. مسلمانان متحد نخواهند شد مگر بر اساس توحيد 
عقيده و وحدت مرجع كه حكم به آن چيزي است كه خداوند نازل كرده و وحدت 

همان سمع و طاعت نسبت به واليان امور مسلمين است. اين همان چيزي است رهبري 
ضىَ «فرمايد:  مي صكه باعث اتحاد بين مسلمين خواهد شد. چنانكه رسول االله رْ َ يَ إِنَّ االلهَّ

بْلِ االلهَِّ جَ  وا بِحَ مُ تَصِ عْ أَنْ تَ ئًا وَ يْ وا بِهِ شَ كُ ِ لاَ تُشرْ وهُ وَ بُدُ عْ ا: أَنْ تَ ثً لاَ مْ ثَ أَنْ ـلَكُ وا وَ قُ رَّ فَ لاَ تَ ا وَ يعً مِ

مْ  كُ رَ مْ ُ أَ هُ االلهَّ لاَّ نْ وَ وا مَ حُ نَاصَ . 1 شود: مي با انجام اين سه مورد خداوند از شما راضي« 34F1 »تَ

. به ريسمان خداوند چنگ زنيد و 2 االله را عبادت نماييد و برايش شريك قرار ندهيد
ت شما قرار داده، خيرخواه . براي آن كس كه خداوند او را سرپرس3 متفرق نشويد

 .»باشيد

 دشمن دين حق و دوستدار دين باطل بودند مسئله سي و يكم:

ي عجيب آنهاست كه نهايت دشمني را با ديني كه به آن ها اين هم از جمله نشانه
منتسب بودند، داشتند و آخرين حد محبت را نسبت به دين كفار، همانهايي كه با آنها، 

نمودند همانگونه كه در دشمني با  مي ان دشمني داشتند، ابرازپيامبرانشان و مجتمعش
و تورات بود ولي  ÷خود را نماياندند. پيامبري كه تصديق كنندة موسي  صرسول االله

 آنها از كتابهاي سحر كه دين آل فرعون بود پيروي كردند.
 :شرح

كه آنها با با آنها مخالفت كرد اين بود  صاز جمله مسائل اهل جاهليت كه رسول االله
ديني كه مأمور به پيروي از آن بودند دشمني ورزيدند و دنباله رو دين دشمنانشان شدند. 

بودند و فرعون و  ÷آنچه مشخص است اين است كه يهوديها معتقد به دين موسي 
داشتند.  مي پيروانش دشمن آنها بودند كه شديدترين عذاب را بر بني اسرائيل روا

                                           
 .  ) 1715رقم  ( أخرجه مسلم  -  1
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گماشتند تا  مي ترين شغلها به كار و زنانشان را نگهداري و در پستكشتند  مي پسرانشان را
را مبعوث كرد و به وسيله او آنها را از دست  ÷اينكه خداوند متعال موسي كليم االله 

دشمنانشان نجات داد و عزت و شرافت را نصيب آنها گرداند و دشمنانشان را ذليل و 
 پست و در مقابل ديدگانشان در دريا غرق كرد.

 صاز جانب خداوند برايشان آورده بود اوصاف محمد ÷در توراتي كه موسي 

َّبعُِونَ ﴿ فرمايد: مي موجود بود كه آنها را مأمور به پيروي از او كرده بود. چنانكه تَي َنيَِّ 
ٱ ِ� ۡمُهَدن�َّوۡرَٮةِٰ وَ      اًع  �وُت  ۥُ كَم نوُدَِه   � يَِّ�ٱ    َّ

ِّ ُۡ�ٱ�   َِّ�ّ  �ٱ َل مُرهُُم بلٱمَۡعۡرُوفِ ُو
ۡ
ِ�يلِ يأَ ٱۡ�ِ

�ثَِ وََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُ  ٰ َٓ�َۡ ٱ ُمِهۡي� َ لَع ُمِّرَحُ�     و ِتَٰ�ِّيَّطلٱ     مُُهَل  ُّلِحُ�َ   و
 ِرَكنُمۡلٱ      نَع ۡمُهٰٮَهۡن     مۡ 

َلٱ َلَٰ�ۡغَِّۡ� َ�نتَۡ عَليَۡهِمۡ   
 بر نبي و امي كه كنند از پيام مي آنانيكه پيروي« .]157[الأعراف:  ﴾ٱَ�

 يابند آنها را امر به معروف و نهي از منكر مي صفتش را مكتوب نزد خود در تورات و انجيل
دارد و بار گران و  مي كند، پاكيها را برايشان حلال و ناپاكيها و پليديها را برايشان حرام مي

 .»دارد مي مشقتهايي كه بر دوش آنها بود بر
داشتند خداوند بر آنها سخت گرفت. پاكيهايي كه بر  به خاطر شدت و سختي كه آنها 

ايشان حلال بود به خاطر كفر و عنادشان بر آنها حرام گشت كه در صورت ايمان به 
اين سخت گيريها و سنگيني كه چون زنجيري بر دست و پاهايشان قرار  صمحمد

 شد ولي آنان حسادت نمودند و گفتند: چگونه ممكن است پيامبر مي داشت دفع
آخرالزمان از اعراب و اولاد اسماعيل باشد؟ بلكه شايسته است كه از بني اسرائيل باشد و 

و امتش حسادت  صباشد. به همين خاطر بر محمد ÷ممكن نيست از نسل اسماعيل 
كرده و به او كافر شدند. در حاليكه به رسالتش عالم بودند ولي حسادت آنها را به اين 

 بريم. مي به خدا پناهكار واداشت. و از اين كار 
و كتابش  ÷كافر شدند نتيجة آن كافر شدن به موسي  صهنگامي كه به محمد

باعث كفرشان به توراتي شد كه  صباشد. به همين سبب حسادت به محمد مي تورات
كتاب ديني ايشان بود. سرانجام كتاب تورات را با كتابهاي سحر كه دين دشمنشان؛ 
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سحر در قوم فرعون پخش شده بود. آنها وحي نازل شده فرعون بود عوض نمودند. چون 
را ترك و سحري را كه دشمنانشان بر آن بودند را به دست گرفتند و اين از جمله امور 

َّمَلا جَاءَٓهُمۡ رسَُولٞ ﴿فرمايد:  مي عجيب است. خداوند متعال  قٞ   ِ مُصَدِّ َّ ٱ ِدن�  ع ۡنِّ  لمَِّا  
هُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ مِّنَ  مَعَهُمۡ َ�بَذَ فَرِ�قٞ  َّ

�
َ �َك ۡمِهِروُهُظ َءٓاَر        و ِ  َ�ٱ َبَٰ�ِك َبَٰ�ِكۡلٱ ْاوُتوُأ َنيِّ    


  ١﴾ 

 آنگاه كه رسولي از جانب پروردگار به سويشان آمد كه كتابشان را تصديق«. ]101: ة[البقر

 .»دانند ينم كرد بعضي از اهل كتاب، كتاب خدا را رها كرده و به آن پشت كردند گويا كه مي

هُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿ َّ
�
َ را با خود دارد  ها اين همان رسولي است كه صفات و برنامه﴾ َ�

دانند با او رفتار كردند كه علتش تكبر  نمي ولي آنها چون جاهلاني كه چيزي در موردش
 ننددا نمي دانستند بلكه فرموده مثل اينكه نمي و عناد بود. در اين آيه نفرموده است كه آنها

هُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿ َّ
�
َ  چون عالمي كه به علمش عمل نكند عملاً چون كسي است كه ﴾َ�
داند؛ زيرا عمل بهره علم است هنگامي كه عمل نداشت با جاهل فرقي ندارد. حتي  نمي

ٰ مُلۡكِ سُليََۡ�نَٰ ﴿ گناه جاهل كمتر از اوست. َّشلٱ ْاوُلۡتَ� اَم ْاوُعَبَّ�ٱَ�طُِٰ� َ�َ      .]102: ةالبقر[ ﴾
 دنبال سحر افتادند. .»خواندند را پيروي كردند مي و آنچه را شياطين در ملك سليمان«

سحر در اصل عمل شيطان است سپس كافران در زمانهاي مختلف از او به ارث بردند. 
چنانكه فرعون و قومش، سپس يهود آن را وارث شدند تا به جاي تورات به آن عمل 

از قديم موجود بوده است و كافران در دورانهاي مختلف وارث آن  كنند. بنابراين سحر
 .اند بوده

اين مسئله از جمله عقوبات و كيفر عمل است. هرگاه انسان حق را رها نمايد به باطل 
باشد. بعضي از مسلمانان آنگاه  مي گردد و اين يك سنت غير قابل تغيير و تبديل مي مبتلا

ها كردند، سخن ديگران را جانشين آن نمودند و علم كه كتاب خدا و سنت رسولش را ر
منطق و كلام و از اين قبيل مسائل را به دست گرفتند. كتاب خدا و سنت رسولش وقتي 
ترك شود ديگري جايش را خواهد گرفت و چون عقيده از كتاب و سنت گرفته نشد به 
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نتيجه آن اقدام بود.  گرفتن عقايد از منابع علمي كفار و ملحدين اقدام كردند و اين كار
 بنابراين دورانها چقدر به هم شباهت دارند.
گردد. كسي كه مذهب اهل سنت و جماعت  مي هركس حق را رها كند به باطل گرفتار

و  ها ي گمراه و كساني خواهد شد كه همراه جماعتها را رها نمايد دچار مذاهب و فرقه
پردازند و مبتلا به  مي ت و جماعتاحزاب گمراه به مخالفت كتاب، سنت و منهج اهل سن

شود و اين سنت خداوند سبحان است و بايد مسلمان مواظب  مي ي گمراهها همراهي فرقه
باشد و بداند ترك حق باعث ابتلا به باطل و عدم تبعيت اهل حق منجر به پيروي اهل 

 شود. مي باطل

 آن حق كفراگر حق پيش كساني بود كه دوستشان نداشتند به : مسئله سي و دوم
 ورزيدند مي

 يافتند به آن حق كفر مي اگر غير از خودشان كساني را كه دوستشان نداشتند بر حق

ءٖ ﴿ فرمايد: مي ورزيدند. چنانكه خداوند متعال مي ۡ�َ ٰ ٱ ِتَسۡيَل ُدوُهَۡ�ََّ�رَٰىٰ َ�َ     ٱ ِتَلا�  قََ
ءٖ  ۡ�َ ٰ ٱ ِتَلا�ََّ�رَٰىٰ ليَۡسَتِ �ۡٱهَُودُ َ�َ َ گفتند كه نصاري بر  مي يهوديان« .]113: ةالبقر[ ﴾قَ

 .»گفتند كه يهود بر حق نيست مي حق نيست و نصاري
 :شرح

اين مسئله بسيار بزرگي است. اگر كساني كه دوستشان ندارند بر حق باشند به آنان 
پسندند، حقشان را منكر شوند و به  نمي ورزند. به خاطر اينكه شخصيتشان را مي كفر

 كنند. مي ن حق را تركهمين سبب آ
بر هر مسلماني واجب است حق را از هر كس كه بياورد، بپذيرد. چون حق گمشدة 

نمايد و چون طالب حق است آن را اگر در  مي مؤمن است هر كجا بيابد آن را دريافت
پذيرد. اما در دين جاهليت ملاك پذيرش حق اشخاص  مي دست دوست و دشمن ببيند

 هستند.
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فرمايد؛ در  مي يزي است كه خداوند متعال در مورد يهود و نصاريمثال آن، آن چ
حاليكه آنها اهل علم و دين آسماني بودند. يهود حقي را كه نصاري بر آن بود، انكار و 

وَقاَلتَِ ﴿ فرمايد: مي نصاري نيز منكر حقي بودند كه يهوديان با خود داشتند. چنانكه قرآن
ٱ ِتَسۡيَل ُدوُهَۡ�ََّ�رَٰىٰ      ءٖ  � ۡ�َ ٰ ءٖ  َ�َ ۡ�َ ٰ ٱ ِتَلا�ََّ�رَٰىٰ ليَۡسَتِ �ۡٱهَُودُ َ�َ َ  .]113: ة[البقر ﴾قَ

 .»گفتند كه يهود بر حق نيست مي گفتند كه نصاري بر حق نيست و نصاري مي يهوديان«
داشت خواهشهاي نفساني بود. چون يهوديان، نصاري را  مي چيزي كه آنها را به آن وا

كردند. و متقابلاً چون نصاري  مي هر حقي را كه بر آن بودند را انكار دانستند، مي دشمن

وهَُمۡ َ�تۡلُونَ ﴿ دانست. مي با يهود دشمن بود، خود را منكر هر حقي كه آنها بر آن بودند
در حاليكه آنها كتاب خدا را مطالعه و در آن مأمور به پذيرش  .]113: ة[البقر ﴾ٱلۡكَِ�بَٰۗ 

ِينَ َ� َ�عۡلَمُونَ مِثۡلَ قَوۡلهِِمۡ  كََ�لٰكَِ ﴿حق بودند.  َّ ٱ � آنها نيز كه فاقد كتاب  .]113: ة[البقر ﴾َلا
كردند. هر طايفه، ديگري را تكفير و منكر حقي بود كه او  مي بودند به همان صورت عمل

 بر آن بود.
خلاصه بر هر مسلماني واجب است از سنت يهود و نصاري كه نسبت به حقي كه 

ورزيدند، دوري نمايد. بغض هيچ كس او را وادار نكند تا  مي آن بودند، كفرديگران بر 
حقي را كه بر آن است، انكار نمايد چنانكه امروز بدين صورت است. اگر گروهي و 
جماعتي يكي را دوست نداشته و با او دشمني نمايند هر حقي را هم كه او بر آن است، 

، آنها را بر انكار حقي كه بر آن است وامي دارد. كنند. بغضشان در مورد آن عالم مي انكار
 او را انكار و از او بي نياز و تأليفات و نوارهايش هر چند حق باشد خود را از آن برحذر

 كه او را دوست ندارند. دارند و اينها فقط به اين سبب است مي
اي مسلمان بر تو واجب است كه حق را بپذيري هر چند پيش كساني باشد كه 

ستشان نداري. و دشمني شخصي و آرزوهاي نفساني ما مانع پذيرش حق نگردد. يك دو
گوييد آنچه  مي ورزيد و مي آمد و گفت: شما شرك صپيش رسول اهللاي  يهودي دفعه
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آنچه  » ما شاء االله وحده «خدا و محمد بخواهند. در حاليكه به شما امر شده كه بگوييد: 

35Fالله و شاء محمدفقط خدا بخواهد و مگوييد ماشاء ا

اين حق را هر چند  ص. رسول االله1
از يك يهودي بود، پذيرفت و اصحابش را به ترك آن خطا دستور داد. يكي از علماء 

اوات بيمينه، ويحمل الجبال على ـإن االله يطوي السم«آمد و گفت:  صيهود پيش رسول االله

آسمانها را با دست راستش  خداوند« 36F2»إلى آخر الحديث  .  .  . أصبع، والأرضين على أصبع

پيامبر به  »كند... مي پيچد و كوهها را بر انگشتي و زمينها را بر انگشتي حمل مي در هم
عنوان تصديق خبر آن عالم يهودي آن قدر خنديد تا دندانهاي نيش او پديدار گشت. و 

َ ﴿فرموده خداوند متعال نيز در همين زمينه نازل گرديد:  َّ ٱ ْاوُرَد�   ق اَمَ ضُ�  
َ
َّقَ قَدۡرهِۦِ وَٱۡ�

َّمَ� َٰ�َٰ�َتا �ُۡ�ِ�ُ       ۥُ و هَنٰ  �ۡ بُس ۚۦِهِنيِمَيِ� ُۢتَّٰ�ِوۡطَم ُتَٰ�َٰ�َّسلٱَو ِة           مََٰ�ِقۡلٱ َمۡوَي ۥُهُتَضۡبَ� اٗعي       ﴾٦ونَ 
آنطور كه شايسته پروردگار است حق او را به جاي نياوردند زمين همگي روز «. ]67[الزمر: 

شود و او پاك و منزه است از  مي ت اوست و آسمانها در دست راست او پيچيدهقيامت در مش
 .»اينكه شريك برايش قرار دهند

 آن را قبول و بدان شادمان صوقتي سخن اين عالم يهودي موافق حق است پيامبر 
 گردد. مي

نتيجه سخن اين است كه: بر مسلمانان واجب است حق را بپذيرند و آن را حمل بر 
شخصي و اغراض نفساني نگردانند و شايعاتي كه در مورد بعضي از اهل حق دشمني 

شود او را وادار به ترك آن عالم و عدم بهره گيري از او نكند و حتي در  مي پخش
 صورتيكه آنچه در مورد آن عالم گويند صحيح باشد مانع از پذيرش حق از وي

بايد مورد پذيرش قرار گيرد.  باشد و مي گردد. چون حق به ذات خويش امري مقبول نمي

                                           
،  ) 2118رقم  2/550 ( ، وبنحوه عند ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان  ) 3782رقم  7/10 ( أخرجه النسائي  -1

 .  ) 3/54 ( والبيهقي في الكبرى ،  ) 372-6/371 ( وأحمد في المسند 

 .) 2786 ( ، ومسلم  ) 7415، 7414، 4811رقم:  ( أخرجه البخاري    -2
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بر هر طالب علمي لازم است كه بر منهج رباني قرار گيرد و حق را از هر كجا فرا رسد 
 بپذيرد.

 تناقض داشتن در اقرار و انكار: مسئله سي و سوم

نمودند. همانگونه كه در حج بيت  مي كردند دين آنهاست انكار مي چيزي را كه اقرار

لِّم نَع ُبَغۡرَي نَمَةِّ إبَِۡ�ِٰ�  ﴿ فرمايد: مي االله تعالياالله انجام دادند. پس      إ َِ�َّ مَن سَفهَِ  ۧ
گرداند؟ جز كسي كه خود را به ناداني  مي چه كسي از دين ابراهيم روي« .]130: ة[البقر ﴾َ�فۡسَهُ 

 .»زند
 :شرح

اي  كعبهيهوديان ادعاي پيروي از دين ابراهيم را داشتند ولي هنگامي كه قبله به سوي 
كه ابراهيم آن را بنا كرده بود تغيير داده شد آنها به شدت آن را انكار كردند. العياذباالله آنها 
 كعبه و حج را كه از دين ابراهيم بود قبول نداشتند. و از رو كردن به كعبه خودداري

يم بود و ابراه ÷كه قبلة ابراهيم اي  دانستند آن حق است. كعبه مي كردند در حاليكه مي

�ذۡ ﴿ فرمايد: مي آن را بنا نهاد و در اين كار مطابق دستور پروردگار عمل نمود. چنانكه
بَۡ�هٰيِمَ مََ�نَ ٱۡ�يَۡتِ  ناَ ِ�ِ

ۡ
و چون براي ابراهيم جاي كعبه را مشخص « .]26[الحج:  ﴾َّوَ�

 .»ساختيم

و «. ]127: ة[البقر ﴾يۡتِ �سَۡ�عٰيِلُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱۡ�َ  مُ  ۧ�ذۡ يرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ� ﴿فرمايد:  مي و 

 .»كردند مي هنگامي كه ابراهيم و اسماعيل بنيادهاي خانه را بلند
به دستور خداوند بنا نهاد و آن را قبله قرار داد ولي  بنابراين، كعبه را ابراهيم 

ليكه يهوديان هم آن را و هم حج كردن را كه جزو دين ابراهيم بود، انكار كردند در حا
آنها را به آن انكارها  صدانستند ولي بغض آنها به محمد مي خود را پيروي دين ابراهيم

 واداشت.
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نمود. و حج و عمره از جمله  مي بود و در نماز به آنجا توجه كعبه ميراث ابراهيم 
كردند در حاليكه بزرگترين  مي بود. آنها خود را به دين ابراهيم منتسب دين ابراهيم 

 نمودند. و اين از جمله تناقضات عجيب آنها بود. مي دينش را انكارشعائر 
كند ولي بعضي از  مي و مانند اينها در اسلام كساني هستند كه خود را به اسلام منتسب

كند و از  مي گويد: من مسلمانم؛ سپس به دور گورها طواف مي كنند. مي احكامش را ترك
مالد. وقتي به او  مي رك جسته و خود را به آنهانمايد به آنها تب مي آنها درخواست حاجت

 شود بلكه كارش را ادامه نمي شود اينكار شرك است او از كارش منصرف مي گفته
گردد و اين متناقض اسلامي  مي كند خشمگين مي دهد و نسبت به كسي كه او را نهي مي

ولي با دهد  مي دهد. چگونه خود را به آن نسبت مي است كه خود را به آن نسبت
 نمايد. مي مهمترين شعار آن كه توحيد است مخالفت

 دانست هر گروهي تنها خود را پاك و بي عيب مي: مسئله سي و چهارم

 كند و مي دانستند. خداوند متعال آنها را تكذيب مي تمام گروهها خود را اهل نجات

 .]111: ةلبقر[ا ﴾قلُۡ هَاتوُاْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ ﴿ فرمايد: مي
سپس آنچه را كه صحيح و  .»گوييد مي بگو دلاليل خويش را عرضه داريد اگر راست«

ِ وَهُوَ ُ�ۡسِنٞ ﴿ فرمايد: مي دارد و مي درست است را بيان ّ ۥُ �َِ هَهۡج  و َم َ لۡسَأ ۡنَم �َٰ�َ

    : ة[البقر ﴾

112[. 
 .»آري هركس روي خود را تسليم نمود و نيكوكار شد«

 :شرح
مسائل اهل جاهليت اين بود كه هر گروهي از آنها مدعي بود بر حق است و  از جمله

ديگران بر باطل قرار دارند. اين مسئله جزو خصوصيات يهود و نصاري و كساني كه به 

وۡ نََ�رَٰىٰ ﴿ آنها شباهت داشتند، بود
َ
ا أ إ َةِّ�َّ مَن َ�نَ هُوًد َ

نَۡ�ٱ َلُخۡدَي نَل ْا     : ة[البقر ﴾قَُلاو

 .»گردد نمي و گفتند: جز يهود و نصاري كسي به بهشت داخل« .]111
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 ي گمراهها هدايت و نجات را در يهود و نصاري منحصر كردند. نمونه آنها فرقه 
باشند. هر كدام مدعي بر حق بودن است و غير او بر باطلند؛ هر كدام تنها خود را فرقة  مي

لىَ «خبر داده است در بارة آنها  صداند كه رسول االله مي نجات يافته تِي عَ ق أُمَّ ِ ترَ فْ ستَ

ة دَ احِ ةً كلها فيِ النَّارِ إلا وَ قَ بْعِينَ فِرْ سَ ثٍ وَ بينّ العلامة الفارقة لهذه  صولكن الرسول  »ثَلاَ

ولَ االله؟  سُ ا رَ نْ هي يَ من كان على ما أنا عليه  «   : قال الفرقة عن غيرها لما قالوا: مَ

شوند، همگي در آتشند و تنها يكي  مي و سه فرقه تبديل(امت من به هفتاد . 37F1»وأصحابي

به ذكر علامت آن گروه نجات يافته اشاره كرد.  صماند. رسول االله مي از آنها سالم
هنگامي كه از او پرسيدند: اي رسول خدا آنها چه كساني هستند؟ فرمودند: كساني هستند 

رند.) و براي همين است كه االله كه بر آن راهي كه من و اصحاب من بر آن هستيم، قرار دا

بگو دلاليل خويش « .]111: ة[البقر ﴾قلُۡ هَاتوُاْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ ﴿ :فرمايد مي تعالي

 .»گوييد مي را عرضه داريد اگر راست
گوييد دليل خويش را بياوريد كه مدعي هستيد تنها يهود و نصاري  مي يعني بر آنچه

 شود. خداوند متعال بعد از آن نمي ند؛ زيرا ادعا بدون دليل پذيرفتهشو مي داخل بهشت

ِ وَهُوَ ُ�ۡسِنٞ ﴿ فرمايد: مي ّ ۥُ �َِ هَهۡج  و َم َ لۡسَأ ۡنَم �َٰ�َ

    آري هركس روي خود را « .]112: ة[البقر ﴾

 .»تسليم نمود و نيكوكار شد

م و تبعيت را باشد. كسي كه دو شرط اسلا صيعني تابع رسول االله  ﴾هُوَ ُ�ۡسِنٞ ﴿
داشته باشد او اهل بهشت است و اگر به آن دو شرط يا يكي از آنها خللي وارد آيد هر 

 چند مدعي بهشت باشد او اهل آتش است.

                                           
، وابن ماجه  ) 2646، 2645رقم  26-5/25 ( ، والترمذي  ) 4597، 4596رقم  5/7 ( أخرجه أبو داود  -1

رقم  ( ، والحديث صححه الترمذي والألباني في صحيح الجامع  ) 3993، 3992، 3991رقم     4/352-353 ( 
1082 ،1083 .( 
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سۡلَمَ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال كه
َ
� مَنۡ أ همان منهج سالمي است كه گروه نجات  ﴾بََ�ٰ

 »من كان على ما أنا عليه وأصحابي« :فرمود صيافته بر آن قرار دارند. چون رسول االله

اين دستور  .»كساني كه به مانند آنچه كه من و اصحاب من بر آن هستيم، قرار دارند«
باشد روي خود را  مي هركس خواهان بهشت ،سنت و آيه هم دستور قرآن است. بنابراين

ورات ايجاد تسليم پروردگار نمايد و عملش را بر طبق سنت نيكو گرداند و از بدعتها و ام
 شده در دين كه هيچ دليل شرعي بر آنها نيست، دوري نمايد.

 خواستند به خداوند نزديك گردند  مي با انجام محرمات مسئله سي و پنجم:

ْ َ�حِٰشَةٗ ﴿ فرمايد: مي كردند. چنانكه مي با حالات عريان خدا را عبادت قاَلوُاْ  �ذَا َ�عَلُوا
ٓ ءَاباَءَٓ وجََدۡناَ عَليَۡ  مَرَناَ بهَِاهَا

َ
ُ أ َّ ٱَ� و ا  هنگامي كه عمل زشتي را مرتكب«. ]28[الأعراف:  ﴾َ

 .»است و خداوند ما را به آن دستور دادهگفتند: ما پدرانمان را بر آن يافتيم  مي شدند مي
 :شرح

كردند و شيطان  مي اهل جاهليت با حالت عريان و لخت در مراسم حج و عمره طواف
بايستي  نمي آمد مي اده بود. اگر كسي اهل حرم نبود و از جاي ديگرآن را برايشان زينت د

با همان لباس كه آمده حج نمايد چون چه بسا در آن لباسها خداوند را نافرماني كرده 
شد به او لباس دهد تا با آن طواف  مي يافت كه حاضر مي باشد. اگر از اهل حرم كسي را

آورد و با  مي زديكيهاي حرم لباسهايش را درگرفت در غير آن صورت در ن مي كند از او
گرديد. شيطان اينگونه كارشان را زينت داده بود. وقتي هم  مي حالت عريان وارد حرم

و ايم  شدند جوابشان اين بود كه پدرانمان را بر آن يافته مي مرتكب اين عمل زشت

مَرَناَ بهَِا﴿ است. خداوند ما را به آن دستور داده
َ
ُ أ َّ  .﴾ٱَ�

نامد چيزي كه در نهاديت  مي بنگريد كه چگونه آشكار نمودن عورت را فاحشه گري
 خوانند. مي زشتي است. ولي بسياري از مردمان در اين زمان آن را پيشرفت و تمدن
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مُرُ ﴿ فرمايد: مي سپس خداوند كارشان را مردود اعلام داشته و
ۡ
َ َ� يأَ َّ ٱ َّنِإ�  ۡل 

 .»دهد نمي بگو: خداوند به فحشا دستور« .]28اف: [الأعر ﴾بٱِلۡفَحۡشَاءِٓ� 
نمايد بلكه پوشيدن آن را  نمي يعني براي بندگانش آشكار نمودن بدن عريان را تشريع

واجب كرده است چون پوشيدن آن موجب دور شدن از فتنه و گرفتار نشدن به جرايم 
 يل باطل استنادبستند. به دو دل مي گردد. و بدون علم، بر خداوند دروغ مي اخلاقي

و  ﴾هَآ ءَاباَءَٓناَوجََدۡناَ عَليَۡ ﴿ و مردودتر بود. اول اينكه:تر  كردند كه يكي از ديگري باطل مي

مَرَناَ بهَِا﴿ دومي كه بزرگتر و خطرناكتر است. گفتند:
َ
ُ أ َّ بر االله تعالي دروغ بستند اما  .﴾ٱَ�

إ ۡلَُِّن ﴿ خداوند سخنانشان را رد نمود و فرمود:  ِ َّ ََ� َنوُلوُقَ�َ� �ِءٓاَشۡحَفۡلٱِب ُرُمۡأَي َ� َٱ �  

      


    َ

دهد آيا چيزي از  نمي خداوند به فحشا و پليدي دستور« .]28[الأعراف:  ﴾مَا َ� َ�عۡلَمُونَ 

جاهلانه و بدون علم چيزي را به  »دانيد؟ نمي دهيد كه مي گفتارتان را به خداوند نسبت
يار بزرگي است. سپس پروردگار متعال چيزي را كه از آن خداوند نسبت دادن، خطاي بس

َ ٱلۡفََ�حِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا ﴿ دارد: مي نهي نموده بيان َّرَح اَمَّ�ِإمَ رَّ�ِ   [الأعراف:  ﴾َ�طَنَ ۡل 

 .»بگو پروردگار من فحشاهاي آشكار و پنهان را حرام كرده است« .]33
شود كه در نهايت زشتي باشد. لختي  مي گفته فواحش جمع فاحشه است و به گناهي 

لِۡ بهِۦِ سُلَۡ�نٰٗ ﴿ و كشف عورت يكي از مصاديق آن است. َّ�ٱِب ْاوُ�ِۡ�ُ� نَأِ مَا لمَۡ ُ�َ�ّ
   


  ﴾ا

يعني  .»و براي اينكه چيزي را شريك خداوند گردانيد دليلي نازل نكرده است« .]33[الأعراف: 
براي اهل شرك هيچگاه حجت و دليل صادر نكرده پروردگار  ،حج و برهان. بنابراين

ن َ�قُولوُاْ َ�َ ٱ﴿ است بلكه حجت را بر اهل توحيد نازل و از شرك نهي نموده است.
َ
ِ وَأ َّ

 .»دانيد به خداوند نسبت ندهيد نمي چيزي را كه« .]33[الأعراف:  ﴾مَا َ� َ�عۡلَمُونَ 
توان  مي رك اكبر است. از آن جملهاز روي جهل چيزي را به خداوند نسبت دادن از ش

است.  د به لختي و كشف عورت دستور دادهبه اين مورد اشاره كرد كه گفتند: خداون
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كنند بايد  مي بنابراين آنهايي كه بدون هيچ دليلي از قرآن و سنت، چيزي را حلال يا حرام
 خود را از آن برحذر دارند.

ِ َ�ٰ ﴿ دهد: مي تا آنجا كه خداوند سبحان دستور
ْ زِ�نتََُ�مۡ عِندَ ُ�ّ بَِ�ٓ ءَادَمَ خُذُوا

 .»يتان را بپوشانيدها در وقت انجام نماز عورت« .]31[الأعراف:  ﴾مَسۡجِدٖ 
كه طواف كردن در مسجد الحرام از جمله آن است و بايد در آن حالات خود را با 

 پوشيدن لباس زينت داد.
خداوند نزديك گردد عورتهاي  دليل ما اين است كه: اهل جاهليت براي اينكه به

دانستند كه آن از جمله فاحش ترين  مي كردند و آن را عبادت مي خويش را آشكار
و بهتانهاست. العياذ باالله! و از همين آيه تحريم آشكار نمودن عورت را به  ها دروغ

شود مگر در موارد ضروري چون معالجه كردن و يا بين زن و  مي صورت مطلق دريافت
كه در غير اين دو حالت هرگونه ظاهر نمودن عورتها به شدت حرام است چون شوهر. 

كشاند. شيطان دانسته كه لختي، انسان را به  مي انسان را به سمت فاحشه گري و گناه
 دهد. به همين خاطر مردم به آشكار نمودن عورتها ترغيب مي سوي زنا و لواط سوق

 كنند و مي امد. از پوشيدن لباس باوقار فرارن مي كند و آن را پيشرفت، ترقي و تمدن مي
 گويند اين عقب گرد، تقليد كوركورانه و ارتجاع است. مي

شود و  مي گفته ها ، مجلات و رسانهها آنچه كه اين روزها در مورد حجاب در روزنامه
كنند احتياج به توضيح ندارد. ولي اين  مي صاحبان حجاب و پوشش اسلامي را مسخره

و بدان اند  تواند ضرري برساند. هنگامي كه به دينشان چنگ زده نمي ل ايمانكارها به اه
 متمسك هستند.

 به واسطه تحريم حلال و حلال نمودن محرمات به خداوند نزديك شدن  مسئله سي و ششم:

كردند هدف آنها از تحريم نمودن حلال نيز  مي همانگونه كه به واسطه شرك عبادت
 عبادت بود.
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 : شرح
 ه مسائل جاهليت اين بود كه بوسيلة حرام نمودن واجبات خداوند او را عبادتاز جمل

 آنها پوشيدن عورتهايشان را در هنگام طواف كردن حرامايم  كردند. چنانكه شنيده مي
دانستند چنانكه در مورد مشركان گذشت. وضعيت يهود و نصاري نيز از اين بهتر نبود.  مي

خود حرام كرده بودند و يهوديان نيز آنچه را كه خداوند بر نصاري بسياري از پاكيها را بر 
 آنها حرام كرده چون ربا خواري، مال مردم را به ناحق خوردن، را براي خود حلال

دانستند. مشركين نيز بسياري از حيوانات را بر خود تحريم نموده بودند كه از جمله  مي
38Fتوان به بحيره مي آنها

39Fسائبه ،1

40F، وصيله2

ود و بر بسياري از حيوانات اين نامها را اشاره نم 3
نهاده بودند و آن را براي بهره مندي بتها بر خود حرام كرده بودند. خداوند متعال مؤمنان 

ُ ﴿ فرمايد: مي را از اين كارها نهي كرده و َّ ٱ ّ� لَ
َ
حَأ ٓاَم   ِت   َ�ِّيَط ْاوُمِّرَُ� َ� ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ�َ    

      



ُّبُِ� َ� َ لٱمُۡعۡتَدِينَ  َ�عۡتَدُوٓ لَُ�مۡ وََ�      َ�ٱ َّنِإ    اي كساني كه ايمان آورده « .]87: ة[المائد ﴾٨

ايد پاكيهايي را كه خداوند برايتان حلال نموده بر خود حرام مكنيد كه خداون متجاوزين را 
 .»دوست ندارد

نمايد. سهل  نمي مؤمن با تحريم نمودن آنچه خداوند حلال نموده بر خود سختگيري
داند بلكه فردي معتدل و ميانه رو است.  نمي انگار نيست و محرمات را بر خود مباح

حرام نمودن حلال و برعكس حلال نمودن حرام جزو دين جاهليت است. هيچ احدي 
حق تحليل و تحريم را بدون اذن پروردگار ندارد و امور خويش را بايد به كتاب و سنت 

را براي خود عبادت هم بنامد؛ چنانكه مسيحيت، رهبانيت را و مستند كرد. اگر آن 

                                           
زاييد گوش او را شكافته و او را رها  ماده شتر يا گوسفندي كه در جاهليت هرگاه ده شكم مي -1

 وردن گوشتش را حرام كرده بودند. (مترجم)كردند تا آزادانه بچرد و خ مي

شدند و او را رها  شتري كه اولاد اولاد خود را دريابد يا آنكه ده شكم ماده زاييده باشد، سوار آن نمي -2
 بودند تا آزادانه بچرد. (مترجم) كرده

 ماده شتري كه ده شكم پي يكديگر بزايد. -3
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دانستند آن وقت خداوند را با آن  مي مشركين طواف كردن با حالت عريان را عبادت
 كردند. خداوند را به وسيلة معاصي عبادت مي چيزي كه او تشريع ننموده عبادت

ليكه شريعت همچون جستند در حا مي به خداوند تقرب ها كردند و با آن معصيت مي
 را نداده است.اي  اجازه

بسيار خطير و مهمي است كه در قديم و جديد موجود بوده است. كما اي  اين مسئله
كردند. اين مسئله از آن نيز بزرگتر  مي اينكه در جاهليت به وسيله شرك خدا را عبادت

نمايند،  مي كنند و برايشان قرباني و نذر مي است. چون كساني كه به دور گورها طواف

مَا ﴿ گفتند: مي گويند: اين تقرب جستن به پروردگار است. چنانكه مي همانند مشركين
 ٰ َٓ�ۡل  ز ِ  َ�ٱ َ�ِإ ٓاَنوُ�ِّرَقُِ� َّ�ِإ ۡمُهُدُبۡ          كنيم جز اينكه ما را به  نمي آنها را عبادتما « .]3[الزمر:  ﴾

 .»خداوند نزديك گردانند

﴿ ِ َّ ٱ َدن�  َع ا نُؤٰٓ �ََفُش ِءَٓ�ُؤٰ     .»كنند مي آنها نزد خداوند برايمان شفاعت«. ]18[يونس:  ﴾
گفتند. و معاصرين نيز كه به اسلام  مي اين جملات را مشركين قبل از اسلام هم 

گويند اين كارها با واسطه گري اين صالحان كه وسيله تقرب به  مي شوند، مي نسبت داده
كنند و ما را  مي گيرد. آنها اهل شفاعت هستند و براي ما شفاعت مي هستند، انجام خداوند

 گردانند. مي به پروردگار نزديك

  غير از پروردگار، علماء و عابدان خويش را رب خود قرار دادند مسئله سي و هفتم:

 علماء و عابدان خويش را رب خود قرار دادند و اين طريق عبادتشان بود.
 :شرح

رَۡ�ا�ٗ ﴿ فرمايد: مي وند متعال در مورد يهود و نصاريخدا
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْ أ ذَُوٓا َّ ا �

ْ إَِ�هٰٗ مِّن دُونِ ٱ إ ْآوُرِمِ�َّ ِ�عَۡبُدُوٓا  

أ ٓاَمُ   و َمَ�ۡرَم َنۡ    ٱ َحيِسَمۡلٱ�     و ِ  غير از « .]31: التوبة[ ﴾اا َ�حِٰدٗ 

دادند.  مي و مسيح پسر مريم را رب و پروردگار خود قرار خداوند متعال علما و راهبان خويش

 .»در حاليكه به آنها دستور داده شده بود تنها معبود واحد را عبادت كنند
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. يهوديان و مسيحيها با پيروي كردن احبار و اند احبار، علماء بودند و رهبان، زاهدان
دادند. علماء و زاهدان،  مي رهبان خويش با معصيت نمودن االله تعالي عبادت وي را انجام

كردند. يهود و نصاري در اين مسائل آنها را  مي حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال
 گفتند اطاعت عالمان ديني واجب است. مي دانستند. چون مي اطاعت و اين را هم عبادت

اطاعت كردن عالمان ديني وقتي درست است كه اطاعت آنها، اطاعت خداوند را به 
نبال داشته باشد. اما اگر اطاعتشان موجب نافرماني پروردگار باشد، درست نيست. رسول د

ةَ لِ «فرمايد:  مي صاالله اعَ الِقِ ـَمـلاَ طَ َ ةِ الخْ يَ صِ عْ وقٍ فيِ مَ لُ در نافرماني كردن خداوند « 41F1»خْ

 .»نبايد از هيچ مخلوقي اطاعت نمود
بندگان خداوند باشد در صورتي بنابراين اگر فردي هرچند از عالمترين و زاهدترين 

كه دستوراتش موافق حق نباشد براي ما اطاعتش جايز نيست. هركس آنها را پيروي نمايد 
؛ آنها را رب خويش قرار اند و بداند كه آنها حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال كرده

ن و حرام داده است. در چنين حالتي آنها را شريك خداوند سبحان كرده چون حلال كرد
نمودن امور حق خداوند متعال است و هيچ فردي اين حق را ندارد كه از پيش خود 
چيزي را حلال و يا حرام و يا امري را تشريع نمايد مگر اينكه از قرآن و سنت رسول 

ْ لمَِا تصَِفُ ﴿ فرمايد: مي دليلي ارائه نمايد. چنانكه خداوند متعال صاالله وََ� َ�قُولوُا
لسِۡنتَُ�ُ 

َ
واْ َ�َ ٱ َ�ذَٰا حََ�لٰٞ مُ ٱلۡكَذِبَ � فََۡ�ُ ونَ َ�َ وََ�ذَٰا حَرَامٞ ّ�ِ ِينَ َ�فَۡ�ُ َّ ٱ َّنِ�  إ  َۚبِذَكۡلٱ ِ 

ِ ٱلكَۡذِبَ َ� ُ�فۡلحُِونَ  َّ ِ�مٞ قلَيِلٞ  مََ�عٰٞ  ١�
َ
چيزي « .]117-116[النحل:  ﴾١ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

دارد حلال يا حرام اعلام نكنيد و در اين كار به خداوند افترا  يم را كه زبانتان به دروغ بيان
شود، بر ايشان بهره اندكي در دنيا و عذابي دردناك  نمي نبنديد. هركس بر خدا افترا بندد رستگار

 .»در آخرت خواهد بود

                                           
 .) 7520رقم:  ( ي في صحيح الجامع ه الألبانوصحح  ) 1/131 ( أخرجه أحمد في المسند    -1
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عالمان ديني را به طور مطلق در صواب و خطا نبايد اطاعت كرد. بلكه اگر  ،بنابراين 
 ا موافق حق بود از آنها پيروي خواهيم كرد ولي از خطا و اشتباه آنها دوريسخن آنه

جوييم. هركس از خداوند اطاعت نمايد بايد از وي پيروي كرد و هركس كه معصيت  مي
كند نبايد از وي اطاعت نمود و در خطا از هيچ كس نبايد اطاعت شود. و دين حق، جز 

 اين نيست.
پيروي كند كه آن عالم در آن دچار اشتباه شده است اي  اگر كسي از عالمي در مسئله

 در صورتيكه از آن خطا اطلاع نداشته باشد، چنان فردي معذور است. اما كسي كه
گويد در صورت اشتباه، خطا بر عهدة آن عالم است، صحيح نيست و اين دليل در روز  مي

كشد. هيچ  مي قيامت نفعي به حال كسي ندارد. چون هركس بار خويش را به دوش
مستند باشد.  صفتوايي قابل اعتماد نيست مگر اينكه به كتاب خدا و سنت رسول االله

سپس هركس دانست كه آن فتوا دليل ندارد بر او حرام است آن را قبول كند ولي كسي 
كه اين را نداند، عذر دارد اما در هر صورت تحقيق و بررسي واجب است آن را ترك 

 نمايد.

 نسبت به اسماء و صفات پروردگار كفر ورزيدن  تم:مسئله سي و هش

َّنَأ ۡمُتنَن ﴿ فرمايد: مي كردند همانگونه كه االله تعالي مي صفات خداوند را انكار

   ظ نِ�ٰ 

َّمِّم �ٗ�ِثَك ُما َ�عۡمَلوُنَ     َ لۡعَ� َ� َ     شما گمان كرديد كه خداوند بيشتر آنچه را « .]22[فصلت:  ﴾َ

 .»داند! ينم دهيد مي كه انجام
 :شرح

منظور از صفات، صفتهايي است كه خداوند صاحب عزت و جلال براي خود ثابت 
است كه از استقامت عدول كند ولي منظور از آن  كرده است و معني الحاد در لغت اين

در اينجا انحراف از صفات پروردگار كه از جمله آن، نفي كردن است، ميباشد. بنابراين 
د و منحرف شدن از حق است. اهل جاهليت در صفات االله تعالي نفي كردن صفات، الحا
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كردند. دليل براي اين  مي ملحد بودند بدين معني كه آن را انكار كرده و از خداوند نفي

ن �شَۡهَدَ عَليَُۡ�مۡ ﴿ گفته، فرموده خداوند متعال در قرآن است:
َ
ونَ أ وَمَا كُنتُمۡ �سَۡتَِ�ُ

بَۡ�رُٰ�ُ 
َ
َّمِّم �ٗ�ِثَك ُما َ�عۡمَلوُنَ سَمۡعُُ�مۡ وََ�ٓ �    َ لۡعَ� َ� َ     َ�ٱ َّنَأ ۡمُتن


   نَظ نِ�ٰ    �َو ۡمُ�  دوُلُج ُ   �َو

 از اينكه گوش، چشم و پوستهايتان بر شما شهادت دهند پوشيده« .]22[فصلت:  ﴾٢

كه از آنجا  .»داند نمي دهيد، مي كرديد خداوند بسياري از آنچه را انجام مي داشتيد و گمان نمي
داند، صفت علم را از او نفي  نمي كردند پروردگار بسياري از كارهايشان را مي گمان

 كردند.
اين آيه شاهد بر اين است كه علم صفت بزرگي از صفات خداوند متعال است كه بر 
همه موجودات عالم آگاهي دارد و چيزي از اعمال بندگانش بر وي پوشيده نيست. 

َّسلٱ ِ� اَم ُمَ�ٰ ﴿    َ لۡعَ وُِّ�ُ� اَم ُمنَ وَمَا ُ�عۡلنُِونَ       َ لۡعَ�  و  ض
�َۡ ٱَ� و ِتَٰ  آنچه در «. ]4[التغابن:  ﴾

 .»داند مي كنيد، مي آسمانها و زمين است، و آنچه را كه پنهان و آشكار
داند و علم او به آنچه كه نبوده و چگونه خواهد  مي هر آنچه بوده و يا خواهد شد را

ند بر همه چيز احاطه دارد و هركس گمان كند كه خداوند گيرد. علم خداو مي بود تعلق
داند او در صفات پروردگار دچار الحاد شده و منكر صفت  نمي بعضي از اعمال بندگان را

يِ ﴿ فرمايد: مي علم خداوند گرديده است. سپس پروردگار متعال َّ ٱ ُمُ�ُّنَظ ۡمُ�ِلٰ�      �َ
رۡدَٮُٰ�مۡ 

َ
اين ظن و گماني كه نسبت به پروردگار داشتيد « .]23 :[فصلت ﴾ظَنَنتُم برَِّ�ُِ�مۡ أ

 .»موجب هلاكت شما گرديد

﴿  ﴾ .صۡبَحۡتُم مِّنَ ﴿ يعني شما را به پستي انداخت كه همان هلاكت است
َ
فَأ

 .»در زمره زيانمندان قرار گرفتيد« .]23[فصلت:  ﴾ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 
فتي از صفات پروردگار را انكار كند به اينكه هركس ص مي اين آيه ما را راهنمايي

نفي  ،نمايد به اهل جاهليت شبيه است و به عذاب شديدي تهديد شده است. بنابراين
ي جهميه، معتزله، اشاعره و ماتريديه اين خصوصيات زشت را ها كنندگان صفات از فرقه
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 . چوناند به همين دليل به عذاب شديدي تهديد شدهاند  از اهل جاهليت به ارث برده
 .اند نسبت به خداوند ظن و گمان بدي داشته

از جمله الحاد در صفات، تأويل كردن و آن را از معناي صحيحش خارج نمودن 
. همچنين از اند است. چنانكه استواء را به استيلاء و سلطه، و يد را به قدرت معني كرده

نصوص بر آن جمله الحاد اين است كه معناي آن را منحصر به خدا بداند و معنايي كه 
 دلالت دارند را انكار نمايد.

 الحاد و انكار اسماء پروردگار متعال  مسئله سي و نهم:

وهَُمۡ ﴿ فرمايد: مي منكر اسماء خداوند بودند. چنانكه االله صاحب عزت و جلال
َّرلٱِب َنوُرُفۡ�َ�      .»آنها به رحمان كافر بودند« .]30[الرعد:  ﴾

 :شرح
الهي دچار الحاد شده بودند همانگونه كه در صفات نيز به اين  اهل جاهليت در اسماء

وهَُمۡ ﴿ فرمايد: مي كردند. چنانكه مي وضعيت دچار بودند. آنها اسماء پروردگار را نفي
َّرلٱِب َنوُرُفۡ�َ�     باشد، كافر  مي آنها به رحمان كه يكي از اسماء خداوند .]30[الرعد:  ﴾

 بودند.
خواست در حديبيه بين خود و مشركين قرارداد صلح  صهنگامي كه رسول االله

انعقاد نمايد؛ سهيل پسر عمرو آمد و گفت: بيا و بين ما و خودت قراردادي بنويس. رسول 
أما «سهيل گفت:  » بسم االله الرحمن الرحيم «نويسنده را صدا زد. آنگاه فرمود:  صاالله

گفتند ما  .»دانم رحمان چيست نمي قسم به خدا كه من« 42F1»الرحمن فواالله ما أدري ما هو

شناسيم در يمامه است. و قصدشان مسيلمه  مي شناسيم و تنها رحماني كه نمي رحمان را

وَهُمۡ يَۡ�فُرُونَ ﴿بود كه خود را رحمان نام نهاده بود. االله تعالي اين آيه را نازل نمود: 

                                           
 ) 2732، 2731رقم  ( أخرجه البخاري    -1
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إ َهِٰ�َّ هُوَ عَ    إ َٓ� ِّ�َر َوُه ۡلُق ۚ�َّرلِ�          َّ�َوَت ِهۡيتُۡ �َ�ۡهِ مَتاَبِ ٱ  به آناني كه به «. ]30[الرعد:  ﴾َ
 رحمان كافر بودند بگو كه او پروردگار من است. هيچ معبود به حقي جز او نيست. بر او توكل

 .»كنم و بازگشتم به سوي اوست مي
يا فرمود: يا االله  مي كرد، مي خواند و دعا مي در مكه نماز صآنگاه كه رسول االله

پرستد در  مي گفتند: به اين مرد بنگريد. گويي معبود واحدي را مي رحمان. مشركين
كند و معبودان او دو خدا هستند. خداوند  مي حاليكه از هر دو؛ االله و رحمان، درخواست

ْ ﴿ اين آيه را نازل فرمود: يّٗ  قلُِ دۡٱعُوا
َ
َرلٱ ْاوُعۡدٱ ِوَأ َحَّۡ�نَٰۖ �   


   ْ فَ َ َّم ا تدَۡعُوا سۡمَاءُٓ لهَُ 

َ
ٱۡ�

خواهيد  مي گو االله يا رحمان را به فرياد بخوانيد. هر كدام را كهب« .]110[الإسراء:  ﴾ٱۡ�ُسَۡ�ٰ 

اسامي پروردگار بسيارند. تعدد اسماء دلالت  .»بخوانيد زيرا براي خداوند نامهاي نيكوست
داراي اين نامها كند بلكه به عظمت صاحبي اشاره دارد كه  نمي بر تعدد صاحبان نامها

 است.

دليل براين مدعي اين است كه: مشركين منكر اسمهاي خداوند بودند. بنابراين در بين 
ي گمراه چه آنها كه مانند جهميه منكر اسمهاي پروردگارند و يا چون ها طايفه و فرقه

را معتزله در عين اثبات الفاظ منكر معاني آن هستند و يا به مانند اشاعره بعضي از صفات 
كنند؛ همگي وارث اهل جاهليت هستند. خداوند براي  مي تأييد و بعضي ديگر را انكار

سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ فدۡٱعُوهُ بهَِا﴿ فرمايد: مي اثبات اسماء خويش
َ
ِ ٱۡ� ّ َِ� و « .]180[الأعراف:  ﴾

ُ ﴿فرمايد:  مي و .»براي خداوند نامهاي نيكوست. با آن نامها خدا را بخوانيد َّ إ َهِٰ�َّ هُوَۖ �   إ َٓ�ِ� 
سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ 

َ
االله، كه هيچ معبود بر حقي جز او وجود ندارد، داراي «. ]8[طه:  ﴾٨َ�ُ ٱۡ�

 .»نامهاي نيكوست
وَ لَكَ «فرمايد:  مي صآري داراي نامهاي نيكوست. رسول االله مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ أَسْ

لَّ  كَ أَوْ عَ سَ فْ يْتَ بِهِ نَ مَّ مِ سَ لْ ِهِ فيِ عِ تَ ب رْ ثَ أْ تَ وْ اسْ تَهُ فيِ كِتَابِكَ أَ لْ زَ نْ كَ أَوْ أَ قِ لْ نْ خَ ا مِ دً هُ أَحَ تَ مْ
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كَ  نْدَ يْبِ عِ به واسطة هر اسمي كه از آن توست، اسمي كه خود را به آن ناميده، يا به يكي « 43F1»الْغَ

نزد توست برگزيده اي، از مخلوقات آموخته، يا در كتابت آن را نازل نموده، يا در علم غيبي كه 
اسمهاي پروردگار زيادند كه بعضي از آنها را در كتابش نازل فرموده  .»كنم مي درخواست

توان به الرحمن، الرحيم، الحكيم، الرؤوف، التواب، الغفار و ... اشاره  مي است از آن جمله
 نمود.

يِ َ�ٓ ﴿ فرمايد: مي االله تعالي در آخر سورة حشر َّ ٱ ُ�   َ�ٱ َو  إ َهِٰ�َّ هُوَۖ َ�لٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ     �ِ
َرلٱ ُنٰحِّيمُ    �ۡحَّرلٱ َوُه �ِةَدَٰ     َّسلٱ ُسوَّ�مُٰ لٱمُۡؤۡمِنُ  ٢َّشل�  ُقۡلٱ ُكِلَمۡلٱ َوُه َّ�ِإ دُ       هََٰ�ِإ َٓ� يَِّ�ٱ َُّ�ٱ     

َّمَ� ِا    َ�ٱ َنَٰ�ۡبُس ُِّۚ�        كََتُمۡلٱ ُراَّبَۡ�ٱ ُ     ز �ِزَعۡلٱ ُنِمۡيَهُم
    ُ ٱلَۡ�لٰقُِ ٱۡ�اَرئُِ  ٢�ُۡ�ُِ�ونَ   َّ ٱ َوُ� 

سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ 
َ
 .]24-22[الحشر:  ﴾لٱمُۡصَوّرُِۖ َ�ُ ٱۡ�

ي نيكو ها برد. آري نام مي در اين آيات خداوند متعال خود را به اسمهاي متعددي نام
 براي اوست. 

 در حديث صحيح صواجب است به اسماء پروردگار ايمان داشته باشيم. رسول االله
مً «فرمايد:  مي عِينَ اسْ تِسْ ةً وَ عَ ِ تِسْ َّ نَّةَ ـإِنَّ اللهِ َ لَ الجْ خَ ا دَ اهَ صَ نْ أَحْ پروردگار نود و نه « 44F2»  ا مَ

دلايل بر اسماء پروردگار  .»شود مي اسم دارد هر كس آنها را شمارش نمايد داخل بهشت
 يمان نياورده است.بسيارند و هركس به آنها ايمان نياورد به پروردگار ا

 
 
 
 

                                           
 2/160 ( ، وابن حبان في صحيحه  ) 1920رقم  2/189 ( ، والحاكم  ) 1/391 ( أخرجه أحمد في المسند  -1
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 انكار پروردگار پاك و منزه مسئله چهلم:

 همانگونه كه قوم فرعون آن را تعطيل كردند.
 :شرح

گويند:  مي كنند مي تعطيل در اصل خالي كردن چيزي است. وقتي مكاني را خالي
امرأة "گويند:  مي و هنگامي كه زني را ببينند كه زينت آلات بر او نيست "عطل المكان"

 بنابراين تعطيل يعني خالي شدن از غير خود است. ."عاطل

در اينجا مقصود از تعطيل، خالي كردن هستي از خالق است. يعني اين جهان 
ندارد و بطور طبيعي و خود به خود به وجود آمده است. فرعون پيشواي اي  آفريننده

هَا لٱمََۡ�ُ مَا عَلمِۡتُ لَُ�م ﴿گويد:  مي تعطيل كنندگان ُّ�

َ �ٰٓ . ]38[القصص:  ﴾مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ِي

 .»اي بزرگان قوم براي شما معبود و خدايي جز خود سراغ ندارم«
 خوانيم: مي كرد. در آية ديگر مي اين جملات را به خاطر سركشي و مقابله ابراز 

سَۡ�بَٰ ﴿
َ
بلُۡغُ ٱۡ�

َ
� ٓ َّل اٗحَۡ� ِ� ِنۡبٱ ُنٰعَّ�ِ       �َٰ�َٰ� ُنۡوَعۡرِف       َلا   ٣قَ

َ
ٰ إَِ�هِٰ أ إ َعِلِّ�َٓ 

َ
أَف ِتَٰ�َٰ�َّسلٱ َط     بََٰ

هُُّنُظۥ َ�ذِٰبٗا

ََ� ِّ �� ٰ   �وُ اي هامان برايم كاخي بساز به اين راهها برسم؛ « .]37-36[الغافر:  ﴾

 راههاي آسمان كه از طريق آن به خداي موسي اطلاع يابم ولي من هر آينه او را دروغگو

 .»بينم مي

وۡقدِۡ ِ� ﴿
َ
ِ� فَجۡٱعَل ّ�ِ َ�ۡحٗ  فَأ ٓ َ�َٰ�َٰ�نُٰ َ�َ ٱلطِّ هُُّنُظۥ منَِ َّل عَّ�ِ


ََ� ِّ �� ٰ   �وُم ِهٰ   إ َٰٓ�ِإ ُعِلَِّ�   




اي هامان بر گل برايم آتش افروز(آجر بساز) و كاخي را برايم بنا « .]38[القصص:  ﴾ٱلَۡ�ذِٰ�ِ�َ 

اين تعطيل  .»به گمان من او از دروغگويان استكن تا بلكه بتوانم از معبود موسي اطلاع يابم. 
 است.

كنند چون ممكن نيست مخلوقي  مي فطرتها و عقلها بر دروغ بودن اين انديشه دلالت

ْ مِنۡ َ�ۡ�ِ ﴿فرمايد:  مي بدون خالق و فعلي بدون فاعل ايجاد شود همانگونه كه مۡ خُلقُِوا
َ
أ

مۡ هُمُ ٱلَۡ�لٰقُِونَ 
َ
ءٍ أ مۡ خَلَقُو ٣َ�ۡ

َ
لَب َۚ �َّ يوُقنُِونَ أ  ض

�َۡ ٱَ� و ِتَٰ�ٰ    �َّسلٱ   .]36-35[الطور:  ﴾٣
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يا خود آفريدگار خودشان هستند. آيا آسمانها و زمين را خلق اند  آيا از هيچ آفريده شده«
و اند  آنها جوابي ندارند چون غير خود را خلق نكرده .». بلكه ايشان يقيين ندارنداند كرده

شوند. بنابراين بايد خالقي باشد و  نمي يستند، بدون خالق هم آفريدهآفريننده خود نيز ن
؟ آيا اند توانند آن خالق باشند؟ آيا خود را آفريده مي جز اين نيست. اما آيا آنهااي  چاره

؟ عقل و فطرت اين اند بتها و معبودهاي آنها چيزي از آسمانها و زمين را خلق كرده
 كند. مي را انكار ها گفته

 خداوند را به وسيله صفات ناقص توصيف كردن چهل و يكم: مسئله

دادند در حاليكه  مي مسائلي چون تولد، احتياج و خستگي را به خداوند نسبت
 دانستند. مي عابدانشان را از آن مبرا

 :شرح
باشد و نسبت دادن آن به خداوند متعال به معني نفي خالقيت  مي نقايص ضد كمالات
مثلاً نسبت دادن فرزند به او موجب اثبات احتياج براي اوست. پروردگار متعال است. 

شود. يهود، عزير را و مسيحيان،  مي چون پدر به فرزند محتاج است و او به آن تشبيه
دانستند. مشركين عرب معتقد بودند كه ملائكه دختران خداوند  مي مسيح را فرزند خدا

كردند. چون اين  مي لاد و همسر منزههستند. در حاليكه مسيحيان عابدان خويش را از او
دانستند ولي خداوند را از آنچه عابدان خويش را از آن  مي موارد را در حق آنها نقص

 كردند. مشركين عرب نيز براي خود دختر را نمي نمودند، تنزيه و پاك مي منزه
ه براي دادند. آري چيزي را ك مي پسنديدند ولي در همان حال آن را به خداوند نسبت نمي

ِ ٱۡ�ََ�تِٰ ﴿كردند:  مي دانستند براي خداوند اثبات مي خود عيب و نقص ّ َِ� َنوُلَعۡجَ�   

َّم مُهَلا �شَۡتَهُونَ      و ۥُ  هَنٰ  �ۡ دادند در  مي دختران را براي خداوند قرار«. ]57[النحل:  ﴾٥بُ

 .»دهند مي حاليكه خداوند از آن پاك و منزه است و هرچه را بخواهند براي خود قرار
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برد وقتي بر او  مي براي يكي از پادشاهان روماي  گويند يكي از علماي مسلمين نامه
 ؟ حاضران در مجلس خشمگيناند گويد: زن وفرزندانت چگونه مي شود به او مي داخل

كند كه او داراي زن و فرزند است؟ آن  مي شوند كه چرا رئيسشان را اينگونه توصيف مي
كنيد در حاليكه آن را  مي گويد: شما رئيستان را از زن و اولاد منزه يم به آنها /مسلمان 

كنيد؟ در مقابل چيزي نگفتند بلكه بسيار  نمي به خداوند مقتدر نسبت داده و تنزيهش
 خجالت كشيدند.

 شريك قرار دادن براي االله تعالي در پادشاهي  مسئله چهل و دوم:

ل بودند همانگونه كه مجوسيان در حكومت و پادشاهي براي خداوند شريك قائ
 زرتشتي به آن معتقد بودند.

 :شرح
از جمله مسائل جاهلي، عقيده به شرك در ملك و پادشاهي بود چنانكه مجوسي كه 
يكي از اقوام جاهلي هستند، چنان باوري داشتند. در مورد آنها بايد گفت: مجوسيان در 

ودند. معتقد بودند اين جهان دو نم مي كردند و آتش را عبادت مي سرزمين فارس زندگي
باشد. پروردگار نور، خوبيها و پروردگار  مي خالق و آفريننده دارد كه شامل نور و ظلمت

آفريند. به همين خاطر آنها را ثنوي يعني دو گانگي ناميدند و  مي ظلمت، بديها و شرور را
باشد و  مي ماين شرك در ربوبيت است. از جمله مذهبشان، جايز بودن نكاح با محار

همچنين مشاركت در مال و همسران جزو عقايد آنها بود. بنابراين براي فرد، مالكيت 
كردند. در دوران معاصر  مي خصوصي قائل نبودند. در زنان و مال با همديگر مشاركت

 ورزند. مي كمونيستها نيز بر اين نوع اشتراكيات در مال و زن تأكيد
نقض كننده همه دينها و فطرتهاي سالم است. پس اين مذهب باطل و مردود است. كه 

شود و هيچ كس  نمي زايد و زاييده نمي واحد و بي نياز است كهاي  خالق هستي، آفريننده
و هيچ چيز همانند او نيست. او مالكيت فردي و خصوصي را مباح و نكاح محارم را 

 تحريم كرده است.
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كردند (منكر قدر  مي وند را انكارمنكر مقدرات بودند و قدر خدا مسئله چهل و سوم:
 بودند).

 شرح:
داند و اندازه  مي معني قدر اين است كه خداوند متعال هر چيزي را قبل از وقوعش

گيرد  مي كند و آن را در لوح محفوظ نوشته است، آنگاه تصميم به خلق نمودن مي گيري
باشد.  مي اركان ايماننمايد. ايمان داشتن به آن واجب است و يكي از  مي و آن را ايجاد

يمَ «فرمايد:  مي صرسول االله ِ رِ ـالإْ خِ مِ الآْ يَوْ الْ لِهِ وَ سُ رُ ِهِ وَ ب تُ كُ ِهِ وَ ت ئِكَ لاَ مَ ِ وَ نَ بِااللهَّ مِ ؤْ ان أَنْ تُ

هِ  ِّ شرَ هِ وَ ِ يرْ رِ خَ دَ نَ بِالْقَ مِ ؤْ تُ ايمان اين است كه به االله، ملائكه، كتابهاي آسماني، « 45F1» وَ

 .»قدر چه خير، چه شر، مؤمن باشيدپيامبران، روز آخرت و 

ءٍ خَلقََۡ�هُٰ بقَِدَرٖ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ۡ�َ ّ َُ ما هر چيز را به « .]49[القمر:  ﴾٤� اَّن

 .»اندازه معلوم و مقرر آفريديم
قدر از جمله افعال پروردگار است. هيچ چيز در ملك او بدون تقدير و خواست او به  

 بدان سبب است كه به واسطه علم ازلي كه هميشه به آن موصوف آيد و اين نمي وجود
داند. سپس آن را در لوح محفوظ نوشته است.  مي باشد آنچه را كه بوده و خواهد شد، مي

إ ۡمُ�ِسُفنَأ ِٓ� َ�ِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن ﴿ فرمايد: مي چنانكه   

     و  ض

�َۡ ٱ ِ� ٖةَبيِصُّم نِم َبا�     
َ
صَأ ٓا  

 َّ � نَأ ِل

  ٓ بَ هَا

َ
هيچ مصيبتي در زمين يا در وجودتان روي نخواهد داد مگر « .]22[الحديد:  ﴾ۡ�َأ

 .»اينكه قبل از وقوع آن را در كتابي نوشته شده است

ِ �سَِ�ٞ ﴿ َّ ََ� َكِلَٰ� َّنٱ �     .»اين كار بر خداوند آسان است«. ]22[الحديد:  ﴾
ا أَصَ  «فرمايد:  مي صرسول االله  أَكَ لَ ـابَكَ لَ واعلم أَنَّ مَ طَ ا أَخْ أَنَّ مَ طِئَكَ وَ نْ لِيُخْ كُ مْ ـمْ يَ

يبَكَ  نْ لِيُصِ كُ رسد و آنچه كه بايد به تو برسد  نمي بدان آنچه كه بايد به تو نرسد،« 46F2»  يَ

                                           
 ). 10رقم  ( ، ومسلم  ) 50رقم  ( أخرجه البخاري  -1

 .  ) 77رقم  60-1/59 ( ، وابن ماجه  ) 4700، 4699رقم  52-5/51 ( أخرجه أبو داود  -2
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فُ « .»حتماً رسيدني است حُ تْ الصُّ فَّ جَ مُ وَ لاَ َقْ تْ الأْ فِعَ از نوشتن برداشته شده  ها قلم« 47F1»رُ

 .»اند خشك شده ها حهو جوهرها بر صف
آيد و هيچ موجودي  نمي بنابراين هيچ چيزي بدون اراده و خواست خداوند به وجود 

ءٖ وَ�يِلٞ ﴿ گردد. نمي بدون آفرينندگي او ايجاد ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� وهَُوَ َ�َ ۡ�َ ِ

ُ َ�لٰقُِ ُ�ّ َّ �٦﴾ 
 .»باشد مي خداوند خالق همه چيز« .]62[الزمر: 

 لق نموده و خوبي و بدي را تقدير كرده است.خير و شر را خ 
 مراتب ايمان به قدر عبارتند از:

 داند. مي ايمان به اينكه خداوند همه چيز را -1
 خداوند همه چيز را در لوح محفوظ نوشته است.  -2
آيد. بنابراين هيچ چيز بدون  مي هر چيز را خداوند بخواهد در اين جهان بوجود -3

 ي نخواهد داد.خواست و مشيت او رو
باشد،  مي بايد به اينكه خداوند خالق و آفرينندة هر چيز است و بر آن وكيل و نگهبان -4

 ايمان داشت.

كردند. دليل براي آن سه آية  مي اين ايمان به قدر بود. اما در جاهليت قدر را انكار 

ُ ﴿باشد:  مي زير در قرآن َّ ٱ َءٓاَش ۡوَل ْاوُ�َۡ�َأ َنيَِّ�ٱ ُلوُق�        

    َّرَح َ�مۡنَا يَ    َو ا نُؤٓاَباَء َٓ�    و اَنۡ�َۡ�َأ ٓاَم  


 

ءٖ   .]148[الأنعام:  ﴾مِن َ�ۡ
 خواست ما و پدرانمان شرك انجام مي گويند: اگر خدا مي كساني كه مشرك شدند به زودي«
 .»كرديم نمي داديم و چيزي را حرام نمي

ُ مَ ﴿ َّ ٱ َءٓاَش ۡوَل ْاوُ�َۡ�َأ َنيَِّ�ٱ َلا�         

   ءٖ قَ ٓ  ا َ�بَدۡناَ مِن دُنوهِۦِ مِن َ�ۡ ۡنُ وََ�ٓ ءَاباَ ؤُناَ وََ� َّ

ءٖ  َّرَمۡنَا مِن دُنوهِۦِ مِن َ�ۡ  .]35[النحل:  ﴾

                                           
وكذا الشيخ الألباني في صحيح   ) 2669رقم  ( وصححه الشيخ أحمد شاكر   ) 1/293 ( أخرجه أحمد  -1

 .  ) 7957رقم  ( الجامع 
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كرديم و بدون  نمي خواست ما و پدرانمان غير او را عبادت مي مشركان گفتند: اگر خدا«
 .»نموديم نمي فرمان او چيزي را حرام

 .]20[الزخرف:  ﴾َرلحَّۡ�نُٰ مَا َ�بَدَۡ�هُٰم وَقاَلوُاْ لوَۡ شَاءَٓ ﴿
 .»كرديم نمي خواست ما آنها را عبادت مي اگر خداوند رحمان«

 علماء در تفسير اين آيات دو قول و نظر دارند:

ُ ﴿ اول اينكه: منظورشان از اينكه گفتند: َّ ٱ َءٓاَش ۡوَ�     .»اگر خدا بخواهد« .]148[الأنعام:  ﴾
خواست و اراده داشت ما اين كارها را  مي داشتند اگر خدا مي هارنفي قدر بود و اظ 

كردند. چون خودشان را در انجام كارها  مي داديم. و با اين گفته قدر را انكار نمي انجام
ديدند و افعال و كارها را به طور مستقل به خود  مي مبرا از اراده و خواست خداوند

گفتند:  مي ند مذهب معتزله است؛ زيرا آنها نيزدادند و اين مسئله دقيقاً مان مي نسبت
ندارد؛ بلكه آن كار بشر است. اي  خداوند در كفر و ايمان و خير و شر انسانها هيچ اراده

 كردند. مي بنابراين معتزله همان سخنان اهل جاهليت را تكرار

ۡ�نَا﴿دوم: مقصودشان از اين سخن  َ�ۡ
َ
ُ مَآ أ َّ ٱ َءٓاَش ۡوَ�     خواست ما مرتكب  مي اگر خدا«﴾ 

 .»شديم نمي شرك
كرد تا  نمي اين بود كه االله تعالي از كار ما راضي است چون اگر راضي نبود ما را رها 

آنها براي جواز كفرشان معتقد به قدر بودند و آن كار را تا  ،آن را انجام دهيم، بنابراين
خواهد و ما  مي ن خداوندآنجا ادامه دادند كه بگويند: اين كار اطاعت پروردگار است. چو

 كنيم. مي هم خواست و تقدير او را اطاعت
 قول دوم كه همان استدلال به قدر براي افعال و اعمال قبيحشان بود همان قول جبريه

 دانستند و به آن استناد مي باشد كه آنها قدر را اثبات خوب بودن اعمال قبيح خويش مي
مال خويش مجبور است. بنابراين جبريه نيز داشتند انسان بر اع مي كردند و اظهار مي

 وارث اهل جاهليت در كفرشان هستند.
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نمايند و يا  مي با اين حال آيه بايد بر يكي از اين دو معني دلالت كند. يا قدر را نفي
جويند. پروردگار متعال سخنان آنان را  مي آن را اثبات ولي بر عليه خداوند به آن استناد

ٓ  قلُۡ هَلۡ عِندَُ�م مِّنۡ عِلۡ�ٖ ﴿ يد:فرما مي كند و مي رد  .]148[الأنعام:  ﴾َ�تُخۡرجُِوهُ َ�اَ
يعني دليل اينكه خداوند اين  »بگو آيا از آن علمي نزد شماست تا به ما نشان دهيد؟« 

 كفر را اراده نكرده است، چيست؟
كيات در مورد تفسير دوم بايد گفت: دليل شما در اينكه خداوند به اعمال كفريات، شر

گوييد خداوند از  مي باشد؟ دليل شما چيست كه مي وكارهاي زشت شما راضي است چه

ٓۖ  قلُۡ هَلۡ عِندَُ�م مِّنۡ عِلۡ�ٖ ﴿ آن راضي است؟ نتُمۡ  َ�تُخۡرجُِوهُ َ�اَ
َ
َّنَّظلٱ َّ�ِإ َنوُعِبَّتَت �نۡ أ  

ۖ  ١ِ�َّ َ�ۡرُصُونَ  َّجُۡةُ ٱلَۡ�لٰغَِةُ ٱ ِهَّلِلَف�  ۡ�َعَِ�  ۡل 
َ
 -148الأنعام: [ ﴾١فلََوۡ شَاءَٓ لهََدَٮُٰ�مۡ أ

149[. 
 آيا علم و دانشي داريد تا آن را به ما نشان دهيد. شما در اين كار از ظن و گمانتان پيروي«

 كنيد و جز افرادي دروغگو چيزي بيش نيستيد. بگو خداوند حجت را تمام كرده و اگر مي

 .»كرد مي خواست همه را يكجا هدايت مي
كند و حكمت آن را  مي خداوند هركس را بخواهد هدايت و هركس را بخواهد گمراه

داند كه چه كسي استحقاق هدايت و چه كسي مستحق گمراهي است.  مي داند. مي خودش
دهد و همچنين اگر خداوند به  نمي هدايت را جز در جايي كه لايق به آن است قرار

وَلقََدۡ ﴿ كرد. نمي براي انكار شرك و امر به توحيد مبعوثكارشان راضي بود پيامبران را 
َّمةٖ 


أ ُِّ

  � ِ� اَن   نِ ٱ�ۡ  ثَعَ
َ
غُٰوتَ سَُّوً� أ َّ �لٱ ْاوُب   نَتۡجٱِ  و َ   َ�ٱ ْاو   در هر امتي « .]36[النحل:  ﴾دُ

 .»رسولي را مبعوث نموديم كه االله را عبادت نمايند و از طاغوت دوري جويند
 به عبادت طاغوت و كفر و شرك بود چنانكه شما گمان داريد،اگر خداوند راضي 

كند كه خداوند به  مي بايست رسولان پروردگار از آن نهي كنند. و اين ما را راهنمايي نمي
 كفر، شرك، معاصي و خلافكاريهاي بشر راضي نيست و آنها را مبغوض و ناپسند

 داند. مي
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ا لهَُم بَِ�لٰكَِ مِنۡ عِلٍۡ�� إنِۡ ﴿ نمايد: مي همچنين در سورة زخرف نيز نظراتشان را مردود َّ

إ ۡمُِ�َّ َ�ۡرُصُونَ   فرمايد:  مي و .»آنها به آن علم ندارند تنها اهل دروغ و تخمين و گمانند« ﴾

ٓ  قلُۡ هَلۡ عِندَُ�م مِّنۡ عِلۡ�ٖ ﴿ بگو آيا از آن علمي نزد شماست « .]148الأنعام: [ ﴾َ�تُخۡرجُِوهُ َ�اَ

 .»شان دهيد؟تا به ما ن
دادند و اين مسائل از جمله اموري  مي آنها چيزي را كه علم نداشتند به خداوند نسبت 

هستند كه بدون دليل نبايد در موردشان سخن راند و بايد از كتاب خدا و سنت رسول 
 اعتماد نكرد. ها دليل آورد و در آن بر عقلها و افكار و انديشه صاالله

 خداوند را علت كفر خويش پنداشتن و خود را معذور دانستن تقدير: مسئله چهل و چهارم

 دانستند. مي دليل كافر بودنشان را تقدير خداوند
 :شرح

گرفتند كه آنها در انجام كفر  مي پنداشتند و نتيجه مي استناد به قدر را براي خود حجت
آنها را بدون  دانستند. اما خداوند متعال مي و معاصي معذورند و تقدير خداوند را دليل آن

دليل و حجت رها نكرد؛ چون اختيار، قدرت و اراده را به آنها بخشيده بود؛ او راه خير و 
بدي را برايشان بيان داشته و توانايهاي لازم براي انجام و يا ترك آن را هم به آنها عنايت 

ي نيست يشان مجبور نكرده بود. همچنين اعلام نموده كه راضها فرموده و آنها را در گفته

ِ ٱلُۡ�فۡرَ ﴿ فرمايد: مي بندگانش كفر انجام دهند. چنانكه  .]7[الزمر:  ﴾وََ� يرََۡ�ٰ لعِبَِادِه
 .»راضي به كفر بندگانش نيست«

هر چند آن را تقدير و اراده نموده است. رضايت لازمه تقدير نيست. خداوند كفر را 
بحان دارد امور ناپسندي را مقدر، ولي به آن راضي نيست. به خاطر حكمتي كه خداوند س

تقدير نموده تا بين آنها تمييز حاصل شود. صادق و دروغگو، مؤمن و كافر، منافق و مؤمن 
درست از همديگر تشخيص داده شوند و خداوند متعال به خاطر بيهودگي و عبث هيچ 

ه به نمايد بلكه جزا و پاداش را نيز بر اعمال بندگانش ك نمي امري را تقدير و يا اراده
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آماده نموده است. به همين دليل ديوانه، سفيه، مجبور و اند  انتخاب خويش برگزيده
شوند چون آنها فاقد اختيار، انتخاب و عقلند.  نمي خوابيده به خاطر اعمالشان مؤاخذه

 در انجام هيچ كاري مسئول نيستند. ،بنابراين
م كارهايش مجبور نباشد هركس، خداوند به او عقل و انديشه عنايت نمايد و در انجا 

گيرد؛ چون بر انجام هر كاري با اختيار اقدام نموده است. زناكار  مي مورد بازخواست قرار
تواند برخيزد و نمازش  مي نمايد؛ مي با اختيار ترك نمازتارك الصلاة كند؛  مي با اختيار زنا

و دردناك است. و زناكار برايش روشن گرديده كه زنا حرام و عاقبتش وخيم  را بخواند.
را تشريع فرموده و رسولان را مبعوث كرده است تا اي  خداوند متعال بر او حد منع كننده

از شرك و كفر نهي كنند. بنابراين چگونه به خاطر انجام معاصي، كفر، شرك و 
نمايند آنها حجت و برهاني عليه خداوند  مي گمراهيشان بر عليه خداوند اقامة دعوي

َّجُۡةُ ٱلَۡ�لٰغَِةُ ﴿ وند عليه آنها حجت را تمام كرده است.ندارند بلكه خدا ٱ ِهَّلِلَف�   ﴾ۡل 
 .»بگو حجت محكم براي خداست« .]149[الأنعام: 

توان به قدر استناد جست. وقتي دچار  مي پس تنها به خاطر انجام مصائب و گرفتاريها
در كرده است و مصيبتي شدي، دچار حزن و ناراحتي مشو و بگو كه خداوند آن را مق

هرچه را او بخواهد انجام خواهد گرفت. صبر پيشه كن و بر انجام آن، قصد پاداش و جزا 
توان به قدر استناد كرد، تقدير را علت  نمي را داشته باش. ولي در مورد معصيت وگناه

ارتكاب آن دانست و خود را تبرئه نمود؛ بلكه گنهكار بايد توبه كند و خويشتن را از گناه 
بديها دوري نمايد. قدر را دليل انجام گناه دانستن و خود را به آن تبرئه كردن از جمله  و

 باشد. مي افعال جاهليت
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 مدعي تناقض بين شرع خدا و مقدراتش بودند: مسئله چهل و پنجم

 دانستند. مي شرع خدا را با قدرش در تعارض
 :شرح

ع خداوند را با قدرش در اين مسئله نيز به قدر تعلق دارد. كساني بودند كه شر
گفتند: چگونه خداوند كفر و ايمان را مقدر سپس براي بندگان  مي ديدند و مي تعارض

اوامر و نواهي را تشريع نموده است؟ وقتي همه مسائل قطعي شده و مقدر گشته باشند، 
دارد؟ اين مسئله از جمله بزرگترين خطر در مسائل اي  تشريع امر و نهي چه فايده

است و هركس تا روز قيامت گمان كند كه در بين شرع و قدر تعارض وجود  جاهليت
باشد و از آن پيروي كرده است؛ و اين مذهبي باطل است. چون  مي دارد بر اين مسلك

در بين شرع و قدر وجود ندارد. خداوند متعال شرك، معصيت و كفر را اي  هيچ معارضه
استقامت و صلاح را تشريع كرده و هيچ مقدر نموده و از آن نهي كرده است. ايمان، 

در بين آنها وجود ندارد؛ زيرا بندگان اين اعمال را با اختيار، خواست و ارادة اي  معارضه
شود و به همين خاطر به  مي دهند. بنابراين كارها به آنها نسبت داده مي خويش انجام

هر چند همه آن امور يابند  مي سبب انجام معاصي كيفر و به سبب طاعت و بندگي، پاداش
يابند نه به خاطر  مي مقدر پروردگارند ولي آنها به خاطر كارهاي خويش جزا و پاداش

تِبَ «به اصحابش فرمود:  صتقدير. آنگاه كه رسول االله دْ كُ قَ دٍ إِلاَّ وَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ مَ

سُ  ا رَ الُوا يَ نَّةِ قَ َ نْ الجْ هُ مِ دُ عَ قْ مَ نْ النَّارِ وَ هُ مِ دُ عَ قْ لَ مَ مَ عُ الْعَ دَ نَ لىَ كِتَابِنَا وَ تَّكِلُ عَ لاَ نَ فَ ِ أَ ولَ االلهَّ

لِقَ لَهُ  َِا خُ ٌ لم يَسرَّ لٌّ مُ كُ وا فَ لُ مَ الَ اعْ هيچ يك از شما نيست از شما مگر اينكه « 48F1»…  قَ

جايگاهش در بهشت و يا آتش نوشته شده است. گفتند: اي رسول خدا با اين حساب آيا 
فرمود: هر كس از  صنزنيم و عمل را ترك ننماييم؟ رسول االلهما بر قدر خويش تكيه 

                                           
 ) 2647رقم  ( ومسلم   ) 4947، 4945رقم  ( أخرجه البخاري  -1
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 »آنچه خداوند برايش خلق نموده و انجام آن را برايش ميسر و ممكن كرده انجام دهد..
 پس االله تعالي اين آيه را نازل فرمود:

﴿ ٰ�ََّ ٱَ� و  يَطۡ�َأ ۡنَم اّ

   

َ
َّدَصقَ بٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  ٥أَم هُۥ للِۡيُ  ٦ ُ ىٰ فَسَنُيَّ�ِ َّمَأا مَنۢ َ�لَِ  ٧ۡ�َ




َّذَ�بَ بٱِۡ�ُسَۡ�ٰ  ٨وَٱسۡتَغَۡ�ٰ   ىٰ  ٩ هُۥ للِۡعُۡ�َ ُ هركس بخشش «. ]10-5[الليل:  ﴾١فَسَنُيَّ�ِ
نمود، تقوا پيشه كرد و نيكي و پاداش را تصديق نمود او را براي سراي آسايش توفيق دهيم و 

كي و پاداش را تكذيب نمايد او را براي سراي نياز شمرد و ني هركس بخل ورزد و خود را بي
 .»دشوار موفق گردانيم

جويد ولي قدر، راز  مي بنابراين، انسان خير و خوبي را انجام و از شر و بدي دوري
پروردگار سبحان است در مورد آن به بحث منشين كه تو را كمك نخواهد كرد و هرگز 

 نخواهي رسيد.اي  به نتيجه
توان ارائه داد كه مردم در همراهي شريعت و  مي ائل را اينگونهاز اين مساي  خلاصه

 شوند: مي مقدرات به چهار گروه تقسيم
49Fكنند مي باشند. آنها قدر را ثابت و شرع را نفي مي دسته اول: جبريه

1. 
50Fكنند مي باشند. آنها شرع را ثابت و قدر را نفي مي دسته دوم: قدريه

2. 
 كنند اما معتقد به تعارض بين آنها مي قدر را ثابتدسته سوم: مشركين هستند. شرع و 

 باشند. مي
كنند و تعارض و  مي دسته چهارم: اهل سنت وجماعت هستند. شرع و قدر را اثبات

 نمايند. مي تناقض را از آن نفي
 
 

                                           
 دانند. (مترجم) انسان را در انجام افعال اختياري مجبور مي -1

 معتقدند كه خداوند انسان را در افعال اختياري به خودش واگذار كرده است. (مترجم) -2
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 حوادث را به روزگار نسبت و به آن دشنام دادن: مسئله چهل و ششم

هۡرُ ﴿ گفتند: مي هگفتند. چنانك مي به روزگار فحش و ناسزا َّ ٱ َّ�ِإ ٓاَنُكِلۡهُ� ا�       مََو اَيۡ  �َ﴾ 
 .»كند نمي جز دهر ما را هلاك« .]24: الجاثية[

 :شرح
شوند. اين نامگذاري به  مي دادند و آنها دهريون ناميده مي حوادث را به روزگار نسبت

ه همان دادند و ب مي شدند آن را به روزگار نسبت مي اين سبب بود چون دچار مشكلي
كردند در حاليكه واجب است كه هر چيز را به خداوند  مي سبب روزگار را هم نكوهش

كه خالق آن است، نسبت دهيم. روزگار همان وقت است كه مخلوقي از مخلوقات 
باشد. خداوند متعال كسي را كه  مي خداوند و به ذات خويش فاقد هر نوع تصرفي

إ َِ�َّ ﴿ فرمايد: مي نمايد. چنانكه مي دهد انكار مي حوادث را به روزگار نسبت   � اَم ْاوُلا   قََ

هۡرُ  َّ ٱ َّ�ِإ ٓاَنُكِلۡهُ� ا�      مََو اَيۡ �ََو ُتوُمَ� اَيۡ�ُّ�ٱ اَنُ�اَ    و گفتند ما جز زندگي دنيا « .]24: الجاثية[ ﴾

 .»كند نمي ميريم و جز روزگار ما را هلاك مي را نداريم كه در آن زنده شده و

 بعضي از مردم  ﴾َ�مُوتُ وََ�ۡيَا﴿ ه انكار آخرت، روز رستاخيز و معاد است.اين عقيد 
 ريزد و زمين هم آن را مي گويند: رحمها بيرون مي شوند و مي ميرند و بعضي زنده مي

هۡرُ ﴿گويند: طبيعت زندگي جز اين نيست.  مي بلعد و مي َّ ٱ َّ�ِإ ٓاَنُكِلۡهُ� ا�       هلاكت و   ﴾
دادند. بنابراين سبب مردن را گذشت روزها و شبها  مي ار نسبتمرگ را هم به روزگ

دانسته و معتقد به سرانجام و روز تعيين شده براي مرگ نبودند. معتقد نبودند كه 
 در آخر مهلت تعيين شده قبض روح خواهد كرد.اي  ملائكه

بُّوا ا«فرمايد:  مي از ناسزاگويي به روزگار نهي نموده و صرسول االله سُ إِنَّ لاَ تَ رَ فَ هْ لدَّ

رُ  هْ وَ الدَّ َ هُ يعني االله خالق دهر است و هر آنچه در آن جاري است به تقدير اوست.  51F1»االلهَّ

                                           
1-  اهبوا وسموأخرج فيه التالي   »لا تسبوا الدهر « باب   : ب البخاري في كتاب الأدب من صحيحه باب

 واللفظ له.  ) 2246/5رقم  ( وأخرجه مسلم 
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نُ «فرمايد:  مي بنابراين دهر را دشنام مدهيد. در حديث قدسي پروردگار متعال ِي ابْ ين ذِ ؤْ يُ

لِّ  قَ رُ أُ َمْ ي الأْ رُ بِيَدِ هْ ا الدَّ نَ أَ رَ وَ هْ بُّ الدَّ سُ مَ يَ ارَ آدَ النَّهَ يْلَ وَ  فرزندان آدم مرا اذيت« 52F1»  بُ اللَّ
گويند در حاليكه من خالق روزگارم، امور به دست من است  مي كنند به روزگار ناسزا مي

. پس هنگامي كه به روزگار فحش داديد در واقع آن »گردانم مي و روز و شب را من
خالق روزگار است. بنابراين باعث  ناسزاگويي را با خداوند متعال انجام داده ايد چون او

دهد و سرانجام همة  مي آزار پروردگار شده زيرا او را نكوهش كرده ايد. او امور را تغيير
مصائب و گرفتاريها به دست اوست و روزگار ظرف تحقق امور و خود مخلوق خداوند 

 است.
يبتي پس بر مسلمين واجب است كه از اين كار خودداري كنند و هرگاه دچار مص

صُِّم نِّم مُ�َبَٰ�َأ ٓاَميبةَٖ فبَمَِا ﴿گشتند، خود را محاسبه و به گناه خويش اعتراف نمايند.    

 

يدِۡيُ�مۡ 
َ
 .]30[الشوري:  ﴾كَسَبَتۡ �

 .»ايد چيزهايي بوده كه خود انجام داده به هر مصيبت و گرفتاري دچار شويد به خاطر«
 ر خود را سرزنش و ملامت كند.شايسته است كه انسان به جاي روزگا ،بنابراين 

 به نعمت پروردگار كافر بودن مسئله چهل و هفتم:

َّمُ� ِ ينُكِرُ�َوهَا ﴿دادند.  مي نعمتهاي پروردگار را به ديگري نسبت  َ�ٱ تََمۡعِن َنوُفِرۡع      ﴾ 
 .]83[النحل: 

 .»كردند مي شناختند سپس آن را انكار مي نعمتهاي پروردگار را«
 
 
 

                                           
 .  ) 2246رقم  ( ومسلم   ) 7491، 6181، 4826رقم  ( أخرجه البخاري  -1
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 :شرح
دادند و اين عمل جاهليت شرك و كفر به  مي وردگار را به غير او نسبتنعمتهاي پر

ۡ�َ�هُُمُ ٱلَۡ�فِٰرُونَ ﴿فرمايد:  مي پروردگار بود.
َ
َّمُ� ِ ينُكِرُ�َوهَا وَأ   َ�ٱ تََمۡعِن َنوُفِرۡع      ﴾ 

 .]83[النحل: 
شناختند سپس آن را  مي و رسالتش را صگفته شده معني آيه چنين است: رسول االله

خاطر تكبر و سركشي انكار كردند در حاليكه قلباً به رسالت وي باور داشتند. چنانكه  به

َّنِ�ٰ ﴿فرمايد:  مي پروردگار   �َ و َك نوُبِّذَ�ُي َ� ۡمُهَّ�ِإَف َۖنَ        ُلوُقَ� يَِّ�ٱ و   َ كُنُزۡحََ� ۥُهَّنِإ ُم     لَۡعَ� 
لٰمَِِ� � َّ ِ َ�ۡحَدُونَ �ل َّ ٱ ِتَٰ�  گويند تو را  مي دانيم آنچه را مي ما«. ]33: [الأنعام ﴾٣

كنند بلكه اين ستمكاران آيات پروردگارت را  نمي كند ولي آنها تنها تو را تكذيب مي اندوهگين

 .»نمايند مي انكار
دانند چون رسالت بزرگترين نعمت براي  مي آنها نعمت خداوند را در فرستادن رسول 

 شوند و از آن دوري نموده و دشمني مي كافربشريت است ولي در عوض، آنها به آن 
 كنند. قول اول در تفسير آيه اين بود. مي

دانند ولي آن را  مي قول دوم: آنها نعمتهايي را كه در اين سوره؛ سورة نحل بيان گشته
دهند؛ آن را به قدرت و توانايي  مي انكار كرده بدين معنا كه آن را به غير خدا نسبت

دانند.  مي د و سختي و گرفتاريهاي خويش را سبب انجام آندارن مي خويش منسوب

ٰ عِلٍۡ� عِندِيٓ ﴿ چنانكه قارون گفت: وتيِتُهُۥ َ�َ
ُ
ٓ أ مَا َّ � إ ِ من به «يعني:  .]78[القصص:  ﴾َلا

 . »سبب مهارت، توانايي و فهم خويش آن را به دست آوردم
گونه بودند. پروردگار و منكر نعمت پروردگار در مورد خود شد. غير قارون نيز همين

دارد كه انسان هرگاه نعمتي به وي ارزاني شود، گويد: اين مربوط به من  مي متعال بيان
باشم، مال خدا نيست. آنچه از خير و خوبي  مي است و مستحق آن بودم و من لايق به آن

 گويد: اين به فضل و رحمت خداوند است. نمي دهد و مي رسد به خود نسبت مي به وي
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 به تمام آيات االله كافر بودند: له چهل و هشتممسئ

 : شرح
از جمله مسائل جاهليت اين بود كه به تمام آيات پروردگار كه در كتابها نازل شده 
اعم از تورات، انجيل، زبور و قرآن و كتابهاي نازل شدة ديگر كافر بودند و خداوند متعال 

َّذَك َنيَِّ�ٱ َّبوُاْ �﴿: فرمايد مي كند و مي عاملان اين انديشه را تهديد    واْ َ�نۡهَا  َ�تٰنَِا وَٱسۡتَكَۡ�ُ
 ٰ بَۡ�

َ
َّتَفُ� َحُ لهَُمۡ �  َّسلٱ ُمَاءِٓ  ي ما را تكذيب كردند و ها آنها كه آيات و نشانه« .]40[الأعراف:  ﴾

 .»شود نمي ي آسمان به رويشان بازها از آن متكبرانه روي برتافتند، دروازه

ْ �﴿فرمايد:  مي و ِينَ َ�فَرُوا َّ َر نِم ْاوُسِ�َي َكِ�َٰٓ�ْوُأ ٓۦّۡ�َِ� ٱَ�      

 هِ�ٓاَقِلَو َِّ�ٱ ِت       ﴾ 

آنها كه آيات پروردگار و ديدارش را انكار كردند از رحمت من مأيوس «. ]23[العنكبوت: 

 .»گرديدند
ك را انكار دارد كه كافران آيات پروردگار بي عيب و پا مي و در آيات ديگري نيز بيان 

ي باطلشان به معارضه با آن برخواستند. اين سرانجام ها كردند و به عقلهاي فاسد و شبهه
 صاز آيات پروردگار يا حديث صحيحي از رسول اهللاي  قطعي تمام كساني است كه آيه

را تكذيب نمايد. چون احاديث صحيح نيز وحي خداوند متعال است. چنانچه برخي 
دانش هنگاميكه بعضي احاديث صحيح را كه موافق با افكار و مغرورين به فرهنگ و 

نمايند. همه اينها از جمله تكذيب آيات االله تعالي به  مي يابند، انكار نمي انديشه خويش
آيند. بر هر مؤمني واجب است كه به آيات پروردگار ايمان داشته باشد؛ آن را  مي حساب

َّ ﴿ كه حق است و باطل به آن راه ندارد.تصديق نمايد و به آن عمل كند. به دليل اين

�يِهِ ٱلَۡ�طِٰلُ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِنۡ خَلۡفهِِۖۦ تَ�ِ�لٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ 
ۡ
از « .]42[فصلت:  ﴾٤يأَ

 يابد؛ زيرا آن فرستادة خداوند حكيم و ستوده شده نمي رو به رو و پشت سر باطل به آن راه
 .»باشد مي
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ل و نهم: به بعضي از آيات االله تعالي كافر بودند و نسبت به بعضي آيات بي ايمان مسئله چه
 بودند.

 :شرح
اهل جاهليت در تكذيب آيات پروردگار متفاوت بودند؛ بعضي از آنها همه آيات را 

يك از كتابهاي نازل شده ايمان نداشتند. چنانكه مشركاني كه به  نمودند و به هيچ مي انكار
و تفصيلي به هيچ يك از پيامبران الهي ايمان نداشتند، لازمه آن ايمان  صورت اجمالي

نداشتن به همه كتابهاي آسماني بود. اما بعضي از اهل جاهليت چون يهود و نصاري به 
كردند. اما آنهايي كه به بعضي كافر و به  مي بعضي از آيات مؤمن و بعضي ديگر را انكار

 كردند، فرقي نداشتند. چنانكه مي ه آيات را انكاربعضي مؤمن بودند با آنهايي كه هم

َ�تُؤۡمِنُونَ ببَِعۡضِ ٱلۡكَِ�بِٰ وَتَۡ�فُرُونَ ببَِعۡضٖ� ﴿فرمايد:  مي
َ
َ�مَا جَزَاءُٓ مَن َ�فۡعَلُ َ�لٰكَِ منُِ�مۡ  أ

ُّۡ�يَا ِ�َّ خِزۡيٞ  ٱ ِةٰوَيَۡ�  ٱ ِ� بعضي را  آوريد و مي آيا به بعضي از كتاب ايمان« .]85: ة[البقر ﴾

كنيد كسانيكه در بين شما مرتكب چنين اعمالي شوند جزا و پاداش آن جز پستي در  مي انكار
 .»زندگي دنيا نيست

آوردند ولي هر چه از آيات با  مي آنها تنها به آنچه موافق آرزوهايشان بود، ايمان
كتاب همراه كردند. ايمان به بعضي از  مي نمود را انكار مي هواهاي نفساني آنها مخالفت

از قرآن باشد فاقد هرگونه نفعي است و اي  انكار بعضي ديگر از آن هر چند آيه يا كلمه
 باشد. نمي به حالشان سودبخش

گويند: قرآن لفظ و معنايش مخلوق است يا الفاظش مخلوق ولي  مي بعضي از آنها
يب قرآن داشتند. اين هم تكذاي  معناي آن مخلوق نيست، چنانكه اشاعره چنين عقيده

دانند چون جهميه، و چه آنها كه فقط  مي است؛ چه آنها كه لفظ و معني قرآن را مخلوق
؛ مگر اينكه گوينده آن سخن مقلد و يا اند دانند، مرتكب كفر شده مي لفظ قرآن را مخلوق

صاحب تأويل باشد آنگاه دچار گمراهي شده است. چون قرآن كلام پروردگار متعال 
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معنايش همگي كلام خداوند متعال هستند و حروف بدون معاني و است. لفظ، حروف و 
 معاني بدون حروف، كلام پروردگار نيستند.

 كردند نازل شدن كتاب بر رسولان را انكار مي مسئله پنجاهم:

ٰ �ََ�ٖ ﴿ مي گفتند: َ�َ ُ َّ ٱ � لَزنَأ ٓاَ

  ءٖ   خداوند بر انسان چيزي را « .]91[الأنعام:  ﴾مِّن َ�ۡ

 .»كرده استنازل ن
 :شرح

ٰ �ََ�ٖ ﴿ يهوديها گفتند: َ�َ ُ َّ ٱ � لَزنَأ ٓاَ

   ءٖ   خداوند بر انسانها « .]91[الأنعام:  ﴾مِّن َ�ۡ

 .»چيزي را نازل نكرده است
معني آن انكار تمام رسالتها و همه وحيها بود، آنچه آنها را به اين انكار وادار نمود 

 دارد و مي تعال سخنانشان را مردودبود. خداوند م صحسادتشان نسبت به محمد

ِي جَاءَٓ بهِۦِ مُوَ�ٰ نوُرٗ ﴿فرمايد:  مي َّ ٱ َبَٰ�ِكۡلٱ �   لَزنَأ ۡنَم ۡلُ

   َّنلِّاسِ ى � وَهُدٗ   .]91[الأنعام:  ﴾

آورد و آن نور و هدايت براي مردم بود، نازل  ÷بگو كه چه كسي كتابي را كه موسي « 
  .»نمود؟

به اينكه كتاب موسي از طرف خداست و موسي نيز بشر يعني زمانيكه اقرار داريد 

ٰ �ََ�ٖ  ﴿ كنيد. مي بوده چرا چنين سخناني را بر زبان جاري َ�َ ُ َّ ٱ � لَزنَأ ٓاَ

  ءٖ    ﴾مِّن َ�ۡ

 .»خداوند بر انسانها چيزي را نازل نكرده است« .]91[الأنعام: 
آن كرد. خداوند آنها را  اين از جانب يهود تناقضي بود كه حسادت، آنها را وادار به

و  صلعنت كند. تا جاييكه همه رسولان را و همه كتابهاي نازل شده را به خاطر محمد
قرآن انكار كردند. بنگريد كه حسد چه بلايي را براي صاحبش به ارمغان دارد. شبيه سخن 

و  گويند: اين قرآن از طرف خداوند نازل نشده مي باشد كه مي آنها قول و گفتار جهميه
دانند  نمي را وحي از جانب خداوند صهمچنين سخنان كساني است كه سنت رسول االله

 است. صگويند آن تنها اجتهاد رسول االله مي بلكه
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 دانستند مي قرآن را كلام بشر: مسئله پنجاه و يكم

إ ٓاَذِٰ�َّ قَوۡلُ ٱلۡبََ�ِ ﴿ مي گفتند:    � ۡن  .»اين جز سخن انسان نيست« .]25[المدثر:  ﴾٢ِ
 :شرح

گفتند قرآن سخن بشر است چنانكه وليد پسر  مي از جمله مسائل جاهليت اين بود كه
مغيره مدعي آن بود. ولي قرآن، كلام خداوند متعال است كه حقيقتاً به آن سخن گفته و 

وحي نموده است. بنابراين قرآن حقيقتاً  صآن كلمات را به وسيله جبرئيل به پيامبرش
 فرمايد: مي آن را در آيات بسياري كلام خود ناميده است. چنانكهكلام خداوند است و 

َّهُمۡ قوَۡمٞ ﴿
�
�َِب َكِلَٰ� ۚۥ       هَنَمۡأَم 


   هۡغِلۡبَ� َّمُ� َِّ�ٱ 


   مََٰ� كَ َعَمۡسَ� ّٰ      َّ َ�عۡلَمُونَ  

تا كلام « .]6: التوبة[ ﴾

 .»خدا را بشنوند

﴿ ِ َّ ٱ َمَٰ�َك ْاوُلِّدَبُ� نَأ َنوُد�ِرُ�       

    .»اهند كلام خدا را عوض نمايند....خو مي« .]15[الفتح:  ﴾...

 باشد. مي صو اين اعتقاد اهل سنت وجماعت و تبعيت كنندگان از رسول االله
باشد چون اگر كلام  نمي صدانستند كه آن كلام خداست و كلام محمد مي مشركان

آنها بود. ولي بشري مانند  صبودند؛ چون محمد مي محمد بود آنها قادر به گفتن مثل آن
كند، مانند آن يا ده سوره يا يك سوره بياورند  مي پروردگار آنها را به مبارزه طلبي دعوت

اما آنها قادر به آوردن هيچ يك از آنها نشدند. با اين عجز باز هم بر كفر، عناد و 
چون قرآن اي  حرصشان بر مخالفت خدا و رسولش باقي ماندند. اگر قادر به آوردن سوره

رساند كه قرآن  مي كردند اما آنها عاجز از انجام چنين كاري بودند؛ و اين نمي ند تأخيربود
باشد بلكه تنها  نمي كلام خداوند متعال است و كلام بشر نيست. كلام محمد و جبرئيل

كلام خداوند است و محمد و جبرئيل تنها مبلغ كلام خداوند متعال هستند كه خداوند آن 
شود و آن كس كه  مي ا سپرده بود. كلام نيز به گوينده اولش نسبت دادهرا به امانت به آنه

 شود. نمي رساند به او منسوب مي به عنوان تبليغ آن را به ديگري
كافران مجادله كرده و قصدشان انكار بود گاهي آن را سحر ناميده و گاهي نيز آن را به 

آنها درس خوانده است. پيش  صگفتند محمد مي دادند و مي عالمان اهل كتاب نسبت
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ذب و دروغ بافي آنها دلالت كردند چيزي كه تنها بر ك مي سخنان گوناگون بر زبان جاري
 داشت.

كسي كه معتقد است قرآن كلام محمد و قول بشر است همان سخنان اهل جاهليت را 
 تكرار كرده است. همانگونه كه جهميه، معتزله و كسانيكه شبيه آنها هستند آن سخنان را

گويند: قرآن كلام خداوند نيست بلكه آن را در جبرئيل  مي كنند. چنانكه مي بر زبان جاري
يا در محمد و يا در لوح محفوظ خلق كرده است يا چيزهاي ديگر از اباطيل را شبيه 

 كنند. مي همان اقولي كه اهل جاهليت بر آن بودند را بر زبان جاري

 گرفتند مي ببر حكمت خداوند عي: مسئله پنجاه و دوم

 :شرح
خداوند متعال خود را به حكمت توصيف نموده است. حكمت يعني هر چيزي را در 

حكيم كسي است كه هر چيز را در جاي مناسب و  ،جاي لايق به خود قرار دادن. بنابراين
نامد بدين معني  مي شايسته به خود قرار دهد. پس در اينكه خداوند متعال خود را حكيم

حكمت كامل است. همه مخلوقات را بر اساس حكمت آفريده و هيچ است كه داراي 
پديده اي را بدون حكمت و بيهوده ايجاد ننموده است. آسمانها، زمين، درختان، درياها، 
كوهها، عالم جن وانس، حيوانات و حشرات و به طور كلي هر چيزي را براي حكمتي 

ط و هماهنگي آنها با هم و آفريده است. هرگاه در خلقت مخلوقات و چگونگي ارتبا
نتايج حاصل از آن بنگريد حكمت خداوند را دريافته و به اين باور كه خالق آنها صاحب 

ۥُ َّمُ� هَدَىٰ ﴿ حكمت متعالي است، پي خواهيد برد. هَقۡلَخ ٍءَۡ� َُّ� ٰيَطۡ�        

 .]50[طه:  ﴾

 .»به هر چيز آنچه لازمه خلقت بود عطا و سپس آن را هدايت كرد«

ْۚ ﴿ فرمايد: مي زو با ِينَ َ�فَرُوا َّ ٱ ُّنَظ َكِلَٰ� ۚٗ�ِط�        َ� اَمُهَنۡيَب ا   مََو َض�َۡ�ٱَو َءٓاَمَّسلٱ اَنۡقَلَخ ا
       

ٱ َنِم ْاوُرَفَ� َنيَِّ�ِّل�َاّرِ          ٞلۡ�   .]27[ص:  ﴾٢وَ
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د. آسمان و زمين و هر آنچه در بين آنهاست را به باطل نيافريديم. كافران چنان گمان كردن«
 .»پس واي به حال كساني كه كافر شدند از آتش عذاب جهنم

خداوند متعال در آفرينش، امر و نهي و تشريعاتش حكيم است. از هيچ چيز نهي 
نكرده است مگر اينكه ضرر خالص يا جانب ضرر در آن ترجيح داشته باشد؛ و به چيزي 

بيشتر باشد. و از دستور نداده مگر آنكه در آن مصلحت خالص يا جنبة مصلحتي آن 
جمله حكمت پروردگار محاسبه كردن مخلوقات است. به اهل احسان به خاطر 

دهد و انسان را بدون جزا و  مي احسانشان، پاداش و بدكار را به خاطر ارتكاب بدي، كيفر
پاداش رها نكرده است. طوريكه هركس هر آنچه را خواست انجام دهد سپس حساب و 

 اين كار در صورت وقوع، خلاف حكمت بود و به اين مناسبت كتابي در بين نباشد چون

ضَ� وَمَا بيَۡنَهُمَا َ�عٰبَِِ� ﴿ فرمايد: مي
َ
َّسلٱ اَنۡقمَاءَٓ وَٱۡ� َ لَخ اَم  .]16[الأنبياء:  ﴾١

 .»ما آسمان و زمين و آنچه بين آن دو است را بيهوده نيافريديم«

َّسلٱ اَنۡقمَاءَٓ ﴿ فرمايد: مي و   َ لَخ اَم   ْۚ ِينَ َ�فَرُوا َّ ٱ ُّنَظ َكِلَٰ� ۚٗ�ِط�        َ� اَمُهَنۡيَب ا     مََو َض�َۡ�ٱ


ٱ َنِم ْاوُرَفَ� َنيَِّ�ِّل�َاّرِ          ٞلۡ�   .]27[ص:  ﴾٢وَ
آسمان و زمين و هر آنچه در بين آنهاست به باطل نيافريديم كافران چنان گمان كردند پس «

پروردگار سبحان سخن منكرين  .»جهنم واي به حال كساني كه كافر شدند از آتش عذاب

مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗ ﴿فرمايد:  مي دارد و مي رستاخيز و قيامت را مردود َّ
�َ� ۡمُتۡبِسَحَفَ
  


َُّ�مۡ 

نَ�
 و 

 .]115[المؤمنون:  ﴾١إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ 

َ� ُ�َرّكِۡ ﴿. »شويد؟ نمي و به سوي ما برگرداندهايم  پنداريد شما را بيهوده خلق كرده مي آيا«
 .]36: القيامة[ ﴾١بهِۦِ لسَِانكََ ِ�عَۡجَلَ بهِۦِٓ 

 .»آيا انسان گمان كرده كه بدون امر و نهي و بدون مجازات رها شده است؟«
كردند. معتزله  مي اهل جاهليت حكمت پروردگار متعال را در آفرينش و اوامرش انكار

گفتند:  مي كردند. اشاعره مي ، حكمت را نفيو اشاعره نيز در افعال و كردار خداوند
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 كهاي  دهد بلكه صرفاً براي قصد و اراده نمي خداوند كاري را براي حكمت انجام
دهد. چون حكمت اين است كه كاري را به قصد و منظور انجام دهند  مي نمايد انجام مي

 تأثيردر آن  ولي خداوند از اغراض و اهداف منزه است و همچنين آن وقت، حكمت
گذارد و به خاطر اين علت بايد آن را ايجاد نمايد در حاليكه خداوند متعال آنچه را  مي

دهد. بنابراين به  مي بخواهد به صرف خواستن و اراده كردن نه به خاطر حكمت انجام
قصد تنزيه به گمان خودشان حكمت را در افعال و شرع خداوند نفي كردند و بر اين 

ند مجاز است كه به كفر، فسق و معاصي امر كند و از اطاعت، گفتند: خداو مي اساس
بندگي، نماز، صله رحم و انجام كار خوب نهي نمايد و اينها به خاطر خواست خداوند 

يابند و همچنين به شر و بدي امر و از خير و نيكي نهي نمايد چون هر چه را  مي ترجيح
 دهد. مي بخواهد انجام

دهد ولي چيزي  مي اوند سبحان هر چه را بخواهد انجامگوييم: بلي خد مي در جواب 
 دهد. نمي را جز به حكمت انجام

مي گويند: خداوند مختار است كه كافر را وارد بهشت و مؤمن متقي را وارد جهنم 
 كند. نمي نمايد چون اين كار نزد او ترجيح دارد و علل و اسباب او را محكوم

ردودي است و شايسته و لايق به حكمت گوييم: اين سخن باطل و م مي در جواب

َّ�لٱ ْاوُلِمَعلَِٰ�تِٰ ﴿ فرمايد: مي پروردگار نيست، خداوند متعال    و ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ      ُلَعَۡ� ۡم  



َّجُفۡلٱَك َ�ِقَّتُمۡلٱارِ       ُلَعَۡ� ۡمَأ ِض�َۡ�ٱ ِ� َني  



    دِِسۡفُمۡلٱ     .]28[ص:  ﴾٢
گردانيم؟  مي را همانند فسادكنندگاناند  سته انجام دادهآيا كساني كه ايمان آورده و عمل شاي«

َّسلٱ ْاوُحّ�ِ ﴿فرمايد:  مي و »آيا به متقين همانند اهل فجور بنگريم؟  ََ�ۡجٱ َنيَِّ�ٱ َبِسَح ۡم      

اتِ  َٔ 

َّ� ٗءٓاَوَس ِتٰۡيَاهُمۡ وَمَمَاُ�هُمۚۡ       �ِلَّٰ لٱ ْاوُلِم�  عَو ْاوُنَماَء َنيِّ    �َٱَك ۡمُهَلَعّۡ   
َ
 ﴾٢سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  �
 .]21: الجاثية[

 قراراند  كه مجرمان را مانند كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند  آيا پنداشته«
گويندگان اين مقالات،  .»كنند مي دهيم؟ و مرگ و حياتشان مثل هم است؟ بسيار بد حكم مي



 هائل الجاهليشرح مس  146

 

د؛ چيزي كه خداوند متعال از آن پاك و كنن مي خداوند متعال را به فجور و بدي توصيف
منزه است. اين مذهب جاهليت و نفي كنندگان حكمت پروردگار از اشاعره و همفكرانش 

 طلبيم. مي بود كه از خداوند متعال عافيت را

 كردند مي براي ابطال شرع خداوند حيله: مسئله پنجاه و سوم

جستند. چنانكه خداوند  مي توسل اي براي دفع آنچه پيامبران آورده بودند به هر حيله

ُ ﴿فرمايد:  مي متعال در موردشان َّ ٱ َرَكَم�    و ْاوُرَكَم     .]54عمران:  [آل ﴾
 .»نقشه كشيدند و خداوند چاره جويي كرد«

َتَلا َّطآ�فَِةٞ ﴿فرمايد:  مي و هۡلِ ٱلۡكَِ�ٰ  قَ
َ
ِينَ ءَامَنُومِّنۡ أ َّ  �ََٱ �

لِزن

أ ٓيُِّ   �َ ِب ْاوُنِماَء ٱ

  اْ وجَۡهَ 
 .]72عمران:  [آل ﴾...�َهَّارِ وَٱۡ�فُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ

گروهي از اهل كتاب گفتند: به آنچه بر مسلمين نازل شده اول روز ايمان آوريد و آخر روز «

 .»كافر شويد...
 :شرح

از جمله كارهاي اهل جاهليت اعم از اهل كتاب و امي به كار گرفتن حيله براي تغيير 
داوند متعال و نجات خويش و رها نمودن از بند كفر و گمراهيشان بود؛ دادن شرع خ

بردند.  مي چون قادر به مبارزه رويارويي نبودند به همين سبب به حيله و مكر پنهاني پناه

ُ خَۡ�ُ ٱلَۡ�كِٰرِ�نَ ﴿فرمايد:  مي چنانكه َّ ٱَ� و  ُۖ  َ�ٱ  مََو ْاكَرَ   و مكر   .]54عمران:  [آل ﴾٥ مَكَُر
نمودن امور ناپسند به ديگري به صورت پنهاني است. يهوديان در صدد قتل عيسي  ملحق

پسر مريم عليهما السلام برآمدند چون غالباً كشتن براي آنها عادت شده بود. آري براي 
اجراي تصميم خويش پيش پادشاه كافر بت پرست رفته و گفتند كه: در صورتيكه اين 

دهد. آنگاه پادشاه جماعتي را مأمور كشتن وي  مي ييرفرد را رها كنيد حكومت شما را تغ
نمود، براي كشتنش به مكاني كه در آن بود وارد شدند ولي خداوند متعال براي نجات 

به قصد اجر و پاداش  ÷پيامبرش تصميم آنها را نقش برآب كرد. يكي از ياران عيسي 
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ي فداكار را به شكل داوطلب گرديد تا به شكل عيسي درآيد و خداوند متعال آن حوار
عيسي درآورد. او را گرفته و كشتند و به صليب كشيدند آنها پنداشتند كه آن مسيح بود 

را از دست آنها نجات داد و او را به  ÷ولي بدون اينكه بدانند خداوند متعال عيسي 

[النساء:  ﴾هَ لهَُمۡ وَمَا َ�تَلُوهُ وَمَا صَلبَُوهُ وََ�ِٰ�ن شُبِّ ﴿ فرمايد: مي سوي خود بالا برد. چنانكه

157[. 
 .»او را نكشتند و بر دار نزدند بلكه امر بر آنها مشتبه شد«

ُ ﴿فرموده خداوند متعال:  َّ ٱ َرَكَم�    و ْاوُرَكَم   به معني مقابله و مجازات است كه نشان  ﴾
باشد؛ كه آن ظلم و بر خلاف  مي عدل خداوند سبحان است. و اين بر خلاف مكر مخلوق

 حق است.

هۡلِ ٱلۡكَِ�ٰ  قََتَلا َّطآ�فَِةٞ ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال
َ
ِينَ مِّنۡ أ َّ  �ََٱ �  لِزن


أ ٓيُِّ   �َ ِب ْاوُنِماَء ٱ

 
ٱ َهۡج�َهَّارِ وَٱۡ�فُرُوٓاْ ءَاخِرَهۥُ   و ْاوُنَماَ   .]72عمران:  [آل ﴾

ريد و آخر روز گروهي از اهل كتاب گفتند: به آنچه بر مسلمين نازل شده اول روز ايمان آو«
 .»كافر شويد

به مدينه مهاجرت  صاين هم از جمله مكرهاي يهود بود. هنگامي كه رسول االله
فرمود؛ بناي جامعه اسلامي را بنا نهاد؛ در غزوة بدر بر مشركين فايق آمد؛ و يهوديان 

فتند: از آنها گاي  ناتوان از ممانعت مردم به دين او شدند، به مكر و حيله پناه بردند. دسته
 صكه در آغاز روز مسلمان شويد و در پايان آن مرتد گرديد و بگوييد كه در دين محمد

خير و صلاحي نديديم آنگاه مردم از شما پيروي خواهند نمود. ولي خداوند نقشه آنها را 

َتَلا َّطآ�فَِةٞ ﴿افشا كرد و فرمود:  هۡلِ ٱلۡكَِ�ٰ  قَ
َ
نزلَِ مِّنۡ أ

ُ
ِيٓ أ َّ �ٱِب ْاوُنِماَء ِ

  ِينَ ءَامَنُواْ   َّ ٱ � ََ

ٱ َهۡج�َهَّارِ   ٱ َهۡج�َهَّارِ ﴿ منظور از ﴾  هُ الشيءاول روز است و  ﴾ جْ يعني اول و ابتداي  * *وَ
 باشد. مي آن چيز منظور
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هركس براي تغيير دادن شرع خداوند و ضرر رساندن به دوستان االله تعالي به  ،بنابراين
ريق اهل جاهليت قرار دارد. و هركس با اهل سنت و اهل حيله و مكر پناه ببرد بر راه و ط

نمايد بر راه و رسم اي  توحيد براي رسيدن به اغراض پست خويش نيز چنين معامله
 باشد. مي جاهليت

 اقرار به حق را وسيلة دفع آن قرار دادن: مسئله پنجاه و چهارم

همانگونه كه در آيه بيان  كردند تا به اين وسيله آن را از خود دفع كنند مي به حق اقرار
 شد.

 :شرح
كردند ولي نه بخاطر  مي از جمله خصوصيات اهل جاهليت اين بود كه به حق اقرار

جهت دفع كردنش بيابند چنانكه يهود اي  خواستند از آن وسيله مي اينكه قانع شوند بلكه

َّهُمۡ يرَجِۡعُونَ ﴿ شدند: مي به آن متوسل لَعَل ۥُهَرِخاَء ْآوُرُفۡ        كه بيان آن  .]72عمران:  [آل ﴾ٱَ�
 گذشت.

اين حيله و نيرنگي است كه هميشه مسلمين با آن گريبانگير بوده و كساني از دشمنان 
كردند ولي قلب  مي . به اسلام تظاهراند در صفوفشان رخنه كرده و مشغول دسيسه بوده

آغاز و هم  صاسلام را نشانه و قصد افسادش را داشتند. اين جريان از عصر رسول االله
اكنون نيز ادامه دارد و تا زمانيكه خداوند بخواهد ادامه خواهد داشت. كساني از دشمنان 

نمايند و قصد آنها رواج دادن شبهه، تفرقه و  مي اسلام به خاطر افساد در آن به آن تظاهر
ي ها باشد. و آنها را به جماعت و فرقه مي اختلاف، دشمني و عداوت در بين مسلمين

تبديل نمودن است. پس بر مسلمين واجب است نسبت به اين حيله خطرناك آگاه متعدد 
باشند و هركس با آنها نزديكي كرد اعتماد ننمايند بلكه در ميدان تجربه آنها را بيازمايند و 

 بعد از آزمودن دقيق ثبوت صداقت و راستي به آنها اعتماد كنند.
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 متعصب بودندنسبت به امور باطل خويش : مسئله پنجاه وپنجم

إ ْآوُنِمۡؤُت َ�ِ�َّ لمَِن تبَعَِ ﴿ فرمايد: مي به راه و روش خويش تعصب داشتند چنانكه    

 .]73عمران:  [آل ﴾دِينَُ�مۡ 
 .»ايمان نياوريد مگر به كسي كه تابع دين شماست«

 :شرح
 تعصب ناپسند آن است كه علي رغم بطلانش به آن متمسك شوند.

 ت، تعصب براي مذاهب باطل بود به همين دليل يهودياناز جمله مسائل اهل جاهلي

إ ْآوُنِمۡؤُت َ�ِ�َّ لمَِن تبَعَِ دِينَُ�مۡ ﴿ گويند: مي     .]73عمران:  [آل ﴾
 .»ايمان نياوريد مگر به كسي كه تابع دين شماست« 

نزلَِ ﴿و در آيه ديگري آمده است:  
ُ
 .]91: ة[البقر ﴾عَليَۡنَا نؤُۡمِنُ بمَِآ أ

 .»آوريم مي ه بر ما نازل شده ايمانبه آنچ«
يعني فقط به انبياء خويش مؤمن هستيم در حاليكه بر آنها واجب بود به همه آنچه 
خداوند نازل نموده چه بر انبياء آنها و چه بر غير آنها ايمان بياورند. آنها بر آنچه بر انبياء 

َ�قۡتُلُونَ ﴿فرمايد:  يم خويش نيز نازل شده ايمان نداشتند. براي اين است كه خداوند
 ِ َّ ٱ َءٓاَيِب�َ� 


 .]91: ة[البقر ﴾

 .»كشيد؟ مي پس چرا پيامبران خدا را«
 يعني آيا در آنچه بر شما نازل گشته به قتل رساندن پيامبران در آن ذكر شده است؟

توان به تعصب بدون دليل پيروان مذاهب اشاره كرد. بر  مي از جمله اين خصوصيات
اً و بر طالبان علم بطور اخص لازم است كه از حق پيروي نمايند. خواه مسلمانان عموم

 موافق مذهبشان يا موافق مذهب ديگري باشد. چون ما مذهب را با همه چيزش
توانيم بپذيريم بلكه تنها بايد راست و صواب را گرفته و خطا و اشتباهاتش را ترك  نمي

با مالكي، شافعي و يا حنفي يافتيد هر  حق رااي  نماييم. وقتي حنبلي باشيد و در مسئله
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چند مخالف مذهبتان باشد بايد آن را گرفته و مذهب خويش را ترك كنيد چون مذهب 
شما، حق است و اعتبار از آن چيزي است كه حق را تأييد نمايد و اين واجب است. اين 

مان مورد كار وقتي ممكن است كه اهل علم باشيد اما اگر اهل علم نيستيد بايد از عال
اعتماد سؤال كنيد آنچه را براي شما فتوا دادند، بپذيريد. راه درست همين است. تعصب 
براي مذهب صرف نظر از اينكه حق يا باطل است از جمله خصوصيات جاهلي است 

 همانگونه كه خداوند از يهود برايمان بازگو نمود.

 ناميدند مي توحيد را شرك: مسئله پنجاه و ششم

مَا َ�نَ ﴿ نمايد: مي ناميدند. چنانكه خداوند آن را بيان مي سلام را شركپيروي از ا
ْ عِبَادٗ  َّنلِل اسِ كُونوُا   لوُقَ� َّمُ� َةَّوُبُّ�ٱَو َمۡ       ُۡ�ٱَو َبَٰ�ِكۡلٱ َُّ�ٱ ُهَيِ�ۡؤ�     


ي نَأ ٍَُ  دُونِ ا ّ�ِ مِن 

 ِ َّ  .]79عمران:  [آل ﴾�
به او كتاب، علم و نبوت را عطا كند سپس به براي انسان شايسته نيست كه خداوند «

 .»مردم بگويد به جاي االله تعالي مرا بپرستيد
 :شرح

ناميدند و  مي از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها توحيد و پيروي از حق را شرك
اين واژگون كردن حقايق بود كه توحيد را شرك بنامند، واين دگرگون نمودن فطرت 

 صرد جماعتي از نمايندگان مسيحي نجران كه به خدمت رسول اهللاست. اين آيه در مو
آمدند، نازل شد؛ خواستند با او گفتگو و مناظره كنند. در مسجد، پيامبر را ملاقت نمودند 

آنها را دعوت به پذيرش اسلام كرد و  صو شروع به بحث و گفتگو كردند. رسول االله
ن پيمان گرفت كه در صورت بعثت برايشان توضيح داد كه خداوند از همه پيامبرا

خواهي  مي و زنده بودنشان از او پيروي كنند. يكي از آنها گفت: اي محمد آيا صمحمد
خواند.  صتو را عبادت كنيم؟ پيروي از حق را شرك و آن را عبادت براي رسول االله
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ُ ﴿آنگاه خداوند اين آيه را نازل فرمود:  َّ ٱ � هَيِ�ۡؤُي نَأ ٍَ�َبِل َنَ� اَ 

       ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�ُۡ�مَ 

َّنلِل اسِ كُونوُاْ عِبَادٗ    لوُقَ� َّمُ� َةَّوُبُّ   ِ ا ّ�ِ مِن  َّ ٱ ِنوُ�  .]79عمران:  [آل ﴾...
براي انسان شايسته نيست كه خداوند به او كتاب، علم و نبوت را عطا كند سپس به مردم «

 .»بگويد به جاي االله تعالي مرا بپرستيد...
بران بعثتشان براي نشر توحيد و دوري از شرك بود و نيامدند تا مردم را به چون پيام

عبادت خويش فرا خوانند، بلكه برعكس براي طرد شرك و دوري از آن آمدند ولي آن 
جماعت به خاطر تعصبشان اين سخنان را بر زبان جاري كردند و خداوند متعال سخن 

ه ديروز شبيه است. آن زمان اخلاص در عبادت آنها را اينگونه ابطال نمود. امروز چقدر ب
ناميدند و در زمان ما نيز پرستش گورها را  مي پروردگار را كفر، خروج از دين و شرك

دانند؛ پيش خود  مي نامند؛ آن را توسل به صالحين و نشانه محبت آنها مي توحيد و اسلام
 د، مبغوض و دشمن اورا عبادت نكند و به او استغاثه ننماي صكسي را كه رسول االله

ظلم كرده است. اينها مثل همان نمايندگان  صدانند و معتقدند كه در حق رسول االله مي
دانستند. اين حركت  مي را عبادت پيامبر صمسيحي نجران هستند كه پيروي رسول االله

نامند.  مي امتداد همان مذهب باطل جاهلي است كه همگي حق را باطل و باطل را حق
 م بر خدا از اين سخنان كه جهميه و معتزله اثبات صفات پروردگار را شركبر مي پناه
 ناميدند. مي

 تحريف مطابق ميل خويش در كتاب خدا: مسائل پنجاه و هفتم و پنجاه وهشتم

 كردند و آن را مطابق ميل خويش قرائت مي كلام را از موضع خويش خارج
 نمودند. مي

 :شرح
 نه كه آنها را تغيير يا از معانيشان منحرفكردند بدينگو مي كلمات را تحريف

ي ناپسند اهل كتاب، تحريف بود و آن را يا با تغيير ها داشتند. يكي از شغلها و حرفه مي
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هركس كلام  ،دادند. بنابراين مي دادن الفاظ و يا معني و تفسير كردن نادرست انجام
ه اهل باطل و مخالفين خداوند را تحريف نمايد بر طريقة اهل جاهليت قرار دارد و هم

كنند تا موافق اهداف،  مي اسلام از گروههاي گمراه منتسب به دين، نصوص را تحريف
مذاهب و طريقشان باشد و در اين كار چه الفاظ يا معاني را تحريف و يا به صورت 

باشد و اين  مي ناشايست آن را تفسير كنند چندان مهم نيست هدف برآوردن مقاصدشان
ت است. آنچه كه واجب است اين است كه به آن چيزي كه خداوند متعال ميراث جاهلي

باشد و بدون تغيير و تحريف به مقتضاي آن  مي نازل كرده است كه شامل الفاظ و معاني
ايمان داشته باشيم؛ اين واجب است. و مهم نيست كه آن موافق تمايل و آرزوهاي انسان 

 باشد يا نباشد.
روههاي ناسالم، نصوص صحيح روايت شده از رسول هم اكنون مذاهب باطل و گ

را در صورتي كه ناتوان از رد و تكذيب آن باشند، تحريف و به صورت نادرست  صاالله
كنند و اين شيوه، راه و رسم جاهليت و از جمله خصوصيات يهود است. بر  مي تفسير

و معاني آن  مسلمان واجب است كه كتاب خدا و سنت رسولش را محترم بدارد؛ به الفاظ
همانگونه كه مقصود االله تعالي و رسولش بوده ايمان آورده و نصوص را از معاني آن 
منحرف نگردانده و به وسيله زياد وكم كردن الفاظ آنها را تغيير نداده و يار و مددكار 

 باطل نباشند.

 لقبهاي مورد تنفر را به اهل حق نسبت دادن :مسئله پنجاه و نهم

 ا صابئه و حشويه نام نهادند.چنانكه اهل حق ر
 :شرح

كردند و بر آنها القاب و  مي از جمله منهج اهل باطل اين بود كه اهل هدايت را تحقير
گفتند. و آن كسي است كه از  مي نهادند. به آنها صابئه مي عناوين ناشايست و مورد تنفر

 ،اند هدين خارج شده باشد. اهل حق را صابئي يعني كساني كه از دين خارج شد
ناميدند. چون در عرف، كفر و ضلالتي كه آنها بر آن بودند، حق بود. پس هركس از  مي
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ناميدند يعني از عادات، تقليدها، مذاهب و  مي كرد صابئي مي پيروي صرسول االله
ناميدند.  مي نظامهايي كه پدرانشان بر آن بود خارج شده است. يا اينكه او را حشويه

 نباشد و حشو الكلام: به سخن بي فايده گفتهاي  آن فايده الحشو: چيزي است كه در
 شود. مي

 نمودند. مي آنها را قشري عقب مانده و خشك و با نامهاي ديگر نامگذاري

وَمَا نرََٮكَٰ مِّثۡلنََا ﴿ اما اين كارها به اهل حق ضرري نخواهد رساند. قوم نوح گفتند:
رَاذُِ�َ 

َ
ِينَ هُمۡ أ َّ ٱ َّ�ِإ � يِ عََبّكَ

ۡ
َّرلٱ َيأ  .]27[هود:  ﴾داَب ِ

يعني افرادي سطحي نگر  .»بينيم نمي ما پيروان تو را جز تعدادي افراد اراذل و كم خرد«
كنند ولي  مي باشند و بدون تأمل و انديشه از تو پيروي نمي هستند و اهل تفكر و انديشه

 اهل تفكر و تعقل از تو پيروي نخواهند كرد.

 دا نسبت دادن و حق را تكذيب كردندروغ را به خ: كمي مسائل شصتم و شصت و

 كردند. مي دادند و حق را تكذيب مي دروغ را به خدا نسبت
 :شرح

ي اهل جاهليت دروغ بستن به خدا و رسول و تكذيب نمودن حق ها از جمله شيوه

ٓ وجََدۡناَ عَليَۡ ﴿داشتند:  مي كردند و اظهار مي بود. چنانكه با حالت عريان طواف ءَاباَءَٓناَ هَا
ِ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  َّ ََ� َنوُلوُقَ�َ� �ِءٓاَشۡحَفۡلٱِب ُرُمۡأَي َ� َٱ �  


      


    َ�ٱ َّنِإ ۡلُق ۗاَهِب اَنَرَمَأ ُّ       


  [الأعراف:  ﴾

28[. 
 .»پدران خويش را بر آن يافتيم و خداوند هم ما را به آن دستور داد«

 ﴿ اين دروغ بستن به خداوند است. 
َ
ِ كَذًِباوَمَنۡ أ َّ ََ� ٰىٱ �  ََ�ۡ ٱ ِنَّ�  ِم ُمَلم  [الأنعام:  ﴾

21[. 
 .»دهد مي و چه كسي ظالمتر از آن كسي است كه به خداوند نسبت دروغ«

ِ ٱلۡكَذِبَ وهَُمۡ َ�عۡلَمُونَ ﴿ َّ ََ� َنوُلوُقَ�ٱ �     .]78عمران:  [آل ﴾
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 .»بندند مي دانسته بر خدا دروغ«

مَا َ�فَۡ�يِ ٱلكَۡ ﴿ َّ ِينَ َ� يؤُۡمِنُونَ �ِ� َّ ٱ َبِ� ٰ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�ذِٰبوُنَ  َٓ �ْو

ُ أَ ِۖ و  َ�ٱ ِتٰ  [النحل:  ﴾١

105[ 
دهند؛ آنها همان دروغ  مي تنها كساني كه به آيات پروردگار ايمان ندارند به او نسبت دروغ« 

 .»گويانند

لسِۡنتَُُ�مُ ٱلۡكَذِبَ ﴿
َ
ْ لمَِا تصَِفُ � ْ َ�َ ٱ َ�ذَٰا حََ�لٰٞ وََ� َ�قُولوُا وا فََۡ�ُ ِ وََ�ذَٰا حَرَامٞ ّ�ِ َّ

ِ ٱلۡكَذِبَ َ� ُ�فۡلحُِونَ  َّ ََ� َنوَُ�ۡفَ� َنيَِّ�ٱ َّنِإ َۚبِذَكٱ �           .]116[النحل:  ﴾١
كند مگوييد اين حلال و اين حرام  مي براي آنچه كه زبانهاي شما به دروغ آن را توصيف« 

 خداوند نسبت دروغ ببنديد به درستي كساني كه به خداوند نسبت دروغاست تا اينكه بر 
 .»شوند نمي دهند هرگز رستگار مي

 دهند و مي گردد كه به رسول خدا نسبت دروغ مي و همچنين شامل كساني هم
باشد. هركس بدون اعتماد  مي وارد است در حاليكه آن دروغ صگويند از رسول االله مي

ت كند يكي از دروغ گويان است و به همين دليل در حديث و تحقيق حديثي را رواي
بِينَ «صحيح آمده كه فرمود:  اذِ دُ الْكَ وَ أَحَ هُ بٌ فَ ذِ هُ كَ نَّ ￯ أَ رَ يثٍ يُ دِ نِّي بِحَ ثَ عَ دَّ نْ حَ هر « 53F1» مَ

 .»داند آن دروغ است او يكي از دروغگويان است مي كس از من حديثي را باز گويد در حاليكه
افراد مورد اعتماد و رها كردن دروغگويان و پرهيز از نسبت دادن روايت نمودن از 

ي اهل ها واجب است. نسبت دروغ به خداوند دادن جزو حرفه صدروغ به رسول االله
گفتند: خداوند ما را دستور به كشف عورت داده است. حلال  مي جاهليت است. چنانكه

دگار متعال آن را برايشان تشريع كردند در حاليكه گمان داشتند پرور مي خداوند را حرام

                                           
لثقات وترك الكذابين والتحذير من وجوب الرواية عن ا  ) 1رقم ( أخرجه مسلم في المقدمة باب   -1

 صالكذب على رسول االله 
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ءٖ ﴿ نموده است. ُ مَا َ�بَدۡناَ مِن دُنوهِۦِ مِن َ�ۡ َّ ٱ َءٓاَش ۡوَل ْاوُ�َۡ�َأ َنيَِّ�ٱ َلا�        

   [النحل:  ﴾... قَ

35[. 
 .»كرديم... نمي خواست هيچ چيز غير از او را عبادت مي مشركين گفتند اگر خدا«

﴿ ۡ� َ�ۡ
َ
ُ مَآ أ َّ ٱ َءٓاَش ۡوَ�     .]148[الأنعام:  ﴾نَا

 .»داديم نمي خواست براي او شريك قرار مي اگر خدا«

َرلٱ َءٓاَش ۡوَل ْاوُلاحَّۡ�نُٰ مَا َ�بَدَۡ�هُٰم﴿      َ  . ]20[الزخرف:  ﴾قَ
 .»كرديم نمي خواست ما آنها را عبادت مي اگر خداوند رحمان«

امبران را براي همه اينها نسبت دادن دروغ به پروردگار است. چون خداوند متعال پي
 انكار آنچه آنها بر آن بودند، مبعوث نمود.

خلاصه اين كه: از جمله امور جاهليت نسبت دادن دروغ به خدا و رسول است و 
بندد ولي در  نمي مسلمان بايد از اين عمل پست خود را برحذر دارد.گاهاً بر خدا دروغ

دهد و آن را در  مي خود فتوا نمايد؛ بر اساس رأي نمي نقل امور از خدا و رسول، تحقيق
كند. هنگامي كه در نقل امور دچار اشتباه گرديد و نتوانست آن را  مي بين مردم منتشر

اثبات كند، چنين فردي يكي از دروغگويان است. و مردم را نيز با آنچه نقل نموده و 
 بينشان منتشر كرده، دچار ضرر و زيان كرده است.

دروغ را رواج ندهد و روايت نكند؛ بلكه ميدان را واجب است كه احاديث موضوع و 
كنند  مي بر آن محاصره و تنگ نمايد. واعظان و داعيان در هر آنچه از خدا و رسولش نقل

تحقيق و تفحص نمايند و به همين صورت در امور حلال و حرام و فتاوا لازم است كه 
نسبت دادن به خدا و در مورد آن تحقيق و در آن عجله نكند. چون خطا در آن دروغ 

باشد. و در تكذيب نمودن حقي كه نسبت آن به خدا و رسولش ثابت و  مي رسولش

َّذَ�بَ ﴿ فرمايد: مي صحيح است؛ عجله نكند. چنانكه   و ِ   َ�ٱ ََ�    ذََك نَّمِبَ    ُمم  لۡظَأ ۡنَ  
 ٓۥ دۡقِ إذِۡ جَاءَٓهُ  .]32[الزمر:  ﴾بصّلٱِ
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 بندد وصدق را آن هنگام كه پيش او مي ه بر خدا دروغاز آن فردي است كتر  چه كسي ظالم«
 .»نمايد مي آيد تكذيب مي

و سبب آن اين است كه هرگاه موافق ميل و هواهاي او نبود در صدد تكذيب آن بر  
 دهد همانگونه كه اهل هوا و آرزو آن را انجام مي آمده و مورد شك و ترديد قرار

 دهند. مي

 كردند مي پيش پادشاهان شكايتاز دست حق : مسئله شصت و دوم

 شدند پيش پادشاهان آه وناله سر مي هنگامي كه به وسيله دليل و برهان مغلوب

تذََرُ مُوَ�ٰ ﴿ فرمايد: مي كردند. چنانكه مي دادند و شكايت مي
َ
وَقاَلَ لٱمََۡ�ُ مِن قوَۡمِ فرِعَۡوۡنَ �

ضِ� 
َ
 .]127[الأعراف:  ﴾وَقَوۡمَهُۥ ِ�فُۡسِدُواْ ِ� ٱۡ�

 .»كني تا در زمين فساد كنند؟ مي آيا موسي و قومش را رها«
 :شرح

شدند  مي از جمله مسائل جاهلي اين بود هنگامي كه به وسيلة دليل و برهان مغلوب
بردند.چون خود ياراي مقابله بوسيله بحث و دليل  مي براي ابراز شكايت به سلاطين پناه

د تا در مقابل حق مانع ايجاد كنند. فرعون شدن مي را نداشتند، به قدرت حاكمان متوسل

ََّنكَ مِنَ لٱمَۡسۡجُو�َِ� ﴿ گفت: ÷به موسي  لَعۡج

ََ� يِۡ�َ�      ًهٰا  إ َتۡذََّ�ٱ ِ�   نِ�َل َلا ٢﴾ 

 .]29[الشعراء: 
 .»اگر معبودي جز من انتخاب كني ترا زنداني خواهم كرد«
برهان خود را خلع سلاح ديد به هنگامي كه در مقابله با موسي در ميدان اقامه دليل و  

قدرت سلطنت پناه برد و گفت: تو را زنداني خواهم كرد. و اين طريق و شيوة فراريان 
شكست خورده است. آل فرعون و پيروانش نيز چنين كردند؛ آنگاه كه مجلس بزرگي 
آراستند و فرعون از نقاط دور در شرق و غرب ساحران را جمع كرد تا آيات موسي را 

كند. در  مي سحر ÷د نمايند و بر او غالب شوند، چون گمان داشت كه موسي مردو
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موعد مقرر موسي را به مبارزه طلبيد تا آنچه هر دو طرف دارند عرضه نمايند. هدف اين 
 بود تا در مقابل مردم وانمود كنند آنچه كه دارند در برابر معجزات موسي مقاوم است.

م براي مشاهده آنچه قرار است روي دهد جمع وقتي زمان مبارزه فرا رسيد و مرد
شدند ساحران هرچه در توان داشتند از بساط سحر پهن نمودند. عصا و ريسمانهاي 
زيادي با خود داشتند و آن را با مواد مخصوص حركت زا آغشته نموده بودند تا با 

معجزه موسي  و با اينكار قصد مقابله بااند  حركت خويش اينگونه وانمود كنند، آنها زنده
شد. آري آنها  مي انداخت و به اژدها تبديل مي را داشتند كه عصايش را به اذن پروردگار

فرمايد: كار به جايي رسيد كه  مي سحر بزرگي را تدارك ديدند چنانكه پروردگار عالم

وجَۡسَ ِ� َ�فۡسِهۦِ خِيفَةٗ ﴿ ترس موسي را فرا گرفت
َ
وَ�ٰ  فَأ  .]67[طه:  ﴾٦ُّ

ترسيد كه امر بر مردم مشتبه شود چون همانگونه  .»خود احساس ترس نمود موسي در«

 .]116[الأعراف:  ﴾وجََاءُٓو �سِِحۡرٍ عَظِي�ٖ ﴿ فرمايد: مي كه خداوند
 .»سحر بزرگي را راه انداختند«

دستور داد كه عصا را بيندازد، موسي نيز آن را انداخت ناگاه  ÷خداوند به موسي 
تمام آن چيزهايي را كه آنها انداخته بودند، بلعيد تا جايي كه  تبديل به مار بزرگي شد

نزديك بود به آنها نيز برسد. به همين خاطر از موسي درخواست كردند كه آن را نگه 
ترسيدند آنها را نيز ببلعد. آن هنگام بود كه  مي دارد و مانع رسيدنش به آنها شود. چون

ُّقَۡ وََ�طَلَ مَا َ�نوُ﴿ ٱ َع�   ْ َ�عۡمَلوُنَ �َوَ ْ هُنَالكَِ وَقَنٱلبَُواْ َ�غِٰرِ�نَ  ١ا َّسلٱ َِ�ۡلُ�حَرَةُ  ١َ�غُلبُِوا 




َّنَماَء ْآوُلاا برَِبِّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ١َ�ٰجِدِينَ     .]122-118[الأعراف:  ﴾١ربَِّ مُوَ�ٰ وََ�رُٰونَ  ١َ
در آنجا مغلوب، كوچك و تحقير  حق پيروز شد و آنچه آنها انجام داده بودند باطل گرديد«

شدند. ساحران، خود را به سجده انداختند و گفتند: ما به پروردگار عالميان كه پروردگار موسي 
آنها دانستند كه آنچه موسي با خود دارد سحر نيست و  .»و هارون است، ايمان آورديم

را به كشتن و به آنگاه كه ساحران براي پروردگار متعال به سجده افتادند فرعون آنها 
صليب كشيدن تهديد نمود و تهديد خويش را عملي كرد. ساحراني را كه ايمان آوردند و 
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به سوي خداي خويش توبه كردند، كشت و به صليب كشيد آنگاه متوجه بني اسرائيل كه 

تذََرُ وَقاَلَ لٱمََۡ�ُ مِن قوَۡمِ فرِعَۡوۡنَ ﴿ به موسي ايمان آورده بودند، شد. به فرعون گفتند:
َ
�

ضِ� وَ�َذَرَكَ وَءَالهَِتَكَۚ قاَلَ سَنُقَتّلُِ 
َ
ۦ �سَِاءَٓهُمۡ  مُوَ�ٰ وَقَوۡمَهُۥ ِ�فُۡسِدُواْ ِ� ٱۡ� ۡ�نَاءَٓهُمۡ وَ�سَۡتَۡ�ِ

َ
�

وٓ  ١نَاّ فَوَۡ�هُمۡ َ�هِٰرُونَ  َّ�ٱِب ْاوُنيِعَتۡسٱ ِهِمۡوَقِل ِٰ وَٱصِۡ�ُ
       �وُم   ضَ� َلا

َ
إَِّن ٱۡ�  ْۖ ِ يوُرُِ�هَا مَن   ّ َِ

َّتُمۡلِل ُةَبِقَٰ�ۡلٱقَِ�      و ۖۦِه  داَبِ ع ۡنِم ُءٓاَشَ     .]128-127[الأعراف:  ﴾١
كني تا در زمين فساد نمايند و تو و معبودهايت را رها كنند.  مي آيا موسي و قومش را رها«

ما بر آنها مسلط و دارم و  مي كشم و زنانشان را زنده نگه مي گفت: به زودي فرزندانشان را
صاحب قدرتيم. موسي به قومش گفت: درخواست كمك از خداوند بنماييد و صبر پيشه كنيد. 

دهد و عاقبت از آن تقواپيشگان  مي زمين از آن خداست و به هركس از بندگانش بخواهد به ارث

 .»است
آنها پناه شاهد و گواه در اينجا اين است كه: آنها از صاحبان قدرت ياري خواسته و به 

بردند وشكايت خويش را پيش فرعون مطرح تا اين حق و ايمان را مقهور قدرت خويش 
 نمايد. اين شيوه رفتار كردن، پيشه و شغل تمام طرفداران باطل در هر دور و زمان است. 

نسبت : مسائل شصت و سوم، شصت و چهارم، شصت و پنجم، شصت و ششم و شصت و هفتم
 ه از آن بري بودنددادن اهل حق به چيزي ك

دادند و آنها را به عنوان افرادي كه  مي صفات مذموم و نكوهيده را به اهل حق نسبت
نمودند همانگونه كه در آيه به آن اشاره شد. همچنين  مي كنند، معرفي مي در زمين فساد

 دادند.  مي تغيير در دين و ايجاد نقصان در دين پادشاهان را نيز به آنها نسبت
 :شرح

جمله منهج اهل جاهليت اين بود كه تنها به شكايت از صاحبان قدرت و انتقام  از
نمودند چنانكه به  مي كردند بلكه مؤمنان را به اهل فساد در زمين معرفي نمي گرفتن اتكا

ضِ� ﴿: فرعون گفتند
َ
تذََرُ مُوَ�ٰ وَقَوۡمَهُۥ ِ�فُۡسِدُواْ ِ� ٱۡ�

َ
 .]127[الأعراف:  ﴾�

 .»كني تا در زمين فساد كنند؟ مي ش را رهاآيا موسي و قوم«
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ناميدند ولي حق غير از آن بود يعني اينكه ايمان و توحيد باعث  مي اصلاح را فساد
گردد. پس آنچه  مي اصلاح در زمين و كفر، معصيت، ظلم و طغيان سبب فساد در زمين

ند، فساد موسي و قومش بر آن بودند، اصلاح و آنچه فرعون و قومش بر آن قرار داشت
بود. ولي آنها امور را منعكس نمودند و اصلاح را فساد ناميدند و اين كار شيوة هميشگي 
كافران، مشركين و منافقين بوده است. مصلحان و دعوتگران به توحيد و عبادت پروردگار 

كردند. و اين امر تا روز  مي را بر اساس شناخت و آگاهي، اهل فساد در زمين معرفي
يابد. و از زمان فرعون و قومش تا كنون بر همين منوال بوده  مي ن مردم ادامهقيامت در بي

و اصلاح ضرري نخواهد رساند؛ گرچه هر گونه بخواهند  است اما اين كار به اهل ايمان
چسبانند. چه بسيار داعيان راستين به سوي حق را با كلمات  مي به ديگران القاب گوناگون

شيخ الاسلام ابن تيميه را با نامهاي ناپسند نامگذاري  ناشايست ملقب كردند؛ چنانكه
نمودند و بر شيخ الاسلام محمد بن سليمان التميمي چه بسيار القاب و عناوين ناشايست 

 خواهد دينتان را تغيير دهد، مردم را تكفير مي نهادند، گفتند: او از زمرة خوارج است، او
ود است. اين موقف آنها در مقابل هر كند و چيزهاي ديگر كه در كتابهايشان موج مي

 كردند چنانكه خداوند متعال مي مصلحي است. آنها را متهم به ناقص كردن دين پادشاهان

 .]127[الأعراف:  ﴾وََ�ذَرَكَ وَءَالهَِتَكَ ﴿ فرمايد: مي
 .»كنند مي و تو و معبودهايت را ترك« 

لَ ديِنَُ�مۡ ﴿ ن ُ�بَدِّ
َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ  ]26[غافر:  ﴾إِّ�ِ

 .»ترسم كه دين شما را تغيير دهد مي من«
ي اهل جاهليت و كساني كه به آنها شبيه هستند اين است كه ها از جمله نشانه

طرفداران حكومت را بر عليه مؤمنان و دعوتگران راستين به سوي خدا، آن كساني كه 
نان دعوتگر كنند. و مؤم مي آگاهانه اسلام را پذيرفته و بر منهج سالمي قرار دارند، تشويق

 نمايند به عنوان مضر معرفي مي را آنگاه كه آنها را به اصلاح خود و مملكتشان دعوت
يشان پيش فرعون را برايمان ها كنند. چنانكه خداوند متعال داستان آل فرعون و دسيسه مي
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كند  مي ، فرعون را به عبادت خالصانه براي خداوند دعوت÷دارد. موسي  مي بيان
گفتند:  مي صلحت خود و رعيتش بود. طرفداران فرعون در مقابل به اوچيزي كه موجب م

شورانند و ديگر تو صاحب و معبود مردم نخواهي بود، مردم  مي ايشان مردم را بر عليه تو
كنند. آري در جواب دعوتشان به خير و صلاح،  مي را از بندگي تو به بندگي االله متحول

كردند كه اگر موسي و پيروانش را رها  مي شويقگرفتند. فرعون را ت مي اينگونه موضع
 پرستند. چون فرعون به آنها گفته بود: نمي كني مردم را از دست خواهي داد؛ ديگر تو را

﴿ ٰ َ�ۡ
َ
ُّ�َر ۠اُ�مُ ٱۡ�  َ

نَ� 
  لاَقَ   .]24[النازعات:  ﴾٢

 .»من پروردگار برتر شما هستم«

 .]38[القصص:  ﴾م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ِيمَا عَلمِۡتُ لَ�ُ ﴿ و در آيه ديگر آمده كه گفت:
 .»غير از خود براي شما معبودي سراغ ندارم«

دعوت رسولان به فساد در زمين، و كفر را به اصلاح تفسير كردند و اين واژگون 
كردن حقايق و نشانه خيانت به مردم و رعيت است. چه بسيارند كساني كه امروز به اين 

روند؛ در  مي ردم را به دست گرفته و به سوي هاويه پيششيوة شيطاني مشغولند؛ لجام م
سازند و به خاطر در اختيار داشتن  مي ايستند و حقايق را دگرگون مي مقابل مصلحان

باشند كه مانع  مي سلطه و قدرت مغرورند؛ آنها بسيار بد محرماني هستند. آنها كساني
سرپرست امور مسليمن و نصيحت و خيرخواهي مردم براي مسئولين هستند. بار الها 

 محرمان رازشان را اصلاح گردان و آنها را تبديل به هدايتگران راستي نما.
كردند چنانكه  مي اما در مورد اينكه دعوتگران را متهم به ناقص كردن دين پادشاهان

 در آيه مذكور است بايد گفت كه:
جا كه به فرعون اعراف ذكر شد آن 127اين مسئله همان چيزي است كه قبلاً در آيه 

ضِ� وََ�ذَرَكَ وَءَالهَِتَكَ ﴿گفتند: 
َ
تذََرُ مُوَ�ٰ وَقَوۡمَهُۥ ِ�ُفۡسِدُواْ ِ� ٱۡ�

َ
 .]127[الأعراف:  ﴾�

كني تا در زمين فساد كنند؟ و تو و معبودهايت را ترك  مي آيا موسي و قومش را رها«

 .»گويند
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نند و براي تو شأن و مقامي ك مي قصدشان از الوهيت اين بود كه مردم تو را عبادت
قائلند و تو داراي عظمت و بزرگواري در زمين هستي و اگر آنها را به خود واگذاري خدا 
را عبادت و ترا ترك خواهند كرد و در نتيجه شأن و منزلت تو كوچك خواهد شد؛ 
بنابراين براي حفظ و بقاي بزرگواري و موقعيت خويش بر عليه آنها اقدام جدي بنماي. 

باشد چون او را با اين كار در معرض هلاكت قرار  مي ين امر خيانت كردن به فرعونا
كردند و اين كار را  مي دادند. سبحان االله! آنها از شأن و مقام پروردگار آسمانها و زمين كم

آوردند و بر موسي و قومش كه فرعون را نصيحت و  نمي براي خود نقص به حساب
گرفتند در حاليكه بقا و ماندگاري سلطنت و  مي عيب و ايرادكردند،  مي برايش خيرخواهي

صلاحش در پذيرش نصيحت موسي بود. آري مأموران فاسد كه محرمان راز حكومتها 
بر حاكمان لازم است كه مأموراني را محرم خود  ،كنند. بنابراين مي هستند اين چنين عمل

ناصالح پرهيز نمايند چون  قرار دهند كه صالح و خيرخواه باشند و از افراد سوء و
ي منحرف و عقايد باطل در صورتيكه محرم حاكمان گردند آنها را به ها صاحبان انديشه

آتش و سرانجام بد، رهنمون خواهند كرد چنانكه با فرعون و همه پادشاهان ظلم چنين 
 كردند.

ٓ ﴿ فرمايد: مي نمودند. چنانكه مي مؤمنان را به تغيير و تبديل دين متهم ن إِّ�ِ
َ
خَافُ أ

َ
 أ

ضِ� ٱلۡفَسَادَ 
َ
ن ُ�ظۡهِرَ ِ� ٱۡ�

َ
وۡ أ

َ
لَ دِينَُ�مۡ أ  .]26[غافر:  ﴾ُ�بَدِّ

 .»ترسم كه دينتان را تغيير دهند يا در زمين فساد را حاكم كنند مي من«

وََ�ذَركََ ﴿ كردند. چنانكه فرمود: مي و يا به عنوان ناقص كننده دين حاكم معرفي
 ﴾وَءَالهَِتَكَ 

 .»كنند مي معبودهايت را ترك و تو و«
و دعوتش حاصل  ÷بايد گفت اين دو مسئله براي فرعون در حق موسي كليم االله  

داشت و فرعون به عنوان  مي گشت. و نتيجه آن شد كه مردم را از پذيرش دين او برحذر
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ضِ� ٱلۡفَ ﴿  ناصح و خيرخواه براي امتش ظاهر گرديد چنانكه گفت:
َ
ن ُ�ظۡهِرَ ِ� ٱۡ�

َ
 ﴾سَادَ أ

 ]26[غافر: 
 .»يا در زمين فساد را حاكم كنند«

ضِ� ﴿ و يا پيرون فرعون گفتند:
َ
تذََرُ مُوَ�ٰ وَقَوۡمَهُۥ ِ�فُۡسِدُواْ ِ� ٱۡ�

َ
 .]127[الأعراف:  ﴾�

 .»كنيد تا در زمين فساد كنند؟ مي آيا موسي و قومش را رها« 
خلاص در عبادت براي آري مصلحين را مفسدين ناميدند و نزد آنها توحيد و ا

ناميدند. مسبب آن هم واضح است هرگاه  پروردگار فساد بود و شرك و كفر را اصلاح
 بينند. مي قلبها فاسد شدند حق را باطل و باطل را حق

كرد؟ چنين فردي فرعون  مي اما آيا چه كسي دين را تغيير و فساد را در زمين حاكم
 به دين صحيح دعوت ÷داد. ولي موسي  بود كه دين توحيد را به شرك و كفر تغيير

كرد ديني كه خداوند مردم را به خاطر آن خلق نموده بود چيزي كه موجب اصلاح در  مي
گردد. چون زمين تنها به وسيلة عبادت خالصانه پروردگار و بدون شريك قرار  مي زمين

 گردد و شرك، كفر و معاصي همگي اسباب فساد در زمين مي دادن برايش اصلاح
 باشند. مي

 كردند مي خود را به چيزي كه نداشتند مدح و ستايش: مسئله شصت و هشتم

نزلَِ ﴿ فرمايد: مي باشند چنانكه مي مدعي بودند كه اهل عمل به حق
ُ
 ﴾عَليَۡنَا نؤُۡمِنُ بمَِآ أ

 .]91: ة[البقر
 .»آوريم مي به آنچه بر ما نازل شده ايمان«

 را ترك كرده بودند.در حاليكه اين فقط ادعا بود بلكه حق 
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 :شرح
از جمله مسائل جاهليت ادعاي يهود در عمل كردن به حق بود در حاليكه با آن وداع 

ُ ﴿ فرمايد:  مي كرده بود. چنانكه پروردگار متعال َّ ٱ � لَزنَأ ٓاَمِب ْاوُنِماَء ۡمُهَل َليِ� اَذ

  

     : ة[البقر ﴾

91[. 
ورد بني اسرائيل وارد شده يعني هرگاه در مورد معني آن گفته شده كه: اين آيه در م 

گفتند: ما به آنچه بر  مي شد به آنچه خداوند نازل كرده ايمان بياوريد مي به آنها گفته

نزلَِ ﴿ آوريم: مي پيامبرانمان نازل شده ايمان
ُ
ٓ أ ْ نؤُۡمِنُ بمَِا در حاليكه آنچه  ﴾عَليَۡنَا قاَلوُا

وَ�َۡ�فُرُونَ ﴿ آنها نازل شده بود، نبود آورده بود مخالف آنچه كه بر پيامبران صمحمد
 .]91: ة[البقر ﴾بمَِا وَرَاءَٓهۥُ

ُّقَۡ ﴿ به غير از تورات به آنچه كه بر عيسي و محمد نازل شده، كافر بودند ٱ َوُه� 

قٗ  نازل شده با  إدر صورتيكه آنچه بر محمد و عيسي  .]91: ة[البقر ﴾ا لمَِّا مَعَهُمۡ مُصَدِّ
بني اسرائيل نازل شده بود توافق داشت ولي آنها تحريفات، دروغ و  آنچه بر پيامبران

داشتند. از طرف ديگر آنها در اين گفته  مي گمراهيهايي را كه به آن وارد كرده بودند، بيان
كند.  مي خويش صادق نبودند چون مرتكب جرمهايي شده بودند كه خداوند از آنها ياد

﴿ ٓ �بيَِا
َ
ؤۡمنَِِ� قلُۡ فلَمَِ َ�قۡتُلوُنَ أ ُّم مُتنُك ن   إ ُلِ  بَ � نِم ِ    َ�ٱ  وَ�ٰ  ٩ ُّم مُ�َءٓاَج ۡدَقَل       و

نتُمۡ َ�لٰمُِونَ 
َ
َذُۡ�مُ ٱلۡعِجۡلَ مِنۢ َ�عۡدِهۦِ وَأ َّ ٱ َّمُ��  ِتَٰ�ِّيَۡ�  

  .]92-91: ة[البقر ﴾٩ٱ
لايل بگو پس چرا پيامران پيشين را كشتيد اگر در ادعاي ايمان صادق هستيد. موسي با د«

روشن در بين شما مبعوث شد سپس در غيبتش شروع به گوساله پرستي كرديد در حاليكه ظالم 
 .»بوديد
 گيرد: مي خداوند متعال از آنها دو ايراد 
 ÷آورده مخالف با آن چيزي نيست كه عيسي  صاول اينكه: آنچه را كه محمد 

 ت خالصانه بود. آورده است و آن توحيد و اخلاص در عبادت براي پروردگار بصور
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دوم اينكه: آنها حتي در گفته خويش هم كه مدعي ايمان به آن بودند، صادق نبودند 

ْ سَمِعۡنَا ﴿چنانكه گوساله پرستي را انتخاب و پيامبران را كشتند. و در اينكه گفتند:  قاَلوُا
 .]93: ة[البقر ﴾وعََصَيۡنَا

 .»شنيديم و نافرماني كرديم«
ودند وفا نكردند و اين شامل همة تعصبهاي مذموم است كه آنها به عهدي كه بسته ب

 گويد: من به غير از مذهب خويش يا مذهب امام خويش به چيز ديگري عمل مي انساني
كنم. بر مسلمان واجب است در مذهب خويش يا مذهب ديگري از حق پيروي كند  نمي

و دچار تعصب مذموم  و در اين راه با امام خود يا با ديگري باشد بايد حق را بپذيرد
 نشود.

 در عبادت كردن بر اساس شرع خدا، چيزهايي را زياد و كم: مسئله شصت نهم و هفتادم
 كردند مي

زياد كردنشان در عبادت چون اعمال روز عاشورا و در مورد كم كردنشان، ترك 
 نمودن وقوف به عرفات را بايد نام برد.

 :شرح
باشد. در اين  مي ء كه روز دهم ماه محرم استاما زياد كردنشان در مورد روز عاشورا

روز يك واقعة بزرگ به وقوع پيوست و آن غرق شدن فرعون و قومش، و نجات يافتن 
 ÷و قومش بود. در اين روز خداوند حق را بر باطل پيروز گرداند و موسي  ÷موسي 

روزه به قصد شكرگزاري براي پروردگار عالم اين روز را روزه گرفت. و اين مسئله 
گرفتن عاشورا نزد مسلمانان به صورت يك امر شرعي باقي ماند هنگامي كه رسول 

به مدينه هجرت كرد متوجه روزه گرفتن يهود در آن روز شد وقتي كه جريان را  صاالله
جويا گرديد، گفتند:آن روزي است كه خداوند موسي و قومش را نجات و فرعون و 

گيريم.  مي ا روزه گرفته بنابراين ما هم روزهآن روز ر ÷قومش را هلاك نمود؛ موسي 
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 .»تريم ما نسبت به موسي از شما لايق« 54F1»نحن أحق بموسى منكم«فرمود:  صرسول االله

روزه گرفت و مسلمانان را به انجام آن دستور داد و به خاطر مخالفت با  صرسول االله 
 رفتن كرد.يهود يك روز قبل يا بعدش را همراه روزه روز دهم امر به روزه گ

و اين تمام آن چيزي بود كه به عنوان عبادت در روز عاشوراء تشريع شده بود. اما 
اهل جاهليت همراه روزه گرفتن چيزهايي را هم زياد كرده بودند، يهوديان آن را روز عيد 

 كردند، فرزندان و زنان خانه خود را مي قرار داده بودند در آن روز منازل خود را تزيين
ند و آن را به عنوان روز عيد براي خود قرار دادند، آنها با اين كار مسائلي را بر آراست مي

آنچه مشروع بود، افزودند بنابراين افزودن بر روزه در روز عاشوراء از جمله دين جاهليت 
 است.

به همان صورت رافضيها در اين روز چيزهايي را افزودند و آن را روز حزن و اندوه، 
دن و نوحه خواني قرار دادند چون روز عاشوراء روزي است كه شيون، فرياد كشي

 در آن به قتل رسيد. سحسين
اما در مورد كم كردنشان در مسائل عبادتي و مشروع بايد گفت: در جاهليت مراسم 

آوردند اما در آن تغييرات و  مي به جا ÷حج را به عنوان يادگار و باقيماندة دين ابراهيم 
ه بودند، خداوند متعال ايستادن در عرفات را به عنوان ركني از اركان شركياتي را قرار داد

 حج قرار داده بود ولي آنها وقوف در عرفه را ترك و به جاي آن در مزدلفه توقف
حج را به  صنمودند، و اين كار ناقص كردن عبادت است، آن هنگام كه رسول االله مي

از  ÷كند اما ايشان  مي زدلفه توقفجاي آورد آنها گمان كردند كه همراه ايشان در م
 ÷مزدلفه گذشت و در عرفه توقف نمود و حج را به همان صورتي كه در دين ابراهيم 

ٱ َضاَفَأ ُثۡيَح ۡنِم ْاوُضيِ�َأ َّم�َاّسُ ﴿فرمايد:  مي بود برگرداند. چنانكه

    


  .]199: ة[البقر ﴾

 .»گردند برگرديد مي سپس از همانجا كه عامة مردم بر«

                                           
 ) 1131، 1130رقم:  ( ومسلم   ) 3943، 3942، 2004رقم:  (  أخرجه البخاري    -1
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از عرفه برگرديد و اين دستور مردود كردن عمل مشركين است كه در مزدلفه  يعني
إلا « توقف سپس برمي گشتند. و همچنين در لبيك گفتن اين كلمات را زياد كرده بودند:

ا هو لك تو شريكي نداري مگر همين يكي كه آن هم  !پروردگارا«» ، تملكه وما ملك شريكً

هركس چيزي را از  بر همين اساس .»ب تو نيستتو مالك او هستي و او مالك و صاح
عبادت كم كند و يا چيزي را به آن بيفزايد او بر دين جاهليت است. با اين حساب همه 

 باشند. مي بدعتها و خرافات جزء دين جاهليت

  ترك واجبات ديني در قالب زهد و پارسايي: مسئله هفتاد و يكم

 كردند. مي ركواجبات ديني را در قالب زهد و پارسايي ت
 :شرح

دانستند و به جاي آن در  مي ترك واجب چون توقف در عرفات را تقرب به خدا
نمودند چون آنها  مي دانستند و اظهار مي كردند و آن را ورع و پارسايي مي مزدلفه توقف

اهل حرمند نبايستي به عرفات كه خارج از حرم است بروند. بنابراين به عنوان زهد و 
رك كردند. و اين كار عملي جاهلي است و نسبت به آن از خداوند خواستار تقوا حق را ت

 عافيت و سلامتي هستيم.
و به همان صورت پوشيدن لباس در هنگام طواف كردن كه دستور شرع بر آن است را 

 پنداشتند و مي ترك كردند و با حالت لخت و عريان طواف كردن را كاري پسنديده
نبايد او را عبادت كنيم بنابراين به قصد ايم  ا را معصيت كردهگفتند: در لباسي كه خد مي

 زهد و تقوا، دستور واجب خداوند را ترك كردند.
بنابراين ترك هر عبادتي به قصد ورع، زهد و تقوا جايز نيست. چنانكه انفاق، خواندن 
نماز جماعت در مسجد و طلب علم را به خاطر ترس از ريا و تعريف كردن ترك كنند، 

 باشد. مي مه اينها به سان عمل اهل جاهليته
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ترك كردن پاكيها اعم از روزي و زينت را وسيلة تقرب : مسائل هفتاد و دوم و هفتاد و سوم
 دانستند مي به خدا

 كردند. مي روزي پاك و لباس زيبا را به قصد عبادت بر خود حرام
 :شرح

دانستند. اينكار را  مي اترك روزي پاكيزه و لباس زيبا را وسيلة نزديك شدن به خد
دادند. ترك پاكيها را  مي نصاري و نظاير آنها چون فرقة صوفيه از منتسبين به اسلام انجام

، ها كردند. در خوردني مي را ترك و از خوردن پاكيها خودداري دانستند، ازدواج مي عبادت
 عبادت گرفتند و اين كارها را به گمان خويش مي نوشيدنيها و پوشاك بر خود سخت

خۡرَجَ ﴿ پنداشتند. بدين خاطر پروردگار متعال فرمود: مي
َ
َلٱ ِِّ�ٓ أ   َ�ٱ  ةََن�ِز َمَّرَح ۡنَم ۡ    

َّطلٱيَِّ�تِٰ مِنَ رّلٱزِۡقِ  و ۦِه  .]32[الأعراف:  ﴾داَبِعِِ
 .»بگو چه كسي زينت خداوند و روزي پاكيزه را كه براي بندگانش آفريده حرام نمود؟«

هَا ﴿ ُّ�

َ �ٰٓ ُ لَُ�مۡ  َّ ٱ ّ� لَ

َ
حَأ ٓاَم   ِت   َ�ِّيَط ْاوُمِّرَُ� َ� ْاوُنَماَء َنيِّ    

      .]87: ة[المائد ﴾
به  .»اي كساني كه ايمان آورده ايد پاكيهايي را كه خداوند برايتان حلال نموده حرام مكنيد«

همين صورت بعضي از حيوانات را كه خداوند حلال كرده بود بر خود حرام كردند 

نَۡ�مِٰ ﴿ فرمايد: مي چنانكه
َ
َّتۡ لَُ�م بهَِيمَةُ ٱۡ� لِح


 .]1: ة[المائد ﴾ُ

 .»از حيوانات انعام را برايتان حلال نموديم«
ولي در جاهليت به خاطر بتهاي خويش بعضي از انعام را حرام كردند و خداوند نازل 

ِينَ ءَامَنُواْ َ� ُ�َرّمُِواْ طَيَِّ�تِٰ ﴿فرمود كه:  َّ ٱ اَهُّ�َ�� 

  ُ لَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓ   َّ ٱ ّ� لَ

َ
حَأ ٓا   �َ َ َّ ٱ َّنِ�  ۚ إ

ُّبُِ لٱمُۡعۡتَدِينَ   .]87: ة[المائد ﴾٨
اي كساني كه ايمان آورده ايد پاكيهايي را كه خداوند برايتان حلال كرده است بر خود حرام «

 .»را دوست ندارد مگردانيد و به حدود پروردگار تجاوز مكنيد كه براستي او متجاوزين
تحريم كردن پاكيها از دين رهبانيت نصاري و دين جاهليت است و هركس حلالي را 
كه بر حلال بودنش اجماع منعقد شده است، حرام نمايد از دين ابراهيم مرتد شده است 
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و اگر جداي از اين، چنين امري را عبادت خداوند متعال هم بدانيم آن وقت به خداوند 
چون خداوند نه تها به عنوان شرع و قانون به ترك پاكيها دستور نداده بلكه يم ا افترا بسته

ْ َ�لٰحًِا﴿ به خوردن آن نيز امر نموده است. َّطلٱ َنِم ْاويَِّ�تِٰ وَٱۡ�مَلُوا    ُُ � ُلُسُّرلٱ اَهُّ�    

 �َ﴾ 

 .]51[المؤمنون: 
 .»اي پيامبران از پاكيها بخوريد و اعمال صالح انجام دهيد«

تصميم به چنين كارهايي گرفتند رسول اي  آنگاه كه عده صن رسول االلهدر زما
 بر آنها خشمگين گرديد. صاالله

دانستند چنانكه ترك آن را وسيله تقرب به خداوند قرار داده  مي ترك زينتها را عبادت
كردند عملشان  مي بودند. خداوند متعال آنگاه كه آنها با حالت عريان به دور كعبه طواف

ِ ﴿ دود نمود و فرمود:را مر َّ ٱ َةَن�ِز �  رََح ۡنَممّ    .]32[الأعراف:  ﴾ۡل 
  .»بگو چه كسي زينتهاي دنيا را تحريم كرده است؟«

دهيد  مي يعني دليلتان بر آنچه در مورد ترك لباس و تجمل و روزيهاي پاك انجام
يها و ، خوردنها چيست؟ چون حرام نمودن به دليل احتياج دارد و اصل در پوشيدني

آشاميدنيها حلال بودن است؛ زيرا االله تعالي اين چيزها را براي بندگانش آفريده چنانكه 

مَ «: در حديث آمده است ِبُّ الجَْ ِيلٌ يحُ خداوند زيباست و زيبايي را « 55F1» الَ ـإِنَّ االلهََّ جمَ

 ترك كردن تجمل و زيبايي به قصد زهد و ورع از دين اسلام به ،بنابراين .»دوست دارد
آيد. پس با لباس زيبا خود را بياراي و از پاكيها استفاده كن و شكر خداي را  نمي حساب

ِبُّ « بجاي آور. چنانكه در حديث وارد شده است: الىَ يحُ عَ إذا أنعم على عبد نعمة  إِنَّ االلهَ تَ

ليه ِهِ عَ ت مَ ِعْ رَ ن ثَ ￯ أَ رَ دهد اثر آن  مياش  دارد وقتي نعمتي به بنده مي خداوند دوست« 56F2»أَنْ يَ

                                           
 .) 91/147رقم  ( أخرجه مسلم  -1

هذا حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح   : وقال  ) 2824رقم  124-5/123 ( أخرجه الترمذي   -2

 .) 1887رقم  (  الجامع 
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 صولي اين كار بايد دور از اسراف و بخيلي باشد. رسول االله .»نعمت را بر او ببيند
داشت و در ملاقات با نمايندگان بيشتر از حالت  مي جسم و لباس خويش را پاكيزه نگه

 نمود. مي معمولي تجمل را رعايت

 دعوت كردن مردم به گمراهي: مسئله هفتاد و چهارم

 خواندند. مي ه به گمراهي فرامردم را جاهلان
 :شرح

دعوت كردن مردم بدون علم از جمله اعمال جاهليت است. چون خداوند متعال 
دستور داده است كه آگاهانه و همراه حكمت و به وسيله پند نيكو و مجادله به شيوه 

 مناسب به راهش دعوت كنند.
 نمودند. خداونداهل جاهليت به گمراهي دعوت و به مخالفت مردم با حق تشويق 

ْ سَبيِلنََا وَۡ�حَۡمِلۡ خََ�َٰ�ُٰ�مۡ ﴿فرمايد:  مي َتٱ ْاوُنَماَء َنيَِّ�ِل ْابّعُِوا         فََ� َنيَِّ�ٱ رُو    ﴾لا
 .]12[العنكبوت: 

 .»گيريم مي كافران به اهل ايمان گفتند: از ما پيروي كنيد، ما گناهان شما بر عهده«
و حلال كردن حرام بدون دليل و به چيزهايي  آنها را به شرك و تحريم نمودن حلال 

آنها داعيان گمراهي بودند.  ،كردند بنابراين مي كه فاقد هرگونه دليل شرعي بودند، دعوت
در حاليكه داعيان حق كساني هستند كه مردم را به آنچه خداوند نازل فرموده و به آنچه 

ه گمراهي كساني هستند كه كنند. در زمان ما از جمله دعوتگران ب مي شرع گفته، دعوت
كنند و مردم را به امور بدعي و  مي مردم را به شرك و بندگي گورها و گنبدها دعوت

 چيزهاي ايجاد شده در دين كه خداوند بر آنها هيچ دليلي را نازل ننموده است، فرا
خوانند. و براي اين كار، از نوشتن، تأليف و سخنراني براي دعوت مردم جهت زنده  مي
 جويند و تمامي كساني هم كه مردم را به گناه، فحشا و فساد فرا مي ن امور بدعي سودكرد
خوانند نيز از جمله داعيان به سوي گمراهيند. از خداوند متعال خواستاريم كه ما را از  مي



 هائل الجاهليشرح مس  170

 

ِينَ ﴿آنها و طريقه و راهشان محفوظ دارد.  َّ ٱ ْاوُعيِطُت ن�     إ ْآوُنَماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ�ِ       

َ�فَرُواْ  َ�

عَۡ�بُِٰ�مۡ َ�تَنقَلبُِواْ َ�ِٰ�ِ�نَ 
َ
ٰ أ ََ� ۡمُ�وّٓ   .]149مران: ع [آل ﴾١ دُُر

 اي كساني كه ايمان آورده ايد در صورتيكه از كافران پيروي كنيد شما را به راه پيشينيان بر«
 .»گردانند در نتيجه جزو زيانمندان خواهيد شد مي

ِينَ ءَامَ ﴿ َّ ٱ اَهُّ�َ��  

   فَرِ�قٗ 

ْ ْ إنِ تطُِيعُوا �ُوُّدُرَي َبَٰ�ِكۡلٱ ْاوُتوم َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۡ ا نُوٓا   

أ َنيَِّ�ٱ َنُِ   

 ]100عمران:  [آل ﴾١َ�فٰرِِ�نَ 
اي كساني كه ايمان آورده ايد در صورتيكه از اهل كتاب پيروي كنيد بعد از ايمان شما را « 

 .»دچار ارتداد و كفر خواهند كرد

َّنَۡةِ ﴿ د:فرماي مي و ٱ َ�� إ ْآوُعۡدَي ُِ      َ�ٱَو �ِراَّ�ٱ َ�ِإ َنوُعۡد    يَ َكِ�َٰٓ� 

 .]221: ة[البقر ﴾

 .»كند مي آنها به سوي آتش و خداوند به سوي بهشت دعوت«

َّنَّظلٱ َّ�ِإ َنوُعِبَّتَي �﴿   ِن  إ َِّۚ�ٱ ِليِبَس نَع َكوُّل      ض
ُي ِض�َۡ�ٱ ِ� نَم ََ�ۡ�َأ ۡعِ    


  إ ۡمُه ِۡ�َّ   

 .]116[الأنعام:  ﴾١َ�ۡرُصُونَ 
كنند آنها از ظن وگمان  مي اگر از بيشتر مردم روي زمين پيروي كني تو را از خداوند دور«

 .»كنند، آنها دروغگويانند مي پيروي
دارد كه كافران علي رغم اختلاف دين و منهج در قديم و  مي خداوند پاك و منزه بيان

كه مردم را به گمراهي دعوت نمايند. اند  مه جا سعي و كوشش نمودهجديد و در ه

وُّداْ لوَۡ تَۡ�فُرُونَ ﴿ فرمايد: مي چنانكه  .]89[النساء:  ﴾كَمَا َ�فَرُواْ َ�تَكُونوُنَ سَوَاءٓٗ 
 .»دوست دارند كه شما كافر شويد همانگونه كه آنها كافر شدند آنگاه مساوي خواهيد شد«
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 آگاهانه مردم را به سوي كفر دعوت كردن: ممسئله هفتاد و پنج

 كردند. مي آگاهانه مردم را به سوي كفر دعوت
 :شرح

دانستند مردم را  مي اينها گروه ديگر از دعوتگران گمراهي هستند. آنها در حاليكه
دادند.  مي نمايند، اين كار را به سبب ظلم و سركشي انجام مي دعوت به انصراف از حق

شناختند.  نمي كردند و خودشان حق را مي دم را جاهلانه به باطل دعوتاما گروه اول مر
گفتند كافر شويد.  نمي ولي هر دو گروه كارشان مهم و خطرناك بود؛ آنها مستقيماً به مردم

آمدند. ظاهر آن نيكو ولي باطن و نهان آن كفر بود.  مي بلكه به صورت پوشيده به نزد آنها
. شيطان وقتي ديد قوم نوح براي صالحان از دست رفته ندا دعوتگران گمراهي همينگونه

غمگين و محزون هستند به نزدشان آمد و با ظاهر مصلحانه و ديني به آنها گفت: 
صورتهايي از آنها فراهم نماييد، تا با ديدنشان بر عبادت راغب گرديد و با يادآوري 

جام عبادت شادمان احوال، صلاح و دينشان، براي عبادت انرژي كسب كنيد و به ان
دانست كه  مي گرديد. آري به صورت يك انسان خيرانديش و ناصح به نزدشان آمد. او

شوند و تبديل هم شدند. آنگاه كه اهل علم و  مي اين تصويرها در نهايت تبديل به بت
ديگر با نسل جديد شروع گرديد. اي  زيستند، مردند؛ دوره مي كساني كه در آن دوره

گفت: پدران شما اين تصويرها را جز به قصد عبادت نصب نكردند و به  شيطان به آنها
كردند. سرانجام غير از خدا آنها را مورد پرستش قرار  مي وسيلة آنها درخواست باران

 دادند.
داعيان گمراهي نيز اينگونه هستند، پيش مردم جهت دعوت كردنشان به شر و فساد 

آرايش شده كه مورد پسند آنها باشد، پيششان آيند بلكه به شيوة  نمي به صورت آشكار
گردد. دعوتگران گمراه آنگاه كه مردم  مي خواهند آمد؛ سپس در آخر مقاصدشان حاصل

گويند كه اينها را  نمي خوانند به آنها مي را به شرك و عبادت كردن ضريحها و قبرها فرا
هستند و اگر پيش او داراي دارند: اينها صالحان و اولياء خدا  مي عبادت كنيد بلكه اظهار
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گردانند. و آنها واسطه و وسيلة شما پيش  مي موقعيت و جاه باشند آنها را به خدا نزديك
آيند. به وسيله محبت صالحان و تبديل كردنشان  مي خدا هستند. آري اينگونه به نزدشان

اين نيرنگ و كنند در نتيجه به وسيلة  مي به واسطه و وسيلة رسيدن به خدا، آنها را گمراه
شوند و براي خداوند بي همتا  مي مورد پرستش واقع ها فريب شيطاني، گورها و ضريح

ي مختلف كه بر آن انتقادي نباشد و جز ها دهند. داعيان گمراهي به شيوه مي شريك قرار
كنند. با توضيح اين دو مسئله  مي اهل بصيرت كسي از آن مطلع نگردد مردم را دعوت

مردم را بدون علم و جاهلانه اي  باشند: دسته مي داعيان گمراهي دو دستهمعلوم گرديد كه 
نمايند ولي خود نسبت به  مي نمايند. دستة ديگر مردم را به مخالفت حق دعوت مي دعوت

 باشند. مي آن آگاهند. گروه اول ضال و گمراه و دستة دوم فاسق

 مكر و حيلهاثبات شرك و دفع حق به واسطة انواع : مسئله هفتاد و ششم

 دهند. مي ي قوم نوح انجامها ي بزرگي همانند حيلهها مكر و حيله
  :شرح

مكر يعني امر مكروه و ناپسندي را به شيوه مخفيانه به كسي رساندن. و آن دو نوع 
است: مكر خوب و مكر بد. منظور از مكر بد حيله پنهاني است كه در آن شر و بدي را به 

فرمايد:  مي سانند. خداوند متعال در مورد قوم نوحر مي كسي كه مستحق آن نيست

َّبُك �ٗرارٗ� ﴿     كَم ْاوُرَكَم    ا وََ� سُوَاٗ� وََ� َ�غُوثَ   ٢ َّنُرَذَت َ� وَدّٗ     و ۡمُ�َتَهِلاَء َّنُر       ذَت َ� ْا   قَُلاو
 � ُّلَضَأ ۡدواْ كَثِٗ�� ٢وََ�عُوقَ وَ�َۡ�ٗ


  .]24-22[نوح:  ﴾قََ

ردند و گفتند: معبودهاي خويش را رها مكنيد و هرگز ود، سواع، يغوث، حيله بزرگي برپا ك«
 .»يعوق و نسر را ترك مكنيد. و بسياري را گمراه كردند

آري با اين كار حيلة بزرگي را انديشيدند و اين شيوه پستي است كه به آن وسيله  
دارند و  مي رآيد مردم را از آن برحذ مي خوانند. وقتي توحيد مي مردم را به شرك فرا

خواهند بر شما رئيس شوند و قصدشان برتري طلبي بر شماست. زيبا  مي گويند: آنها
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جلوه دادن قبيح و زشت نشان دادن نيكو مكر بزرگي است كه هميشه دعوتگران گمراهي 
و بدان وسيله مردم را از نور به اند  از آن براي منصرف كردن مردم از حق سود جسته

ِينَ ءَامَنُواْ ُ�ۡرجُِهُم مِّنَ ﴿فرمايد:  مي . خداوند متعالاند دهسوي گمراهي سوق دا َّ ٱ ُِّ�َو ُّ�    
لُّظلٱ َ�َُ�ٰ   إ ِروُّ�ٱ َنِِّ    م  مُهَ�وُجِرُۡ� ُتوُغَّٰ�لٱ ُمُهُؤٓاَِ�ۡوَأ ْآوُرَف        


       �َ َنيِّ  �ٱَو �ِروُّ�ٱ َ�ِإ ِتَٰ�ُ   تِ� 

ٱ ُبٰ�َاّرِ� هُمۡ    �ۡصَأ َكِ�َٰٓ�ْو

  


ونَ    .]257: ة[البقر ﴾٢�يِهَا َ�ِٰ�ُ

آورد ولي كساني  مي خداوند سرپرست مؤمنان است آنها را از تاريكيها به سوي نور بيرون«
برند كه  مي كه كافر شدند سرپرستشان معبودهاي باطل است كه آنها را از نور به سوي تاريكيها

 .»اينها همراهان آتش و در آن جاويدند

ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ وََ�َ�لٰكَِ جَ ﴿
�عَلۡنَا لُِ�ّ نِّ يوُِ� َ�عۡضُهُمۡ إَِ�ٰ َ�عۡضٖ � شََ�طَِٰ� ٱۡ�ِ زخُۡرُفَ  سِ وَ�ۡٱِ

ونَ ۚ� وَلوَۡ شَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗ  ُّ�َر َءٓكَ مَا َ�عَلُوهُۖ فَذَرهُۡمۡ وَمَا َ�فَۡ�ُ   .]112[الأنعام:  ﴾١
قرار داديم كه بعضي از آنها به سوي  براي هر پيامبري از شياطين جن و انس دشمناني«

كنند، اگر پروردگار  مي بعضي ديگر سخنان آراسته را جهت فريب دادن به صورت وسوسه القا
 .»خواست آنها قادر به انجام آن كار نبودند سپس آنها را با دروغهايشان رها كن مي تو

كرده است مگر  در اين آيات پروردگار متعال از گوش دادن به دعوتگران گمراه نهي
 اينكه به خاطر اطلاع يافتن از باطلشان جهت مردود كردنشان باشد.

 اقتدا كردن به كسي كه شايستة آن نيست: مسئله هفتاد و هفتم

 فرمايد: مي امامانشان يا عالمان فاجر و ظالم و يا عابدان جاهل و نادان بودند چنانكه

َّمُ� ِ ُ�َرّفُِونهَُۥ منِۢ َ�عۡدِ مَا َ�قَلُوهُ وهَُمۡ َ�عۡلَمُونَ مِّنۡهُمۡ �سَۡمَعُونَ  وَقَدۡ َ�نَ فَرِ�قٞ ﴿  َ�ٱ َمٰ  �َ٧ 
َّنَماَء ْآوُلاا �ذَا خََ� َ�عۡضُهُمۡ إَِ�ٰ َ�عۡضٖ    ق ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ ْاوُقَل اََ        ُ َّ ٱ َحَتَ� اَمِب مُه�      �وُثِّدَُ�َ� ْآوُلا  


  َ

و�ُ  ُّجٓاَحُِ� ۡمُ�ۡي    َ فََ� َ�عۡقلِوُنَ لَ
َ
َ َ�عۡلَمُ مَا  ٧م بهِۦِ عِندَ رَّ�ُِ�مۡۚ أ َّ ٱ ّ�

َ
نَأ َنوُمَلۡعَ� َ�      

َ
و

وُِّ�ُنَ وَمَا ُ�عۡلنُِونَ    ّ �نۡ هُمۡ  ٧ َِ�اَمَأ َّٓ�ِإ َبَٰ�ِكۡلٱ َنوُمَلۡعَ� َ� َنوُّيِّمُأ ۡمُهۡنِ

         


  ُّنُظَ� َّ�ونَ     ٧﴾ 

 .]78-75: ة[البقر
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دانند اقدام به تحريف  مي آنها كلام خدا را بعد از شنيدن و تعقل كردن در حاليكه بعضي از«
كنند گويند ما ايمان آورده ايم، اما وقتي كه با همديگر  مي كنند. وقتي با مؤمنان ملاقات مي آن

 كنيد مي گويند: آيا در مورد چيزي كه خداوند بر ما آشكار كرده با آنها گفتگو مي كنند، مي خلوت
 گيريد؟ آيا آنها نمي تا به وسيله آن پيش خدا بر عليه شما اقامه برهان كنند آيا عقل خود را به كار

دانند كه خداوند به آشكار و نهان عالم است؟ بعضي از آنها بيسواد و امي هستند و كتاب  نمي

 .»پندارند و اينها تنها اهل ظن و گمانند نمي تورات را جز آرزوهاي باطل
 شرح:

عالماني فاجر و يا عابداني  وايان اهل جاهليت از يهود و نصاري و ديگران، ياپيش
كردند. نمونه آنها احبار يهود و يا راهبان  نمي جاهل و نادان بودند كه به علم خويش عمل

دانستند و  نمي باشد زيرا كه دليل اعمال خويش را مي مسيحي كه عابدان جاهلي بودند

رَۡ�ا�ٗ ﴿فرمايد:  مي داوند متعالنسبت به آن جاهل بودند. خ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ َّ ا مِّن �

ِ دُونِ ٱ  .]31: التوبة[ ﴾َّ
اين  .»دادند مي غير از خداوند متعال، علما و راهبان خويش را رب و پروردگار خود قرار«

ردند و آنها نيز در اين ك مي احبار و رهبان حرام را برايشان حلال و حلال را بر آنها حرام

ن يؤُۡمِنُواْ ﴿ فرمايد: مي نمودند. در سوره بقره مي كار از آنها اطاعت و پيروي
َ
َ�تَطۡمَعُونَ أ

َ
أ

َّمُ� ِ ُ�َرّفُِونهَُۥ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�قَلُوهُ وهَُمۡ َ�عۡلَمُونَ  لَُ�مۡ وَقدَۡ َ�نَ فرَِ�قٞ   َ�ٱ َمٰ  �ََك َنوُعَمۡسَ� ۡمُهۡنِ      
 .]75: ةلبقر[ا ﴾٧

ن يؤُۡمِنُواْ لَُ�مۡ وَقدَۡ َ�نَ فَرِ�قٞ ﴿: منظور از اين فرموده
َ
َ�تَطۡمَعُونَ أ

َ
مِّنۡهُمۡ �سَۡمَعُونَ كََ�مَٰ  أ

َّمُ� ِ ُ�َرّفِوُنهَُۥ  شنوند، آن را  مي باشند كه كلام خدا، تورات را مي عالمان فاجر و فاسق ﴾َ

 سپس الفاظ و معاني آن را تغيير  ﴾َّ ُ�رَّفُِونهَُ �ُ ﴿ دهند مي دانسته و به ديگران تعليم

يعني بعد از آنكه الفاظ و معاني صحيح آن را  ﴾مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�قَلُوهُ وَهُمۡ َ�عۡلَمُونَ ﴿ دهند مي
فهميده و ياد گرفتند به خاطر هواها، اغراض و شهواتشان آن را تحريف كردند چنانكه در 
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كه مرتكب زناي محصنه شده بود اتفاق افتاد. آنگاه كه مورد داستان همان زن زناكار 
مردي از يهود با زني يهودي زنا كرد گفتند كه حكم را پيش آن مرد (منظورشان رسول 

 دانستند ولي مي بود)، ببريد. چون آنها حكم زناي محصنه در تورات را صاالله
شيوة آسانتري حكم خواستند اجرا كنند و قصدشان اين بود بلكه در مورد آنها به  نمي

نمايد. به همين خاطر پيش او آمده و از او درخواست حكم بر آن زن و مرد زناكار 
نَى؟« فرمود: صنمودند، رسول االله نْ زَ لىَ مَ اةِ عَ رَ ونَ فيِ التَّوْ ِدُ ا تجَ ونَ     : وفي رواية    مَ ِدُ ا تجَ مَ

مِ  جْ أْنِ الرَّ اةِ فيِ شَ رَ كند چيست؟ و در روايتي  مي كه زنا در تورات حكم كسي« 57F1»فيِ التَّوْ

گفتند: صورتش را  »آمده كه فرمود: در تورات در مورد رجم كردن چه چيز وجود دارد؟
از عبداالله بن  صگردانيم. پيامبر مي كنيم و او را در بازارها مي سياه و بر الاغي سوارش

 مود: دروغسلام كه قبلاً از علماي يهود بود و مسلمان شده بود سؤال كرد. عرض ن
فرمود: تورات را بياوريد. آنگاه كه تورات را  صگويند، به همين خاطر رسول االله مي

آوردند ابن صوريا انگشتش را بر آية رجم نهاد و عبداالله بن سلام به او گفت: انگشتت را 
 صبردار، وقتي انگشتش را برداشت، آيه رجم در تورات آشكار گرديد و رسول االله

دو نفر زن و مرد زناكار را صادر كرد و حكم اجرا و آن دو نفر  دستور به رجم هر
 سنگسار شدند.

اينكار از جمله تحريفات كلام خداست كه توسط عالمان آنها صورت گرفت و بر خدا 
دروغ بستند و حكمش را پنهان نمودند. و باز از جمله تحريفاتشان اين است كه هنگامي 

: يعني از گناهان ما حطةارد دروازه شوند و بگويند:پروردگار دستور داد كه سجده كنان و

تغيير دادند، نون را در آن افزودند و چيزي را كه جزو كلام  حنطةدرگذر، آن را به كلمه 

 خدا نبود به آن اضافه كردند.

                                           
 ) 1700، 1699رقم  ( ، ومسلم  ) 7543، 6819، 4556، 3635رقم  (  أخرجه البخاري  -1
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تحريف يعني زياد و كم كردن و يا تفسير كردن كلام به غير از معناي صحيح آن 
گيرد بنابراين شامل تمام كساني  مي يا در معني صورتاست. چون تحريف يا در لفظ و 

كوشند قرآن و يا احاديث به غير از معناي صحيحش تفسير كنند و قصدشان  مي است كه
 در اين كار كمك به مذهب خويش، يا پيروي شهوات و يا رسيدن به لذايذ دنياست.

َّنَماَء ْآوُلاا﴿   ق ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ ْاوُقَل اََ       .]76: ةالبقر[ ﴾
 اين همان نفاق است. و نفاق و تحريف نصوص طريقه و روش يهود است.

ّ �نۡ هُمۡ ﴿ فرمايد: مي سپس َِ�اَمَأ َّٓ�ِإ َبَٰ�ِكۡلٱ َنوُمَلۡعَ� َ� َنوُّيِّمُأ ۡمُهۡنِ

         


  ُّنُظَ� َّ�ونَ     ٧﴾ 

 .]78: ة[البقر
دانند، و مردم اينها  نمي عاني آن راخوانند اما م مي اينها همان عابدان جاهلند تورات را

گردانند در حاليكه جاهلند. درست نيست به جز به عالمي كه  مي را امام و پيشواي خود
اهل عمل باشد اقتدا كرد كه همان عالمان رباني هستند. پس عابدان جاهل نبايد مورد 

ير طريق صحيح اقتدا قرار گيرند هرچند اهل زهد و عبادت باشند چون عبادتشان نيز به غ
 و بر غير شيوة اسلام است.

 در محبت خداوند دچار تناقض بودند: مسئله هفتاد و هشتم

در حاليكه شرع خداوند را ترك كرده، مدعي محبت االله تعالي بودند به همين خاطر 

َتٱَف َبّعُِوِ� ُ�ۡ  ﴿ خواهد: مي خداوند اين كار را از آنها   َ�ٱ َنوّ بُُِ� ۡم تُنُك نِإ ۡ  ُ َّ ٱ ُمُ��    ﴾بِ
 .]31عمران:  [آل

 .»بگو اگر خداوند را دوست داريد مرا اطاعت كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد«
 :شرح

ي يهود و كساني كه به آنها شبيه هستند اين است كه مدعي محبت ها از جمله گمراهي
اقع نشانه كنند ولي در و مي خداوند هستند در همان حالي كه بر خلاف دستوراتش عمل

 گويد: مي باشد چنانكه شاعر مي محبت خداوند پيروي كردن از دستوراتش
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كسي كه محبوب خويش را دوست دارد مطيع « »من يحب مطيعُ ـمحب لـإن ال«

 .»اوست

َ ﴿ به همان صورت در فرموده خداوند متعال نيز وارد است: َّ ٱ َنوُّبُِ� ۡمُتنُك نِإ�     ۡل 
ُ َتٱَبّعُِوِ� ُ�ۡببِۡ�ُ  َّ ٱ ُ�  .]31عمران:  [آل ﴾

يهود و  .»بگو اگر خداوند را دوست داريد مرا اطاعت كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد«

ْ ﴿ گفتند: مي نصاري ؤُا ٰ َٓ �ۡبَ� ُنَۡ

  ؤُهُ   ٰ َّٓ�ِح


أََو ِّ  .]18: ة[المائد ﴾

 .»ما فرزندان خداوند و دوستداران او هستيم«
رساند كه آنها در  مي كردند و اين مي اوند مخالفتولي با اين حال با شريعت خد

خواهد و آن  مي گفتند. هنگامي كه خداوند از آنها بر ادعايشان دليل مي ادعايشان دروغ
باشد و آنگاه كه چنين كاري انجام ندادند، دروغشان  مي صدليل پيروي كردن از رسولش

بر اساس محبت االله تعالي گردد. و به همان صورت صوفيه نيز دين خويش را  مي آشكار
گويند عبادت همان محبت است ما خداوند را به خاطر ترس از آتش و  مي قرار داده و

 كنيم بلكه صرفاً بدان سبب كه او را دوست داريم، عبادتش نمي طمع به بهشتش عبادت
 نماييم. ولي در همان حال با شرع خداوند مخالفت نموده و از رسولش پيروي مي

نمايند. پيروان راهها و احزابي كه از  مي تنها از مشايخ خود پيروي و اطاعت كنند و نمي
گيرند، از اميران خود اطاعت محض دارند و در آنچه به آنها  مي طرفداران خويش بيعت

گويند: مريد و پيرو پيش شيخ و استادش  مي كنند. تا جاييكه نمي دستور دهند مخالفت
باشد و برايش اختياري نيست و جز همان چيزي  يماش  چون مرده در دست غسل كننده

كه استادش برايش خواسته حق انتخاب ندارد. با اين اوصاف و احوال اطاعت رسول 
 گويند. مي كجاست؟ بنابراين آنها در ادعاي خويش دروغ صاالله

به همين دليل خداوند متعال با اين ادعا كنندگان محبت تعدي كرده و آنها را به مبارزه 

ُ ﴿فرمايد:  مي نمايد و مي دعوت طلبي َّ ٱ ُمُ��   بِبُۡ� ِ�وُعِبّ   تَٱَف ََّ�ٱ َنوُّبُِ� ۡمُت        ﴾نِإ  ُكن
 .]31عمران:  [آل
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 .»بگو اگر خداوند را دوست داريد مرا اطاعت كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد«
هركس  باشد. پس مي نشانة محبت خداوند اطاعت كردن و پيروي نمودن از رسولش

چنين صفتي در او محقق گردد او در ادعايش صادق است و هركس فاقد اين صفت 
 تبعيت و پيروي رسول باشد چنين فردي در ادعاي خويش دروغگوست.

دارد، دليل آن را در پيروي از  مي خداوند متعال دليل محبت و بهره و ثمرة آن را بيان
، رسيدن به محبت االله تعالي و بخشش داند و بهره و ثمرة آن را براي بنده مي صرسولش

گناهانش قرار داده است. به همين خاطر اين مسئله براي هركس كه مدعي محبت رسول 
و  ها كند مطرح است. مانند كساني كه در روزنامه نمي باشد و از او پيروي مي صاالله

ا ر صگويند محبت رسول االله مي زنند، به مردم مي صمجلات دم از محبت رسول االله
آفرينند و مراسمهاي  مي به فرزندانتان آموزش دهيد ولي در همان حال خودشان بدعتها را

از بدعت نهي كرده است و آنها نيز  صكنند در حاليكه رسول االله مي مولودي برگزار
 كنند. مي مدعي محبت او هستند ولي با ايجاد بدعتها و خرافات با او مخالفت

 كردند مي كاذب اعتماد بر آرزوهاي: مسئله هفتاد و نهم

َيَ� َّٓ�ِإ ُراَّ�ٱ اَنّاّمٗ ﴿ بردند: مي در رؤياها و آرزوهاي كاذب بسر

    : ة[البقر ﴾َّم عۡدُدَوةٗ �َسََم

80[. 
 .»سوزاند نمي آتش جز چند روز ما را«

وۡ نََ�رَٰىٰ ﴿
َ
ا أ إ َةِّ�َّ مَن َ�نَ هُوًد َ

نَۡ�ٱ َلُخۡدَي ن   .]111: ة[البقر ﴾
 .»شوند مي د و نصاري داخل بهشتتنها يهو«

 :شرح
يهوديان و مسيحيها بر آرزوهاي دروغين خود اعتماد داشتند و آنها را از خداوند 

َّسَمَ� نَنَا ﴿آورد كه گفتند:  مي خواستار بودند. چنانكه خداوند متعال از آنها سخن به ميان
َيَ� َّٓ�ِإ ُراّاّمٗ 


   .]80: ة[البقر ﴾َّم عۡدُدَوةٗ 
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 .»سوزاند نمي ش جز چند روز ما راآت«
دانستند  مي شوند برابر با تعداد روزهايي مي گفتند وارد جهنم مي آن روزهاي معلوم كه

نمايد:  مي ولي خداوند متعال سخنانشان را مردوداند  كه در آن گوساله را پرستش كرده

ِ َ�هۡدٗ  قلُۡ ﴿ َّ ٱ َدن�  ع ۡمُ�ۡذَّ  
َ
� ُ َّ ٱ َفِلُۡ� ن�   ِ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ لََف  َّ ََ� َنوُلوُقَ� ۡمَأٱ �   


 ۖٓۥُهَدۡهَ    ٨ 

� مَن كَسَبَ سَيّئِةَٗ  َ�طَٰتۡ بهِۦِ خَطِٓ�  بََ�ٰ
َ
ونَ  َٔ وَأ ٱ ُبٰ�َاّرِ� هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ   �ۡصَأ َكِ�َٰٓ�ْوُأَف ۥ


  


  ﴾٨هُ

 .]81-80: ة[البقر
تا خداوند به آن وفا نمايد يا به بگو آيا پيش خداوند عهد و پيماني دريافت نموده ايد «

دهيد؟ آري هركس گناه و بدي را انجام دهد و  مي دانيد نسبت نمي خداوند چيزي را كه

 .»مانند مي گناهانش بر او احاطه نمايد آنها ياران آتشند و در آن جاويدان

َيَ� َّٓ�ِإ ُراَّ�ٱ اَنّّ ﴿گفتند:  مي و اين آيه رد سخنان آنها بود كه

    : ة[البقر ﴾َّم عۡدُدَوةٗ امٗ �َسََم

80[. 
 .»سوزاند نمي آتش جز چند روز ما را«

وتوُاْ ﴿ نمايد: مي چنانكه در سورة آل عمران نيز سخنان آنها را مردود
ُ
ِينَ أ َّ ٱ َ�� إ َرَت ۡمَلَِ  




َّمُ� ۡمُهَنۡيَب َمُ�ۡحَِ� ِ �َ ا مِّنَ ٱلۡكَِ�بِٰ يدُۡعَوۡنَ إَِ�ٰ كَِ�بِٰ نصَِيبٗ          َّ�َوَٰ فرَِ�قٞ َ مِّنۡهُمۡ وهَُم  
عۡرضُِونَ  َيَ� َّٓ�ِإ ُراَّ�ٱ اَنّاّمٗ  ٢ُّ


    نَل ْ �َسََم  وُلاَق ۡمُهَّ�ا 


 ب َِ� د ِ� ۡمُهَِّّم مِهِنيا َ�نوُاْ  َّم عۡدُوَ�تٰٖ� كَ   غرََ

ونَ  ّ َ�فۡسٖ  َّ رَۡ�بَ �يِهِ وَوُّ�يِتَۡ  فكََيۡفَ إذَِا َ�عََۡ�هُٰمۡ ِ�َوۡ�ٖ  ٢َ�فَۡ�ُ ا كَسَبتَۡ وهَُمۡ  ُُ َّ �َ
 .]25-23عمران:  [آل ﴾٢ُ�ظۡلَمُونَ 

از علم كتاب داده شده نگاه نكردي وقتي كه به سوي كتاب خدا اي  آيا به كساني كه پاره«
خوانده شدند تا بر آن حكم كنند گروهي از ايشان اعراض كنان روي گرداندند و سبب آن اين 

رسد آري افترا و دروغي كه بستند آنها را مغرور  نمي چند روزي به ما بود كه آتش دوزخ جز
كرد. پس حال آنها چگونه خواهد بود آنگاه كه همه را جمع كنيم در روزي كه هيچ شكي در آن 
 نيست و در آن هركس پاداش هر آنچه را كه انجام داده است خواهد گرفت و به كسي ظلم

 .»شود نمي



 هائل الجاهليشرح مس  180

 

﴿  ِ مَا�يِّ
َ
هۡلِ ٱلۡكَِ�بِٰ� مَن َ�عۡمَلۡ سُوءٓٗ ُ�مۡ َّيۡسَ بأِ

َ
ِ أ مَاِ�ّ

َ
وََ� َ�ِدۡ َ�ُۥ مِن � ُ�ۡزَ بهِۦِ وََ�ٓ أ

ِ وَِ�ّٗ  َّ ٱ ِنوُ� نَ�ٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ وَمَن  ١� ا وََ� نصَِ�ٗ 
ُ
وۡ أ

َ
َّ�لٱ َنِم ۡلَمۡعَلَِٰ�تِٰ مِن ذَكَرٍ أ      

َّنَۡةَ وَ  ٱ َنوُلُخۡدَي َكِ�َٰٓ�ْوُأ�     

 .]124-123[النساء:  ﴾١� َ� ُ�ظۡلَمُونَ نقَِ�ٗ 

امورات بر اساس آرزوهاي شما و اهل كتاب نيست هركس كار بدي را انجام دهد جزا داده «
خواهد شد و به جز خداوند يار و ياوري نخواهد داشت و هركس عمل صالح انجام دهد چه 

 شوند و به اندازه تار مويي به آنها ظلم مي زن باشد چه مرد درحاليكه ايمان دارند به بهشت وارد

 .»شود نمي

 در مورد صالحان غلو كردند: مسئله هشتادم

 كردند. مي قبر پيامبران و صالحان را تبديل به مساجد
 :شرح

از جمله چيزهايي كه اهل كتاب و ديگران بر آن بودند تبديل كردن قبر پيامبران و 
ه بين يهود و نصاري و مشركين عرب رايج صالحان به مسجد بود. اين كار هم در گذشت

 بود و منتسبين به اسلام نيز از گورپرستان بر آن روال ادامه دادند.
نْ «فرمايد:  مي صاهل كتاب اولين كساني بودند كه به آن عمل كردند. رسول االله إِنَّ مَ

يهِ  ِ الحِ صَ مْ وَ ائِهِ بِيَ نْ بُورَ أَ ونَ قُ ذُ تَّخِ وا يَ انُ مْ كَ كُ بْلَ انَ قَ بُورَ كَ وا الْقُ ذُ تَّخِ لاَ تَ دَ أَلاَ فَ اجِ سَ مْ مَ

دَ  اجِ سَ كساني كه قبل از شما بودند قبرهاي پيامبران و صالحين را مساجد نمودند، « »مَ

 .»آگاه باشيد كه شما گورها را تبديل به مساجد ننماييد
اي  يعني آنجا را به محل نمازخواندن تبديل نكنيد چون نمازخواندن در آنجا وسيله 

باشد. هر نمازخوان بايد براي االله نماز بخواند اما اگر نزد قبري نماز  مي براي عبادتشان
جهت عبادت كردنشان خواهد شد. در حاليكه هم اكنون اي  خواند اينكار تبديل به وسيله

شود. اين كار از جمله  مي نزد قبرها از صاحب گورها درخواست دعا و طلب فريادرسي
آنگاه كه ام سلمه  صيهود، مسيحي و ديگران است. رسول االله دين جاهليت است؛ دين
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كه همراه شوهرانشان در هجرت اول به حبشه كوچ كرده بودند از آنچه بو ام حبيبه
در سرزمين حبشه در مورد كنيسه و عبادتگاهايشان كه تزيين شده و تصاويري كه در آن 

اتَ  «بود خبر دادند، فرمود:  ا مَ مٌ إِذَ وْ ئِكَ قَ ولَ ا  أُ نَوْ الِحُ بَ لُ الصَّ جُ الِحُ أَوْ الرَّ بْدُ الصَّ مْ الْعَ فِيهِ

نْدَ االلهِ قِ عِ لْ َ ارُ الخْ َ ولَئِكَ شرِ رَ أُ وَ ِلْكَ الصُّ وا فِيهِ ت رُ وَّ صَ ا وَ دً جِ سْ هِ مَ ِ برْ لىَ قَ آنها قومي « 58F1»عَ

جدي رفت بر قبرش مس مي پرهيزكار از دنيااي  بودند هرگاه در بينشان مرد صالحي يا بنده
كشيدند آنها بدترين مخلوقات نزد خداوند  مي كردند و اين صورتها در آن به تصوير مي بنا

 .»هستند
 از جمله دين جاهليت اين است كه اولياء و صالحان به صورت رب و پروردگار در

گردانند و نزد خداوند برايشان  مي نمايند آنها ايشان را به خدا نزديك مي آيند و گمان مي

ِ مَا َ� ﴿ فرمايد: مي كنند. همانگونه كه پروردگار متعالي يم شفاعت َّ ٱ ِنوُد نِم َنوُدُبۡعَ��    

 ِ َّ ٱ َدن�  َع ا نُؤٰٓ �ََفُش ِءَٓ�ُؤٰٓ    �َ َن لُوُقو  �َو ۡمُهُع    يَ فن �َو ۡم   .]18[يونس:  ﴾هُُّ
گفتند  مي كردند كه قادر به نفع و ضررشان نبودند و مي غير از خداوند كساني را عبادت«

 .»كنند مي اينها نزد خداوند برايمان شفاعت

﴿ ٰ َٓ�ۡل  ز ِ  َ�ٱ َ�ِإ ٓاَنوُ�ِّرَقُِ� َّ�ِإ ۡمُهُدُبۡعَ� ا           مَ َءٓاَِ�ۡوَأ ٓۦِهِنوُد نِم ْاوُذَّ  

    �َٱ َنيِّ  .]3زمر: ال[ ﴾

كنيم مگر  نمي گفتند: ما آنها را عبادت مي غير از االله كساني را ولي خود قرار داده بودند و«
 .»به خاطر اينكه ما را به االله نزديك گردانند

قادر به خلق، روزي، حيات و مرگند بلكه معترف  ها آنها معتقد نبودند كه اين الهه
بودند كه آن موارد به طور خاص فقط مربوط به خداست بلكه تنها آنها را به عنوان 

داده بودند و به همين خاطر انواع  واسطه بين خود و خداوند به عنوان شفاعت كننده قرار
دادند تا آنها را به خداوند نزديك گرداند و اين دين جاهليت  مي عبادت را برايش انجام

 است كه گورپرستان امروز بر اين منوال هستند.

                                           
   ) 528رقم  ( ومسلم   ) 1341، 434، 427رقم  ( أخرجه البخاري  -1
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و همچنين از جمله غلو كردن در مورد گورها و صاحبانش بنا كردن، چراغاني نمودن، 
همگي جزء مظاهر  ها شتن بر روي مزارشان و انواع گچ كاريبر آن پوشش قرار دادن، نو

 از همه اينها نهي كرده است. صباشند و به همين سبب رسول االله مي غلو

 غلو كردن در مورد آثار صالحان: مسئله هشتاد و يكم

نقل شده است آنها آثار پيامبرانشان را تبديل به مساجد  بهمانگونه كه از ابن عمر
 كردند.

 :شرح
جمله دين جاهلي، تبديل كردن آثار پيامبران به مسجد است يعني به قصد تبرك  از

خواندند. فرق اين مسئله با مسئلة قبلي در اين است كه مسئله  مي جستن در آنجاها نماز
كردند ولي آنچه در اين  مي قبلي بر اين مورد تكيه داشت كه آنها در مورد اشخاص غلو

كردند. آثار جمع  مي كه آنها در مورد آثار اشخاص غلومسئله مورد بحث است اين است 
اثر است و آن مكاني است كه پيامبر در آن نشسته و يا نماز خوانده است. براي عبادت آن 

و به گمان خويش نمازخواندن اند  مكان را اختصاص داده و در آن به عبادت مشغول شده
روند  مي ه هم اكنون به غار حراءدر آنجا از فضيلت خاصي برخوردار است مانند كساني ك

روند  مي شد، مردم به آنجا مي قبل از بعثت در آن مشغول به عبادت صچون رسول االله
بعد از بعثت به ديدن آنجا  صتا در آن مشغول عبادت و دعا گردند در حاليكه رسول االله

 انستند.د مي نرفت و هيچكدام از اصحاب گراميش به آنجا نرفتند چون آن را غير مشروع
در آن خود را  صروند همان جايي كه رسول االله مي به همان صورت به غار ثور

آنجا انداخته و چه بسا در آن پول  خوانند، عطرها در مي نماز مخفي كرده است. و در آن
 اندازند. مي هم

پرداختند و به  مي اينها همه از جمله دين جاهلي است كه در آن به تعظيم آثار انبياء
روند گفت:  مي ديد مردم به سوي درخت بيعت الرضوان سدليل آنگاه كه عمرهمين 
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تنها چيزي كه باعث هلاك « » ا أهلك من كان قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهمـإنم «

سپس دستور داد آن درخت را  .»پيشينيان قبل از شما شد دنبال كردن آثار پيامبرانشان بود
به قصد تشريع انتخاب نكرده است ولي اماكني كه رسول  قطع كنند. اين مكانها را پيامبر

به قصد تشريع برگزيده چنانكه در مقام ابراهيم نماز خوانده به خاطر عمل به  صاالله

َّم نِم ْاوُذَِّ�ٱقَامِ إبَِۡ�ِٰ� ﴿دستور خداوند بوده است.     .]125: ة[البقر ﴾مَ مُصَّ�ٗ  ۧ
 .»كنيدجاي قدم ابراهيم تبديل به برگزاري نماز «

تشريع گرديده است. اما نشستن او در  صنمازخواندن در قرآن با اقتدا به رسول االله
غار حراء و غار ثور يا در راه بين مكه و مدينه به خاطر استراحت بوده و در آن قصد 
تشريع نداشته است بلكه آن را به طور اتفاقي و به قصد رفع احتياج انجام داده است. 

از آنها گذشته  صبين آنها فرق گذاشت. پس مكانهايي كه رسول االله بنابراين لازم است
يا در آن بر حسب عادت يا براي استراحت نشسته يا بطور اتفاقي و بدون قصد در آن 
نماز خوانده را نبايد به اماكني براي برگزاري نماز تبديل كرد چون اين كار را رسول 

هم داشته اين بوده كه در آن مكان  بدون هيچ قصدي انجام داده و اگر قصدي صاالله
وقت نماز فرا رسيده ايشان نيز اقدام به انجام نماز كرده است و اين هيچ مزيتي را براي 

كند و دنباله روي كردن از آن تجديد بت  نمي آن مكان نسبت به جاهاي ديگر ايجاد
يارت آن سفر گردد كه بعدها مردم به آن اماكن تبرك جسته و از دور به قصد ز مي پرستي

يي كه براي امتهاي پيشين روي داد و به شرك مبتلا شدند ها خواهند كرد و همان گرفتاري
سازند. هم اكنون نيز كساني  مي گردد. و چه بسا بر آن بناهايي هم مي براي اينها نيز حاصل

مرور كرده و يا در آن  صگويند بر جاهايي كه رسول االله مي به دنبال آنها هستند و
ه بناهايي را براي يادبود بسازيد و اين سخن باطل است؛ ما چيزي را كه سلف نشست

دهيم؛ زيرا اگر مشروع بود اصحاب، تابعين و سابقين  نمي صالح انجام نداده باشند، انجام
جستند و هلاكت امتها به خاطر انجام همين كارها بود، آثار  مي بعد از آنها بر ما سبقت

عاقبت سر از بت پرستي درآوردند همانگونه كه در قوم نوح و بزرگان را زنده كردند و 
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توان گفت كه چون مردم در اين زمان به چنان سطحي از  نمي امتهاي پيشين روي داد و
توانند دين خويش را محافظت كنند، لذا نبايد در اين كارها با آنها  مياند  فرهنگ رسيده

ه در آن شيطان بت پرستي را براي مردم مخالفت كرد. زيرا دورانهاي جاهلي خواهد آمد ك
كند به همين خاطر هيچ فردي از فتنه در امان نيست همانگونه كه ابراهيم خليل  مي تزيين

عۡبُدَ ﴿ فرمود: ÷ َّ � نَأ َِّ�

  �ََو ِ�ۡبُ  صۡنَامَ ۡجٱن

َ
 .]35[ابراهيم:  ﴾ٱۡ�

 .»من و فرزندم را از پرستش بتها دور گردان«

 ايل و اسباب شرك را به دست گرفتند وس: مسئله هشتاد و دوم

 بر گورها چراغ روشن كردند.
 :شرح

گورها را با استفاده از روشنايي چراغها، فانوسها و يا برق در اشكال متعدد روشن 
كردند تا بتوانند در همه حال به زيارت قبرها بروند ولي اين كار جايز نيست؛ چون از 

نياز به روشنايي داشته باشند در  ها دفن مردهجمله اسباب شرك است. و اگر مردم براي 
آن صورت با خود چراغ و فانوس خواهند آورد تا احتياجاتشان رفع گردد. اما اينكه 
گورها را چراغاني كنند طوري كه نورها از آن ساطع گردد چيزي است كه از آن نهي 

ولُ االلهِ «. شده است سُ نَ رَ الْ  صلَعَ بُورِ وَ اتِ الْقُ ائِرَ تَّ ـزَ جَ مُ ُ السرُّ دَ وَ اجِ ا المَْسَ يْهَ لَ ينَ عَ ذِ  59F1»خِ

روند و همچنين كساني كه بر قبرها  مي زناني را كه به زيارت قبور صرسول االله «
لعنت  .»دهند، لعنت كرده است مي سازند و چراغهايي براي روشنايي آن قرار مي مساجد

بودن زيارت قبرها  بر ممنوع صروند توسط پيامبر مي كردن زناني كه به زيارت قبرها
توسط زنان دلالت دارد و زيارت گورها تنها مخصوص مردان است و نهي همراه با لعن 

 باشد. مي دليل بر اين است كه زيارت قبرها توسط زنان گناه كبيره

                                           
حديث ابن عباس   : ، وقال أبو عيسى ) 320رقم  2/136 ( والترمذي   ) 3236رقم  3/362 ( أخرجه أبو داود  -1

 .) 5109رقم:  ( حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع 
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بناكنندگان مساجد بر گورها را نيز لعن كرده است يعني  صو همچنين رسول االله
 آيند يا بر آن ساختماني براي نماز مي ز درآن جاها بركساني كه در صدد برگزار كردن نما

جهت اي  دهند. چون اين كار وسيله مي سازند و همچنين كساني كه آنجا را روشنايي مي
گردد. گورها  مي شوند و غير االله تعالي پرستش مي انجام شرك است؛ زيرا اين قبور عبادت

رها شدند نبايد آنها را  صسول االلهرا بايد رها كرد همانگونه كه قبر اصحاب در زمان ر
منور و يا بر روي آنها بنايي ساخت و آنها را همانگونه كه هستند يعني به قدر يك وجب 
بلندتر از سطح زمين بايد رها كرد و چيزي را كه نشان دهندة قبر باشد بر آنها نصب نمود 

عَ «: فرمود سبه علي صو نبايد بيشتر از اين در مورد آن انجام داد. رسول االله دَ أَنْ لاَ تَ

هُ  تَ يْ وَّ ا إِلاَّ سَ فً ِ شرْ ا مُ ً برْ  .»قبر مرتفعي را وامگذار مگر اينكه آن را با زمين مساوي كني« 60F1»قَ
كنند. نفوذ  مي فريبد و آن را براي زيارت قصد مي چون بالا بودن ارتفاعش جاهلان را

چون شيطانهاي جن و شرك در دلهاي جاهلان سريعتر از حركت سيل در سرازيريهاست. 
كنند. اگر بر روي  مي دهند و مردم را به وسيله آن دچار فتنه مي انس اين كارها را زينت

قبري چيز قابل توجهي نباشد و معلوم نشود اين قبر مربوط به چه كسي است باعث دور 
ت شود. اما اگر قصد كنند و بر آن ساختمانها بسازند و آن را با زيورآلا مي شدن از فتنه

گردد و  مي زينت دهند و به وسيله چراغها نوراني گردانند نظرها را به سوي آن جلب
جاهلان خواهند گفت: اين كار در آن انجام نگرفته مگر به خاطر اينكه در آن سري است 

 كنند. مي آنگاه به وسيله عبادت آن را قصد
آن از غلو و پيروي شود كه در  صواجب است كه در مورد قبرها از سنت رسول االله

زياده روي، بنا كردن ساختمانها بر آن و روشن كردن چراغها در آن پرهيز نمود و آن را با 
مسلمانان بر آن  صزينت نداد همانگونه كه در عهد رسول االله ها و گچ كاري ها نوشته
 بودند.

                                           
 .  ) 969رقم  ( أخرجه مسلم    -1
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 كردند مي نزد قبرها اعتكاف: مسئله هشتاد و سوم

 رار داده بودند.قبرها را محل برگزاري عيدهايشان ق
 :شرح

گردد و بر دو قسم  مي شود كه تكرار مي اعياد جمع عيد است و آن به چيزي گفته
 است:
 عيد زماني: مانند عيد رمضان و عيد قربان. .1
عيد مكاني: و آن مكاني است كه در آن مردم بر اساس گذشت سال، ماه و يا هفته  .2

وا « :ندفرمود صشوند، رسول االله مي در آن براي عبادت جمع لُّ صَ ا وَ يدً ي عِ ِ برْ وا قَ لُ عَ ْ لاَ تجَ

نْتُمْ  يْثُ كُ نِي حَ غُ لُ بْ مْ تَ كُ تَ لاَ إِنَّ صَ َّ فَ ليَ آن را تبديل به مكاني نكنيد كه در اطرافش جمع « 61F1»عَ

 شويد و تردد نماييد. و هر كجا هستيد بر من سلام بفرستيد كه سلام شما به من
ص كنار قبرش نيست بلكه در هر كجا در پس سلام كردن بر پيامبر مخصو .»رسد مي

 توان بر او سلام كني و در هر كجا به او سلام كني به او مي مشرق و يا مغرب باشي
 رسد. مي

 باشد كه به شرك ختم مي تكرار كردن زيارتش و نشستن نزد قبرش از جمله اعياد
در اطرافش  كردند مي شود، اهل جاهليت قبر صالحان را به محل برگزاري عيد تبديل مي

 نشستند همانگونه كه حالا نزد قبر بدوي و ديگران اين كار را مي شدند و نزدش مي جمع
 دارند و قربانيها مي برپا ها آيند و جلسه تشكيل داده و خيمه مي كنند، از هر مكان زائران مي
مانند و اين از جمله دين جاهلي است. وقتي كه قبر  مي كنند و روزها بدين منوال مي

را نبايد تبديل به برگزاري عيد كرد چگونه اين كار براي قبر ديگري جايز  صسول االلهر
 از وسايل شرك است.اي  است؟ زيرا اين كار وسيله

                                           
 .) 7226رقم  ( وصححه الألباني في صحيح الجامع   ) 2542رقم  2/366 ( أخرجه أبو داود    -1
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سؤال كرد كه نذر نموده شتري را در بوانه كه اسم مكاني  صوقتي نفري از رسول االله
نٌ مِ «گفتند:  صاست ذبح كند رسول االله ثَ ا وَ انَ فِيهَ لْ كَ الُوا: هَ ؟ قَ بَدُ عْ لِيَّةِ يُ اهِ َ انِ الجْ ثَ نْ أَوْ

مْ [أي اجتم يَادِهِ نْ أَعْ يدٌ مِ ا عِ انَ فِيهَ لْ كَ : هَ الَ ولُ يجتمعون فيه]  اعـلاَ قَ سُ الَ رَ الُوا لاَ قَ قَ

لاَ فِيمَ صااللهِ يَةِ االلهِ وَ صِ عْ رٍ فيِ مَ اءَ لِنَذْ فَ هُ لاَ وَ إِنَّ كَ فَ رِ ِنَذْ فِ ب لِ ـ: أَوْ مْ مَ ا لاَ يَ نُ آدَ آيا « 62F1»كُ ابْ

بتي از بتهاي جاهليت در آن عبادت شده است؟ گفتند: نه. آيا در آن عيدي از عيدهاي 
شد؟ جواب دادند: خير. فرمودند: به نذرت وفا كن چون در نافرماني  مي جاهليت برگزار

 .»توان به نذر وفا نمود نمي خداوند متعال و در آنچه كه در مالكيت انسان قرار ندارد
انَ « شاهد در اين حديث اين سخن است: لْ كَ مْ هَ يَادِهِ عْ نْ أَ يدٌ مِ ا عِ آيا در آن « »؟فِيهَ

رساند كه  مي منظور عيد مكاني است. و اين »شد؟ مي عيدي از عيدهاي جاهليت برگزار
براي عبادت اند  درست نيست مكاني را كه خدا و رسولش براي عبادت اختصاص نداده

مساجد و شعارهاي حج و عمره مكانهاي عبادتي هستند اما غير از اختصاص داد. چنانكه 
ضُ « فرمودند: صآنجاها بقيه زمين مثل هند همانگونه كه رسول االله َرْ لَتْ ليِ الأْ عِ جُ

ا ورً هُ طَ ا وَ دً جِ سْ زمين براي من محل نماز و وسيله طهارت و پاكي قرار داده شده « 63F2»مَ

 باشد. مي .»است

 كردند مي نزد قبور قرباني: مسئله هشتاد و چهارم

 دانستند  مي سر بريدن حيوانات نزد گورها را وسيله نزديكي به خداوند
 :شرح

 .]2[الكوثر:  ﴾٢فصََلِّ لرَِّ�كَِ وَٱۡ�َرۡ ﴿ فرمايد: مي خداوند

                                           
 .  ) 3313رقم  3/394 ( داود  أخرجه أبو  -1

 ) 523، 522، 521رقم  ( م ومسل  ) 438، 335رقم  ( أخرجه البخاري  -2
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َّةَ إبَِۡ�هٰيِمَ حَنيِفٗ ﴿ فرمايد: مي و .»براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن« لِّ  اۚ وَمَا َ�نَ 
ِ ربَِّ ٱلَۡ�لَٰمَِ�  ١مِنَ لٱمُۡۡ�ِ�َِ�  ّ َِ� ِ�اَمَم     و َياَيَۡ�    و  �ُسُ�   و ِ�َ�َص َّنِإ     [الأنعام:  ﴾١ۡل 

161-162[. 
دين ابراهيم حنيف بود و از مشركين نبود. بگو نماز، قرباني، زندگي و مرگم براي پروردگار «

 .»عالميان است
 براي خداوند است. سر بريدن و ذبح كردن، عبادت

سر بريدن حيواني نزد گورها اگر به قصد تعظيم براي آن باشد شرك اكبر است ولي 
اگر به قصد تعظيم براي خداوند باشد و گمان كند اين كار مشروع است، بدعت است و 

انجامد. پس درست نيست نزد قبري چيزي را سر بريد و  مي است كه به شركاي  وسيله
نداشته باشد و صرفاً آن را به قصد اي  د فرد ذبح كننده به گور عقيدهقرباني كرد هر چن

عبادت خداوند انجام دهد. چون اگر مردم به سر بريدن حيوانات نزد قبرها عادت پيدا 
كنند اين كار منجر به عبادت آنها خواهد شد. همچنين قرباني كردن براي جن به قصد 

 باشد. مي را انجام دهد شرك به خداوند محفوظ شدن از شر آنها يا براي معالجه آن
اما اگر سر بريدن براي خوردن و تكريم مهمان باشد و اسم خداوند بر آن برده شود، 

 شود. نمي اشكالي ندارد چون اين كار از جمله عادات است و عبادت محسوب
 ذبح و سر بريدن در روز قرباني و روز هفتم تولد و ذبحي كه به منظور عبادت انجام

گيرد بايد براي االله تعالي باشد و ذبح آن براي مخلوق جايز نيست. و اين تعظيمي كه  يم
گيرد تعظيم عبادت است و نبايد سر بريدن در نزد قبر مخلوقي  مي براي االله تعالي صورت

 گردد. مي انجام شود چون از آن تأويل به عبادت
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 دانستند مي له حفاظتآثار بزرگان را وسي: مسائل هشتاد و پنجم و هشتاد و ششم

به آثار بزرگان مانند دارالندوه تبرك جستند و كسي كه آن را زير تصرف خود داشت 
كرد. چنانكه به حكيم بن حزام گفتند: مايه كرامت قريش را فروختي؟ در  مي به آن افتخار

 جواب گفت: جز تقوا تمام بزرگي و كرامت آن فنا شد.
 :شرح

كردند و آثارشان را زنده  مي پادشاهان و يا رؤسا را تعظيم آثار بزرگان اعم از علماء يا
از وسايل اي  كوشيدند. اينكار وسيله مي داشتند و در ترميم، حفظ و نگهداري آن مي نگه

گويند و يا  مي شرك و از دين جاهليت است. چون دوراني بعد از آن كه خواهد آمد
ظ نكردند مگر براي اينكه داراي خير و گويد: پدران شما اين آثار را حف مي شيطان به آنها

گيرند. چون نسل اول اسباب را  مي بركت بود؛ آنگاه به جاي خداوند مورد پرستش قرار
برايشان فراهم كرده است. همانگونه كه شيطان اين كار را با قوم نوح كرد آنگاه كه به آنها 

صب كنند. مؤسسين اين دستور داد تا تصوير صالحان را به خاطر ايجاد نشاط در عبادت ن
جريان با نيت صالح اين كار را كردند ولي زمانيكه آن دوره نخست به سر آمد و دورة 
ديگر نسبت به آن آثار جاهل بودند شروع به عبادتشان كردند و اين كار از جمله كارهاي 
 جاهليت است. آنان بودند كه آثار بزرگان را تعظيم كردند و بر آن محافظ و آن را مصون
و محفوظ داشتند سپس به جاي خداوند مورد پرستش قرار دادند هر چند مدت زماني 
 طول كشيد. اگر كسي بگويد: مردم بر دين صحيح و توحيد قرار دارند، ما در جواب

گوييم نبايد نظرها را در شرايط فعلي و وقت حاضر كوتاه نمود بايد به آينده نگريست  مي
دچار شدن به فتنه ايمن نيستيم و در آينده خطر شديدتر هر چند براي دوره حاضر نيز از 

است بنابراين نبايد به اين آثار توجه نمود. گذشتگان تنها به اين سبب دچار هلاكت 
شدند چون آنها به تعظيم و بزرگداشت آثار بزرگان همت كردند تا از آنها بتي ساختند. 

اشند. شيخ بر آن شاهدي را هم پس بر مسلمانان واجب است كه نسبت به اين امر آگاه ب
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 باشد كه مكاني بود بزرگان قريش در آن جمع مي كند و آن دارالنده در مكه مي بيان
 شدند تا در مسائل مهم با هم به مشورت بپردازند. مي

آنگاه كه اسلام آمد و جاهليت بساطش را جمع كرد چارچوبه دارالندوه تا زمان 
به قصد تملك و بهره  سرا از حكيم پسر حزامآن  سباقي ماند كه معاويه سمعاويه

مندي ساكنان آن محل و تغيير دادن هيئت، خريداري نمود. مردم حكيم را به خاطر انجام 
آن كار سرزنش كردند، گفتند: چرا اين اثر از آثار گذشتگان ما را فروختي؟ چرا ماية 

رفت. اين جواب  كرامت قريش را از دست دادي؟ او گفت: مكارم و بزرگي آن جز تقوا

َِّن ﴿ محكم و آهنين موافق كلام پروردگار در قرآن است و از آن گرفته شده است:
ۡ�قَٮُٰ�مۡ 

َ
� ِ َّ ٱ َدن�  ع ۡمُ�َمَرۡ�َ  


 .]13[الحجرات:  ﴾

 .»ترين شماست ترين شما نزد خداوند متقي گرامي«
اين كار  و اين دليل است بر اينكه نبايد از آثار قديمي گذشتگان حفاظت كرد چون

منجر به شرك خواهد شد هر چند مدت زماني طول بكشد. و دين هم براي جلوگيري از 
 انجامند. مي چيزهايي آمده كه به شرك

بعضي از خصلتهاي جاهليت در : مسائل هشتاد و هفتم، هشتاد و هشتم، هشتاد و نهم و نودم
 بعضي از اين امت باقيمانده است

فتن از نسب و طلب باران بواسطة ستارگان و نوحه فخر به بزرگي اجداد و ايراد گر
 خواني بر ميت.

 شرح: 

عٌ فيِ «فرمايد:  مي ص. رسول اهللاند اين مسائل چهارگانه از جمله مسائل جاهلي بَ رْ أَ

ا سَ َنْ نُ فيِ الأْ الطَّعْ ابِ وَ سَ َحْ رُ فيِ الأْ خْ ُنَّ الْفَ ونهَ كُ ُ ترْ لِيَّةِ لاَ يَ اهِ َ رِ الجْ نْ أَمْ تِي مِ مَّ اءُ أُ قَ تِسْ سْ الاْ بِ وَ

ةُ على ال النِّيَاحَ ومِ وَ ِالنُّجُ چهار چيز در امت من از امورات جاهلي هستند كه آنها « 64F1»ميتـب

                                           
 ) 934رقم  ( أخرجه مسلم  -1
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. به واسطة 3 . بر نسب و اصل ايراد گرفتن2 . فخر نمودن به اجداد1 كنند نمي را ترك
 .». و بر مرده نوحه خواني كردن4ودنستارگان درخواست باران نم

خْ « فَ ابِ الْ سَ َحْ يعني اينكه انساني مجد و بزرگي پدران و اجداد خويش را  »رُ فيِ الأْ
وسيله فخر قرار دهد كه اين كار جزو خصوصيات دين جاهلي است چون آنها در مني 

شدند به جاي ذكر خداوند صاحب جلال و عظمت شروع به ذكر مفاخر پدران  مي جمع

َ كَذِۡ�رُِ�مۡ فإَذَِ ﴿ فرمايد: مي كردند. چنانكه مي خويش َّ ٱ ْاوُرُكۡذٱَف ۡمُ�َكِسَٰ�َّ�           مُتۡيم ضَقَ
َّدَشَأ ۡوَأ ۡمُ�َءٓاَباَ ذكِۡرٗ 





    .]200: ة[البقر ﴾�

كرديد  مي حق اركان را به جاي آوريد خدا را ياد كنيد همانگونه كه پدران خويش را ياد« 
 .»بلكه زيادتر ياد كنيد

 د خويش، خدا را ياد كنيد.واجب است به جاي پدران و اجدا ،بنابراين 
ابِ « سَ َنْ نُ فيِ الأْ الطَّعْ يعني اينكه بگويد: فلاني اصل و نسب ندارد يا فلاني از  »وَ
 گرفتند. ولي خداوند متعال مي است كه اصيل نيست و از ديگران اينگونه عيباي  قبيله

 ﴿فرمايد:  مي
ُ
اّ خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذكََرٖ وَأ إ ُساَّ�ٱ اَهُّ�ِنَ   


نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ َ�

ۡ�قَٮُٰ�مۡ 
َ
� ِ َّ ٱ َدن�  ع ۡمُ�َمَرۡ�َأ َّنِ  


   ْۚآوُفَراإ    .]13[الحجرات:  ﴾عَ

اي مردم، ما شما را از زن و مردي آفريديم و شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله گردانيديم تا «
ي ترين شما نزد خداوند باتقواترين نسبت به يكديگر شناسايي حاصل كنيد به درستي گرام

 .»شماست
پس فخر به نسب نيست بلكه به تقوا است و اگر فاقد تقوا باشيد نسب هيچ نفعي به  

هُ لَ «فرمايد:  مي صرساند، رسول االله نمي تو لُ مَ ِهِ عَ أَ ب طَّ نْ بَ هُ ـمَ بُ سَ عْ بِهِ نَ ِ كسي كه « 65F1»مْ يُسرْ

قريشي بودن، هاشمي بودن و حتي  .»نمايد مين عملش او را كُند كند نسبش او را سريع
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رساند اگر فاقد عمل صالح  نمي بودن نيز نفعي به انسان صجزو اهل بيت رسول االله
 باشد بنابراين فقط تقواي خداوند و عمل صالح نافع هستند.

ومِ  اءُ بِالنُّجُ قَ تِسْ سْ الاْ آن : اعتقاد داشتن به اين كه از تأثير طلوع ستاره و يا از غروب وَ

 بارد. مي بارد و اين عقيده از جمله دين جاهليت است، باران به ارادة خداوند مي باران

ُِّ�َوۡلٱ َوُه ٱۡ�َمِيدُ ﴿ فرمايد: مي      و ۚۥ   هَتَۡ�َر   ُُ�نَ�  و ْاوُطَن     � اَم ِدۡعَ� ۢنِم َثۡيَغۡلٱ ُلَِّ�ُ� يَِّ�ٱ َوُه            
 .]28[الشوري:  ﴾٢

فرستد و رحمت خويش را  مي أيوس شدند باران را فرواو ذاتي است كه بعد از آنكه م«
 .»سازد مي پراكنده

فرستد  مي پس االله ذاتي است كه باران را به اراده و خواست خويش و با حكمت فرو
 فرستد و يا آن را از زمين دريغ مي كند. بر زمين فرو مي و هرگونه بخواهد آن را نازل

فَۡ�هُٰ بيَۡنَ ﴿ دارد. مي ََ� ۡدَقَلّ   إ ِساَّ�ٱ َُِ�َّ كُفُورٗ هُمۡ     �
ۡ�َأ 


ٓ �ََ�َف ْاوُرّ    َ  .]50[الفرقان:  ﴾٥� كّ
هر آن در بين آنها پند و اندرزهاي گوناگون را بيان كرديم تا متذكر گردند ولي بيشتر مردم «

 .»جز ناسپاسي را نپذيرفتند
است، چنين در نزول باران مؤثر اي  آن كس كه معتقد است طلوع و غروب ستاره

اعتقادي شرك است و واجب است از آن توبه كند و لازم است نزول باران را به خداوند 
 صاحب قدرت و عزت نسبت دهد.

ةُ على ال النِّيَاحَ : منظور از آن بلند كردن صدا در هنگام مردن شخصي به عنوان آه ميتـوَ

گناهان كبيره است. رسول  باشد، نوحه خواندن از مي و ناله و يا بيان نمودن خوبيهاي مرده
 فرمايد: مي صاالله

ا لَ « ةُ إِذَ نْ ـالنَّائِحَ عٌ مِ دِرْ انٍ وَ طِرَ نْ قَ الٌ مِ بَ ْ ا سرِ يْهَ لَ عَ ةِ وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ امُ يَ قَ ا تُ َ تهِ وْ بْلَ مَ تُبْ قَ مْ تَ

بٍ  رَ شود كه  مي نوحه خوان اگر قبل از مرگش توبه نكند روز قيامت در حالي بر پا« 66F1» جَ
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نوحه خواني گناه  .»پوشد مي ي از مادة آتشين و پيراهني از (مرض) گري به تنشلوار
كبيره و از جمله خصوصيات جاهلي است و به جاي آن واجب است كه به قصد پاداش، 

 صبر پيشه كند.
 گريه كردن بر مرده داخل در مفهوم نوحه گري نيست چون قادر به ممانعت از آن

عُ «ه ابراهيم مرد گريه كرد و فرمود: آنگاه ك صباشد. رسول االله نمي مَ دْ َ تَ ينْ إِنَّ الْعَ

يمُ لمَ  اهِ رَ ِبْ ا إ اقِكَ يَ رَ ا بِفِ ِنَّ إ نَا وَ بُّ ضىَ رَ رْ ا يَ ولُ إِلاَّ مَ قُ لاَ نَ نُ وَ زَ ْ لْبَ يحَ الْقَ ونَ ـَوَ ونُ زُ  چشم« 67F1»حْ

ما گوييم و  نمي شود و غير آنچه كه رضاي پروردگار است را مي گريد و قلب غمگين مي
عِ «و فرمود:  .»هر آن غمگين و محزون هستيم در فراق تو اي ابراهيم مْ ِدَ بُ ب ذِّ عَ إِنَّ االلهَ لاَ يُ

مُ  حَ رْ ِهِ أَوْ يَ ان ارَ إِلىَ لِسَ أَشَ ا وَ ذَ َ بُ بهِ ذِّ عَ لَكِنْ يُ لْبِ وَ نِ الْقَ زْ لاَ بِحُ ِ وَ ينْ خداوند به « 68F2»الْعَ

كند ولي به وسيلة بد زباني  نمي ابواسطة اشك چشم و ناراحتي و حزن قلب كسي را عذ
وقتي انسان سخني را كه موجب رضاي پروردگار است  .»كند مي دهد و يا رحم مي عذاب

ا إليه راجعون بر زبان راند و در هنگام مصيبت بگويد:  ا الله وإنّ و شكر و حمد خداوند را إنّ

 ند.ك مي بخشد و مصيبتش را برايش جبران مي به جاي آورد، خداوند او را
باشند و در مردم باقي مانده و واجب است از  مي اين چهار مورد از جمله امور جاهلي

آنها توبه كنند. و حديث بر آن دلالت دارد كه هركس چيزي از جاهليت در او باشد به 
 از كفر هستند.تر  شود، بلكه امور جاهلي بعضي كفر و بعضي پايين نمي سبب آن كافر
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 جاهلي بر ظلم بنا نهاده شده بود جامعه: مسئله نود و يكم

از جمله بزرگترين فضائل آنها ظلم بود كه در مورد آن خداوند چه چيزها بيان فرموده 
 است.

 :شرح
البغي: تعدي و تجاوز كردن در جان، مال و ناموس است ولي اهل جاهليت آن را از 

سطة آن خود آوردند و در اشعار و سخنان خويش به وا مي جمله مفاخر خويش به حساب
ستودند. اسلام آمد آن را تحريم و از آن نهي كرد و دستور به عدل داد و براي كسي  مي را

كه بر او ظلم شده قصاص را تشريع نمود تا با اين كار ظالم دست بردارد و مظلوم كمك 

َ ٱلۡفََ�حِٰشَ مَا ظَهَرَ ﴿فرمايد:  مي و ياري شود. چنانكه َّرَح اَمَّ�ِإمَ رَّ�ِ    َ�طَنَ مِنۡهَا وَمَا ۡل 
لِۡ بهِۦِ سُلَۡ�نٰٗ  َّ�ٱِب ْاوُ�ِۡ�ُ� نَأِ مَا لمَۡ ُ�َ�ّ

   

  و ِّقَۡ   ٱ ِۡ�َغِب َ�      �َۡ

ٱَ� و َم  �ِۡ
ن َ�قُولوُاْ َ�َ ٱٱَ�

َ
ِ مَا َ� ا وَأ َّ

 .]33[الأعراف:  ﴾٣َ�عۡلَمُونَ 
ن، و تعدي، تجاوز و ظلم بگو كه پروردگار من امور فاحشه گري را چه آنچه آشكار يا پنها«

به ناحق، و اينكه براي خداوند شريك قرار دهيد، چيزي را كه هيچ دليلي بر آن وجود ندارد، و 
 .»دانيد به خداوند نسبت دهيد را تحريم نموده است نمي چيزي را كه

بغي و ظلم را مقارن با فاحشه گري، شرك و افترا بستن به خداوند قرار داده است و 

ِٕيٓاَتي� ِنَٰ�ۡحِۡ َِّن ٱ ﴿فرمايد:  مي همچنين   
ٱَ� و ِلۡدَعۡلٱِب ُرُمۡأَي َ    


   ذيِ ٱلۡقُرَۡ�ٰ وََ�نَۡ�ٰ عَنِ  

َّكَذَت ۡمُ�ّرُونَ    عَل ۡملََ  �ُُظِعَي �ِۡ�َۡ�ٱَو ِرَكنُمۡلٱَو ِءٓاَشۡحَفۡ  
       .]90[النحل:  ﴾٩ 

دهد و از فحشا، منكر و  مي براستي كه خداوند به عدل، نيكي و بخشش به نزديكان دستور«
 .»دهد تا شايد متذكر شويد مي كند شما را پند مي ظلم نهي

ةِ « :فرمايد مي صو رسول االله  مَ رْ حُ امٌ كَ رَ مْ حَ يْكُ لَ مْ عَ كُ اضَ رَ أَعْ مْ وَ الَكُ وَ مْ أَ مْ وَ كُ اءَ إِنَّ دِمَ

لَّ  لْ بَ ا أَلاَ هَ ذَ مْ هَ كُ رِ هْ ا فيِ شَ ذَ مْ هَ كُ دِ لَ ا فيِ بَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ جان، مال و ناموستان بر شما « 69F1»   غْتُ يَ
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حرام است همانگونه كه امروز (كه روز عرفه است) در اين شهر (مكه مكرمه) و در اين 
و خداوند  ».باشد بدانيد و آگاه باشيد. آيا من پيامم را رساندم؟ مي ماه (ذيحجه) حرام

تَعَمِّدٗ ؤۡمِنٗ وَمَن َ�قۡتلُۡ مُ ﴿ فرمايد: مي متعال َّنَهَجمُ َ�ِٰ�ٗ فَ ا ُّم   ۥُهُؤٓاَزَ    ُ عَليَۡهِ ا �يِهَا وغََضِبَ ٱ َّ

َّدَعَأ َ�ُۥ عَذَاًبا عَظِيمٗ 

  ۥُ و هَنَعَل   .]93[النساء:  ﴾٩ا 

هركس مؤمني را به عمد بكشد جزاي او دوزخ است براي هميشه مشمول خشم خداست «
 .»است و خداوند او را لعنت كرده و براي او عذاب بزرگي آماده كرده

آيد و محبت بين مسلمانان  مي به وسيلة بر پا كردن اين احكام رباني امنيت به وجود 
 بندد والحمد الله رب العالمين. مي شود و سركشيهاي جاهلي در آن رخت مي آشكار

 كردند مي به حق يا ناحق فخر: مسئله نود و دوم

بود ولي باز هم از  يم آشكارترين فضيلت آنها فخر كردن بود گر چه به خاطر حق هم
 .اند آن نهي شده

 : شرح
كردند. آنها به كارهاي خود و  مي اهل فخر و مباهات بودند چه بسا به خاطر حق فخر

كردند. از اين اعمال نهي شدند؛ چون به خاطر انجام اعمال، فخر  مي پدرانشان مباهات
ي شده است و از شود چيزي كه از آن نه مي كردن منجر به عجب نفس و تحقير ديگران

جمله كارهاي جاهليت است. براي مسلمانان فخر كردن جايز نيست چون هر چند كوشا 
باشد و عمل كند باز هم كوتاهي كرده است و قادر به انجام همة واجباتش نيست؛ زيرا 

بسيار عظيم است و حقوق والدين و نزديكان بر او بسيار اش  حقوق خداوند بر بنده
دي بر عهدة اوست. پس چگونه انسان اگر چيزي از احسان يا بزرگند و حقوق زيا

كند در حاليكه آنچه انجام داده بسيار كم بوده  مي معروف و يا كار خيري انجام داد فخر
است؟ و اين هنگامي است كه به آنچه بين او و بين مردم روي داده است، فخر كند. ولي 

ام گرديده افتخار كند مسئله بسيار اگر به خاطر اعمالي كه بين او و پروردگارش انج
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بزرگتر خواهد شد چون منجر به آن خواهد شد كه كار خود را بزرگ و زياد بداند. چيزي 
 گردد. مي كه موجب نابودي اعمال

بر انسان لازم است كه خود را براي هميشه در انجام واجبات بين خود و خداي 
در مورد خود و ديگران نيز به قصور  خويش مقصر بداند و اين احتياج به توضيح ندارد و

دارد و باعث  مي اعتراف كند چون در صورت اعتراف به قصور، اينكار او را به تواضع وا
افزودن خير در او خواهد شد اما اگر خود را كامل پنداشت و خيال كرد اداي واجب 

ر رسيده كند به آخ مي نموده است اين امر باعث توقف وي در كار خير خواهد شد و فكر
 ماند. مي و از عمل خير باز

شود، افتخار كند چون از  مي خلاصه شايسته نيست كه انسان به اعمالي كه از او صادر
هنگامي به او گفته شد سيد اولاد آدم فرمود:  صجمله افعال جاهلي است. رسول االله

ي با در حاليكه احدي در آن با او مساوي نيست ول .»در آن فخري نيست« 70F1»ولا فخر«

او از خود فخر را نفي كرد و تنها به  .»افتخاري نيست« 71F2»ولا فخر« اين اوصاف فرمود:

آن علت به آن خبر داد كه نعمت خداوند را بازگويد و بر آن شكر كند و قصد وي فخر 
 كردن نبوده است.

 تعصب منفور: مسئله نود و سوم

ري عادي بود و خداوند به درستي كه تعصب آنها براي طايفة شان در حق و باطل ام
 متعال آنچه را لازم بود در مورد آن بيان فرموده است.

 :شرح

                                           
هذا حديث حسن   : ، وقال في الموضعين ) 3624رقم  5/587 (   ) 3160رقم  5/308 ( أخرجه الترمذي  -1
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باشد علي رغم اينكه نسبت به باطل  مي تعصب مذموم و ناپسند همان استمرار بر باطل
بر حق يا اي  بودن آن آگاه است. تكبر و سرپيچي كردن و ياري نمودن فردي و يا قبيله

 گردد كه از امورات جاهلي است. به قول شاعر: يم باطل باعث آن تعصب مذموم

وت ةَ إن غَ يّ زِ دِ  وما أنا إلا من غَ زيةُ أرشُ د غَ  غويتُ وإن ترشُ

 من كسي نيستم جز اينكه فردي از غزيه هستم اگر آهنگ گمراهي كند به آن ميل«
 .»يابم مي نمايم و اگر آهنگ حق كند به آن رشد مي

َّنَمِرُۡ�مۡ شََ� ﴿ ركه را نازل فرمود:خداوند در مورد تعصب اين آية مبا
 � َ�  انُ قَوٍۡ�  َٔ 

 ْ َٰٓ �َ�َّ َ�عۡدِلوُا

    .]8: ة[المائد ﴾
 
بغض قومي شما را وادار نكند كه در موردشان به عدالت رفتار نكنيد هر چند «

 .»دشمنان شما باشند

ا قلُتۡمُۡ �ذَ ﴿فرمايد:  مي چون عدل با دوست و دشمن امري مطلوب است. چنانكه 
 .]152[الأنعام:  ﴾فَعۡٱدِلوُاْ وَلوَۡ َ�نَ ذَا قرَُۡ�ٰ 

 .»هر چند با نزديكانتان باشد هنگام سخن گفتن در موردشان حق را رعايت كنيد«
قرابت و خويشاوندي تو را وادار به عدول از حق نكند بلكه در صورتي كه خطاكار 

�ذَا قلُتُۡمۡ ﴿ ن بلكه او را نصيحت نما.بود، خطايش را تغيير و در آن از او متابعت مك
 .]152[الأنعام:  ﴾فَعۡٱدِلوُاْ وَلوَۡ َ�نَ ذَا قرَُۡ�ٰ 

 و باز .»هر چند با نزديكان باشد هنگام سخن گفتن در موردشان حق را رعايت كنيد« 

ٓ ﴿ فرمايد: مي ِ شُهَدَا ّ َِ� َ�ِمّٰ  �َق ْاوُنوُك ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ�ََ       

  .]8: ة[المائد ﴾ءَ بٱِلۡقسِۡطِ 

 .»اي مؤمنان به پا دارندگان حق خدا و شهادت دهنده به راستي باشيد« 
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فُنسُِ�مۡ ﴿ فرمايد: مي و 
َ
ٰ أ ََ� ۡوَلٓ    و َِِّ� َءٓا    دََهُش  ِطۡسِقۡل  ِب َ�ِمّٰٱ  �َق ْاَ نُوُك ْاوُنو  ءَ َنيَِّ�ٱ امَا  

َ
هُّ�

 ِ قۡرَ�
َ
ينِۡ وَٱۡ� وِ ٱلَۡ�ِٰ�َ

َ
وۡ فَقِ�ٗ أ

َ
ًّيِنَغ ۡنُ�َي نا أ   إ َِۚ  � ْۚ ن َ�عۡدِلوُا

َ
ٰٓىَوَهۡلٱ ْاوُعِبّ أ     �َف ۖاَمَت ت  هِب َٰ�ۡوَأ ُّ



  �
َ َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٗ  َّ ٱ َّنِإَف ْاوُضِرۡعُ� ۡوَأ ْآۥُوۡلَت �

   

   .]135[النساء:  ﴾١� 

دارندة حق براي خداوند باشيد هر چند به ضرر اي مؤمنان به پا دارندة عدالت و اظهار «
خودتان، پدر و مادر و خويشاوندانتان باشد. اگر توانگر يا نيازمند باشيد خداوند به آن دو 
سزاوارتر است. پس براي اعراض از عدالت هواهاي نفساني را پيروي مكنيد، اگر سخن را 

 .»ه استكنيد آگا مي بپيچانيد يا روي بگردانيد خداوند به آنچه
واجب است انسان نسبت به خود، خويشان، دوست و دشمن عادلانه رفتار  ،بنابراين

كند و دشمني هيچكس او را وادار به ظلم در حق او ننمايد. اين حال و وضع مسلمانان 
 است كه بايد اينگونه باشد.

ه اهل جاهليت بر قوم خويش هر چند ظالم بودند تعصب داشتند. ولي خداوند ما را ب 
مخالفت كردنشان امر نمود و بر ما لازم نمود كه هر چند به ضرر خود، يا خويشان و يا 

الِ «فرمود:  صدوستان و دشمنانمان باشد حق بگوييم و رسول االله اكَ ظَ ْ أَخَ ا أَوْ ـمً ـانْصرُ

 ُ نْصرُ يْفَ نَ كَ ا فَ ومً ظْلُ انَ مَ ا كَ هُ إِذَ ُ نْصرُ ولَ االلهِ نَ سُ ا رَ الُوا يَ ا قَ ومً ظْلُ الِ مَ انَ ظَ ا كَ هُ ـمً ـهُ إِذَ ْنَعُ الَ تمَ ا قَ

هُ  ُ لِكَ نَصرْ إِنَّ ذَ ، فَ مِ نْ الظُّلْ برادرت را چه ظالم باشد يا مظلوم، ياري كن. گفتند: اي « 72F1»مِ

كنيم ولي در صورت ظالم بودن چگونه او را  مي رسول خدا اگر مظلوم بود او را كمك
كمك كردنش  .»ايد يد كمكش كردهو را از ظلم باز داركمك نماييم؟ فرمود: اگر ا

 مساعدت نمودن بر ظلم كردن نيست بلكه او را از ظلم بازداشتن و ممانعت كردن است.

 افراد پاك را به جرم افراد ديگري مؤاخذه كردن : مسئله نود و چهارم

 از جمله دين جاهليت مؤاخذه كردن پاك به جرم ديگري بود، خداوند نازل فرمود:

خۡرَىٰ وََ� تزَرُِ وَ ﴿
ُ
 .]18[فاطر:  ﴾ازرَِةٞ وزِۡرَ أ

                                           
   ) 6952، 244، 2443رقم:  ( أخرجه البخاري  -1
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 .»دارد نمي بار ديگري را براي  هيچ بردارنده«
 : شرح

از جمله مسائل جاهلي اين بود كه به سبب گناه ديگري، كس ديگر را مورد عقاب و 

ٞ وزِۡرَ ﴿ دادند و به همين مناسبت خداوند متعال فرمود: مي سرزنش قرار وََ� تزَرُِ وَازرَِة
خۡرَىٰ 

ُ
 .]18[فاطر:  ﴾أ

 .»كشد نمي بار ديگري را بر دوشاي  هيچ بردارنده« 
 كسي كه مرتكب ظلمي نشده به سبب ظلم شخص ديگري مؤاخذه و سرزنش

شود اگر چه ظالم پدر، فرزند و يا پسر عمو باشد. جاني بر خود ظلم كرده و فرد بي  نمي
صورت مؤاخذه كردن غير دهند كه در  نمي گناه را به جرم تجاوز و تعدي ديگري كيفر

 پذيرد. نمي چيزي كه اسلام آن راايم  ظالم بدون ارتكاب گناه ظلم كرده
هم اكنون در بعضي مناطق صحرانشين وقتي جرمي توسط يكي از افراد قبيله روي 

 نباشد از او قصاصاي  دهد و فرد مجرم داراي شخصيت معروف و شناخته شده
ساني كه سرشناس و معروف باشند را مورد مؤاخذه و گيرند بلكه افراد ديگر قبيله ك نمي

كنند و به جاي او رهبر قبيله و يا فردي ذي  مي دهند و تجاوز كننده را رها مي انتقام قرار
نمايند در حاليكه جريمه اختصاص به  مي نفوذ در آن را به جرم گناه نكرده قصاص

نمايد.  مي همين را اقتضاگردد و بايد از او قصاص گرفت و عدالت نيز  مي صاحبش بر

ْ ﴿فرمايد:  مي چنانكه  ﴾عَليَۡهِ بمِِثۡلِ مَا ٱۡ�تَدَىٰ عَليَُۡ�مۡ َ�مَنِ ٱۡ�تَدَىٰ عَليَُۡ�مۡ فٱَۡ�تَدُوا
 .]194: ة[البقر
 .»اگر كسي بر عليه شما تجاوز و تعدي كرد شما نيز به همان اندازه بر عليه او اقدام كنيد«

صل بزرگي است و آن اينكه جرم و گناه اختصاص به خلاصه بحث اينكه: اين قاعده ا
 شود. نمي دارد و شامل غير اواش  انجام دهنده
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اگر بگوييد: پس چرا خداوند متعال دية قتل خطا را بر عاقله (خويشاوندان نزديك) 
كند آيا اين كار حمل كردن گناه فردي  نمي قرار داده است و قاتل را موظف به پرداخت

 بر ديگري نيست؟
دهيم: نه. اين كار عدالت و همكاري و تعاون است چون قاتل مرتكب خطا  مي جواب

و اشتباهي غير عمدي شده و شايسته است خويشاوندان نزديك او را ياري كنند. 
همانگونه كه در صورت مرگش وارث مالش خواهند شد بهمانصورت خطا و اشتباه غير 

شود جزا و كيفر عمل  مي مرتكب كاري گيرند ولي كسي كه مي عمدي او را نيز بر عهده
خويش را بايد به عهده گيرد و به همين خاطر نيز خويشاوندان نزديك جرم عمدي كسي 

 گيرند. نمي را بر عهده

 عيب گرفتن از فردي به خاطر ديگري: مسئله نود و پنجم

فرمايد:  مي عيب گرفتن از فردي به خاطر آنچه كه در ديگري موجود است. چنانكه
لِيَّةٌ أَ « اهِ ؤٌ فِيكَ جَ رُ هِ إِنَّكَ امْ ِأُمِّ هُ ب تَ ْ يرَّ آيا به واسطة مادرش از او ايراد گرفتي؟ تو مردي « 73F1» عَ

 .»هستي كه آثار جاهليت در تو وجود دارد
 شرح

باشد آنگاه كه به يكي از مردان فاضل صحابه از  مي ساين جريان مربوط به ابوذر
به او  صن مادرش سياه پوست بود. رسول االلهسابقين اول گفت: اي پسر زن سياه. چو

ةٌ «گفت:  لِيَّ اهِ ؤٌ فِيكَ جَ رُ هِ إِنَّكَ امْ ِأُمِّ هُ ب تَ ْ يرَّ آيا به واسطة مادرش از او ايراد گرفتي؟ « 74F2» أَعَ

عيب دار و ناقص كردن شخصي به  .»تو مردي هستي كه آثار جاهليت در تو وجود دارد
پستي و رذيلتي كه در ديگري است و در او  چيزي كه در او نيست يا نسبت دادنش به

                                           
   ) 1661رقم  ( ومسلم   ) 6050، 30رقم  ( أخرجه البخاري  -1

 همان. -2
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موجود نيست از جمله امورات جاهلي است و اينگونه هم نيست كه هركس در آن 
 خصلتي از خصلتهاي جاهلي باشد كافر شود.

  به اعمال نيك افتخار كردن: مسئله نود و ششم

سۡتَكِۡ�ِ�نَ مُ ﴿ كند: مي كردند. خداوند آنها را سرزنش مي به سرپرستي بيت االله افتخار
 .]67[المؤمنون:  ﴾٦� َ�هۡجُرُونَ بهِۦِ َ�ٰمِرٗ 

 .»كرديد مي ي شبانه مشغول بوديد و به خاطر تكبر، قرآن را تركها در حاليكه به افسانه«
 :شرح

از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها به خاطر به پا داشتن مشاعري چون نگهباني، 
 مسجد الحرام و آب دادن به حاجيان، افتخار تنظيم امورات، خدمت كردن مهمانان

يعني به سبب سرپرستي خانة خدا و خدمت كردنش و  ﴾مُسۡتَكِۡ�ِ�نَ بهِِ ﴿كردند.  مي
كردند اين كار جزو امور جاهلي  مي پذيرايي از مهمانانش بر غير خود از عربها افتخار

كه انسان به ي خدا عبادت است ولي جايز نيست ها است. چون خدمت كردن به خانه
شود و  مي خاطر انجام عبادت افتخار كند. چون به واسطة آن خدمت به خداوند نزديك

نبايد طالب مدح و ثناي مردم باشد بلكه بايد خداوند را حمد و ثناي كند كه او را از 
جمله كساني قرار داده كه اقدام به انجام آن عمل نموده است و بايد از تكبر و فخر كردن 

 ل بپرهيزد.به آن عم
و كتاب خدا و تبعيت كردنش، به اعمال و  صآنها به جاي ايمان به رسول االله

كردند و به گمان خويش آن كار را براي  مي كارهاي خويش در مورد خانة خدا افتخار
كردند بعد از آن احتياج به كتاب و پيروي رسول خدا  مي دانستند و فكر مي خدا كافي

م عمل آنهاست آنها پيروي كتاب خدا را با خدمت خانه خدا ندارند اين كار قسمت مذمو
 معاوضه كردند و به گمان خويش آن را كافي دانستند و اين از جمله مسائل جاهلي است.
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جَعَلۡتُمۡ سِقَايةََ ٱۡ�َاجِّٓ وعَِمَارَةَ لٱمَۡسۡجِدِ ٱۡ�َرَامِ كَمَنۡ ءَامَنَ ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال
َ
أ

َّ�ٱِِ وَ�ۡٱَ   ِ َّ ٱ َدن�  ع َنۥُوَتۡسَ� َ� ِۚ      َ�ٱ ِليِبَس ِ�     دََه  رِِخ�ٱ ِم�ََو   .]19: التوبة[ ﴾
آيا آب دادن به حاجيان و تعمير مسجد الحرام را چون ايمان به خدا و روز آخرت و جهاد «

 .»دانند اين اعمال پيش خداوند مساوي نيستند مي در راه خدا
ير مسجد الحرام عمل صالح است ولي انسان نبايد به بلي آب دادن به حاجيان و تعم

آن افتخار كند و گمان كند آن برايش كافي است بلكه لازم است اعمال ديگري را هم با 
آن انجام دهد كه از آب دادن به حاجيان و عمارت كردن مسجد الحرام بزرگترند كه آن 

 باست.جهاد در راه خدا، ايمان به االله، هجرت و اعمال نيكو و زي
 پس انسان نبايد در انجام عمل كوتاهي نمايد و گمان كند اين اعمال او را كفايت

اگر گمان كند همين اندازه تبعيت از قرآن و سنت كافي است. چنانكه  كند. مخصوصاً مي
كنند همان سكونتشان در آن  مي هم اكنون از ساكنان مكه و مدينه كساني هستند كه گمان

گويند: خوابيدن در منطقة حرم بهتر از قيام  مي كند. بعضي از آنها مي جاها آنها را كفايت
 به عبادت در جاهاي ديگر است، اين طرز انديشه شيطاني و باعث غرور است.

دادند و به  مي در حين مخالفتشان با اشخاص پاك خود را به آنها نسبت: مسئله نود و هفتم
 كردند مي آنها افتخار

َّمةٞ ﴿نسل پيامبران هستند، خداوند اين آيه را نازل فرمود:  كردند كه از مي افتخار

أ َكۡلُِ   

 .]134: ة[البقر ﴾قَدۡ خَلتَۡۖ لهََا مَا كَسَبَتۡ 
 .»آنها جماعتي بودند كه گذشتند و آنچه انجام دادند و بدست آوردند براي خودشان است«

 :شرح
پيروي از پيامبران از جمله كارهاي بني اسرائيل اين بود كه آنها بدون تبعيت و 

كردند در  مي به اينكه از نسل آنها هستند افتخار صمخصوصاً خاتم پيامبران محمد
گفتند: ما فرزندان  مي حاليكه بر آنها پيروي كردن واجب بود ولي اينكه آنها تنها به اينكه
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ند كردند از نظر خداو مي پيامبران هستيم و تنها به اين گفته بدون تبعيت از آنها بسنده

َّمةٞ ﴿ فرمايد: مي مردود است. چنانكه

أ َكۡلُِ   .]134: ة[البقر ﴾قدَۡ خَلتَۡۖ لهََا مَا كَسَبَتۡ  

 .»آنها جماعتي بودند كه گذشتند و آنچه انجام دادند و بدست آوردند براي خودشان است«
افضل  ‡اعتبار انسان به كردار خود اوست نه به كردار و عمل ديگران. انبياء 

گرداند،  نمي ستند ولي اين مسئله فرزندان آنها را از پيروي كردن بي نيازمخلوقات ه
اعمال انبياء براي خودشان و اعمال شما براي خود شماست و همينطور همه كساني كه به 

گويند: آنها صالحان و عالمان بودند و  مي كنند و مي عمل پدران و اجداد خويش افتخار
است و نياز به عمل ندارند مانند كساني هستند كه خود كنند اين برايشان كافي  مي گمان

 دهند و همين انتساب را براي خود كافي مي را بدون هر عملي به اهل بيت نسبت
دانند. و به همان صورت كساني كه به عمل پيامبر، جاه پيامبر و يا به عمل پيامبران و  مي

عمل ديگران چيست؟ كار و شوند همانگونه هستند. ارتباط آنها با  مي صالحان متوسل
عملشان براي خودشان بوده است و عمل شما نيز براي خود شماست. و عمل آنها در 

رساند و هيچكس قادر به نفع رساني به ديگري  نمي روز قيامت هيچ نفعي به حال شما

 .]286: ة[البقر ﴾لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََليَۡهَا مَا ٱۡ�تسََبَتۡ ﴿ نيست.
 .»خوب و بد كسب كند بر خود اوستآنچه را كه از « 

َّم مُ�َلا كَسَبۡتُمۡۖ ﴿رساند.  مي روز قيامت تنها عمل خودت به تو نفع   و ۡتَبَسَك اَم اَهَ     
َّمَ� َنوُا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  َٔ وََ� �ُۡ�    .]134: ة[البقر ﴾

ها براي آنهاست آنچه كسب كردند و براي شماست آنچه كسب كنيد و در مورد آنچه آن« 

 .»شود نمي انجام دادند از شما سؤال
 اين آيه در رد كساني است كه به انبياء و صالحين و جاه و منزلت آنها متوسل 
شوند و يا نسبت دادن خويش و يا رابطة فاميلي را با آنها بدون انجام عمل صالح براي  مي

يْشٍ ا« فرمايد: مي صدانند. رسول االله مي خود كافي رَ َ قُ عْشرَ ا مَ ِي يَ ن مْ لاَ أُغْ كُ سَ فُ نْ وا أَ ُ ترَ شْ
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بْدِ الْ  نَ عَ بَّاسَ بْ ا عَ ئًا يَ يْ نْ االلهِ شَ مْ مِ نْكُ ةَ ـعَ مَّ ةُ عَ يَّ فِ ا صَ ئًا يَ يْ نْ االلهِ شَ نْكَ مِ نِي عَ غْ طَّلِبِ لاَ أُ مُ

ةُ بِنْتَ مُ  اطِمَ ا فَ ا يَ ئً يْ نْ االلهِ شَ نْكِ مِ نِي عَ غْ ولِ االلهِ لاَ أُ سُ ِي مَ ـرَ لِين دٍ سَ مَّ اليِ لاَ حَ نْ مَ ئْتِ مِ ا شِ

ئًا يْ نْ االلهِ شَ نْكِ مِ نِي عَ غْ اي جماعت قريش! نفستان را خريداري كنيد من شما را از « 75F1»أُ

كنم. اي عباس پسر عبدالمطلب، اي صفيه عمه رسول خدا، من شما را از  نمي خدا بي نياز
اهي درخواست خو مي كنم. اي فاطمه دختر محمد از مال من هر چه نمي خداوند بي نياز

 به نزديكترين كسان خويش صرسول االله .»كنم نمي نما، من تو را از خداند بي نياز
 .»كنم نمي شما را از خدا بي نياز« »لا أغني عنكم من االله شيئًا«گويد:  مي

كنيد و يا خود را فاميل او و يا  مي منتسب صحال آنكه شما خود را به رسول االله
جوييد، اينكار هرگز شما را بي  مي و به جاه و منزلتشان توسل دانيد مي اولياء و صالحين

 دارد. نمي نياز

فَۡسٖ شَۡ� ﴿فرمايد:  مي روز قيامت خداوند متعال مۡرُ يوَۡمَ�ذِٖ  ٔٗ يوَۡمَ َ� َ�مۡلكُِ َ�فۡسٞ ّ�ِ
َ
ۖ وَٱۡ� ا

 ِ ّ َِ  .]19[الإنفطار:  ﴾١
وز امر فقط از آن خداوند روزي كه هيچ كس مالك چيزي براي ديگري نيست در آن ر«

ُّرِفَي  لٱمَۡرۡ ﴿فرمايد:  مي و .»است  خِيهِ  ءُ مۡوَ
َ
�يِهِ  ٣مِنۡ أ

َ
مِّهۦِ وَأ

ُ
ِ  ٣وََ�حِٰبَتهِۦِ وََ�نيِهِ  ٣وَأ

لُِ�ّ
ٖٕيِرۡم  نٞ ُ�غۡنيِهِ  

ۡ
 .]37-34[عبس:  ﴾٣مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

كند. چون هركس در آن  مي ندش فرارروزي كه انسان از برادر، مادر، پدر، همسر و فرز«
 ÷باشد تا جايي كه عيسي  مي هركس مشغول به خود .»روز مشغول به كار خويش است

 خواهم. يا رب نفسي نفسي. نمي گويد: از تو براي مريم كه مرا به دنيا آورده چيزي مي
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 كردند مي به شغل و حرفة خويش به نسبت صاحبان مشاغل ديگر افتخار: مسئله نود و هشتم

 نمودند چنانكه اهل تجارت بر اهل زراعت فخر مي به حرفه و شغل خويش افتخار
 كردند. مي

 : شرح
 ي ديگر و بر نجار و آهنگر افتخارها كردند. تاجر بر حرفه مي به صنعت و پيشه افتخار

 كند. مي كند و كارمند به نسبت مقام و رتبة خويش بر غير خودش افتخار مي
 كند و به طور كلي مردم را كوچك نمي ز خودش را تحقيراتر  مسلمان پايين

كند؟! اين كارها از  مي شمارد با اين وصف چگونه مسلماني را به خاطر شغلش تحقير نمي
جمله امورات جاهلي است چنانكه خداوند در مورد قريش كه دو كوچ تجارتي در سال 

نهد، يكي در  مي قريش منتبرد خداوند به واسطة آن دو كوچ تجارتي بر  مي داشتند نام
گرفت. ولي در عوض به جاي  مي زمستان به يمن و ديگري در تابستان به شام صورت

شكر نعمت خداوند بر كساني كه فاقد آن شغل بودند از صاحبان زراعت و كشاورزي 
 كردند. مي افتخار

و اين خصوصيت شامل هركسي است كه به واسطة كارمندي و يا شغل خاصي كه 
ه نسبت ديگران خود را مفتخر بداند، بنابراين هيچ انساني حق تكبر ورزيدن را دارد ب

 ندارد. اين خصوصيات مذموم جاهلي هنوز در بين تعدادي از مردم چون رسمي خود را
توان به وظيفة امام مسجد و مؤذن اشاره كرد كه بعضي آن را  مي نماياند. از آن جمله مي

ين وظيفه را امام مسجد به عهده دارد و آن وظيفه، عمل كنند در حاليكه مهمتر مي تحقير
باشد، وظيفة مؤذن نيز به همان ترتيب است. و اين دو اشرف شغلها  مي صرسول االله

 همه كارها شرافتشان بيشتر است. هستند، از شغل وزير و از

 نگريستند مي با ديد همراه با بزرگواري و عظمت به دنيا: مسئله نود و نهم
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ْ لوََۡ� نزُّلَِ ﴿ فرمايد: مي دلهايشان داراي بزرگي و عظمت بود. االله تعاليدنيا در  وَقاَلوُا
ٰ رجَُلٖ مِّنَ ٱلقَۡرَۡ�تَۡ�ِ عَظِيٍ�   .]31[الزخرف:  ﴾٣َ�ذَٰا ٱلۡقُرۡءَانُ َ�َ

 »و گفتند كه چرا قرآن بر مرد بزرگي از اهل اين دو ديار نازل نشد؟«
 :شرح

ين بود كه، عظمت دنيا در دلهايشان نفوذ كرده بود هر كس از جمله مسائل جاهليت ا
در دنيا بهرة بيشتري داشت در نزد آنها از عزت بيشتري برخوردار بود و آن كس از دنيا 

نمود. حتي در مورد رسالت چيزي  مي دستش خالي بود پيش آنها بي ارزش و حقير جلوه
بايست  مي انديشيدند. به نظر آنها مي كه اختيار آن به دست خداوند متعال است نيز اينگونه

نمودند كه خداوند  مي حامل رسالت يك فرد ثروتمند باشد و از جملة فقرا نباشد و اظهار
بود  صكسي را جز يتيم ابو طالب براي رسالت به دست نياورد؟ (منظورشان محمد

ٰ رجَُلٖ مِّنَ ٱلۡ ﴿  .]31[الزخرف:  ﴾٣قَرۡ�تََۡ�ِ عَظِيٍ� وَقاَلوُاْ لوََۡ� نزُّلَِ َ�ذَٰا ٱلۡقُرۡءَانُ َ�َ
 »و گفتند كه چرا قرآن بر مردي از اهل اين دو ديار نازل نشد؟«
منظور از دو ديار، مكه و طائف بود. و در مكه منظورشان وليد بن مغيره و در طائف  

حبيب بن عمرو ثقفي بود و گفته شده در طائف مقصودشان عروه بن مسعود بوده است. 
بودند اما تر  فتند: اگر حامل رسالت يكي از اين دو نفر بود براي آن كار شايستهگ مي و

 باشد حامل رسالت و نبوت شده به نظر آنها نالايق صاينكه يتيمي فقير كه محمد
 نمود. مي

هُمۡ َ�قۡسِمُونَ رَۡ�َتَ رَّ�كَِ ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال
َ
آيا آنها رحمت « .]32[الزخرف:  ﴾أ

 .»كنند مي تو را تقسيمپروردگار 
آري در كارهاي خداوند مداخله و قصد تقسيم رحمت پروردگار را داشته و به تقسيم 

عۡلمَُ حَيۡثُ َ�ۡعَلُ رسَِاَ�هَُۥ﴿ فرمايد: مي او راضي نبودند ولي پروردگار متعال
َ
ُ أ َّ �﴾ 

 .]124[الأنعام: 
 .»ستخداوند به اينكه رسالتش را در كجا قرار دهد داناتر ا«
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حكم كردن در مورد خداوند و ايراد گرفتن از او و مدعي درك و فهم مسائل : مسئله صدم
 بودن

 بردند همانگونه كه در آيه سابق گذشت. مي بر خداوند فرمان
 :شرح

ْ لوََۡ� ﴿گرفتند همانگونه كه در اين آيه وارد شده است:  مي از كار خداوند ايراد وَقاَلوُا
ٰ رجَُلٖ مِّنَ ٱلۡقَرۡ�تََۡ�ِ عَظِيٍ� نزُّلَِ َ�ذَٰا ٱلۡقُرۡ   .]31[الزخرف:  ﴾٣ءَانُ َ�َ

 .»و گفتند كه چرا قرآن بر مرد بزرگي از اهل اين دو ديار نازل نشد؟«
د ترن داند و آنها به آن عالم نمي مثل اينكه خداوند متعال صلاحيت لازم براي نبوت را 

زي بودند كه بر عليه خداست. همانگونه كه و با اين كار نعوذ باالله مدعي درك و فهم چي

 .]32[الفرقان:  ﴾َ�حِٰدَةٗ  لوََۡ� نزُّلَِ عَليَۡهِ ٱلۡقُرۡءَانُ ُ�ۡلةَٗ ﴿ گفتند:
 .»چرا قرآن يكدفعه بر او نازل نشد؟«

گرفتند. چرا خداوند قرآن را به يكباره نازل ننموده بلكه هر بار  مي از كار خداوند ايراد
برايشان نداشت و نسبت به آن اي  زل كرده است؟ در چيزي كه فايدهقسمتي از آن را نا
 كردند. مي عالم نبودند دخالت

كََ�لٰكَِ  ﴿دارد:  مي سپس خداوند حكمت نازل كردن قرآن به صورت تدريجي را بيان
َتَرلَّۡ�هُٰ ترَۡ�يِٗ� ِ�ثُبَّتَِ بهِۦِ فُ    َۖكَداَ و إ ٍلَثَمِب َكِ�َّ جِ  ٣     نوُتۡ�َي َ�َ


  حۡسَنَ َ�فۡسًِ�ا

َ
 ئَۡ�كَٰ بٱِۡ�َقِّ وَأ

 .]33-32[الفرقان:  ﴾٣
به تدريج قرآن را نازل كرديم تا دل تو را به وسيله آن استوار سازيم و آن را به آهستگي بر «

 و .»تو خوانديم و براي تو مثلي نياوردند مگر آنكه حق را با نيكوترين بيان برايت آورديم
 فرمايد: مي

ٰ مُكۡثٖ نٗ وَقُرۡءَا﴿ ۥُهَأَرۡقَ �ََٱ �َاّسِ َ�َ

    �  هَٰ�ۡقَرَف  ََّزلَۡ�هُٰ تَ�ِ�ٗ�    .]106[الإسراء:  ﴾١ نَ

 .»ما قرآن را كم كم فرستاديم تا آن را آهسته بر مردم بخواني و آن را به دفعات نازل كرديم«
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ن بصورت همچنين براي اينكه زمان كافي براي عمل كردن به آن داشته باشند، قرآ
شد مردم قادر به عمل كردن به آن نبودند  مي نازلاي  تدريجي نازل شد. و اگر قرآن دفعه

و همچنين خداوند بر حسب رويدادها در طول زمان آن را به تدريج نازل كرده است تا 
در وقت خويش حكمش روشن گردد. و حكمت خداوند در اي  هر واقعه و يا حادثه

 وده است.تنزيل تدريجي قرآن اين ب
 در بارة قرآن كه بر نصوص ايراد ها و شرايط زماني ما هم خالي از اينگونه انديشه

گويند كه بهتر بود نصوص  مي كنند و مي گيرند، نيست. خدا و رسولش را بازخواست مي

ِينَ ﴿فرمايد:  مي بود. خداوند متعال مي اينگونه يا آنگونه و يا آن حديث اينطور َّ ٱ اَهُّ�َ�� 

 

ِ وَرسَُوِ�ۦِءَ  َّ ٱ ِيَدَي َۡ�َ� ْاوُمِّدَقُ� َ� ْاوُنَم�             .]1[الحجرات:  ﴾
 .»اي مؤمنان بر خدا و رسولش پيشي مگيريد«

يعني بر خدا و رسولش ايراد نگيريد. بر شما لازم است بدون ايراد گرفتن و اعتراض 
 كردن به خداوند ايمان آوريد و به آنچه نازل فرمود، عمل كنيد.

 كردند  مي فقرا را تحقير: ه صد و يكممسئل

َّ�َر َنوُعۡدَي َنيَِّ�ٱ ِدُرۡطَ� هُم بٱِلغَۡدَوٰ ﴿فرمايد:  مي راندند. قرآن مي فقرا را از خود         ةِ َ�
 .]52[الأنعام:  ﴾وَٱلۡعَِ�ِّ 

 .»خوانند از خود مران مي كساني كه صبح و شام خدا را«
 :شرح

فت و آن اين بود كه آنها پيروان پيامبران را از شبيه به اين مسئله مورد بحث قرار گر

نؤُۡمِنُ ﴿راندند چون فقرا همان كساني بودند كه پيامبران را پيروي كردند:  مي خود
َ
� ْ قاَلوُٓا

رۡذَلوُنَ 
َ
بَعَكَ ٱۡ� َّ ٱَ� و َكَ   .]111[الشعراء:  ﴾١

 .»گفتند: آيا به تو ايمان آوريم در حاليكه فرومايگان پيرو تو هستند«
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منظور آنها فقرا و كساني بود كه داراي آنچنان موقعيتي در جامعه نبودند و اين از 
خواستند كه اين  مي صجمله خصوصيات جاهليت است تا جاييكه آنها از رسول االله

اشخاص را از خود براند و با آنها كه اشراف و بزرگان هستند، بنشيند. خداوند متعال اين 

َّ�َر َنوُعۡدَي َنيَِّ�ٱ ِدُرۡطهُم بٱِلغَۡدَوٰ وََ� ﴿آيه را نازل فرمود:          ةِ وَٱلۡعَِ�ِّ يرُِ�دُونَ وجَۡهَهُۖۥ مَا 
ءٖ  ءٖ وَمَا مِنۡ حِسَابكَِ  عَليَۡكَ مِنۡ حِسَابهِِم مِّن َ�ۡ َ�تَطۡرُدَهُمۡ َ�تَكُونَ مِنَ  عَليَۡهِم مِّن َ�ۡ

لٰمَِِ�  َّ  .]52[الأنعام:  ﴾٥�ل
طلبند، از خود مران. از  مي خوانند و رضاي او را مي خدا را كساني كه هر صبح و شام«

حساب ايشان چيزي بر تو نيست و از حساب تو چيزي بر آنها نيست تا آنها را از خود دور كني 

 .»كه اگر چنين كني از ظالمان خواهي شد

َّنَتَ� َكِلَٰ�َ�ا َ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ ﴿فرمايد:  مي و باز        ٰ َٓ�َأ ْآوُلوُقَِّ

      ۗ ٓ ُ عَليَۡهِم مِّنۢ بيَۡننِاَ َّ ٱ ّ� نََم ِءَٓ�   

ٰكِرِ�نَ  َّ �لٱِب َم  َ لۡعَأِب ُ

    َ�ٱ َسۡي

َ
ِينَ يؤُۡمنُِونَ � ٥ل َّ ٱ َكَءٓاَج اَذ�    َ�تٰنَِا َ�قُلۡ سََ�مٌٰ عَليَُۡ�مۡۖ 

َهُّۥ مَنۡ عَمِلَ مِنُ�مۡ سُ 
نَ� َةَۡ�َّرلٱ 
   هِِسۡفَ� ََٰ� ۡمُ�ُّ�        رَ َبَ ابَ مِنۢ َ�عۡدِهۦِ َّمُ تَ  وءَٓۢ� ِ�ََ�لٰةَٖ 

َهُّۥ َ�فُورٞ 
ن
�َف َحَ َ لۡصَأ


  .]54-53[الأنعام:  ﴾٥حَِّيمٞ  

و همچنين بعضي را به واسطة بعضي ديگر آزموديم تا اينكه گفتند: آيا خداوند در بين ما بر «
ن نيست؟ چون پيش اين دسته نعمت خويش عطا نموده است؟ آيا خداوند داناتر به شكركنندگا

پس بگو سلام بر شما كه خداوند مهرباني و اند  تو آيند كساني كه ايمان به آيتهاي ما آورده
رحمت را بر خود لازم كرده است. هركس از شما كار بدي را از روي ناداني انجام دهد سپس 

 .»توبه نمايد و اصلاح كند پس خداوند آمرزنده و مهربان است
مايد، هرچند كه فقير باشد چنان فردي پيش خداوند داراي هركس حق را پيروي ن

كرامت و بزرگي است و استحقاق آن را دارد كه به وسيلة نيكي با آن مقابله و در مجلس 
ورزد،  مي گرداند و نسبت به آن تكبر مي برايش جا باز كنيد؛ اما كسي كه از حق روي

موده است و از چنين شخصي چنين فردي مستحق تكريم نيست چون او به خود اهانت ن
 بايد دوري جست.
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 دادند مي اهل ايمان را در نيتها و اهدافشان مورد اتهام قرار: مسئله صد و دوم

كردند كه اخلاص ندارند و طالب دنيا هستند. و خداوند به  مي پيروان رسولان را متهم

ءٖ ﴿ دهد: مي آنها جواب  .]52نعام: [الأ ﴾مَا عَليَۡكَ مِنۡ حِسَابهِِم مِّن َ�ۡ
 .»از حساب ايشان چيزي بر تو نيست«

 :شرح
 از جمله مسائل جاهلي اين بود كه مساكين و فقرا را كه ايمان آورده بودند متهم به اين

چنانكه آل فرعون، موسي و اند  كردند كه به خاطر مطامع دنيوي به اسلام گرويده مي

جِئۡتنََا ِ�َ ﴿ كردند: مي را متهم إهارون 
َ
ْ أ َّمَ� اَنَتِفۡا وجََدۡناَ عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَ وَتَُ�ونَ قاَلوُٓا 

ضِ� 
َ
 .]78[يونس:  ﴾لكَُمَا ٱلۡكِۡ�َِ�اءُٓ ِ� ٱۡ�

 .»تا در زمين بزرگي از آن شما باشد«

إ ٓاَذِٰ�َّ �ََ�ٞ ﴿ گفتند: مي و قوم نوح نيز     � اَ  َّضَفَتَ� نَأ ُد�ِرُي ۡمُ�ُللَ عَليَُۡ�مۡ    

    ثِّ ﴾ 

 .]24: [المؤمنون
 .»خواهد بر شما برتري يابد مي او جز بشري مثل شما نيست كه«
كردند كه هدفشان رياست و برتري طلبي است و مؤمنان فقير را  مي پيامبران را متهم 
ثروت و مال است. خداوند  صكردند كه هدفشان از پيروي كردن رسول االله مي متهم

َّ�َر َنوُعۡدَي َنيَِّ�ٱ هُم بٱِلغَۡدَوٰ وََ� َ�طۡرُ ﴿ فرمايد: مي متعال در مورد آنها      ةِ وَٱلۡعَِ�ِّ يرُِ�دُونَ 
 .]52[الأنعام:  ﴾وجَۡهَهُۥ

 .»طلبند از خود مران مي خوانند و رضاي او را مي كساني كه هر صبح و شام خدا را« 
كردند كه هدفشان دينا  مي اين آيه باطل كنندة سخنان كساني است كه مؤمنين را متهم 

 كند. مي اخلاص را برايشان ثابت ﴾ يرُِ�دُونَ وجَۡهَهُۥ﴿ فرمايد: مي ون خداونداست چ
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به : صد و ششم، صد و هفتم و صد و هشتممسائل صد و سوم، صد و چهارم، صد و پنجم، 
 اصول ايمان كافر بودند

به ملائكه، رسولان و كتابهاي آسماني كافر بودند و از هر آنچه از طرف خداوند آمده 
 كردند. مي كردند، به روز آخرت كافر و ديدار پروردگار را تكذيب مي راضبود اع

 : شرح
همه اين مسائل از جمله امور جاهلي است. آنها به كتابها و رسولان پروردگار، ملائكه، 
روز آخرت و ديدار پروردگار ايمان نداشتند چون اين امور جزو مسائل غيبي بود و آنها 

آورند كه غيب را باور داشته  مي نها كساني به اين مسائل ايمانبه غيب ايمان نداشتند و ت
باشند. بنابراين آنها به ملائكه، كتابها، رسولان و روز آخرت كافر بودند به همين دليل 
 است كه خداوند متعال ايمانداران به غيب را در اول سورة بقره مورد مدح و ثنا قرار

َّصلٱ َنوُميِقُ�لوَٰةَ  ٢ َّقِ�َ لّلِۡمُ ى هُدٗ ...﴿ فرمايد: مي دهد و مي    و ِبۡيَغۡلٱِب َنوُنِمۡؤُي َنيَِّ       َّمِما  

 .]3-2: ة[البقر ﴾٣رَزَقَۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ 
 .»دارند مي آورند و نماز به پا مي قرآن براي اهل تقوا هدايت است آناني كه به غيب ايمان«

گي داخل در مفهوم ايمان به غيب ايمان به االله، ملائكه، كتابها، وحي و روز قيامت هم
هستند در حاليكه جاهليت به غيب ايمان نداشت به همين دليل به آن كافر بودند و به 

 ورزيدند. مي ملاقات پروردگار و روز قيامت كفر

 كردند مي بعضي از چيزهايي كه پيامبران خبر داده بودند را تكذيب: مسئله صد و نهم

فرمايد:  مي ان خبر داده بودند را تكذيب كردند. خداوندچنانكه روز آخرت را كه پيامبر

ِينَ َ�فَرُواْ �﴿ َّ ٱ َكِ�َٰٓ�ْو�  

 .]105[الكهف:  ﴾َ�تِٰ رَّ�هِِمۡ وَلقَِآ�هِۦِ

 .»ي پروردگار كافر شدندها آنها كساني هستند كه به ديدار و نشانه«

 ﴾٤كِ يوَۡمِ �ّٱِينِ َ�لِٰ ﴿كردند اين آيات بود:  مي از جمله آن چيزهايي كه تكذيب
 .]4: الفاتحة[
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 .»مالك روز جزاست«

َّةٞ وََ� ﴿ لُخ َ�   و ِهيِ� ٞعۡيَ� ّ  .]254: ة[البقر ﴾شََ�عَٰةٞ 
 .»اي، نه دوستي و نه شفاعتي وجود ندارد نه معامله«

 .]86[الزخرف:  ﴾ِ�َّ مَن شَهِدَ بٱِۡ�َقِّ وَهُمۡ َ�عۡلمَُونَ ﴿
 .»ه حق گواهي داده باشندمگر كساني كه عالمانه ب«

 : شرح

ُّۡ�يَا﴿ بعضي از آنها به روز آخرت كافر بودند: ٱ اَنُ�اَيَح َّ�ِإ َِ� ۡنِإ ْآ�        .]29[الأنعام:  ﴾قَُلاو
 .»گفتند: زندگي جز همين حيات دنيوي نيست«
ولي برخي از آنها به روز آخرت ايمان داشتند اما بعضي از مسائل مربوط به آن چون  

رسي، وزن كردن اعمال و بهشت و جهنم را منكر بودند، اما كسي كه به بعضي از آن حساب
كافر باشد مانند كسي است كه به كل آن كافر باشد و هيچ تفاوتي با هم ندارند چون به 

قلُۡ ﴿ فرمايد: مي بعضي از كتاب ايمان و به بعضي ديگر كافر شده است. خداوند متعال
 
َ
عَۡ�ًٰ� هَلۡ ننُبَّئُُِ�م بٱِۡ�

َ
َّهُمۡ  ١خَۡ�ِ�نَ أ

�َ� َنوُبَسَۡ� ۡمُه
      و اَيۡ�   ُ�ٱ ِةٰو َ يَۡ�ٱ ِ� ۡم   هُُيۡعَس   ضَ َنيَِّل 

ِينَ َ�فَرُواْ � ١ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا  َّ ٱ َكِ�َٰٓ�ْو�  

عَۡ�لٰهُُمۡ فََ� نقُيِمُ 

َ
َ�تِٰ رَّ�هِِمۡ وَلقَِآ�هِۦِ فَحَبطَِتۡ أ

 .]105-103[الكهف:  ﴾١ا قَِ�مَٰةِ وَزۡنٗ لهَُمۡ يوَۡمَ ٱلۡ 
بگو آيا شما را به زيانكارترين افراد از جهت عمل آگاه كنم؟ آنها كساني هستند كه سعي و «

كنند كه نيكوكارند. اينها به آيات  مي تلاششان در زندگاني دنيا از بين رفته و خود گمان
 ن نابود و روز قيامت هيچ وزني برايشان به پاپروردگار و ملاقات او كافر شدند در نتيجه اعمالشا

 .»داريم نمي

َ�لٰكِِ يوَۡمِ �ّٱِينِ ﴿ فرمايد: مي بعضي از آنها منكر حسابرسي روز قيامت بودند چنانكه
 .]4: الفاتحة[ ﴾٤

  .»مالك روز جزاست«
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منظور از دين در اينجا همان حسابرسي است كه آنها منكرش بودند و منكر پاداش 

ِ�َ ﴿خاطر اعمال بودند. دادن به 
ۡ
ن يأَ

َ
َّمِم ْاوُقِفنَأ ْآوُنَماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ�ا رَزَقَۡ�ُٰ�م مِّن َ�بۡلِ أ 


      


 �َ

َّةٞ وََ�  يوَۡمٞ  لُخ َ�   و ِهيِ� ٞعۡيَ� ّ  ۗ لٰمُِونَ  شََ�عَٰةٞ َّ �لٱ ُمُه َنوُرِفَٰ�ۡلٱ      .]254: ة[البقر ﴾٢
قبل از آنكه روزي بيايد كه در ايم  ه به شما روزي دادهاي كساني كه ايمان آورده ايد از آنچ«

وجود دارد و نه دوستي و شفاعتي در آن موجود است انفاق كنيد و كافران همان اي  آن نه معامله
 .»كساني هستند كه ظالم بودند

براي اي  اگر در روز قيامت عمل صالحي با خود نداشتيد در آن روز هيچ راه چاره
لي نداريد كه آن را بفروشيد و به وسيله آن چيزي بخريد همانگونه كه خود نداريد، اعما

َّةٞ ﴿كرديد.  مي در دنيا به خريد مايحتاج خويش اقدام لُخ َ�  . اگر در دنيا كسي را نيابيد ﴾
كه به شما چيزي بفروشد ممكن است دوستي يا رفيقي باشد كه به نزدش برويد از آنچه 

ز قيامت هيچ دوستي نيست و هيچ فردي هرچند دوستت كه دارد به تو بدهد ولي در رو
كند اما اين يكي هم  مي رساند و در دنيا گاهي كسي براي تو شفاعت نمي باشد نفعي به تو

 . ﴾شََ�عَٰةٞ وََ� ﴿ در روز قيامت وجود ندارد
 برايت باقياي  بيني و هيچ راه چاره مي روز قيامت همه وسايل را بر خود بسته 
اندازي كه  مي اينكه اگر عمل صالحي داري آن را براي نجات خويش به جلوماند جز  نمي

 بزرگترين آن، توحيد و سالم ماندن از شرك است و به همين دليل خداوند متعال

َّشلٱ ِهِنوُد نِم َنوُعۡدَي َنيَِّ�ٱ ُكِلۡمَ� َ�عَٰةَ ﴿ فرمايد: مي            ِ�َّ مَن شَهِدَ بٱِۡ�َقِّ وهَُمۡ َ�عۡلمَُونَ  َ�
 .]86[الزخرف:  ﴾٨

مالك شفاعت نيستند مگر كساني كه اند  كساني كه از غير خداوند مورد پرستش واقع شده«
 .»گويند قلباً بدانند مي به حق شهادت دهند و آنچه را بر زبان

يعني در دنيا لا اله الا االله را گفته و بر آن بميرد. و تنها گفتن آن كافي   ﴾شَهِدَ بٱِۡ�َقِّ ﴿

وَهُمۡ ﴿لكه لازم است آن را داشته و بفهمد و به همين خاطر است كه فرموده: نيست ب



 هائل الجاهليشرح مس  214

 

تنها گفتن بدون فهم و درك كافي نيست و باز هم گفتن و فهم معني  ،بنابراين .﴾َ�عۡلَمُونَ 

براي عمل كردن است اي  بدون عمل كردن به مقتضاي آن صحيح نيست چون علم وسيله
 رساند. نمي نباشد لا اله الا االله به تو نفعدر نتيجه هرگاه همراه علم عمل 

 دادند مي داعيان به سوي خير را مورد تجاوز و ظلم قرار: مسئله صد و دهم

 رساندند. مي كردند، به قتل مي كساني كه مردم را به عدالت دعوت
 :شرح

از جمله اعمال شنيع و زشت يهوديان، كشتن پيامبران و به قتل رساندن دعوتگران راه 

ِينَ يَۡ�فُرُونَ �﴿ فرمايد: مي بود. چنانكهحق  َّ ٱ َّن� ٱ َنوُلُتۡقَ��َبِّّ�ِ     و ِ   َ�ٱ ِتٰ   نَ بغَِۡ�ِ حَقّٖ  ۧ
مُرُونَ بٱِلۡقسِۡطِ مِنَ 

ۡ
ِينَ يأَ َّ ٱ َنوُلُتۡقَ��    �ٍ�ِ

َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ  .]21عمران:  [آل ﴾٢�َاّسِ فبََّ�ِ

دگار يكتا كافر شدند و به ناحق پيامبران را كشتند و امر ي پرورها كساني كه به نشانه«
 .»كنندگان به عدالت در ميان مردم را به قتل رساندند آنها را به عذاب دردناك مژده بدهيد

به همان صورت هركس در مقابل حق قرار بگيرد و در راه خداوند مانع باشد و  
كنندگان از منكر را به قتل  دعوتگران به سوي خدا و امر كنندگان به معروف و نهي

برساند اين آيه شامل او نيز خواهد شد چون با اين كارها بر راه جاهليت قرار گرفته 
 بنابراين حكم او همان حكم جاهليت است.

 به باطل ايمان داشتند : مسئله صد و يازدهم

 به جبت و طاغوت ايمان داشتند.
 :شرح

لمَۡ ترََ إِ ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال
َ
ْ نصَِ � وتوُا

ُ
ِينَ أ َّ ٱ َ� بۡتِ ا يبٗ  مِّنَ ٱلۡكَِ�بِٰ يؤُۡمِنُونَ ب�ۡٱِ

غُٰوتِ  َّ  .]51[النساء:  ﴾�لٱ
كه به جبت و طاغوت ايمان اي  از علم كتاب داده شده نگاه نكردهاي  آيا به كساني كه بهره«

 .»آوردند
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از آن  منظوراند  در مورد جبت گفته شده كه همان سحر است و بعضي هم گفته
 شيطان است و طاغوت نيز كسي است كه از حدود تجاوز كند.

به مدينه هجرت كردند  صسبب نزول آيه اين است كه: هنگامي كه رسول االله
را به امضاء رساند كه بر اي  با آنها معاهده صيهودياني در مدينه ساكن بودند كه پيامبر

ن در مقابل هجوم ديگران از اساس آن نبايد با مسلمين در صدد جنگ برآيند و همچني
شهر حفاظت كنند و بر رعايت مفاد عهدنامه متعهد شدند. وقتي كه ديدند اسلام در حال 
رشد و لقاح است براي مبارزه با آن و در تنگنا نهادنش رهبران آنها به نزد بزرگان قريش 

ن بود كه با تشويق كنند و قصدشان اي صدر مكه رفتند تا آنها را به مبارزه با رسول االله
همديگر اقدام به جنگ عليه مسلمين نمايند. خداوند سؤالي را به سران قريش الهام كرد 
كه از آنها اين سؤال را كنند: شما اهل كتاب هستيد، كداميك از ما (بت پرستان يا محمد) 
 بر حق هستيم؟ گفتند در مورد خودتان توضيح دهيد. در جواب گفتند: ما مهمان را اكرام

دهيم و.... ولي  مي آوريم، حاجيان را آب مي نيم، با خويشاوندان صله رحم به جايك مي
گيرد و بر عليه دين اجداد ما  مي دهد و از دين ما عيب مي محمد معبودان ما را دشنام

 گويد، رابطه خويشاوندي را بر هم زده و.... مي سخن
دانستند كه محمد  مي آنهاآنگاه يهوديان گفتند: شما بر حق و محمد بر باطل است ولي 

باشند، آنگاه خداوند در موردشان  مي بر حق و رسول خداست و آنها بندگان بت و صنم

ْ نصَِ ﴿فرمود:  وتوُا
ُ
ِينَ أ َّ ٱ َ�� إ َرَت ۡمَلَِ  


غُٰوتِ وَ�َقُولوُنَ ا يبٗ  َّ �لٱ و ِت  بِۡ�ٱِب َنوُنِمۡؤُي ِبَٰ�ِكۡلٱ َنِّ

      
ؤَُ�ءِٓ  ٰ َٓ� ْاوُرَفَ� َنيَِّ�       ِينَ ءَامَنُواْ سَبيًِ�  َّ ٱ َنِم ٰىَدۡهَ�   

 .]51[النساء:  ﴾٥

كه به جبت و طاغوت ايمان اي  از علم كتاب داده شده نگاه نكردهاي  آيا به كساني كه بهره«
از كساني هستند كه ايمان تر  به كساني كه كافر بودند گفتند كه اينها هدايت يافته آوردند. و

 .»اند آورده

بۡتِ ﴿فرمايد:  مي ه خداوند متعال چگونه در موردشانتوجه كنيد ك يؤُۡمِنُونَ ب�ۡٱِ
غُٰوتِ  َّ در حاليكه آنها در ظاهر فقط موافقت خويش را اعلام نمودند ولي خداوند  ﴾�لٱ
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رساند كه موافقت كردن كافران بدون اكراه  مي نامد و اين مي موافقت ظاهري آنها را ايمان
شود، هر چند  مي تقدند به معني ايمان به عقايد آنها محسوبو اجبار در آنچه به آن مع

 قلباً آن را نپذيرد.
شود حتي اگر كفر را بر زبان  نمي گويند: انسان كافر مي هم اكنون كساني هستند كه

جاري كند، مگر اينكه قلباً به آن معتقد باشد. پس اگر بدون اجبار و اكراه سخن كفرآميز 
ر انجام دهد، خدا و رسولش را سب و دشنام دهد و هر چه بر زبان راند و افعال كف

گذرد. اين  مي شود تا زماني كه دانسته شود در دل او چه نمي خواست بكند نزد اينها كافر
 باشد كه از خداوند عافيت و سلامتي را خواهانيم. مي انديشة مذهب افراطيهاي مرجئه

ِ ﴿ كند كه: مي خداوند آنها را توصيف غُٰوتِ يؤُۡمِنُونَ ب َّ �لٱ و ِت  بِۡ�
در  .]51[النساء:  ﴾

دانستند كه آنها خطا  مي حاليكه موافقت ظاهري را با كافران انجام دادند و در دل خويش
باشد ولي تكبر، حسادت و دشمني با رسول  مي بر حق صو محمداند  و اشتباه كرده

واسطة آن تكفيرشان  آنها را به موافقت ظاهري با آنان واداشت و خداوند نيز به صاالله
باشد و مسائل تكفير بايد مورد توجه قرار گيرد و  مي كرد، اين مسئله بسيار دقيق و ريز

گويند انسان هر چه بگويد و يا انجام دهد و هر عمل كفري را مرتكب  مي سخن كسانيكه
ا شود هر چند به خدا و رسولش دشنام دهد تا معلوم نگردد قلباً به آن چيز معتقد و يا ب

شود، مردود است. ما از خداوند خواهانيم كه از دين گمراهي  نمي آن موافق است، تكفير
 ما را عافيت عنايت فرمايد.

 دادند  مي كفر را بر ايمان برتري: مسئله صد و دوازدهم

 دانستند. مي دين مشركين را بهتر از دين مسلمانان
 :شرح

 ين عقيده بودند.همانگونه كه در مسئله قبلي ذكر شد يهوديان بر ا
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اين امر شامل تمام كساني است كه دين كافران را بر دين مسلمين تفضيل و يا مساوي 
دهند. و از آن جمله كساني هستند كه در صدد تقريب بين اديان سه گانه  مي قرار

دارند همگي اديان آسماني هستند و لازم  مي يهوديت، نصرانيت و اسلام هستند و اظهار
 دري بين آنها برقرار گردد و با همديگر تعاون و همكاري كنند.است رابطه برا

 آميختند تا باطل را قبول كنند  مي حق و باطل را به هم: مسئله صد و سيزدهم

 حق همراه باطل نيست.
 :شرح

از جمله عادت كافران و اهل جاهليت اعم از يهود، نصاري و ديگران اين بود كه حق 
و قصدشان از اين كار رواج باطل بود. چون اگر باطل به آميختند  مي و باطل را به هم

پذيرفت و اما در صورت اختلاط، مؤمنان را با  نمي شد هيچ كس آن را مي تنهايي عرضه
گفتند در آن حق وجود دارد  مي پذيرفتند و مي دادند و كوته نظران نيز آن را مي آن فريب

پذيرفتند و بر باطلش  مي ها فقط حق راكردند. ولي اگر آن مي و در نتيجه همه آن را قبول
كشيدند اينكار خوب بود اما مصيبت در پذيرش همه آن وجود دارد. بر اهل  مي دست رد

دانش و نظر و صاحبان عقل سالم واجب است كه امور را بدون تحقيق و تفحص پذيرش 
 نكنند بلكه حق آن را قبول و باطل را مردود نمايند.

داشتند ولي به آن راغب نبودند بلكه به خاطر ترويج باطل،  مي نكافران گاهاً حق را بيا
نمودند. بنابراين واجب است نسبت به اين امر كه تمييز دادن امور است  مي آن را اظهار

آگاه شد و در قبول آن عجله نكرد تا امر حق، آشكار و تحقيق و تفحص لازم صورت 
و ابطال گردد. و اين كار را تنها اهل گيرد آنگاه هر چه حق بود پذيرش و باطل نيز رد 

دهند ولي مردم عوام و جاهل و كوته نظر مورد خدعه و نيرنگ  مي علم و بصيرت انجام
گيرند و براي مقابله با آن بر آنها نيز واجب است از اهل علم سؤال كنند و قبل از  مي قرار

 نند.قبول نظر صاحبان انديشه مشورت كنند تا از فريب خوردن سالم بما
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 كردند مي با وجود اينكه به آن علم داشتند حق را كتمان: مسئله صد و چهاردهم

 نمودند. مي دانستند حق است آن را كتمان مي با وجود اينكه
 :شرح

از جمله مسائل جاهليت اعم از يهود، نصاري، بت پرستان، ديگران و گروههاي كفر 
 پنهان كرده و براي مردم بيانآميز ديگر اين بود كه علي رغم دانستن حق، آن را 

دادند.  مي ي دنيوي و يا رضايت مردم انجامها كردند، اين كار را هم به خاطر مصلحت نمي
 را در تورات و انجيل صو بزرگترين كتمان آنها اين بود كه آنها اوصاف محمد

اما  دانستند و صحت رسالتش را دانسته و عالم به آن چيزي كه او آورده بود نيز بودند مي
نمودند و اين  مي كردند و رسالتش را انكار مي با همه اين اوضاع و احوال آن را كتمان

ِينَ ءَاَ�يَۡ�هُٰمُ ﴿فرمايد:  مي مورد در جاهاي بسيار در قرآن بيان گرديده است. چنانكه َّ �
ۖۡمُهَءٓاَنۡ�َ� َنوُفِرۡعَ� اَمَك َّن� فرَِ�قٗ   


    

ۥُ  نوُفِرۡعَ� َبَٰ�ِكۡلَه    َّقَۡ وهَُمۡ َ�عۡلَمُونَ  هُمۡ ا مِّنۡ  ٱ َنوُمُت�    ك ََ١ 
َّن مِنَ لٱمُۡمَۡ�ِ�نَ  �وُ�َت َ�َف َكِّ�َّر نِم      ُّقَ   .]147-146: ة[البقر ﴾١

از اي  شناختند ولي دسته مي شناختند همانگونه كه فرزندان خويش را مي اهل كتاب او را«
 ند. ولي حق همان چيزي است كه پروردگار بياندانستند پنهان كرد مي آنها در حاليكه حق را

 .»كنند مباش مي دارد و تو از آنها كه شك مي
 اين آيه در سياق تحويل قبله از بيت المقدس به سوي كعبه وارد گرديده است آنها 
شود و اين  مي تبديل ÷بزودي به همان قبلة ابراهيم  صدانستند كه قبلة رسول االله مي

دانسته بودند ولي با اين حال تحويل كعبه و علمي را كه پيش خود را در كتابهاي خويش 
 داشتند، انكار كردند.

داند، بر طريقة يهود و  مي به همان صورت هركس حق را كتمان كند در حاليكه آن را

ِينَ ﴿ فرمايد: مي نصاري قرار دارد، هر چند مسلمان باشد. چنانكه َّ ٱ َقَٰ�يِم ُ�     َ�ٱ  ذَ
َ
خَأ ۡ

و
ُ
وۡاْ بهِۦِ َ�مَنٗ أ َّنلِلاسِ وََ� تَۡ�تُمُونهَُۥ َ�نَبَذُوهُ وَرَاءَٓ ظُهُورهِمِۡ وَشۡٱَ�َ ۥُ  هَّنُنِّيَبَُ� َبَٰ�ِكۡلٱ ْاو

    قلَيِٗ�ۖ ا 
ونَ   .]87عمران:  [آل ﴾١فبَئِۡسَ مَا �شََۡ�ُ
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ان نكنند آنگاه كه خداوند از اهل كتاب عهد گرفت كه براي مردم بيان دارند و آن را كتم«
 .»ولي آنها آن را پشت سر انداختند و آن را به قيمت ارزاني فروختند

يََ� اَم ِدۡعَ� ۢنِم ٰىَدُهۡلٱَوّ�َّهُٰ ﴿فرمايد:  مي و          ِتَٰ�ِّيَۡ�ٱ َنِم ا  
    ۡ�َ

زنَأ ٓاَم َنو
     مُُتۡ�َي َنيَِّ�ٱ ّ   
ُ وََ�لۡعَ  َّ ٱ ُمُهُنَعۡلَي َكِ�َٰٓ�ْوُأ ِبَٰ�ِكۡلٱ ِ��     


    ِساَّن  َّ�لٱ ُمُهُعٰنُِونَ   َّيَ�نُواْ  ١   و ْاوُح  َ لۡصَأ


  و ْاوُباَت َنيَِّ�ٱ َّ   

َرلٱ ُباَّوَّ�ٱ اَنحِّيمُ 

  �َو ۡمِهۡيَلَع   بوُت


�َ َكِ�َٰٓ�ْو 


 .]-16-159: ة[البقر ﴾١

آنها كه آنچه را از بينات و هدايت بعد از اينكه آن را براي مردم در كتاب تبيين كرديم «
كنند مگر كساني كه توبه نمايند و خود را  مي كردند خداوند و لعن كنندگان آنها را لعن كتمان

 .»پذيرم كه من توبه پذير مهربانم مي اصلاح كنند و آن را بيان دارند آنگاه توبه آنها را
شرط قبول كردن توبه آنها بيان مورد كتمان است بنابراين توبه به صورت كلي و 

داند، بيان  مي ه بايد همراه با بيان باشد و بر كسي كه حق رامجمل درست نيست بلك
كردن آن واجب است و نبايد آن را به بهاي اندك بفروشد و به خاطر رسيدن به يكي از 
مصالح دنيوي يا رضايت مردم آن را كتمان كند. خداوند شايسته آن است كه از او بترسيد 

 حق بر كسي كه قادر به بيان كردن آنو رضايتش را در نظر گيريد. بنابراين كتمان 
 باشد جايز نيست ولي كسي كه قادر به آن نباشد يا از فتنة بزرگي كه از آن حاصل مي
شود، بترسد معذور است. اما اگر هيچ مانعي از بيان حق ندارد و آن را به خاطر علاقه  مي

 د.و مصالح خويش كتمان كند مشمول لعن خداوند و لعنت كنندگان خواهد بو
 اين ويژگي صفت يهود و منطبق بر هركسي است كه حق را به خاطر پيروي هوا بيان

دارد. وقتي از او در مورد حكمي سؤال شود در حاليكه  مي كند و آن را از مردم پنهان نمي
دهد، اين كتمان حق است و  مي داند و به صورت ناحق او را جواب مي جواب صحيح را

 ر چند به ضرر خودشان باشد را صادر فرموده است.خداوند دستور به گفتن حق ه

وِ ٱلَۡ�ِٰ�َ ﴿
َ
فُنسُِ�مۡ أ

َ
ٰ أ ََ� ۡوَلٓ    و َِِّ� َءٓا      دََهُش  ِطۡسِقۡل  ِب َ�ِمّٰٱ  �َق ْاَ  نُوُك ْاوُنو   مَا ءَ َنيَِّ�ٱ ا   

َ
هُّ�  ينِۡ 

قۡرَ�ِ�َ 
َ
 .]135[النساء:  ﴾وَٱۡ�
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باشيد هر چند بر عليه شما، پدر و مادر و  بر پا دارندگان عدالت و شهادت دهنده براي خدا«
 .»نزديكانتان باشد

بيان حق در شهادت و مسائل ديگر واجب است. شديدتر از كتمان شهادت، كتمان  
بايد حق  ،گردد. بنابراين مي علم است؛ چيزي كه سبب حيات و هدايتشان به راه مستقيم

ص دعوتگر مردم را بر را گفت و نسبت به آن مسامحه و سازش ننمود. پس اگر شخ
باطل، خرافات و شرك ديد نبايد سكوت كند بلكه بر او واجب است حق را بيان دارد و 

ي بدعي واقع شوند. ها مردم را رها نكند تا در گورپرستي و عبادت ضريحها و گمراهي
در قبال مردم ندارم و يا مردم را اي  نبايد سكوت كند و حق ندارد بگويد من هيچ وظيفه

ال انجام معاملات حرام ببيند و سكوت كند كه اين كار كتمان علم و خيانت به در ح
نصيحت و خيرخواهي است. خداوند اين علم را براي سكوت به مردم نداده است بلكه 
شما را به آن آگاه تا آن را براي مردم بيان داريد و آگاهانه آنها را به سوي خداوند فرا 

 را از تاريكيها به نور راهنمايي كنيد. خوانيد و تلاش نماييد تا مردم
پس جايز نيست كه عالمان سكوت كنند چون آنها بر بيان كردن قادرند مخصوصاً 

. سكوت كردنشان اند هنگامي كه مردم در گمراهي و شرك، بدعت و خرافات قرار گرفته
د، كتمان علمي است كه خداوند به خاطر آن يهود و نصاري را مورد عيب جويي قرار دا

 كنيد و عمداً بر خلاف آن فتوا مي دانيد آن را پنهان مي پس چگونه در حاليكه چيزي را
دهيد تا اينكه مردم راضي و امور وفق مراد شما باشند و مردم به آنچه هستند، باقي  مي

بمانند؟ حق چيزي است كه شايسته آن است تبعيت شود و خداوند لايق به آن است كه 
ردانيد و در فكر راضي كردن مردم نباشيد كه بر باطلند. در حديث او را از خود راضي گ

من إلتمس رضا االله بسخط الناس، رضي االله عنه «: فرمايد مي صوارد است كه رسول االله 

وأرضى عنه الناس. ومن إلتمس رضا الناس بسخط االله، سخط االله عليه وأسخط عليه 
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نارحت گردند طلب كند خداوند از  هركس رضايت خدا را هر چند مردم از او« 76F1»الناس

كند و هركس در صدد رضايت مردم هر چند  مي او راضي و مردم را هم از او راضي
خداوند از او نارحت باشد برآيد خداوند از او نارحت و مردم نيز بر عليه او نارحت 

 .»خواهند شد

 سخني را بدون علم به خداوند نسبت دادن : مسئله صد و پانزدهم

 اهي اين است كه سخني را بدون علم به خداوند نسبت دهند.اصل گمر
 :شرح

اصل گمراهي عالم و منشأ آن همان نسبت دادن سخني به خداوند بدون علم به آن 
است. نسبت دادن سخني به خداوند بدون علم و آگاهي از شرك بزرگتر است و به همين 

َ ﴿ فرمايد: مي خاطر خداوند َّرَح اَمَّ�ِإمَ رَّ�ِ    ۡ�مَ ٱلۡفََ�حِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا  ۡل  َ�طَنَ وَٱۡ�ِ
لِۡ بهِۦِ سُلَۡ�نٰٗ  َّ�ٱِب ْاوُ�ِۡ�ُ� نَأِ مَا لمَۡ ُ�َ�ّ

   

  و ِّقَۡ   ٱ ِۡ�َغِب َ�      �َۡ

ن َ�قُولوُاْ َ�َ ٱٱَ�
َ
ِ مَا َ� َ�عۡلمَُونَ ا وَأ َّ

 .]33[الأعراف:  ﴾٣
ري چه آشكار و چه پنهان را حرام نموده است و گناه بگو كه پروردگار من انواع فاحشه گ«

و ظلم به ناحق و اينكه براي خداوند شريك قرار دهيد چيزي كه هيچ دليلي بر آن نازل نكرده و 
 .»دانيد به خداوند نسبت دهيد را حرام كرده است نمي همچنين چيزي را كه

براي هيچ  ،ت. بنابرايننسبت دادن سخني به خداوند را بالاتر از شرك قرار داده اس 
فردي جايز نيست كه جاهلانه چيزي را به خداوند نسبت دهد. مثلاً بگويد: خداوند اين 
را حرام يا آن را حلال كرده است. يا اين يكي را خداوند تشريع و اين يكي نامشروع 

 غداند درو نمي دهد ولي مي است. اين كار نسبت دادن قول به خداوند است. يا اينكه فتوا

                                           
   ) 6097رقم:  ( وصححه الألباني في صحيح الجامع   ) 2419رقم  610-4/609 ( أخرجه الترمذي  -  1
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َّمِم ُمن كَذَبَ ﴿فرمايد:  مي بافد و اين كار خطرش بسيار بزرگتر است. خداوند مي َ لۡظَأ ۡنَمَ

  

َّنَهَج ِ� مَ مَثۡوٗى للَِّۡ�فٰرِِ�نَ     سۡيَلَ� ۚٓۥُهَءٓاَج ۡذ

    إ ِقۡدِّصلٱِب َبِّ       �ََو َِّ�ٱ ذَ    .]32[الزمر:  ﴾٣

كند و يا اقدام به تكذيب صدق  مي بباشد كه خدا را تكذي مي چه كسي ظالمتر از آن كسي«
 .»نمايد؟ آيا جهنم قرارگاه ظالمين نيست؟ مي و راستي كه به نزدش آمده

 بنابراين درست نيست كه ما بدون علم چيزي را به خداوند نسبت دهيم. 
شد كه هنوز وحي در موردش  مي هرگاه در مورد چيزي از او سؤال صرسول االله

انداخت. پس وضع غير او چگونه  مي نزول وحي به تأخيرنازل نشده بود جواب را تا 
ماند. بنابراين اگر  مي دهد؟ چيزهاي بسياري بر عالم مخفي مي است كه بلافاصله جواب

در مورد چيزي از او سؤال شد و دليل واضحي از كتاب و سنت در دست نداشت بگويد 
افزايش منزلت او نزد كاهد بلكه باعث  نمي دانم، اين كار از منزلت و علمش نمي كه

را جواب  ها در مورد چهل مسئله سؤال شد بعضي /گردد. از امام مالك مي خداوند نيز
دانم. سؤال كننده به او گفت: من از مناطق دور پيش  نمي داد و در مورد اكثر آنها گفت،

به  دانم. امام مالك نمي دهيد كه مي ام و شما جواب آمده ام و بار سفر را تحمل كرده شما
برگرد و به مردم بگو كه از مالك اي  او گفت: سوار مركبت شو و به همان جايي كه آمده

 دانم. آري اين وضع اهل علم و كساني است كه از خدا نمي سؤال كردم و جواب داد كه
ترسند حتي در مورد تأليف نيز بايد گفت كسي كه اهليت آن را ندارد نبايد تأليف كند.  مي

شديم و جز كتابهايي كه موافق با  مي ود بسياري از اين تأليفات راحتاي كاش ما از وج
 ماند. نمي قرآن و سنت است برايمان باقي

 مانند و باعث گمراهي دورانهاي ديگر نيز در آينده مي مشكل اين است كه اين كتابها
شوند و تو نسبت به آن مسئول هستي، انسان در فتوا، كتاب، كلام، حديثش و در  مي
كند صواب است و  مي گوهايش بايد تقواي خدا را پيشه كند و جز چيزي را كه فكرگفت

 موافق كتاب و سنت است بر زبان جاري نكند.
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 ي خويش دچار تناقض بودند ها در گفته: مسئله صد و شانزدهم

 شدند چنانكه خداوند متعال مي گفتند دچار تناقض واضح مي آنگاه كه دروغ

َذَك ۡلَّ ﴿فرمايد:  مي  َّم ٖرۡمَأ ِٓ� ۡمُهَ� ۡمُهَءٓاَج اّرِ�جٍ 

         مَل ِّقَۡ�    ِب ْاوٱ

  .]5[ق:  ﴾٥
بعد از آنكه حق به نزدشان آمد آن را تكذيب كردند پس آنها در امر بزرگي دچار اضطراب «

 .»گشتند
 :شرح

منظور از تناقض، يعني به هم زدن سخنان و در جهت مخالف هم آنها را قرار دادن 
ترك كند دچار تناقض گويي و بهم زدن سخنان خواهد؛ شد چون  هركس حق را است.

شود و حدي هم براي آن وجود ندارد ولي حق چيز  مي گمراهي باعث ايجاد شعبات

َ�مَاذَا َ�عۡدَ ﴿فرمايد:  مي گردد. خداوند متعال نمي و اختلاف ها واحدي است و دچار شعبه
َّضلٱ َّ�ِإ ِّقََۡ�لُٰ      .]32[يونس:  ﴾

 .»ز حق جز گمراهي نيستبعد ا«
هركس حق را ترك كند در گمراهي خواهد افتاد. گمراهي باعث سرگرداني است و  

شوند بلكه حتي يك نفر از آنها نيز دچار  مي در آن افراد در بين خود دچار اختلاف
گردد چون هدايتي كه بر آن قرار گيرد را از دست داده و عقل  مي اختلاف آراء و نظر

 گويد. مي يز براي يافتن حق از دست داده است. و هر بار چيزيخود را از ن

َّم ٖرۡمَأ ِٓ� ۡمُهَ� ۡمُهَءٓاَج اّرِ�جٍ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال 

          مَل ِّقَۡ�    ِب ْاوُبَّذَك ۡٱ

     .]5[ق:  ﴾٥
يعني دچار اختلاف هستند، پس اهل باطل در بين خويش دچار اختلافند و با هم در 

آيند ولي  مي كنند يا در صدد تكفير هم بر مي گر را به گمراهي متهمجنگ و دعوا و همدي
پرهيزند و اگر به خاطر اجتهاد دچار  مي جويند و از اختلاف مي اهل حق به حق توسل

گسلند و هرگاه حق  نمي كنند و رابطة با هم را نمي اختلاف شوند با همديگر دشمني
 ، خداوند كشند مي ن خويش دستبرايشان روشن گردد به آن برمي گردند و از سخ

ِ ﴿فرمايد:  مي َّ ٱ َ�� إ ٓۥِ  هُم  كُحَف ٖءَۡ� نِم ِهيِ� ۡمُتۡف    لَتۡخٱ اَمَ   .]10[الشوري:  ﴾



 هائل الجاهليشرح مس  224

 

 .»در هر چه اختلاف كرديد حكم آن را به خداوند بازگردانيد«

ءٖ ﴿فرمايد:  مي و  وُّدُرَهُ إَِ� ٱ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ َّرلٱسُو و ِ  .]59[النساء:  ﴾لِ 
 .»اگر در چيزي اختلاف نموديد آن را به خداوند و رسولش بازگردانيد«

نماييد ولي چنانكه  مي شما در بين ائمه چهارگانه و در بين فقهاء اختلاف را ملاحظه
كند و هركس بر  نمي از آنها ديگري را به گمراهي و كفر متهم معلوم است هيچكدام

كند و هرگاه برايش آشكار  مي شود حكم مي برايش روشن اساس آنچه از دليل شرعي
گردد. ولي اهل گمراهي  و سنت كاري نموده است از آن برميگردد كه مخالف قرآن 

مرجعي براي مراجعه به آن ندارد و مرجع همگي آنها هواهايشان است و آرزوهايشان نيز 
 مختلفند.

 آوردند و به بعضي ديگر كافر مي نبه بعضي از آنچه نازل شده ايما: مسئله صد و هفدهم
 شدند  مي

 كردند و به آن ايمان مي آوردند و قسمت ديگر را رها مي تنها به بعضي از آيات ايمان
 آوردند. نمي

 :شرح
آوردند و به  مي ي يهود و نصاري اين بود كه به بعضي از آيات ايمانها از جمله نشانه

ءِٰيلَ َ� َ�عۡبُدُونَ ﴿: فرمايد مي شدند، چنانكه مي بعضي ديگر كافر َٓ إ ِٓ�َب َقَٰ�يِم اِ�ۡس    َ نۡذَخَأ ۡذ



ينِۡ إحِۡسَا�ٗ  َ وَ�ٱِلَۡ�ِٰ�َ َّ ٱ َّ�� َّنلِل ْاوُلوُقاسِ حُسۡنٗ       و ِ�ِكَٰ�َمۡلٱ    و ٰ   �َٰ�َۡ  ٱَ� و َٰ�ۡرُقۡلٱ يِذ     �يِمُواْ و 
َ
ا وَأ

تُۡمۡ  َّ �َوَت َّمُ� َةٰوَكَّزلٱ ْاوُتا        ء و َةٰوَلَّ  عۡرضُِونَ ِ�َّ قلَيِٗ�   ُّم مُتنَأ

  و ۡمُ�نِّم   خَذۡناَ مِيَ�قَُٰ�مۡ  ٨

َ
�ذۡ أ

نتُمۡ �شَۡهَدُونَ 
َ
قۡرَرُۡ�مۡ وَأ

َ
َّمُ� ۡمُ�ِرَٰ� أ   د نِّم مُ�َسُفنَأ َنوُجِرُۡ� َ�ِ   


 

   و ۡمُ�َءٓاَم   د َنوُكِفۡسَ� َِ     َّمُ  ٨
فُنسَُ�مۡ وَُ�ۡ 

َ
ؤَُ�ءِٓ َ�قۡتُلوُنَ أ ٰ َٓ� ۡمُتنَ


ثمِۡ رجُِونَ فَرِ�قٗ  ا مِّنُ�م مِّن دَِ�رٰهِمِۡ تََ�هَٰرُونَ عَليَۡهِم بٱِۡ�ِ

َّرَُ� َوُهمٌ عَليَُۡ�مۡ     و ۡمُهوُدَٰ�ُت ٰىَرَٰ�      

أ ۡمُ�وُتۡ�َي ن� ِنَٰ�ۡدُعۡلٱُ 


     َ�تُؤۡمِنُونَ ببَِعۡضِ  

َ
إخِۡرَاجُهُمۡۚ أ

 .]85-83: ة[البقر ﴾ٱلۡكَِ�بِٰ وَتَۡ�فُرُونَ ببَِعۡضٖ 
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نگاه كه از بني اسرائيل عهد و پيمان گرفتيم كه جز االله را نپرستيد و به پدر و مادر، آ«
خويشان نزديك، يتيمان و مساكين احسان كنيد، با مردم به نيكي سخن گوييد و نماز و زكات به 

كرديد. و آنگاه كه  مي جاي آريد پس جز اندكي همگي روي برتافتيد در حاليكه از حق اعراض
مان از شما گرفتيم كه خون خويش را بر زمين نريزيد و همديگر را از سرزمين خويش عهد و پي

بيرون نكنيد، نسبت به آن اقرار و اعتراف كرديد و خودتان بر آن شاهد بوديد. آنگاه شما 
همديگر را به قتل رسانديد و خويش را از ديار و سرزمين خويش بيرون كرديد و ديگري را بر 

داديد در حاليكه  مي و ستم ياري داديد. و براي آزادي اسيران خويش فديه عليه خويش به ظلم
 آوريد و به بعضي ديگر كافر مي اخراجشان بر شما حرام بود. آيا به بعضي از كتاب ايمان

 .»شويد مي
آري به بعضي از كتاب كه فديه دادن براي آزادي اسيرا بود ايمان داشتند ولي به بعضي 

بايست به  مي خون همديگر به ناحق بود، كفر ورزيدند. در واقع آنهاديگر آن كه نريختن 
همه كتاب ايمان داشته باشند نبايد انسان هر چيز از اين كتاب را كه موافق تمايلات 

 خويش ديد قبول و عمل نمايد و بقيه را رها كند و اين صفت يهود بود.

مَّا جَاءَُٓ�مۡ رسَُ ﴿ فرمايد: مي در آية ديگري َُ �َفَ

ُ�مۡ  فُنسُُ�مُ ٱسۡتَكَۡ�ۡ

َ
ٰٓىَوۡهَ� َ� اَمِب ُۢل أ       

 .]87: ة[البقر ﴾ا َ�قۡتُلوُنَ َّذَك ۡ�تُمۡ وَفَرِ�قٗ َ�فَرِ�قٗ 
كردند ولي اگر بر خلاف هواي  مي آمد قبولش مي هرگاه رسولي موافق هواهاي نفساني آنها«

 .»رساندند مي نمودند بعضي را تكذيب و بعضي را به قتل مي دروني آنها بود تركش
در اين كار يهود، موعظه بزرگي براي مسلمين نهفته است كه مانند آنها عمل نكنند 

 شوند كه آنها دچار گرديدند. مي چون در آن صورت به همان چيزي دچار
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 تنها به بعضي از رسولان باور داشتند : مسئله صد و هجدهم

 نهادند. مي بين رسولان فرق
 :شرح

شدند اين  مي نهادند به بعضي ايمان و به بعضي ديگر كافر مي بين پيامبران فرق
خصوصيت از آن اهل كتاب بود ولي بت پرستان و مشركان به پيامبران اصلاً معتقد نبودند 
بلكه نسبت به همه آنها كافر بودند. يهوديان به عيسي و محمد عليهما السلام و نصاري به 

كافر باشد به همه پيامبران كافر است  كافر بودند. هركس تنها به يك پيامبر صمحمد
چون راه و روش و دين همگي پيامبران يكي بوده است و آنها برادر همديگر هستند. كفر 
به يكي كفر به همه آنهاست. حجتي كه همراه اين رسول است و به او كافرند همان 

بايد در بينشان باشند بنابراين ن مي حجتي است كه پيامبران ديگر دارند و او به آنها مؤمن

ٰ إبَِۡ�ِٰ� ﴿فرمايد:  مي فرق نهاد. به همين خاطر إ ِ�َٓ
لِزن

أ ٓاَمُ   و اَنۡ  � إ ِ

لِزن

أ ٓاَمُ   و ِ  �َ ِب اَّنٱ مَاَء ْآ

  مَ  ۧلُو
ُّيِبَّ�ٱ ونَ �سَۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰ وَ    ِ�وُأ ٓا


  مََو َٰ�يِعَو َٰ�وُم        ِ�وُأ ٓا


  مََو ِطاَبۡسَۡ�ٱَو َبوُقۡع 

    َّر نِّ�هِِمۡ  
حَدٖ 

َ
 .]136: ة[البقر ﴾١مِّنۡهُمۡ وََ�ۡنُ َ�ُۥ مُسۡلمُِونَ  َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ

بگوييد كه به االله و به آنچه بر ما نازل شده ايمان داريم وبه آنچه بر ابراهيم، اسماعيل، «
سي و بقية پيامبران اسحاق، يعقوب و ذرية آنها نازل شده ايمان داريم و به آنچه بر موسي و عي

 .»گذاريم و تسليم پروردگار هستيم نمي داده شده مؤمنيم ما بين هيچكدام از پيامبران فرقي

نزلَِ إَِ�ۡهِ ﴿
ُ
ٓ أ َّرلٱ َنَماَسُولُ بمَِا  ٰ�كَِتهِۦِ وَُ�تُبهِۦِ  َٓ �َم  و ِ   �َ نََماَء ٌُّ� َِۚب ٱ    وُنِمۡؤُمۡلٱَو ۦِهِّ�َّرن      

حَدٖ وَرسُُلهِۦِ َ� ُ�فَرِّ 
َ
 .]285: ة[البقر ﴾وَرسُُلهِۦِمِّن  قُ َ�ۡ�َ أ

پيامبر و مؤمنان به آنچه از جانب االله نازل شده ايمان دارند و همگي به االله، ملائكه، كتابها و «

 .»نهيم نمي رسولانش ايمان دارند. ما بين هيچكدام از پيامبران فرقي
ر حديث جبرئيل آمده است ايمان به رسولان خداوند يكي از اركان ايمان است كه د

 :فرمايد مي در جواب صكند رسول االله مي در بارة ايمان سؤال صآنگاه كه از رسول االله
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هِ « ِّ شرَ هِ وَ ِ يرْ رِ خَ دَ ِالْقَ نَ ب مِ ؤْ تُ رِ وَ خِ مِ الآْ يَوْ الْ لِهِ وَ سُ رُ بِهِ وَ تُ كُ تِهِ وَ ئِكَ لاَ مَ ِ وَ نَ بِااللهَّ مِ ؤْ ايمان « 77F1»أَنْ تُ

ملائكه، كتابها، پيامبران و روز آخرت مؤمن باشي و به خير و شر قدر  اين است كه به االله،
 .»ايمان داشته باشي

ايمان به بعضي از رسولان كافي نيست بلكه بايد به همه آنها ايمان داشت. پس  
هركس به يكي از آنها كافر شود به همه آنها كافر شده است و به همين خاطر خداوند 

َّذَبَ ﴿فرمايد:  مي متعال  .]105[الشعراء:  ﴾تۡ قوَۡمُ نوُحٍ لٱمُۡرۡسَلِ�َ 
 .»قوم نوح رسولان را تكذيب كردند«

َّذَبتَۡ ﴿  .]123[الشعراء:  ﴾١َ�دٌ لٱمُۡرۡسَلَِ�  
 .»قوم عاد رسولان را تكذيب كردند«

َّذَبتَۡ َ�مُودُ لٱمُۡرۡسَلَِ� ﴿  .]141[الشعراء:  ﴾١
 .»قوم ثمود رسولان را تكذيب كردند« 

در حاليكه آنها فقط پيامبر خود را تكذيب كرده بودند ولي آنگاه كه پيامبر خويش را 
 تكذيب كنندة جميع پيامبران شدند.تكذيب كردند، 

 بحث و مجادله كردن در چيزي كه به آن علم نداشتند: مسئله صد و نوزدهم

 كردند. مي در چيزي كه به آن علم نداشتند بحث و مجادله
 :شرح

 يت در چيزي كه به آن علم نداشتند با همديگر جدل و بر عليه هم دشمنياهل جاهل
نمودند در حاليكه انسان نبايد در چيزي كه نسبت به آن جاهل است بحث كند بلكه  مي

ْ بمَِا لمَۡ ُ�يِطُواْ ﴿فرمايد:  مي در چنين مواردي سكوت بهتر است. خداوند متعال َّذَك ۡلَبوُا 
َّمَلا يَ    و ۦِهِمۡلِعِ وِ�لهُُۥ

ۡ
تهِِمۡ تأَ

ۡ
 .]39[يونس:  ﴾أ

                                           
 ) 10رقم  ( ومسلم   ) 50رقم  ( أخرجه البخاري    -1
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 .»چيزي را كه نسبت به آن علم نداشتند و حقيقت امر نزدشان معلوم نبود را تكذيب كردند«
 باشد: مي اين امر متضمن دو جهت 
نخست اينكه انسان نبايد در چيزي كه نسبت به آن عالم نيست وارد گردد، و  

بلكه بگويد كه خدا عالم است. به همين خاطر داند انكار نكند  نمي همچنين چيزي را كه

 .]114[طه:  ﴾الُق َّربِّ زدِِۡ� عِلۡمٗ ﴿گويد:  مي خداوند به پيامبرش
 .»و بگو پروردگارا علم مرا زياد گردان«
انسان نبايد مدعي باشد كه به علم احاطه دارد بلكه بايد اظهار كم علمي نمايد؛ زيرا  

 ماند، چنانكه نمي ود بيشتر مسائل از او پوشيدهدر صورتي كه واجد علم زيادي ب

ِ ذيِ عِلٍۡ� عَليِمٞ ﴿فرمايد:  مي
 .]76[يوسف:  ﴾وَفَوۡقَ ُ�ّ

 .»و بالاتر از هر صاحب علمي، عليمي است«
 شود. مي تا اينكه به خداوند سبحان منتهي 

داند پس اگر  مي جهت دوم اين است كه نبايد منكر چيزي باشد كه ديگري آن را
ي غير از تو داراي علمي بود و بر تو پوشيده ماند آن را انكار مكن چون به هيچكس فرد

از انسانها همه علوم داده نشده است. به همين خاطر عالمان اين جمله را گفته و هميشه 
 كنند: مي تكرار

 يشان دليل دارند بر كساني كه دليل ندارند، برتري دارند.ها آناني كه براي گفته
شركان و تعطيل كنندگان صفات و ساير اهل گمراهي چه بسيار چيزهايي دهريون و م

را انكار كردند كه به آن جاهل بودند و عقلهايشان قادر به درك آن نبود و علت آن هم 
اين بود كه به غيب ايمان نداشتند و مذاهب خويش را بر قياس فاسد بنا كرده بودند و 

 همين بود كه از راه راست خارج شدند.

 نقض كننده ادعاي خويش در تبعيت از ديگران بودند : ئله صد و بيستممس

 كنند. مي مدعي تبعيت از سلفشان هستند در حاليكه به مخالفت كردن با آنها تصريح
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 :شرح
كنند مدعي  مي اكثر يهود و نصاري و گروههاي گمراه كه خود را به اسلام منتسب

ن مدعي پيروي از موسي و ايمانداران پيروي از مؤمنان قبل از خويش هستند. يهوديا
همراه او هستند، نصاري مدعي پيروي عيسي و مؤمنان همراه اويند و اهل ضلالت از اين 
امت نيز مدعي تبعيت از سلف اين امت چون اصحاب، تابعين و پيروانشان هستند و 

 باشد. مي مدعيند كه آنچه كه بر آن هستند همان مذهب سلف
گروه مدعي، ادعايش صحيح باشد تا اينكه هر چه دارد و به آن اينگونه نيست كه هر 

معتقد است بر مذهب سلف عرضه كنند در صورت انطباق، ايشان راستگويند و در 
صورت مخالفت، ديگر آنها بر مذهب سلف نيستند؛ هر چند مدعي آن باشند. تمام 

ج سلف نيستند باشند در حاليكه بر منه مي گروههاي گمراه در زمان ما مدعي سلفيت
در مورد فرقة  صدر موردشان قابل تطبيق نيست كه رسول االله صچون قول رسول االله

هركس كه بر منهج من « 78F1»من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي«فرمايد:  مي نجات يافته

 .»و اصحاب من باشد
باشد. بنابراين هركس مخالف آن باشد بر  مي آري او كسي است كه بر منهج سلف

هج سلف قرار ندارد، آنها كه مدعي سلفيت هستند زيادند و اعتبار به حقيقت است و من
به ادعا نيست. بنابراين بايد هركس را كه مدعي است بر منهج سلف عرضه نمود اگر 

 مطابق نمود او صادق است ولي در صورت مخالفت ادعايش پذيرفتني نيست.
كساني كه  ،ده جاري است. بنابرايندر مورد منتسبين به مذاهب اربعه نيز همين قاع

باشند،  مي دهند ولي در اعتقاد مخالف آنها مي خود را به يكي از مذاهب چهارگانه نسبت
 انتسابشان ناصحيح است چون در مهمترين مسئله مخالف آنها هستند.

                                           
، وابن ماجه  ) 2646، 2645رقم  26-5/25 ( ، والترمذي  ) 4597، 4596رقم  5/7 ( أخرجه أبو داود  -1

رقم  ( ، والحديث صححه الترمذي والألباني في صحيح الجامع  ) 3993، 3992، 3991رقم ( 4/352-353 ( 
1082 ،1083 (   
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 ايجاد موانع در راه خدا : مسئله صد و بيست و يكم

 كردند. مي ايمان آورند، موانع ايجادخواستند به خداوند  مي در راه كساني كه
 :شرح

منظور از صد كردن در راه خدا ممانعت از داخل شدن ديگران به اسلام است و اين 
كار كافران اعم از يهود، نصاري و مشركين در قديم و جديد بوده است. از جمله منهج 

ي گمراه نيز در ها جاهليت در هر زمان و مكاني ايجاد موانع در راه خدا بوده است. فرقه
زمان ما بر همان طريقت هستند قصدشان گمراه كردن مسلمانان است، آنان را به سوي 

خوانند. يهود و نصاري نيز به همان صورت در ايجاد كردن  مي عقايد باطل خويش فرا
گويند: بياييد كه با هم گفتگو كنيم و دم از  مي موانع در راه مسلمانان دست برنمي دارند و

زنند و اين ترفندها از جمله ايجاد صد كردن در راه خداست. آيا ما در  مي اديانآزادي 
صحت دين خويش و بطلان دين شما دچار شك هستيم تا با شما گفتگو كنيم؟ ما در 

 دين خود در مورد بطلان آنچه كه شما بر آن هستيد شك نداريم.
بر پا كردن تعاون و همياري آنها با اين درخواستها و ايجاد بحث و گفتگو بين اديان و 

هدفشان ممانعت ايجاد كردن در راه اسلام است، كافران هيچگاه تا كنون دست از گمراه 
و همه بلاهايي را كه اند  ، آنها را كشته، اسير و زنداني نمودهاند ساختن مسلمانان بر نداشته

دين اسلام بوده  همگي در راستاي صد كردن در مقابلاند  آنها بر سر ما مسلمانان آورده
 است. آنها كه مدعي گفتگو و آزادي عقيده و اديان هستند در ادعاي خويش صادق

ْ لوَۡ تَۡ�فُرُونَ ﴿ باشد. مي باشند بلكه تنها هدفشان دين و معتقدات خودشان نمي وُّدا    ﴾وَ
 .]2: الممتحنة[

 .»دوست دارند كه شما كافر شويد«

�ُوُّدُرَي ّٰمۡ عَن دِينُِ�مۡ إنِِ ٱسۡتََ�عُٰواوََ� يزََالوُنَ يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ حَ ﴿    .]217: ة[البقر ﴾
دارند تا اينكه از دينتان  نمي اگر قدرت داشته باشند از جنگ و كشتار با شما دست بر«

 .»برگرديد



 231  شرح مسائل الجاهليه

 

وُّداْ لوَۡ تَۡ�فُرُونَ ﴿ فرمايد: مي و  .]89[النساء:  ﴾كَمَا َ�فَرُواْ َ�تَكُونوُنَ سَوَاءٓٗ 
 .»دارند كه شما هم همچون آنها كافر شويد تا اينكه مثل هم باشيد دوست«

خواهند حق را با باطل در هم آميزند و دين حق را با دين باطل مساوي  مي اما آنها
مانند فقط هدفشان نابود كردن اسلام است. آنها به كشتار  نمي بدانند سپس بر آن هم

نمايند. هدف  نمي عليه مسلمانان خودداري كنند و از هيچ جنايتي بر مي مسلمانان اقدام
خواهند بر روي  مي آنها از اين كار اين است كه مسلمانان را از دينشان منصرف گردانند و

 اين كره خاكي مسلماني باقي نماند، اين مقصد، آرزو و تمناي ايشان است.

 دوستي و محبت كافران : مسئله صد و بيست و دوم

 داشتند. مي كفر و كافران را دوست
 :شرح

از جمله مسائل جاهلي اين بود كه آنها كفر و كافر را دوست داشتند همانگونه كه 

ترََىٰ ﴿ كند كه آنها كافران را به دوستي گرفته بودند. مي خداوند متعال از بني اسرائيل نقل
ْ � مِّنۡهُمۡ كَثِ�ٗ  ِينَ َ�فَرُوا َّ ٱ َنۡوّ�   .]80: ة[المائد ﴾تَوَلَ
 .»بيني كافران را دوست دارند مي ا كهبيشتر آنها ر«

َّتَ� َ� ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ�خِذُواْ ﴿در حاليكه خداوند دوستي كافران را حرام كرده است:       

 �َ

وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ� 
َ
وِۡ�اَءَٓۘ َ�عۡضُهُمۡ أ

َ
ٰٓىَرَٰ�َّ�ٱَو َدوُه أ      هُّۥ مِنۡهُمۡ  ۡ نَِإَف ۡمُ�نِّم مُهّ      تََ� نوَلَ  : ة[المائد ﴾مَ

51[. 
اي مؤمنان يهود و نصاري را به دوستي مگيريد بعضي از آنها دوستان بعضي ديگرند «

خداوند مسلمانان را از  .»هركس از شما آنها را به دوستي بگيرد به درستي كه او از آنهاست
فرمايد:  مي انجام كار يهود و نصاري كه دوستي و محبت كافران بوده نهي كرده است و

﴿ َّ ِ َّ ٱ َنِم �  سۡي لََف َكِلَٰ� ۡلَعۡفَ� نَم        َۖ�ِنِمۡؤُمۡلٱ ِنوُد نِم َءٓاَِ�ۡوَأ َن�ِرِفَٰ�ۡلٱ َنوُنِمۡؤُمۡلٱ ِذِخّ و      



      ِ� تََ
َّتَ� نَأ َّٓ�ِإ ٍءۡقُواْ مِنۡهُمۡ ُ�قَٮةٰٗ 


     .]28عمران:  [آل ﴾
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كس چنين كاري كند از عهد مؤمنان نبايد به غير از مؤمنان، كافران را به دوستي بگيرند، هر«
 .»خدا خارج گشته است مگر به قصد حذر از آنها اين كار را انجام دهد

در اين مسئله امر بسيار واضح است؛ دشمني كافران و برائت و بيزاري از دينشان 
 مؤمنان و بغض و عداوت كافران از واجب است، ولاء و براء يعني محبت و دوستي

 .بزرگترين واجبات ديني است

مسائل صد و بيست و سوم، صد و بيست و چهارم، صد و بيست و پنجم، صد و بيست و ششم، 
 اعتماد كردن بر خرافات: صد و بيست و هفتم و صد و بيست و هشتم

ةُ التَّزويجِ  منظور:  ، وكراهَ مُ إلى الطَّاغوتِ اكُ ، والتَّحَ ةُ انَ هَ ، والكَ ةُ ، والطِّيرَ ، والطَّرقُ ةُ افَ يَ العِ

 باشد. مي  دينِ بينَ العي

 : شرح

ةُ   افَ يَ ةُ اهمانند  العِ باشد و آن به معني فال گرفتن با پرندگان است. اهل جاهليت  مي لطِّيرَ

ديدند از  مي گفتند هنگامي كه آنها بر شكلي كه مورد پسندشان نبود مي آنها را به فال بد
 ردند.ك مي گشتند چنانكه سفري را به خاطر آن لغو مي قصد و تصميم خويش بر

خداوند متعال به ما دستور داده است كه تنها بر او توكل كنيم و مصلحت انسان در هر 
چه است به آن اقدام كند و هر چيزي انجامش را مشكل دانست يا اينكه در انجام آن 
دچار تردد بود نماز استخاره بخواند و بعد از اتمام نماز از خداوند بخواهد كه او را به راه 

 كند و همچنين بر چنان موردي با اهل علم و اهل خبره مشورت كند. درست هدايت
: باشد. اين كار را جادوگران  مي به معني خط است و آن خط كشيدن بر زمين والطَّرقُ

 گفتند: بزودي اين يكي حاصل مي كشيدند و مي دادند. در زمين خطوطي را مي انجام
جزو افعال جاهليت بود چون اين كارها  آيد اين كار مي شود، و اين ديگري نيز بوجود مي

كس از آن مطلع  د كه غير از خدا هيچدادند كه مدعي علم غيب بودن مي را كساني انجام
آمد و  مي گفتند به وجود مي باشد ولي گاهاً چيزي را مي نيست و آن تنها دروغ و تخمين
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است كه از اين نوع  ايجاد آن نيز به خاطر امتحان مردم و استدراج بود، بر مسلمان واجب
 كارها و انجام دهندگانش دوري جويد.

مُ إلى الطَّاغوتِ  اكُ : منظور از آن اين است كه غير از كتاب خدا و سنت رسولش را التَّحَ
دادند. كه قوانين وضعي و قراردادي بشر، آداب و رسوم جاري،  مي بر خود حاكم قرار

 باشند. مي ز آن جملهسنتهاي قبيلوي، علم كلام و قواعد منطقي همگي ا
دادند، طاغوت از طغيان گرفته شده و به معني از  مي در جاهليت طاغوت را حاكم قرار

حد گذشتن است و در اينجا مقصود حكم كردن به غير آن چيزي است كه خداوند نازل 
 فرموده است.

بر مسلمانان واجب است كه كتاب خدا و سنت رسولش را بر خود حاكم كنند. 

ءٖ ﴿فرمايد:  يم چنانكه وُّدُرَهُ إَِ� ٱ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ َّ�ٱِب َنوُنِمۡؤُت ۡمُتنُك نِ      إ ِلوُسَّرلٱَو ِِ   
 .]59[النساء:  ﴾وَ�ۡٱَوۡمِ �ٱخِرِ 

 اگر در چيزي منازعه كرديد آن را به خدا و رسولش بازگردانيد در صورتي كه به خدا و«
 .»روز آخرت ايمان داريد

ةُ التَّزويجِ بينَ العيدينِ وكر باشد. آنها  مي : منظور از دو عيد، عيد رمضان و قربان اهَ

دانستند و اين كار  مي گرفتند و آن را نوعي شوميت مي ازدواج را بين آن دو عيد به فال بد
 نوعي طيره است.

خداوند متعال ازدواج را در همه اوقات به جز در حالت احرام حج و عمره تشريع 
ده است و روزگار در موفقيت ازدواج و يا به هم خوردن آن نقشي ندارد بلكه آنها به نمو

 دست خداوند متعال است. واالله اعلم.
 (إسلام آباد) – محمد وعلی آله وصحبه أجمعين االله على وصلى
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